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  1راهنماي نويسندگان مقاله

 لمللا نيب ياسياقتصاد س يةنشر كرديرو
و  نيبـر قـوان   يو مبتن ـ راني ـا ياسـلام  يجمهـور  ياسيو استحكام نظام س يكارآمد ـ

  ضوابط موجود
  يالملل نيو ب يداخل ياسياقتصاد س يدادهايروندها و رو فهم ـ
  كشور ياسياقتصاد س هيبن تيتقو يراهكارها افتني ـ
 يجهان ياسيدر بستر اقتصاد س يستيز و هم يتعامل، همكار يراهكارها ـ
  
  و انتشار مقاله رشيو ضوابط پذ طيشرا

معتبـر   يپژوهش يها روش بر يكه مبتن يليمقالات اص الملل نيب ياسياقتصاد س هينشر ـ
 ،ياقتباس ـ يهـا  . به مقالهدنماي يباشد را منتشر م هينشر كرديو منطبق با موضوع و رو

  .شود ياثر داده نم بيترجمه ترت اي يگردآور
. شـوند  يتوسط سـامانه هماننـدجو كنتـرل م ـ    هيمقالات ارسال شده به دفتر نشر هيكل ـ

و پنج درصد قابـل   ستيتا ب ستيحداكثر در حد ب افتهيمشابهت مقاله با متون انتشار 
داشـته   پوشـاني  شده با منـابع موجـود هـم    ادياز حد  شتريكه ب يقبول است و مقالات

و در  شـوند  يجهـت اصـلاح عـودت داده م ـ    سندهيبار به نو كي يباشند، صرفاً برا
  .گردد يخارج م يداور نديصورت عدم اصلاح، مقاله از فرآ

 سـندگان ينو ن،ي. بنـابرا شود يم يابيو ارز افتيدر هيسامانة نشر قيطر فقط از ها مقاله ـ
  و ثبت كنند. يبارگذار هيمقالة خود را در سامانة نشر ليفا ديها با مقاله

 سـندگان ينو نيتعارض منافع ب تيدارد، مسئول سندهينو كياز  شيكه ب ييها همقال در ـ
 لي ـفرم مربوطه را تكم ديدر هنگام ارسال مقاله با سندهيمسئول است و نو سندهيبا نو

در قبـال   يتيمسـئول  هينشر طبع،  . بهدينما يارذبارگ هينشر تيو بعد از امضاء در سا
  ندارد.  همقال كي سندگانيو ترتب نو بيترك

امضاء شده باشد،  سندگانينو /سندهيفرم تعهدنامه اخلاق نشر كه توسط نو يبارگذار ـ
  است. يالزام هينشر تيدر سا

                                                                                                 

الملـل برگرفتـه از راهنمـاي نويسـندگان مجـلات       سياسي بـين . راهنماي نگارش مقاله نشريه مطالعات اقتصاد 1
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.
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و  يداخل ـ اتينشـر  گـر يدر د دي ـنبا وجـه  چيه  به هيشده در سامانة نشر ثبت يها مقاله ـ
  منتشر شده باشد. يخارج

 يعن ـياسـت.   يبـه صـورت دو سـر مخف ـ    هيمقاله در نشـر  رشيو پذ يداور نديفرآ ـ
در همـة   سـندگان ينو يداوران و مشخصات داوران بـرا  يبرا سندگانيمشخصات نو
  .ماند يپنهان م يمراحل داور

در  گذرانـده باشـد،   هينشـر  نيرا در ا يينها دييو تأ يكه مراحل داور اي مقالهانتشار  ـ
  .ستيمجاز ن سندگانينو اي سندهيتوسط نو گريد اتينشر

تـام دارنـد.    اري ـهـا اخت  و رد مقاله رشيدر پذ هيو داوران نشر هيريتحر ئتيه ر،يسردب ـ
  كامل دارد. اريها اخت مقاله يو ادب يزبان ،يصور شيرايدر و هينشر راستاريو ن،يچن هم

 اي ـ ياسـت كـه در مراحـل داور    يمسئول موظف به انجام كامل اصـلاحات  سندةينو ـ
از  ،اي مهم در هر مرحله نيا ريمغا صي. تشخشود يخواسته م يمقاله از و يراستاريو

  منجر به حذف مقاله خواهد شد. آرايي و صفحه شيرايتا و يداور
منطبـق   هينشـر » اسـتناد  وةيش ـ«بـا   ژهيو و به» نگارش مقاله يراهنما«كه با  ييها مقاله ـ

  .شود ينم رفتهينباشد، پذ
 م،يرمسـتق يو غ ميمسـتق  يهـا  قـول  منـابع نقـل   يكامل صحت و دقت نشان تيمسئول ـ

  مسئول مقاله است. سندةينامه با نو منابع در كتاب يشناخت ارجاعات و مشخصاً كتاب
كـه حـداكثر    هي ـاول رشيو در صورت پذ يريسردب ميتوسط ت يپس از بررس ها مقاله ـ

  مقاله يداور جةي. نترنديگ يقرار م يداور نديدر فرآ ،ديبه طول خواهد انجام يك هفته
مسـئول   سـندة يبـه نو  لي ـميا قي ـو از طر شـود  يظرف دو تا چهار ماه مشـخص م ـ 

 .گردد يم  اعلام

  
 راهنماي نگارش مقاله

  مقاله درج شود. يدر ابتدا يسيو انگل يبه فارس سندگانيهمة نو يخانوادگ نام و نام ـ
 اي ـاشتغال (نام دانشگاه، پژوهشگاه، مؤسسه،   محل ،يليمقطع تحص اي يعلم مرتبة ـ

 ،يس ـيو انگل يبـه فارس ـ  سـندگان، يهمـة نو  يليتحص ـ اي ي...) و نام رشتة آموزش
  نوشته شود.

  دارد مشخص شود. سندهينو كياز   شيكه ب ييها مسئول مقاله سندةينو ـ
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  درج شود. سندگانيهمة نو رايانامة ينشان ـ
 سـندة يكـار نو  همـراه و محـل   يهـا  شمارة تلفـن  و  يكار، كدپست محل ايمنزل  ينشان ـ

  مسئول نوشته شود.
، B Lotusمقاله با قلم  يشود. متن فارس ينگار حروف Word 2010مقاله در برنامة  متن ـ

، و 10، در انـدازة قلـم   Times New Romanمقاله با قلم  ني، متن لات13در اندازة قلم 
  شود. ينگار حروف 13و در اندازة قلم  B Badrمقاله با قلم  يمتن عرب

  شود. ميو پنج صفحه تنظ ستيحداكثر در ب مقاله ـ
 كي ـو پنجاه واژه و در  ستي(حداكثر دو دهيمتشكل از عنوان، چك ديبا  مقاله ساختار ـ

 يبدنـة اصـل   ،ي(چهار تا هفت واژه)، مقدمه، چارچوب نظر ها دواژهيكل و پاراگراف)
  نامه باشد. و كتاب يريگ جهيو ...)، نت ها افتهينقدها،  رها،يتفس ها، لي(تحل

 يس ـيو انگل ينامـه بـه دو زبـان فارس ـ    و كتـاب  هـا  دواژهي ـكل ده،ي ـمقالـه، چك  عنوان ـ
  شود. ارسال

بـا   ،يري ـگ جـه يمقاله، از عنوان مقدمـه تـا عنـوان نت    يو فرع ياصل يها عنوان ارزش ـ
  شود. زيمرتب، و متما ن،ييتع يگذار شماره

انتز، و در متن مقاله، داخل پر يتخصص يها اعلام نامشهور و اصطلاح يخارج  معادل ـ
  ها درج شود. دربرابر معادل فارسي آن

 ـ يصـورت جـدا از مـتن بـا تـورفتگ      از چهل واژه به شيب ميمستق يها قول نقل ـ  مي(ن
  ) درج شود.12) از طرف راست (با قلم شماره متر يسانت

 يهـا و ... متناسـب بـا انـدازة مـتن چـاپ       نقشـه  رها،يها، نمودارها، تصو جدول اندازة ـ
  ) باشد.متر يسانت18در12(حداكثر 

 زي ـدرج شود. نشـانة اعشـار ن   يو ... به فارس رهايها، نمودارها، تصو جدول اطلاعات ـ
  شود. ميصورت خط مورب ترس فقط به

اخذ شده باشد حتمـاً   گريو ... از منابع د رهايها، نمودارها، تصو جدول كه يدرصورت  ـ
  شود. انيمنبع آنها ب ينشان

و  مي(جدول) ترس ـ Table نةيو با استفاده از گز Wordافزار  ها فقط در نرم جدول همة ـ
 ميترس ـ گـر يد يافزارهـا  در نرم ايباشد  ريصورت تصو كه به ييها شود. جدول ميتنظ

 .شود ينم رفتهيشده باشد پذ
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  شيوة استناد
مطابق قالب انجمن  يشكل درون متن الملل به نيب ياسيمطالعات اقتصاد س يةنشر استناد ةويش

) 2011ششـم،   شيرايچاپ (و يراهنما شيرايو ني) و طبق آخرAPA( كايامر شناسي روان
 .انجمن نوشته شود نيا

 خانوادگي نويسنده، سال انتشار ترتيب عبارت است از: نام بهدرون متني  ارجاعاجزاي  ـ
 )100: 1387نيا  صفحه در داخل پرانتز مانند: (دانش  و شمارة

ترتيب، عبارت است  نامه، به بشناختي كامل همة منابع در بخش كتا مشخصات كتاب ـ
، نام مترجم يـا  اثرخانوادگي نويسنده، نام نويسنده، سال انتشار داخل پرانتز، نام  از: نام

 .ناشر نام و انتشار،  مصحح، شمارة جلد كتاب يا شمارة نشريه، محل

خانوادگي مترجم، جلـد،   كتاب، نام و نام نام خانوادگي، نام (تاريخ انتشار)، نام كتاب: ـ
  نشر: ناشر.  محل

نام نشريه،  ،»عنوان مقاله« ،خانوادگي، نام (سال انتشار) نام منتشرشده در نشريه: ةمقال ـ
  دوره (شمارة نشريه)، شمارة صفحات.

نـام و   ،»عنـوان مقالـه  « ،خانوادگي، نام (سال انتشـار)  نام شده در نشريه: ترجمه ةمقال ـ
  يه)، شماره صفحات.نام نشريه، دوره (شمارة نشر ،خانوادگي مترجم نام

، نام نشـريه  »عنوان مقاله«نام خانوادگي، نام (سال انتشار مقاله)،  :هاي اينترنتي  پايگاه ـ
  ».نشاني دقيق پايگاه اينترنتي«الكترونيكي، دوره، تاريخ مراجعه به سايت 

شود كـه يـا در مـتن     درج منابعي شناختي كتاب مشخصات فقط نامه كتاب بخش در ـ
هـا آمـده    قـول  راه آن نقل هم ها نيز به منابع شده باشد و نشاني آن   قولي از آن مقاله نقل

تر و ... ارجـاع داده شـده باشـد و     باشد يا در متن مقاله به آن منابع براي آگاهي بيش
  نشاني آنها نيز در آن ارجاع آمده باشد.
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 نام خدابه
 ة مسئولة نويسندفرم تعهدنام

 المللنامة مطالعات اقتصاد سياسي بينسردبير دوفصل
 ،سلام با

................................. ................................... مقالـة مسئول نويسندة  ...................................اينجانب
الملل قـبلاً درجـاي    سياسي بينكنم كه مقالة ارسالي به دوفصلنامة مطالعات اقتصاد  مي اعلام

طـور همزمـان بـه نشـريه يـا همـايش        شوم كه آن را بهديگري چاپ نشده است و متعهد مي
 .نكنم ديگري ارسال

 تاريخ

 امضاي نويسندة مسئول

 نام خدابه

 فرم تعارض منافع نويسندگان

 المللنامة مطالعات اقتصاد سياسي بينسردبير دوفصل
 ،سلام با

................................. ................................... نويسندة مسئول مقالـة  ...................................اينجانب
نويسندگان اين مقاله، از لحاظ تركيب و ترتيب نـام  كه هيچ تعارض منافعي بين كنم  اعلام مي

در تارنماي هنگام بارگذاري مقاله  ،باره درايناينجانب گزارش بنابراين . وجود ندارد نويسندگان،
 پس از آن هيچ درخواستي براي تغيير آن نخواهم داد.نهايي است و  معيار ،نشريه

 تاريخ

 امضاي نويسندة مسئول
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  سخن سردبير

انقلاب رفتارگرايي تأثيرات عميقي در فرايند آموزش و پژوهش در حوزة علـوم اجتمـاعي،   
طـور خـاص، برجـاي گذاشـت. كـاربرد       الملل، بـه  طور عام، و علوم سياسي و روابط بين به

دانستن كـار تحقيـق از ارزش داوري،    هاي علوم طبيعي در عرصة علوم اجتماعي، مبرا  روش
همـه تقسـيم    از  تـر    ها، جدايي عين از ذهن و سوژه از ابژه، و مهم تفكيك واقعيات از ارزش

ــ رفتـاري بـه     ... برايند رويكرد اثبـاتي   شناسي، و هاي علم به اقتصاد، سياست، جامعه حوزه
گيـري   شده از همان ابتداي شـكل  انداز ياد هاي اجتماعي بوده است. البته چشم مطالعة پديده
گيـري طيفـي از محققـان در     تـرين آن موضـع    شد كه مهـم  ها و نقدهايي مواجه با مخالفت

تـوان دنيـاي    گرايي بود. اينان، برخلاف رفتارگراها، معتقد بودند كـه نمـي   چهارچوب سنت
ها، باورها،  هاي تجربي و مضيق حاكم بر دنياي طبيعي دانست و ايده اجتماعي را تابع روش

  و هنجارها قابل تقليل به اعداد نيست.
مثابة جريـان اصـلي    گرايي به شده دربارة علم هاي انتقادي ياد گيري ن موضعچني رغم يعل

هـاي علـوم    ي بـين حـوزه  سـت يويتيپوز يبند ميتقسدر علوم اجتماعي، واقعيت آن است كه 
هاي اجتماعي در حوزة داخلي و  ي مطالعة پديدهبرا يكم صرفاًهاي  انساني و تكيه بر روش

سري  بعد از جنگ جهاني دوم رواج و غلبه داشت. بروز يكالملل تا چندين دهه  روابط بين
هاي محـيط زيسـتي و تشـديد     المللي نظير بحران ها در سطوح مختلف داخلي و بين بحران

يابي مـواد   ـ جنوب، كم هاي گسترده و تعميق شكاف شمال هاي محيطي، مهاجرت آلايندگي
تحـولات و   دركنـار  عهتوس ـ حـال  درخام و تشـديد وابسـتگي بـين كشـورهاي پيشـرفته و      

گرا در تحليل   هاي نظري اثبات ها و چهارچوب ـ زباني و ناكامي روش هايي فلسفي چرخش
هـاي كـاملاً    ها زمينه را براي نقد راديكال ايدة تقسيم علوم انساني بـه شـاخه   بيني آن يا پيش

هاي پژوهش كمـي و آمـاري در ايـن حـوزه      مجزا و منفك از هم و اتكاي صرف به روش
نظران حوزة معرفت آشكار شد كه  تدريج براي بسياري از محققان و صاحب راهم آورد. بهف

ها به اجزاي مختلف و  مثابة يك كليت عمل كرده و امكان تفكيك آن هاي اجتماعي به پديده
. نـدارد  وجـود هاي مختلـف علـوم انسـاني     هاي رشته بردن هر جزء در آزمايشگاه و كارگاه

گذارد و متقابلاً تصميمات سياسـي از   ا سياست بر اقتصاد و بازار تأثير ميتنه عنوان مثال نه به
هـا و   پـذيرد، بلكـه هـردو در چهـارچوب سـاختارها، رويـه       فرايندهاي اقتصادي تأثير مـي 



 ي 

يـافتن   شـده اهميـت   يابند. برايند گسست يـاد  كردارهاي اجتماعي و فرهنگي معنا و قوام مي
هاي تركيبي در فهم  و كاربرد رويكردهاي تكثرگرا و روش اي، اي، فرارشته رشته مطالعات بين

  هاي اخير است.  المللي طي دهه هاي داخلي و بين پديده
گسـترش حاصـل تحـول     مثابة يك حوزة مطالعاتي نوظهور و درحـال  اقتصاد سياسي به

طـور كلـي و گـذار از     اي در علوم اجتمـاعي بـه   رشته هاي بين بندي يادشده و گذار از تقسيم
طور خاص است. حوزة مطالعاتي يادشـده   كيك بين حوزة اقتصاد، سياست، و فرهنگ بهتف

ــ اقتصـادي و    ازحيث فرانظري بر اين مفروض استوار اسـت كـه بـين رونـدهاي سياسـي     
نمـودن آن در   تنيـدگي وجـود دارد كـه لحـاظ     فرهنگي در سطوح خرد و كلان نوعي درهم

شناسـي، روابـط    بـه سياسـت، اقتصـاد، جامعـه    هاي مدرن علوم  بندي تحليل را وراي تقسيم
  كند. الملل ايجاب مي الملل، و اقتصاد بين بين

اي از مسائل مرتبط به هـم را در بـر    الملل مجموعه پرابلماتيك رشتة اقتصاد سياسي بين
اي از ابزارهـاي تحليـل و     رشـته  كنـد در قالـب يـك عرصـة بـين      گيرد كـه تـلاش مـي     مي

الملل با درك اين  ها بپردازد. نشرية مطالعات اقتصاد سياسي بين هاي نظري به آن چهارچوب
كـردن رخـدادهاي    اي بـراي فهـم و تئـوريزه    رشـته  بر ضرورت اتخاذ رويكرد ميان مهم مبني
طور  طور اعم و آن دسته مسائل و موضوعاتي كه به المللي به ـ اقتصادي داخلي و بين سياسي

اسلامي ايران قرار دارد، پـا بـه ميـان گـذارده تـا      خاص در حيطة اقتصاد سياسي جمهوري 
اي، مطالعـات فرهنگـي،    الملـل، مطالعـات منطقـه    دركنار نشريات علوم سياسي، روابط بـين 

پـردازي را بـراي متفكـران و     المللي زمينة بحث و نظريه هاي بين مطالعات توسعه و سازمان
هـاي   اي در حـوزه  رشـته  ميـان  اي و د به كاربرد رويكردهاي فرارشـته من قهنظران علا صاحب

رو مسـاعدت شـما انديشـمندان و فرهيختگـان ايرانـي در       يادشده فراهم سازد. نشرية پيش
المللـي و تجزيـه و    ـ اقتصادي ملي و بـين  تنيدة سياسي هم شناخت روندها و رويدادهاي در

شمارد.  مي   قتنمگري ج. ا. ا. در هندسة نوين قدرت جهاني را م تحليل موانع و امكانات كنش
راه و همكار نشـريه   نظران هم گران و صاحب انديشي و تضارب آراي پژوهش اميد است هم

گيري رويكرد ايراني بـه اقتصـاد    زمينة انباشت علمي نظري و تجربي حوزة يادشده و شكل
 المللي را فراهم كند. سياسي داخلي و بين
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  چكيده
 ـ ةاين تحقيق با هـدف مطالع ـ  ر خودكارسـازي فراينـدهاي شـغلي در بخـش     د ICTثير أت

نگارندگان  ،ترتيب داري الكترونيكي از منظر نقد اقتصاد سياسي انجام شده است. بدين بانك
 منزلـة  استفاده از روش تحليل ثانويه و استفاده از قانون انباشت عام سـرمايه بـه  پژوهش با 

متغيـر   ةثابت و سرماي ةنسبت بين سرماي: اند كرده را بررسي ارچوب نظري دو پرسشهچ
چـه تغييراتـي داشـته اسـت؟      ICTدر كل اقتصاد ايـران و در بخـش مشـاغل مـرتبط بـا      

به اين بخش  ICTداري ايران از زمان ورود  كخودكارسازي فرايندهاي كاري در بخش بان
گذشته در اقتصاد ايـران   ةدهد كه در چهار ده ميزان بوده است؟ نتايج تحقيق نشان مي چه

متغير همواره درحال افزايش بـوده اسـت كـه نسـبت ايـن       ةثابت به سرماي ةنسبت سرماي
تعداد تر هم بوده است. به اين معنا كه با گذشت زمان،  بيش ICTبر  افزايش در اقتصاد مبتني

. گيـرد  مـي  كـار  بـه  را تـري  هـاي بـيش   آلات و تكنولـوژي  تعداد ماشينتري  نيروي كار كم
قـانون عـام انباشـت     ةكنند داري الكترونيكي در ايران نيز اثبات روند بانك ةمطالع ،چنين هم

داري الكترونيكـي در   تفاده از بانـك اخير روند اس ـ ةكه طي يك ده طوري سرمايه است؛ به
معنـاي خودكارشـدن    صورت مداوم درحال افزايش بوده است كه اين به ها به تمامي حوزه

  ها و خدمات مالي در ايران است. ازپيش فعاليت بيش
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  مقدمه. 1

ها مواهب گوناگوني  اين تكنولوژياطلاعاتي وجود دارد كه  ةاين ادعا در بين موافقان جامع
راه دارند: رشـد   همبه ،خاصطور  به ،توسعه كشورهاي درحال و ،يطور كلبه ،را براي جامعه

 ديگـران علـي و   ؛ چـراغ 1393هژبركيـاني  توسـعه (صـميمي و    اقتصادي كشورهاي درحال
)، افـزايش  Bell 1973؛ 1383؛ مشـيري و جهـانگرد   1388وري (دهقان  )، افزايش بهره1391

)، گسـترش  Kellinger 2006؛ Harrison et al. 2006؛ 1393اشـتغال (صـميمي و هژبركيـاني    
عت آن )، افـزايش جريـان اطلاعـات و سـر    1395 ديگـران المللـي (اربابيـان و    تجارت بين
مان فناوري اطلاعـات  زها (سا دولت ة)، كاهش هزين1388؛ دهقان 1394 ديگران(فطرس و 

)، 1391؛ مركـز آمـار ايـران    1394 ديگرانهاي توليد (فطرس و  )، كاهش هزينه1395ايران 
كرد دولت و بازارهاي مالي (سـازمان فنـاوري    ويژه هزينه تر در بازار به افزايش شفافيت بيش

طبق مطالعات و ...  ،)1390 ديگران)، رشد صنعت توريسم (پورفرج و 1393اطلاعات ايران 
هـاي   گيري از تحولات تكنولـوژيكي هزينـه   كشورهايي كه با بهره«اطلاعاتي  ةموافقان جامع

 انـد بـه   گـذاري نكـرده   مايهدهند، كشورهايي را كه در اين زمينه سر توليد خود را كاهش مي
  ).2: 1392 كيش و يوسفي (زراعت» رانند عقب مي 

رسـاني،   ر سـبك زنـدگي، فرهنـگ، اطـلاع    را د ICTثيرات گونـاگون  أتوان ت هرچند مي
 ـ ،خـاص  طـور بـه  ،اين پـژوهش در ، بررسي كردو ...  ،اقتصاد ر دهـا   ايـن تكنولـوژي   ثيرأت

از  .شود مطالعه مي ،خودكارسازي اين فرايندهاويژه  به ،فرايندهاي اشتغال در بخش خدمات
خودكارسـازي ناشـي از   داري  اطلاعـاتي و اقتصـاددانان سـرمايه    ةپردازان جامع ـ نظريه نظر
تـر   و از طريق كاهش كار يدي، به رفـاه بـيش   دده ميوري را افزايش  بهره ICTكارگيري  به

باعـث   ICTتنها  كه نه ود دارد). اين ادعا وج1385 ديگران(عمادزاده و  شود جامعه منجر مي
: شـوند  زا عنـوان مـي   ترين صنايع اشتغال مهم منزلة بلكه به ،شود كاهش در ميزان اشتغال نمي

زايـي   زايـي دانسـت. اشـتغال    ترين صـنعت در اشـتغال   بايست قوي فناوري اطلاعات را مي«
(محمـودي و  » امـروزي ايجـاد كـرده اسـت     ةوكار الكترونيكـي در جامع ـ  مولدي كه كسب

در  يتـر  رويكـرد متعـادل   شده است كهتلاش  ي ديگرها پژوهشدر ). 10: 1390 محمودي
  :كنند ه محمودزاده و اسدي نيز عنوان ميك . چنانرفته شودپيش گدر اين زمينه 



 3   ... انقلاب؛از  پس يراندر ا يشغل يندهايفرا يخودكارساز ياسينقد اقتصاد س

 كاري و اشـتغال بسـيار   ثير نوآوري و تغييرات فناوري بر بيأبررسي ت ،از ديدگاه نظري
گذارنـد.   پيچيده است. دو نوآوري فرايندي و توليدي از دو طريق بـر اشـتغال اثـر مـي    

جايي باعث كاهش تقاضا براي نيروي كـار   نوآوري فرايندي از طريق جابه ،طرف ازيك
هاي جديـد   ديگر، نوآوري توليد از طريق آثار جبراني با خلق فرصت شود و ازطرف مي

  ).4: 1390 شود (محمودزاده و اسدي ار ميشغلي موجب افزايش تقاضاي نيروي ك

ها بسياري از مشاغل مولد و غيرمولد را بـا تهديـد    اين درحالي است كه اين تكنولوژي
بـا   New Statesman ةاي بـا نشـري   در مصـاحبه  2017فوكوياما در سال مواجه ساخته است. 

  گونه توصيف كرد: كنوني اقتصاد جهاني را اين وضعيت» سوسياليسم بايد بازگردد«عنوان 
متمادي استقلال بازار كه در زمان ريگان و تاچر آغاز شد، از جوانب مختلف آثار  ةدور

رسد برخي چيزهـايي كـه مـاركس     نظر مي به ،در شرايط فعلي .باري داشته است فاجعه
بحـران توليـد مـازاد هشـدار داده بـود كـه        ةگفته درست از آب درآمده است. او دربار

 ،انتخـاب  يتاز سا نقل خواهد داشت (بهدنبال  ن و تقاضاي ناكافي را بهفقيرشدن كارگرا
  .)29/07/1397شده در  يابيباز

و  )(crisis of overproduction »بحران توليد مـازاد «فوكوياما  ةكليدي در اين گفت ةدو نكت
است. هرچند بين اين دو روند كليدي كه وضعيت  )(inadequate demand »تقاضاي ناكافي«

بايد مورد سومي را هم اضافه كرد كه عبـارت   ،كند داري را تشريح مي كنوني اقتصاد سرمايه
كه يكي از  )technological unemployment( »كاري ناشي از پيشرفت تكنولوژي بي«است از 

وجود صنايع  علت شدن به عتيصن ةهاي اولي هرچند در دورهعوامل اصلي كاهش تقاضاست. 
ر صنايع نوظهـور  گيددر آلات  ماشين ةآزادشدكارگيري نيروي كار  نوپديد و جديد امكان به

كـاري   داري وجود داشته است كه بـي  وجود داشت، اما اين خطر همواره براي نظام سرمايه
شـود. ورود   منجـر  ها به كاهش تقاضا بـراي كالاهـاي توليدشـده    ناشي از ورود تكنولوژي

گزين نيروي  آلات را جاي د كه ماشينكن دار فراهم مي ها اين امكان را براي سرمايه تكنولوژي
ايـن فراينـد هرچنـد مزايـاي      .كل توليد را كاهش دهد ةكار كند و از اين طريق، ميزان هزين

و  ،ريكـا  بـي  افزايش ،آزادسازي نيروي كاراما  ،دكن دار فراهم مي شماري را براي سرمايه بي
روند  ةها براي ادام داري و دولت هاي سرمايه ثر همواره يكي از نگرانيؤرفتن تقاضاي م ازبين

گونـه توصـيف كـرد: ورود     مختصـر ايـن  طـور   بـه توان  توليد بوده است. اين نگراني را مي
دهـد، امـا باعـث     مـدت ميـزان كـل توليـد را افـزايش مـي       هرچنـد در كوتـاه  ها  تكنولوژي

شود و اين امر در بلندمـدت   كاهش قدرت خريد افراد مي ،رده و درنتيجههاي گست كاري بي
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كـاري و كـاهش قـدرت     بي علت ثر (بهؤكند كه تقاضاي كافي و م مازاد توليدي را ايجاد مي
توانـد باعـث بحـران در كـل فراينـد توليـد        خريد افراد) براي آن وجود ندارد و اين امر مي

  دارانه شود. سرمايه
كـه   يك اصل ارائـه كنـد  ژان باتيست باعث شد تا  در بين اقتصاددانان مسئلهاين  يندبرا

شناخته شد. برطبق  )Say’s law( »قانون سه«يا  )law of markets( »قانون بازارها«بعدها به نام 
  ،اين قانون

داري  آورد و بنابراين توليد اضافي در اقتصاد سرمايه وجود مي هعرضه تقاضاي خود را ب
كنـد   خود را ايجاد مي ت. مفهوم اين نظريه اين است كه هر توليدكننده بازارِناممكن اس

راه با اشتغال كامـل قـرار دارد كـه     داري در تعادل اقتصادي هم و بنابراين اقتصاد سرمايه
  ).98: 1355 يك تعادل كلي است (تفضلي ،درواقع

اري (ناشـي از  ك ـ علـت بـي   گـاه بـه   داري هـيچ  ترتيب، طبق نظر سه، نظـام سـرمايه   بدين
زيرا كالاهاي توليدشده همواره بازار مصرف خود  ،نخواهد شدمازاد چيزي) دچار بحران  هر

هاي جديـد   خواهد شد. با ورود تكنولوژيمنجر را خواهند يافت و اين امر به اشتغال كامل 
 ةچه سـه و بعـدها كينـز دربـار     ياي آنؤها ر كاري ناشي از اين تكنولوژي بي ةو موج فزايند

  .)1391كين  محقق نشد (ريفاشتغال كامل در سر داشتند 
 را توان برخي از تغييراتي ها مي كه از طريق آن شود ارچوبي ارائه ميهدر اين پژوهش چ

اهميـت   بهضرورت اين امر . كه اين رويكردها مدعي آن هستند در شكلي جديد نگريست
گـردد.   و خدمات بـازمي  ،به مشاغل مختلف در هر سه بخش صنعت، كشاورزي ICTورود 

، باعث خودكارشدن بسياري از ICTبر  هاي اتوماسيون صنعتي مبتني در بخش صنعت سيستم
هـاي   اسـتفاده از ربـات   ،). در ايـن ميـان  1376انـد (حسـنوي    فرايندهاي توليد صنعتي شده

 ،)1388هاي مجلس  شوند (مركز پژوهش تعريف مي ICTبر  كالاهاي مبتني وكه جز ،صنعتي
 ةده ـ يـك  طـي  رشـد  ايـن  و اسـت  افزايش درحالصورت روزافزوني در ايران و جهان  به

در بخـش   ).2016 رباتيك جهاني فدراسيون( كنندمي تجربه را ايسابقهبي هايگذشته رقم
ناميـده   )precision agriculture( »كشـاورزي دقيـق  «چه امـروزه بـا عنـوان     كشاورزي نيز آن

كيد دارد. مطالعـات  أهاي مختلف كشاورزي ت در بخش ICTروزافزون از  ةشود بر استفاد مي
سرعت درحال افـزايش   ها در بخش كشاورزي به دهد كه استفاده از اين تكنولوژي نشان مي

تـر از ايـن دو    بخش خـدمات بـيش   كه رسد نظر مي به ،حال . درعين)Say et al. 2017(است 
تـرين   آورده است و ايـن بخـش خـدمات بـيش    ها روي  بخش به استفاده از اين تكنولوژي
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هـاي نـوين    تكنولـوژي  ها بـا نيـروي كـار دارد.    گزيني اين تكنولوژي ظرفيت را براي جاي
. اين اند دادهاي درمعرض خطر قرار  طور گسترده به را مشاغل خدماتي اطلاعاتي و ارتباطاتي

  يابد: و بيمه مصداق مي ،داري خدمات مالي، بانك اويژه درمورد مشاغلي ب مسئله به
داشته باشند، از ذخـاير سـرريز    ستدتر با صنايع خدماتي معامله و دادو صنايعي كه بيش

ICT ـ   شوند. بيلي و لارنس مند مي تر بهره بيش   ICTثير أبه اين نتيجه دست يافتنـد كـه ت
هاي خدماتي (مالي و تجاري) در اقتصـاد آمريكـا بـوده اسـت. بخـش       عمدتاً بر بخش

گذاري كرده اسـت؛   سرمايه ICTاي در  تر از بخش توليدات كارخانه بسيار بيش خدمات
هاي  و مستغلات از بخش ،هاي امور مالي، بيمه كه در بخش خدمات زيربخش طوري به

  ).11: 1390 هستند (محمودزاده و اسدي ICTگذاري در  سرمايه ةزمين رو در پيش

ايجاد كـرده اسـت تـا از     مالي و بازرگاني ةاي را براي سرماي هاي گسترده اين امر امكان
گنـارو نيـز    ةه مطالع ـك ـ وري خود را افزايش دهد. چنان طريق كاهش نيروي كار ميزان بهره

نوعي با اطلاعات سـروكار دارنـد از خطـر     دهد، تقريباً تمام مشاغل خدماتي كه به نشان مي
ICT اند: در امان نمانده  

سـنتي اقتصـاد ماننـد خـدمات مـالي، خـدمات       هاي  تر بخش پيشرفت فناوري در بيش
معني   وري شده است؛ بدين فروشي باعث افزايش بهره و صنايع توزيع و خرده ،تجاري

تـر   هـاي كـم   سان را بـا هزينـه   هاي يك تر فعاليتآبراي بنگاه، انجام بهتر و كار ICTكه 
بهداشت، هايي از قبيل بخش خدمات ( ويژه براي بخش ممكن ساخته است. اين نكته به

تـري دارد   بـر هسـتند مصـداق بـيش     شـدت اطلاعـات   ..) كـه بـه  .و  ،داري بيمه، بانـك 
  ).11: 1390 از محمودزاده و اسدي نقل ، به2001  (گنارو

كننـد، كـاهش    براي انجام خدمات را ترويج مي ICTدر ادبيات موجود كه استفاده از 
 جـورج متيـوس   ةگفت ـ بـه معناي كاهش نيروي انسـاني شـاغل اسـت.     ها عموماً به هزينه

)George Matthews( شروود در آمريكا: ةبيم ةسسؤمديرعامل سابق م  
رسـيدن آن   انجام اينترنت تاكنون انجام داده است تسهيل كارها و بهتر به ةچه كه شبك آن

عمـومي اسـت. اسـتفاده از اينترنـت،      ةها در بازارهاي بيم بوده و نيز باعث تقليل هزينه
 ديگـر  و هـا داده واردكـردن  مكـرر  هـاي هزينه تا ساخته قادر را گرانمهو بي ،كارگزاران
گيرند) را كه در مراحل مختلـف تقسـيم    (كارهايي كه با دست انجام مي نيروبر كارهاي

اموري از قبيل پست را كاهش دهند. اعتقاد ما بر اين است كه با اتخاذ  ةشده و نيز عرض
درصـد كـاهش داد و    شصـت هـا را تـا ميـزان     توان هزينـه  هاي متفاوت ديگر مي روش
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توان اين فرايند  مي ،تري كنند ها مجتمع شده و به اين مسئله توجه بيش چه شركت چنان
  ).47: 1384 از وزارت بازرگاني نقل خوبي توسعه داد (به را به

  ،داري ها در نظام بانك بانك دي براي كاهش هزينه ةطبق گزارش معاونت طرح و توسع
پول مربوط به حقوق جـاري و مزايـاي پرسـنل     ةشد تمام ةكه بخشي از هزين جايي ازآن

اي اصلاح كـرد كـه حـداقل نيـروي انسـاني بـا        گونه توان ساختار بانك را به است، مي
ها و مكانيزاسيون برخي فرايندها  حداكثر بازدهي فعاليت داشته باشد. ادغام بعضي بخش

 ةشدن سوق دهد (معاونت طرح و توسـع  سمت كوچك تواند ساختار سازماني را به مي
  ).7: 1395 بانك دي

دهـد. در ايـن    هـا رخ مـي   كـردن فعاليـت   اين امر عموماً از طريق فرايندهاي الكترونيكي
كـاري مهـم بـراي     راه منزلـة  بـه  )electronic banking( داري الكترونيك بانك ةگزارش، توسع
تـوان   هاي نوين ارتباطي مـي  از فناوريمناسب  ةبا استفاد«ها عنوان شده است:  كاهش هزينه

طرح كاهش نيروي انساني و  ).8 :(همان» اي كاهش داد ملاحظه صورت قابل پول را به ةهزين
هـا در   هاي موردنظر بانـك  كردن خدمات بانكي يكي از سياست سوي الكترونيكي حركت به

شاخصي از سوي بانك جهاني ارائه شده  منزلة اين امر به ،چنين همساليان گذشته بوده است. 
كه نظـام   سال است هزار بزرگصدازاي هر  بانك به ةشعب يكاست كه اين استاندارد برابر با 

نخسـتين   سمت ايـن اسـتاندارد انجـام داده اسـت.     بانكي ايران نيز اقداماتي براي حركت به
سـيس شـركتي بـه نـام     أتبـا   1370 ةو اوايـل ده ـ  1360 ةها در اين زمينه از اواخر ده اقدام

طـرح جـامع اتوماسـيون    «مركز اجرايي  منزلة انجام شد كه به» شركت خدمات انفورماتيك«
در سـال   ،چنـين  ). هم1377 اقتصاد و بانكفعاليت خود را آغاز كرد (» سيستم بانكي كشور

تي هاي نوين اطلاعا گيري از تكنولوژي ، بهره»برد جامع نظام پرداخت راه«و با اجراي  1380
پرداخـت الكترونيكـي در دسـتوركار بانـك مركـزي قـرار گرفـت         ةو ارتباطي براي توسع

  ).1395مركزي   (بانك
 ـ انـد  بررسـي كـرده   ر فرايندهاي اقتصاديدرا  ICTثير مثبت أهايي كه ت پژوهش ثيرات أت

 ،بـا نيـروي كـار    را هـا  گزينـي ايـن تكنولـوژي    ويـژه جـاي   بـه  ،كـارگر  ةر طبقرا دمنفي آن 
 هايها را در فراينـد  ثير اين تكنولوژيأت كه منظور لازم است بدين. اند موردمطالعه قرار نداده

ر نيـروي كـار بـه    دهـا   ثيرات ايـن تكنولـوژي  أتبسنجيم.  داري سرمايه توليد ةشغلي در شيو
كـه امكـان    ،هايي مانند آموزش يـا بهداشـت   شود و در بخش ها محدود نمي گزيني آن جاي
شـود.   تر بر نيروي كار مي تر است، باعث فشار بيش ولوژي با نيروي كار كمگزيني تكن جاي



 7   ... انقلاب؛از  پس يراندر ا يشغل يندهايفرا يخودكارساز ياسينقد اقتصاد س

يي توليـد در بخـش آمـوزش از طريـق فنـاوري      آدشواربودن افـزايش كـار  « ،سيلور ةگفت به
هـا بـه شـكل افـزايش      تري براي كـاهش هزينـه   نوآورانه به اين معناست كه فشارهاي بيش

آموزان براي هر آموزگار) صورت  افزايش تعداد دانششدت كار (با بالابردن ساعات كار يا 
  ).209: 1390 (سيلور» گيرد مي

در دستوركار دولت  ICTگسترده از  ةچهارم توسعه استفاد ةسال پنج ةدر ايران نيز از برنام
شـود   گيـري مـي   تـري پـي   هاي پنجم و ششم با سـرعت بـيش   قرار گرفته است و در برنامه

المللـي   كه نهادهاي بينرا اطلاعاتي  ةهاي جامع ند شاخص). هرچ1393(خلجي و خانيكي 
) International Telecommunication Union/ ITU)( )2017 »جهاني مخـابرات  ةاتحادي«مانند 

 ـ  يمناسـب  ةدهـد كـه ايـران رتب ـ    ند، نشان مـي ده موردسنجش قرار مي امـا   دارد،در منطقـه ن
شـهروندان   تكنولـوژي و اينترنـت  هاي موردسنجش اين نهادها عموماً به مصـرف   شاخص

سـنجند. ايـن    ر مشاغل مختلـف را نمـي  دها  ثير اين تكنولوژيأشود و ت كشورها محدود مي
ويـژه   بـه  ،هاي مختلف اقتصـادي در ايـران   در بخش ICTدرحالي است كه ميزان استفاده از 

 مجمـع جهـاني اقتصـاد   ). هرچنـد  1392بسيار بالاست (مركز آمـار ايـران    ،بخش خدمات

)World Economic Forum( ـ را هايي  تلاش  ه ادر اقتصـاد انجـام د  د ICTثير أبراي سـنجش ت
هـاي موضـوعي    بودن داده دليل كم ، بهICTسنجش اثر واقعي «اما به اعتراف اين نهاد  ،است

و عملكـرد اقتصـادي و    ICTبـين   ةبراين، روابط پيچيد بسيار دشوار باقي مانده است. علاوه
از  نقـل  (بـه » طور كامـل درك نشـده اسـت    كامل درك نشده و عليت آن بهطور  اجتماعي به

  .)10: 1394 سازمان فناوري اطلاعات ايران
 ،شـود. نخسـت   محوري متمركز مي ةطور خاص بر دو مسئل اين پژوهش بهدر  ،بنابراين

معنـا از   . بـدين دشـو  بررسـي مـي  داري  در شكل توليد سرمايه تكنولوژي و نيروي كار ةرابط
با نيـروي   ICTگزيني  كارگيري آن در ايران امكان جاي هقانون عام انباشت سرمايه و ب طريق
با استفاده از روش تحليل ثانويه متغيرهـاي تحقيـق و    ،. سپسگيرد موردمطالعه قرار ميكار 
. اين فرايند شامل سنجش تركيب ارگانيك كل، سنجش تركيب شود سنجيده مي ها آن ةرابط

اي  مطالعـه  منزلـة  داري الكترونيك به تغييرات بانك ةو مطالع، ICTبخش ارگانيك سرمايه در 
داري  موردي است كه در آن روند روزافزون خودكارشدن فرايندهاي شغلي در بخش بانك

  1گيرد. موردمطالعه قرار مي
هـاي   نامـه  هاي ساليانه، سـال  هاي تحقيق از اسناد، مدارك، اطلاعات آماري، گزارش داده
ها و نهادهاي مختلف كشور ماننـد بانـك مركـزي،     سازمان ةشد انجام يها و پيمايش ،آماري

و  ،مركــز آمــار ايــران، ســازمان برنامــه و بودجــه، وزارت ارتباطــات و فنــاوري اطلاعــات



  1399سوم، شمارة اول، بهار و تابستان  دورة ،الملل اقتصاد سياسي بينمطالعات    8

كه  جايي اند. ازآن آمده دست و ... به ،ها هاي مجلس، بانك ربط، مركز پژوهش هاي ذي سازمان
ر تحقيق در اين اسناد با تعريف عملياتي متفاوت با مفـاهيم ايـن   برخي از متغيرهاي موردنظ

هاي خام اين نهادها براي سـنجش مفـاهيم تحقيـق اسـتفاده      اند، از داده تحقيق سنجيده شده
در ايـن زمينـه    را رو دو پرسـش اساسـي   پژوهش پـيش نگارندگان  ،ترتيب بدينشده است. 
متغير در كـل اقتصـاد ايـران و در بخـش      ةثابت و سرماي ة: نسبت بين سرمايكنند مطرح مي

چه تغييراتي داشته است؟ خودكارسازي فرايندهاي كـاري در بخـش    ICTمشاغل مرتبط با 
  ميزان بوده است؟ به اين بخش چه ICTداري ايران از زمان ورود  بانك
  

  مفاهيم. 2
  )variable capital( متغير ةو سرماي )constant capital( ثابت ةسرماي 1.2

 ةو سـرماي  )C(ثابـت   ةبراي توليد يك كالا همواره دو عنصر متفاوت وجـود دارد: سـرماي  
كاررفتـه بـراي توليـد كـالا،      از مواد خام بـه  ل توليد اعميثابت شامل وسا ة. سرماي)V(  متغير

 ،ديگـر  اند. ازسـوي  و تمام عناصري است كه براي توليد يك كالا لازم ،آلات انرژي، ماشين
كند. اين دو عنصـر   ل توليد كار مييمتغير شامل نيروي كاري است كه بر روي وسا ةسرماي
حـاوي مقـدار مشخصـي     ثابـت  ة. عناصر سـرماي نددار هاي متفاوتي در فرايند توليد نقش

اند كه در فرايند توليد صرفاً اين ارزش مصرفي را به كـالاي جديـد منتقـل     ارزش مصرفي
از زمان كارِ لازم براي توليد خويش را بـه كـالاي جديـد    تر  كنند و بنابراين چيزي بيش مي

  :كنند اضافه نمي
دهنـد كـه    در فرايند كار وسايل توليد ارزش خود را به محصول تـا جـايي انتقـال مـي    

هـا فقـط    راه ارزش مصرفي مستقلشان از دسـت بدهنـد. آن   اي خود را هم ارزش مبادله
انـد   توليـد از دسـت داده   ةعنوان وسـيل  دهند كه خود به ارزشي را به محصول انتقال مي

  ).233: 1388 (ماركس

چون كار به هدف خاصـي  : «است تفاوتم متغير ةيا سرماي اما قضيه درمورد نيروي كار
معطوف است، يعني حفظ و انتقال ارزش وسايل توليد به محصول، در همان حال، در تمام 

 .)238 :(همـان  »كنـد  مـي لحظاتي كه در جريان اسـت، ارزش اضـافه ارزش جديـد توليـد     
بلكـه ارزش   ،كنـد  ل توليـد را حفـظ مـي   يتنها ارزش مصرفي وسـا  ديگر، كارگر نه عبارت به

به همين دليل است كه مـاركس نيـروي كـار را    كند؛  جديدي نيز به كالاي جديد اضافه مي
  كند. گذاري مي نام »متغير ةسرماي«
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  داري الكترونيكي بانك 2.2
هاي گوناگون و متفاوت  استفاده و نمايش تكنولوژي«عنوان  عموماً بهداري الكترونيكي  بانك

حساب پرداخت اتوماتيك  مستقيم صورت ةهاي خودپرداز و ارائ خدمات و گسترش ماشين
از  نقل به، Goldensky 2004( شود تعريف مي »داري خانگي و انتقال الكترونيكي وجوه و بانك

اسـتفاده از تجهيـزات و   «در تعريف مركز آمار ايران  ).2: 1388 و ديگران زاده برادران حسن
گوينـد كـه    داري الكترونيكـي مـي   خـدمات بـانكي را بانـك    ةهاي جديد جهت ارائ فناوري

بانـك،   بانك، ايميل SMSبانك،  موبايل ،بانك بانك، تلفن خدمات آن عبارت است از اينترنت
). 13: 1387 مركـز آمـار ايـران   ...» (و  ،هـاي خـودپرداز بـانكي    هاي فـروش، دسـتگاه   پايانه
شـود،   نيز شناخته مي )online banking( داري آنلاين بانك منزلة كه به ،داري الكترونيكي بانك

 ةگيــرد و تحقــق آن نيازمنــد توســع در بســتر ســاختارهاي دولــت الكترونيــك شــكل مــي
  هاي مختلف اقتصادي است. هاي آن در بخش زيرساخت

  
  )fixed capital formation gross( ثابت ناخالص ةتشكيل سرماي 3.2

هاي ثابت توسط توليدكنندگان منهاي فـروش يـا انتقـال رايگـان      ارزش كل تحصيل دارايي
ارزش  ةسال) بـه اضـاف    ن (عموماً يكداري معي حساب ةهاي ثابت در طول يك دور دارايي

  نشده اضافه شده است.هاي ثابت توليد  چه توسط واحدهاي نهادي به ارزش دارايي آن
  

 ـ )consumption of fixed capital( ثابـت  ةمصـرف سـرماي   4.2  ا اسـتهلاك ي
)depreciation(  

رفـتن فيزيكـي، ازمـدافتادگي     راثر ازبينبهاي ثابت كه  كاهش ارزش جاري موجودي دارايي
هـاي جنـگ شـامل     شـود. خسـارت   ها حاصل مـي  و حوادث معمولي در اين دارايي ،عادي

  ثابت نيست. ةيمصرف سرما
  
 the general law of capitalist( قانون عـام انباشـت سـرمايه   رويكرد نظري: . 3

accumulation(  
ثابـت   ةيعني سرماي ،صنعتي عموماً نيازمند دو شكل متفاوت از سرمايه ةكارانداختن سرماي به

هاي مختلـف توليـدي و    متغير است. اما تركيب اين دو شكل از سرمايه در شاخه ةو سرماي
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ميزان  كه در توليد هر كالايي چه سان نيست. اين حتي توليد يك محصول خاص همواره يك
وري  بهـره كار گرفته شود موجب ايجاد تفـاوت در   متغير به ةميزان سرماي ثابت و چه ةسرماي

در انباشت سرمايه دو شكل تركيـب سـرمايه از   شود.  مي و بخش خدماتي هر توليد صنعتي
ارزش مصـرفي هريـك از دو جـزء     ةدهند تركيب فني سرمايه نشانشود:  ديگر متمايز مي كي

 پارچه  توليدشده در فرايند  آلات و مواد خام مصرف با تقسيم ميزان ماشين ،سرمايه است. مثلاً
سـاعت   ـ شود كه در هر كارگرياند، مشخص مكه كارگران انجام داده يبر تعداد ساعت كار

دو جـزء   يابا ارزش مبادله يهسرما يارزش يبشده است. در ترك يدتول يكتان ةچند متر پارچ
شـده بـر ميـزان    آلات و مواد خام مصـرف ينماش ةينهز يم، با تقس. مثلاًيمسروكار دار يهسرما
توان به اين نتيجه رسيد كه براي هـر متـر    مزدي كه به كارگران پرداخت شده است، مي دست

 كهاين از است عبارت سرمايه تركيب ارگانيك رداخت شده است.مزد پ ميزان دست پارچه چه
  .كندمي تعيين را ارزشي تركيب تغييرات حدچه تا يهسرما يفن يبترك

گردد، تركيب ارگانيك  آلات يا تكنولوژي در فرايند توليد بازمي كه به كاربرد ماشين تاجايي
هـاي   آلات و تكنولـوژي  زيرا آن بخشي از سرمايه كه از ماشين ؛يابد سرمايه بسيار اهميت مي

هـا ميـانگين    دهنـد. ايـن سـرمايه    هاي تركيب بالا را شكل مي كنند سرمايه پيشرفته استفاده مي
ديگـر، بخشـي از    نـد. ازسـويي  دار 2اجتماعي ةسرمايتركيب ارگانيك بالاتري از ميانگين كل 

هاي تركيب پـايين   سرمايه ،برند تر بهره مي پيشرفته كم هاي كه از تكنولوژي ،هاي منفرد سرمايه
ترند. اين امر تفاوت مهمي را در  اجتماعي جامعه پايين ةدهند كه از ميانگين سرماي را شكل مي

در شـكلي از اسـتخراج    ،وري است. مثلاً كند و آن بهره اين دو شكل متفاوت سرمايه ايجاد مي
شود، تركيب ارگانيك بسيار بالاتري  و استخراج انجام ميآلات پيشرفته حفر  معدن كه با ماشين

  است. وري بالاتر براي اولي معناي بهره دستي دارند و اين به ةاز حفر با ابزارهاي ساد
يعني حالتي رخ دهد كه در آن نسـبت   ،فرض كنيم تركيب فني سرمايه ثابت باقي بماند

ثابـت،   ةميزان رشد سـرماي  به ،ثابت تغييري نكند. در اين حالت ةمتغير و سرماي ةميان سرماي
كه بنا به  جايي يابد. ازآن كارگيري نيروي كار افزايش مي داران] براي به تقاضا [از سوي سرمايه

گذاري مجـدد آن   بر استخراج ارزش اضافي از كارگران و سرمايه داري مبني خصلت سرمايه
شده را بـه فراينـد توليـد     مقداري از ارزش اضافي استخراجدر فرايند توليد سرمايه همواره 
بـه   تـري نسـبت   در هر سال كارگران بيش«كند، در اين حالت  بازگردانده و سرمايه رشد مي

شوند، دير يا زود مقطعي فراخواهد رسيد كه در آن نيازهاي انباشـت   سال پيش استخدام مي
» ن افزايشـي در مزدهـا رخ خواهنـد داد   متعارف كار فراتر خواهند رفت و بنـابراي  ةاز عرض
و  )v(كار  ةدار پس از پرداخت هزين ). در حالت بازتوليد ساده، سرمايه660: 1388 (ماركس
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بيند. اين ارزش اضـافي   در دست خود مي )s(مقداري ارزش اضافي  )c(ثابت  ةسرماي ةهزين
 ،شـود. بنـابراين   زينه مـي ه cو  vو براي  گردد ميتوليد باز ةدر فرايند بعدي مجدداً به چرخ

به  فقطيابد. اما فرايند سرمايه  د و گسترش ميوش ميقبلي بازتوليد  سازوكارسرمايه با همان 
بلكه بنا به خصلت ذاتـي سـرمايه ايـن بازتوليـد در      ،شود سرمايه محدود نمي ةبازتوليد ساد

  رسد: مقياسي گسترده به انجام مي
بلكه همـواره شـرايطي رخ    ،ماند تركيب فني سرمايه ثابت باقي نمي طي فرايند انباشت

تـري از   وري تعـداد كـم   تبع آن افـزايش بهـره   لات و بهآ ماشين ةخواهد داد كه با توسع
اين اصل موردپـذيرش اقتصـاددانان    .كنند تري از كالاها را توليد مي كارگران تعداد بيش

كـارگيري   اجتماعي ارتبـاط وثيقـي بـا بـه     وري كار داري نيز هست. تكامل بهره سرمايه
نظـر از شـرايط طبيعـي ماننـد      تكنولوژي يا تغييـر تركيـب فنـي سـرمايه دارد: صـرف     

ل توليدي يوري كار در حجم نسبي وسا اجتماعي بهره ةخيزي زمين و غيره درج حاصل
شدت واحـدي از نيـروي كـار بـه      ةن با درجشود كه كارگر در زماني معي بازنموده مي

كنـد، همـواره بـا     هـا كـار مـي    ل توليد كه وي با آنيكند. مقدار وسا ول تبديل ميمحص
  ).670 - 669 :كند (همان وري كار افزايش پيدا مي بهره

متغيـر در   ةوري همواره خـود را در كـاهش نسـبت سـرماي     ديگر، افزايش بهره عبارت به
معناي تغيير در تركيب ارزشي سرمايه  اين به ،چنين دهد. هم ثابت نشان مي ةمقايسه با سرماي

پاشي در صـنايع خودروسـازي،    هاي خودكار رنگ تا پيش از پيداشدن ربات ،ست. مثلاًانيز 
ثابت  ةدرصد صرف سرماي پنجاهسرمايه صرف نيروي كار و  ةدرصد از هزين پنجاهممكن بود 

 ةدرصـد بـه سـرماي    ادهفت ـمتغير و  ةدرصد هزينه به سرماي سيها  اما با ورود اين ربات ؛شود
ل توليـد در  ياين تغيير در تركيب فني سرمايه، ايـن رشـد در مقـدار وسـا    «ثابت تعلق يابد: 

بخشد، در تركيب ارزشي سرمايه، يعني در  مقايسه با مقدار نيروي كاري كه به آن حيات مي
 ).670 :همـان » (يابـد  افزايش بخش ثابت ارزش سرمايه به زيان بخش متغير آن بازتاب مـي 

 ةتـوان آن را در هـر شـاخ    زيـرا مـي   ،گذاري شده اسـت  نام» قانون عام«عنوان ا اين قانون ب
ثابت تعلق  ةكه به سرماي را چه حجم كل ارزشي چناناثبات رساند.  توليدي يا هر كشوري به

توليدي يا هر  ةيابد در هر شاخ مزدها نمود مي گيرد با كل ارزش نيروي كار كه در دست مي
ثابت در مقابـل ارزش   ةديگر مقايسه كنيم، متوجه رشد روزافزون ارزش سرماي كشور با يك

شده است كه در فرايند انباشت سرمايه همواره  متغير خواهيم شد. اين اصلي پذيرفته ةسرماي
لاينفـك رشـد سـرمايه     ويابد و اين اصولاً جـز  متغير افزايش مي ةمقدار مطلق ارزش سرماي

ثابت در فراينـد انباشـت    ةمتغير دربرابر سرماي ةهمواره حجم سرمايطور نسبي،  اما به ،است
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شده، در شكل متمركـز سـرمايه، تركيـب ارگانيـك      بنا به اصول گفته 3.درحال كاهش است
ثابت  ةثابت و متغير را به سود سرماي ةسرمايه به اين گرايش دارد كه مدام نسبت ميان سرماي

ي جمعيت مازادي از كارگران اسـت كـه راه را بـراي    گير اين فرايند شكل ةتغيير دهد. نتيج
كـار، قيمـت كـار     ةكند. در اين حالت و با افزايش ارتش ذخير هاي بعدي فراهم مي انباشت

 يابد. كاهش مي داري در بازار سرمايه كارگران بنا به اصل عرضه و تقاضا

امـر از طريـق   دار درنهايت افزايش سود خود است و اين  كه هدف سرمايه به اين باتوجه
توانند ابزار مهمي براي اين  لات ميآ گيرد، ماشين وري در فرايند كار صورت مي افزايش بهره

  دهد: ديگر، اين فرايند به دو طريق كارگران را تحت فشار قرار مي امر باشند. درسويي
راه  اجتماعي با تمركز عناصر فـردي آن هـم   ةانباشت ساده يا گسترش مطلقِ كل سرماي

اوليـه   ةاضافي دوشادوشِ زيروروشدن تركيب فني سـرماي  ةزيروروشدن سرماي است و
متغير تغيير  ةثابت به سرماي ةنسبت سرماي گونه با پيشرفت انباشت شود. به اين انجام مي

يابد. تقاضاي كـار در   اي با رشد اين سرمايه كاهش مي نحو فزاينده كند؛ اين تقاضا به مي
يابـد بـا    طور نسبي و هنگامي كه ايـن مقـدار افـزايش مـي     بها مقدار كل سرمايه برابطه 

اين كاهش نسبي جزء متغير كه با افزايش كل سرمايه  .كند يافته سقوط مي آهنگي شتاب
طور معكـوس   ديگر، به ازسوي .كند تر از اين افزايش حركت مي گيرد و سريع شتاب مي

تـر از افـزايش    يشه سريعشود كه افزايش مطلق جمعيت كارگران هم چنين بازنموده مي
داري اسـت   ل اشتغال است. اما درواقع اين انباشت سرمايهيمتغير يا افزايش وسا ةسرماي

خـويش يـك جمعيـت نسـبتاً مـازاد       ةكه پيوسته و به نسبت مستقيم با انرژي و گسـتر 
كند، يعنـي جمعيتـي كـه بـيش از نيازهـاي ميـانگين سـرمايه بـراي          كارگري ايجاد مي

  ).677 - 676 :همانشود ( ش است و بنابراين جمعيتي مازاد تلقي ميا افزايي ارزش

و  ،هـا  تر، كاهش هزينـه  وري بيش تنها از بهره داران نه سرمايه«در اين فرايند  ،ترتيب بدين
 ةطور جنبي با ايجاد ارتش ذخيـر  بلكه به ،شوند تر بر محيط كار صاحب سود مي كنترل بيش
تواند استثمار شود، نيز سود  هاي ديگر اقتصاد مي در بخشكار كه نيروي كارشان  كارگران بي

معنـاي امكـان    بـه  ،ه گفتـيم ك ـ ). افزايش جمعيت مازاد، چنـان 39: 1390 كين (ريف» برند مي
  كالاست: جايگاه درتر كارگران  استثمار بيش

هـاي   جمعيت كارگران محصول ضروريِ انباشـت يـا رشـد ثـروت بـر پايـه       هاگر اضاف
داري و  جمعيـت بـه اهـرم انباشـت سـرمايه      ست، برعكس، همين اضـافه دارانه ا سرمايه

توليـد   ةشـيو  .شـود  داري بـدل مـي   توليـد سـرمايه   ةشرط وجـودي شـيو   درحقيقت، به
اي از مصـالح انسـاني را    تـوده  ،مستقل از مرزهاي افزايش واقعي جمعيت ،داري سرمايه
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يازهـاي متغيـر   كند كه هميشـه جهـت استثمارشـدن توسـط سـرمايه بـراي ن       ايجاد مي
  ).679 :همانافزايي آن حاضر و آماده است ( ارزش

  ،جاي نيروي كار آلات جديد به گزيني ماشين با جاي ،ترتيب بدين
انـد، بلكـه جانشـينان     آلات كنار گذاشته شـده  تنها كارگراني كه مستقيماً توسط ماشين نه
نيز  »آزادسازي«شوند، شامل اين  ها و آن دسته از كارگران اضافي كه منظماً جذب مي آن
كند. اگـر انباشـت سـرمايه     زمان در هر دو جهت عمل مي بنابراين سرمايه هم .شوند مي

 »آزادكردن«كارگران با  ةبر عرض ،ديگر سو تقاضا براي كار را افزايش دهد، ازسوي ازيك
مقـدار كـار    كنـد تـا   كاران، شاغلان را وادار مي افزايد و در همان حال فشار بي ها مي آن

نـي از  كار تا حـد معي  ةشوند عرض تري را در اختيار گذارند و بنابراين، موجب مي بيش
  ).687: 1388 ماركسكارگران مستقل گردد ( ةعرض

كنند، اين فرايند  شناسي سرمايه عنوان مي پردازان جمعيت چه نظريه برخلاف آن ،بنابراين
داري است. حتي  ل فرايند انباشت سرمايهنه محصول افزايش زادوولد كارگران، بلكه محصو

سرِ راه تشكيل چنين مـازادي وجـودي داشـته باشـند، خـود      بر اگر برخي موانع طبيعي نيز 
  .كند سرمايه آن را برطرف مي

  
 هاي تحقيقيافته. 4

 متغير در اقتصاد ايران ةثابت و سرماي ةتغييرات سرماي 1.4
ثابـت در چهـار دهـه در ايـران را بررسـي       ةهاي مرتبط بـا سـرماي   نرخ رشد بخش ،درابتدا

آلات بـه   خـالص ماشـين   ةتغييرات ارزشي موجـودي سـرماي   ةدهند نشان 1كنيم. نمودار  مي
ه اطلاعـات نمـودار   ك است. چنان 1393تا  1353هاي  بين سال 1383هاي ثابت سال  قيمت

يـارد ريـال در   هزار ميل 500تر از  آلات از كم خالص ماشين ةدهد، موجودي سرماي نشان مي
 ةاسـت. رونـد رشـد سـرماي     هرسيد 1393ميليارد ريال در سال  2300به حدود  1353سال 

بـا   1360 ةاما در ده ،دهند صورت كلي رشد دائمي را نشان مي آلات هرچند به ثابت ماشين
اين امر تاحدود زيادي ناشي از وضعيت خـاص كشـور در    علتكاهش مواجه شده است. 

هـاي   آلات در بخـش  است كه به نابودي بخـش زيـادي از ماشـين    ساله هشتدوران جنگ 
هاي پس از جنگ اين نرخ رشد با شـتاب   شد. هرچند عموماً سالمنجر گوناگون اقتصادي 

بلكـه سـرعت    ،كنـد  تنها نرخ رشد منفي پيشين را جبران مـي  كند كه نه تري حركت مي بيش
  4يابد. افزايش مي 1350 ةده در مقايسه با ثابت ةافزايش سرماي
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  (ميليارد ريال) 1383هاي ثابت سال  آلات به قيمت خالص ماشين ةموجودي سرماي .1نمودار 

  هاي ملي بانك مركزي منبع: دفتر حساب

بسـيار   1370 ةويـژه از اواسـط ده ـ   آلات بـه  ثابـت ماشـين   ةافزايش نرخ رشـد سـرماي  
 1379تـا   1353اول موجودي ايـن سـرمايه از سـال     ةكه در دور گيرتر است. درحالي چشم

و  1387تـا   1380بعـدي يعنـي از سـال     ةشـود، در دور  سال دوبرابـر مـي   26يعني پس از 
هاي بعد نيز  شود و اين رخ رشد در سال سال اين رقم مجدداً دوبرابر مي هشتطي  ،درواقع
اتي اسـت و بـه همـين    مقـدم  1393است كه اطلاعات مربوط به سـال   گفتنييابد.  ادامه مي
  كند. نمودار در سال پاياني شيب نزولي پيدا مي علت،

 1383هاي ثابت سـال   خالص ساختمان به قيمت ةموجودي سرماي ةدهند نشان 2نمودار 
 ةرشد در تمام دور به ساختمان نيز با روندي رو ةكه نمودار اين نرخ در حوز گونه است. همان

  ) مواجه بوده است.1360 ةهد ةجز دو سال ميان موردبررسي (به

  
  (ميليارد ريال) 1383هاي ثابت سال  خالص ساختمان به قيمت ةموجودي سرماي .2نمودار 

  هاي ملي بانك مركزي منبع: دفتر حساب
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 برابـر ششگذشته  ةده ثابت بخش ساختمان طي چهار ةنرخ ارزش موجودي سرماي
در  يـال ر يليونتر شش حدود به 1353 سال در ريال تريليون يك حدود از و است شده
 بلكـه  آن، موجودي بخش در تنهاثابت نه ةيسرما يزانم يشاست. افزا يدهرس 1393سال 
 ةسـرماي  مصـرف . شـود مي مشاهده نيز توليد بخش در شدهثابت مصرف ةسرماي كل در

هـزار ميليـارد در    400 به حدود 1353در سال  يالر يلياردهزار م 54از حدود  يزثابت ن
اطلاعـات  . اسـت  شده برابرهفتاز  دهه، بيش چهاررسيده و در طي حدود  1393سال 

دهد  هاي مختلف اقتصادي نشان مي ثابت در بخش ةبانك مركزي درمورد مصرف سرماي
بانـك مركـزي جمهـوري    انـد (  هاي اقتصادي شاهد چنـين رشـدي بـوده    بخش ةكه هم

  ).1393 -1353 اسلامي ايران

  
  (ميليارد ريال) 1383هاي ثابت سال  ثابت كل به قيمت ةمصرف سرماي .3نمودار 

  هاي ملي بانك مركزي منبع: دفتر حساب

هاي مختلف آن  ثابت در بخش ةدهد، هم موجودي سرماي نشان مي 3ه نمودار ك چنان
صورت مداوم درحـال   گذشته به ةثابت در كشور در چهار ده ةو هم كل مصرف سرماي

كه خـود را در   كنيم را بررسي ميافزايش است. اكنون بخش متغير سرمايه يا نيروي كار 
دهـد.   مزدها) نشـان مـي   دو شكل فني (تعداد كل كارگران مولد) و ارزشي (ميزان دست

هـا   طبق قانون عام سرمايه تعداد كـارگران يـا حجـم ارزشـي آن     ،تر گفتيم ه پيشك چنان
ثابت همواره  ةنسبت سرماي اما به ،طور مطلق افزايش يابد تواند به مزدها) مي (ميزان دست

صـورت مـداوم    تركيـب ارگانيـك سـرمايه بـه     ،ديگر عبارت بايد درحال كاهش باشد؛ به
  رود. مي  بالا
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  تعداد شاغلان مولد در اقتصاد ايران (ميليون نفر) .4نمودار 

  از قيداري) نقل ودجه (بهمنبع: امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و ب

تـا   1350از سـال   را هاي مختلف اقتصاد ايران در بخش 5تعداد كارگران مولد 4نمودار 
سال گذشته تعداد كارگران مولد در ايران  45بينيم، طي  مي طوركه هماندهد.  نشان مي 1395

ه ك ـ چنـان كه  ميليون نفر رسيده است. نخست آن شانزدهميليون نفر به حدود  شش از حدود
برابـرونيم افـزايش   دوسال بيش از  45شود، هرچند نرخ مطلق كارگران در طي  مشاهده مي
ها و مصرف  بخش ةثابت در هم ةنسبت نرخ رشد ارزشي موجودي سرماي اما به ،يافته است

آلات طـي   دهد: موجودي سـرمايه در بخـش ماشـين    ثابت روند كاهشي را نشان مي ةسرماي
و  ،برابـر  شـش رابر، موجودي سـرمايه در بخـش سـاختمان حـدوداً     ب پنجسال حدوداً  چهل

ديگـر، تركيـب    عبـارت  برابر افزايش يافته اسـت. بـه   هفتثابت بيش از  ةمصرف كل سرماي
معناست  متغير است. اين بدان ةثابت در مقايسه با سرماي ةتغيير به سود سرماي درحال ةسرماي

و  گيرند كار مي به راآلات و مواد خام  تري ماشين تعداد بيشتري كارگر  تعداد كمكه هرساله 
  شوند. تري توليد مي تري با تعداد كارگران كم كالاهاي بيش

سـو و   آلات و سـاختمان دريـك   ماشين ةموجودي كل سرماي ةبينيم، در رابط ه ميك چنان
ثابت  ةسمت سرماي ترازو همواره درحال افزايش به ةميزان شاغلان مولد در اقتصاد ايران، كف

 وشـود كـه جـز    آلات مـواردي را شـامل مـي    بخش اعظـم ماشـين   ،طور قطع بوده است. به
 ةشوند. در ايران آمار دقيقـي از ميـزان اسـتفاد    هاي نوين اطلاعاتي محسوب نمي تكنولوژي

هاي نـوين ارتبـاطي وجـود نـدارد و      هاي مختلف توليدي و غيرتوليدي از تكنولوژي بخش
ها اختصاص دارد؛  آلات به اين تكنولوژي همي از كل ماشينتوان مشخص كرد كه چه س نمي

توان به كليتي از تركيب سرمايه در بخش  شده مي هرچند با استفاده از برخي مطالعات انجام
ICT سهم ،ICT و سهم  ،از كل اقتصاد ايرانICT هـاي مختلـف    ثابـت بخـش   ةاز كل سرماي
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هاي مربوط  فعاليت ةمتغير در حوز ةمايثابت و سر ةاقتصادي ترسيم كرد. شكاف ميان سرماي
ثابـت و متغيـر در كـل اقتصـاد ايـران اسـت.        ةتر از شـكاف در سـرماي   بسيار وسيع ICTبه 

  دهد: اي را نشان مي آشكارا چنين رابطه 1اطلاعات جدول 
  (ارقام به ميليون ريال و سهم به درصد) ICT ةكل و سرماي ةتركيب ارگانيك سرماي .1جدول 
  1395  1394 1393 1392 1391  بخش

ةتشكيل سرماي
  2.195.605.853  2.245.428.969  2.366.894.838  2.111.517.435  1.523.955.077 ثابت كل اقتصاد

ةتشكيل سرماي
  ICT 34.233.268  30.021.660  48.500.719  83.746.217  91.897.268ثابت بخش 

سهم تشكيل 
ثابت  ةسرماي
در  ICTبخش 

ثابت  ةكل سرماي
  اقتصاد

2.2  1.4  2  3.7  4.2  

ICTسهم اشتغال 
  0.81  0.78  0.79  0.66  0.65 از كل اشتغال

  هاي اقتصادي مركز آمار ايران منبع: دفتر حساب

درصـد از كـل تشـكيل    ICT ،2/2ثابت بخش  ةتشكيل سرماي 1391كه در سال  درحالي
 فقـط دهـد، سـهم اشـتغال ايـن بخـش از كـل اشـتغال،         ثابت اقتصاد را تشكيل مي ةسرماي

كـه سـهم    شود؛ زيرا درحالي تر مي بسيار عميق 1395درصد است. اين شكاف در سال  65/0
 ،شود ثابت كل اقتصاد حدوداً دوبرابر مي ةاز تشكيل سرماي ICTثابت بخش  ةتشكيل سرماي

 ICTرسد. اين بدان معناست كه در بخش  درصد مي 81/0 به فقطاما سهم اشتغال اين بخش 
هـاي   بخـش  فقـط افتـد.   كار مـي  تري با نيروي كار تقريباً مشابهي به بيش ثابت بسيار ةسرماي

  ند.دار ICTاقتصاد ايران با صنايع بزرگ تركيب ارگانيك بالاتري از 
  به تفكيك انواع سرمايه (ميليون ريال) ICTثابت ناخالص  ةتشكيل سرماي .2جدول 

  1395 1391 شرح
 4.682.125 3.425.747 ساختمان

 85.087.589 28.901.268 آلاتماشين
  216.536 962.114 وسايل نقليه
 1.911.054 944.140 اثاثيه و مبلمان

 91.897.304 34.233.268 جمع

  هاي اقتصادي مركز آمار ايران منبع: دفتر حساب
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 2ساني در تركيب سرمايه ندارند. جدول  ثابت نقش يك ةدر اين ميان تمام عناصر سرماي
 ةهاي نوين در افزايش شكاف ميـان سـرماي   آلات و تكنولوژي ماشيندهد كه نقش  نشان مي

كـه   ثابت است. درحـالي  ةر عناصر مرتبط با سرمايگيدتر از  متغير بسيار بيش ةثابت و سرماي
برابر شده است، بخش وسايل نقليـه بـا    سال حدوداً سه پنجثابت طي  ةحجم تشكيل سرماي

ميليارد ريال كاهش يافته است.  216به حدود  ميليارد ريال 960گير از حدود  كاهشي چشم
اند. اين درحالي  رو نبوده به گيري رو هاي ساختمان و اثاثيه و مبلمان نيز با افزايش چشم بخش

هزار ميليـارد   85هزار ميليارد ريال به بيش از  28آلات از حدود  است كه سهم بخش ماشين
دهـد.   درصـدي را نشـان مـي   دص سـي سال رسيده است كه رشـدي بـيش از    پنجريال طي 

گيـر   بسـيار چشـم   ICTهـا در بخـش    آلات و تكنولوژي ديگر، هرچند رشد ماشين عبارت به
ها دليلي  اند متناسب با اين نسبت اشتغال ايجاد كنند. اين داده وجه نتوانسته هيچ اند، اما به بوده

گاه متناسب  داري هيچ متغير در سرمايه ةثابت و سرماي ةبر اثبات اين ادعاست كه رشد سرماي
ويژه  اشكال آن است. اين امر به ةداري در هم رود و اين قانون عام انباشت سرمايه پيش نمي

  نمايان است. ICTموجود در بخش  ةدرمورد سرماي
  
  داري الكترونيكي در ايران بانك ةتوسع 2.4

در ايران  1397تا  1387هاي  هاي برداشت بانكي طي سال تعداد كارت ةدهند نشان 5نمودار 
 چهـل هـاي برداشـت بـانكي از حـدود      دهد، تعداد كارت ه اطلاعات نشان ميك است. چنان

كـه   رسـيد اسـت   1395ميليون كارت در سال  430به بيش از  1387ميليون كارت در سال 
ه كـاهش  شدهاي صادر تعداد اين كارت 1396هرچند در سال  برابر شده است. يازدهحدوداً 
  هاي صادرشده دارد. نشان از افزايش مجدد كارت 1397سال  ةماه ششات اما اطلاع ،يافته

  
  )هاي پرداخت بانك مركزي نظام ةمنبع: ادار( )1397 - 1387هاي برداشت بانكي ( تعداد كارت .5نمودار 
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ه به اين معني نيست كـه تمـامي   شدهاي صادر هرچند بايد توجه داشت كه تعداد كارت
درصـدي طـي حـدود    هزاراما نرخ رشـد بـيش از    ،گيرند قرار ميها مورداستفاده  اين كارت

  ها دارد. سال نشان از افزايش روزافزون استفاده از اين كارت هشت
گيرد كه بـه   از طريق دو تكنولوژي ديگر صورت مي هاي بانكي عمدتاً استفاده از كارت

ICT هاي  هاي فروش (دستگاه ند: خودپردازهاي بانكي و پايانها مربوطPOS  نيـز   6). نمـودار
هـاي   طـي سـال   ي ديگـر هـا  ها و مكان شده در بانك تعداد خودپردازهاي نصب ةدهند نشان

دهد، طـي ايـن    ه اطلاعات نمودار نشان ميك است. چنان 1397اول سال  ةماه ششتا  1387
هـزار   55هـزار خـودپرداز بـه بـيش از      دهسال، تعداد خودپردازهـاي بـانكي از حـدود     ده

  است. هخودپرداز رسيد

  
  تعداد خودپردازهاي بانكي .6نمودار 
  هاي پرداخت بانك مركزي نظام ةمنبع: ادار

دهـد كـه تعـداد     هاي پرداخت بانك مركزي نشان مي نظام ةادار ةشد آمار ارائه ،چنين هم
اي درحال افزايش است.  صورت مداوم و پيوسته نيز به) Poseهاي  (دستگاههاي فروش  پايانه

هزار دسـتگاه   452است كه از حدود  1391تا  1387هاي  شده مربوط به سال اطلاعات ارائه
هـاي اخيـر و    هزار دستگاه رسيده است و بدون ترديـد در سـال   250ميليون و  2به حدود 
كننـد)   كار مـي راه  همهاي تلفن  كارت هاي فروش سيار (كه با سيم اندازي پايانه به راه باتوجه

بايـد در نظـر داشـت ايـن دو نـوع       ،داشـته اسـت. درنهايـت   گيـري   اين رقم افزايش چشم
هاي خودپرداز  ها خواهند داشت. دستگاه ر نيروي كار در بانكدثيرات متفاوتي أتكنولوژي ت

افراد انجـام   ها را اين فعاليت دهند كه در گذشته هاي متنوع و متعددي را پوشش مي فعاليت
پول، پرداخت انواع قبوض، پرداخت اقساط،  هايي مانند دريافت و پرداخت : فعاليتادندد مي
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هاي افـراد   هاي فروش مستقيماً فعاليت كه پايانه حالي و ... در ،راه دريافت شارژهاي تلفن هم
هـا   بلكه به تسريع رونـد خريـدوفروش در فروشـگاه    ،دهد ها را كاهش نمي شاغل در بانك

فروشـندگان   ةتعداد مراجع ـ طور غيرمستقيم باعث كاهش شود. هرچند اين امر به مربوط مي
هـاي مـرتبط بـا خودپردازهـا،      در نهايـت فعاليـت   كه رسد نظر مي ها خواهد شد. به به بانك
هـا (اسـتفاده از اينترنـت بـراي انجـام عمليـات        هاي غيرحضـوري بانـك   ثير فعاليتأت تحت
  داري) در آينده كاهش يابد. بانك

  
  شعب بانكي ةتعداد پايان .7نمودار 
  هاي پرداخت بانك مركزي نظام ةمنبع: ادار

انـد، امـا    هاي اقتصادي سايه افكنده اي بر انواع فعاليت صورت گسترده ها به هرچند بانك
نسـبت افـزايش فعاليـت     تعداد شـعب بـانكي بـه    ،دهد نشان مي 7ه اطلاعات نمودار ك چنان
هـا   بانكتعداد شعب  1395تا سال  1387هاي  ها افزايش نيافته است. هرچند طي سال بانك

هزار واحد رسيده است، اما بنا بـه اطلاعـات بانـك     75هزار واحد به نزديك  22از حدود 
سـال   هشـت مركزي، اين نرخ رشد اكنون متوقف شده است. نرخ رشد ايجادشده طي اين 

ها در مناطق و شهرهايي  سيس شعب بانكأهاي جديد و ت سيس بانكأحدودي مربوط به ت تا
. انـد  هـا نداشـته   اي در ايـن مكـان   ها تا پـيش از ايـن هـيچ شـعبه     است كه بسياري از بانك

جمعيـت   داري الكترونيكي در بسياري شـهرهاي كـم   هاي بانك ديگر، انجام فعاليت عبارت به
 ةكننـد  هـاي هماهنـگ   نيازمند وجود حداقل يك شعبه از يك بانك است تا بتوانـد فعاليـت  

ها بـه شـهرهاي    معناست كه با گسترش بانكداري الكترونيكي را انجام دهد. اين بدان  بانك
  شعب متوقف خواهد شد. ةمختلف روند توسع
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  ها هاي الكترونيكي در بانك و ارزش (ميليارد ريال) تراكنش )6تعداد (ميليون .3جدول 
 ،راه، ثابت تلفن هم
  خودپردازها  هاي فروش پايانه  هاي شعب پايانه  و اينترنت ،كيوسك

  سال
  تعداد  ارزش  تعداد  ارزش  تعداد  ارزش  تعداد  ارزش

 -  -  -  -  - - - 111137 1384  
 -  -  -  15241  - 10400 - 230181 1385  
 -  -  -  31938  - 33794 - 612575 1386  
 -  - 371 39  48 89 263 800000 1387  
 -  - 858  161  132 212 565 1285 1388  
 -  - 1398  177  511 615 1176 2100 1389  
 -  - 1786  164  2324 1305 2443 2855 1390  

195 356  2824  180  5673 2355 4924 4010 1391  
526  1544  3896  193  6177 3910 7681 4094 1392  
2615  2167   -  254  8739 5453 5247 4908 1393  
1545  2601  5398  281  9654 7684 13721 5064 1394  
2526  2121  6402  286  12810 10919 15042 5251 1395  

  منبع: بانك مركزي

صورت روزافزوني نقـش خـود را    ها به دهد، بانك نشان مي 3ه اطلاعات جدول ك چنان
مختلـف بـه    يهاي اقتصادي بـه انحـا   دهند و فعاليت در زندگي افراد و جوامع گسترش مي

هـاي بـانكي الكترونيكـي و ارزش ايـن      شوند. نرخ رشد تعـداد تـراكنش   ها وابسته مي بانك
هـاي بـانكي از طريـق     تعـداد تـراكنش   ،. براي نمونـه تآشكار اس در اين جدولها  تراكنش

 250ميليـارد و   5بـه بـيش از    1384ميليـون تـراكنش در سـال     111خودپردازها از حدود 
برابر شده اسـت.   پنجاهسال حدوداً  يازدهرسيده است كه طي  1395ميليون تراكنش در سال 

ميليـارد   260ها نيـز از حـدود    هاي الكترونيكي بانكي از طريق همين دستگاه ارزش تراكنش
رسـيده اسـت. ارزش    1395هزار ميليارد ريال در سال  پانزدهبه بيش از  1387ريال در سال 

ميليارد ريـال   195و اينترنت نيز از  ،راه، ثابت، كيوسك هاي بانكي از طريق تلفن هم تراكنش
سـال   پـنج طي  است كه يدهرس 1395ميليارد ريال در سال  2500به بيش از  1391در سال 
درمـورد تمـامي    ،دهـد  ه اطلاعات جـدول نشـان مـي   ك برابر شده است. چنان سيزدهحدوداً 
صـورت   هـا بـه   هـا و هـم ارزش آن   داري الكترونيكي، هـم تعـداد تـراكنش    هاي بانك شيوه

  روزافزوني درحال افزايش است.
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  ها (ميليون تراكنش) هاي الكترونيكي بانك تعداد كل تراكنش .8نمودار 

  منبع: بانك مركزي

هـا را نشـان    هـاي الكترونيكـي بانـك    نيز تعداد و ارزش كل تراكنش 9و  8نمودارهاي 
هاي الكترونيكي بـانكي در   دهند، تعداد و ارزش تراكنش ه نمودارها نشان ميك دهد. چنان مي

 1390 ةهاي ده اند كه اين نرخ رشد در سال گيري داشته تمام مدت موردبررسي رشد چشم
هاي بانكي الكترونيكي از  اند. تعداد كل تراكنش هاي پيشين رشد داشته تر از سال سريع بسيار

 1396ميليـارد تـراكنش در سـال     24، به حـدود  1387ميليون تراكنش در سال  112حدود 
  رسيده است.

  
  ها (ميليارد ريال) هاي الكترونيكي بانك ارزش كل تراكنش .9نمودار 

  منبع: بانك مركزي
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اطلاعات  طوركه همانكنند.  اي را تجربه مي سابقه بي ها نيز رشد لي اين تراكنشارزش ريا
تـر از هـزار    ها نيـز از كـم   هاي الكترونيكي بانك ارزش كل تراكنش ،دهد نشان مي 9نمودار 

افـزايش يافتـه    1396هزار ميليارد ريـال در سـال    45به بيش از  1387ميليارد ريال در سال 
هاي الكترونيكـي   جا رشد روزافزون تعداد و ارزش تراكنش حائز اهميت در اين ةاست. نكت

صورت مـداوم   دهد انجام عمليات بانكي به ها در اشكال مختلف آن است كه نشان مي بانك
 ،چنـين  ها نياز به نيروي انساني درحال كاهش اسـت. هـم   كنند كه در آن فرايندي را طي مي

هـاي   صورت مداوم انواع فعاليت كه به اند سمتي در حركت ر بهالزامات قانوني در ساليان اخي
كنند و امكان انجام اين عمليات بـدون   هاي الكترونيكي تعريف مي بانكي را در ذيل فعاليت
د و هـم  كنن ـ ها دنبـال مـي   هم بانكرا شود. اين سياست  ها ميسر مي حضور در شعب بانك

رحـال ايجـاد سـاختارهاي فيزيكـي و     عنوان دولـت الكترونيكـي د   ذيلهاي مختلف  دولت
  قانوني براي آن هستند. يسازوكارها

بـين ورود تكنولـوژي و آزادسـازي     را ياي كم توان رابطه هرچند به دلايل متعددي نمي
توان مشخص كـرد كـه    زيرا نمي ؛داري نشان داد هاي خاص مانند بانك نيروي كار در بخش

ر خروج نيروي كار دارد. ممكن است دثير مستقيمي أداري چه ت ورود هر تكنولوژي به بانك
زمـان باشـد و ايـن     هـا هـم   ها با افزايش ميزان نيروي كار در بانـك  افزايش ورود تكنولوژي
هاي  طي سال ،ها باشد. براي نمونه ايجاد شعب حضوري بانك علت افزايش در نيروي كار به

هزار واحد  75واحد به نزديك هزار  22ها از حدود  تعداد شعب بانك 1395تا سال  1387
). اين درحالي اسـت كـه   1395 - 1387هاي پرداخت بانك مركزي  نظام ة(ادار رسيده است

هـاي جديـد و    سيس بانكأسال، تاحدودي مربوط به ت هشتنرخ رشد ايجادشده طي اين 
ها تا پيش از اين هيچ  ها در مناطق و شهرهايي است كه بسياري از بانك سيس شعب بانكأت

داري الكترونيكي  هاي بانك ديگر، انجام فعاليت عبارت به 7.اند ها نداشته اي در اين مكان بهشع
جمعيت نيازمند وجود حداقل يك شعبه از يك بانـك اسـت تـا     شهرهاي كماز در بسياري 

داري الكترونيكي را انجام دهد. اين بدان معناست كه  بانك ةكنند هاي هماهنگ بتواند فعاليت
  شعب متوقف خواهد شد. ةها به شهرهاي مختلف روند توسع بانكبا گسترش 

  
  گيري نتيجه. 5

» آزادسـازي «آلات به دو بخش صنعت و كشاورزي باعث  تا اواسط قرن بيستم ورود ماشين
آلات در صنايع به  كارگيري ماشين نيروي كار در اين دو بخش شد. هرچند فرايند به ةگسترد
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شد، با گسترش صنايع ديگر تاحـدود زيـادي ايـن    منجر ن آزادسازي نيروي كار شاغل در آ
صـنايع   ةوقف ـ بـي  ةنيروي كـار جـذب صـنايع جديـد شـدند. رونـدي كـه پـس از توسـع         

خودروسازي تاحدود زيادي متوقف شده اسـت و بـا خودكارسـازي فراينـدهاي صـنعتي،      
يـز  انقـلاب سـبز در كشـاورزي ن    ،حـال  . درعينستا  تري درحال آزادشدن نيروي كار بيش

عنـوان يكـي از    باعث كاهش روزافزون جمعيت كشاورزان در جهـان شـده اسـت كـه بـه     
شدن بخش  ). اين امر باعث متورم1380شود (هابسبام  هاي مهم قرن بيستم شناخته مي پديده

 ةكه نيم تاجايي ،)1387دوم قرن بيستم تاكنون شده است (بانويي و ديگران  ةخدمات در نيم
  ).1384شود (ماسودا  خدماتي شناخته مي ةبا عنوان جامعدوم قرن بيستم تاكنون 

طـور گسـترده درحـال ورود بـه مشـاغل       هاي ارتباطات و اطلاعـات بـه   امروزه فناوري
 ـ   داري الكترونيكـي بـه   خدماتي هستند. در اين پژوهش بانك مـوردي از   ةعنـوان يـك نمون

استفاده از اين  ،دهد نشان ميه نتايج مطالعه ك مشاغل خدماتي موردمطالعه قرار گرفت. چنان
هـاي   ر بخـش گ ـيدها در تمامي خدمات بانكي و مالي درحال افزايش اسـت. در   تكنولوژي

فروشي نيـز   و عمده فروشي، ها، بيمه، خرده خدماتي مانند خدمات دولتي عمومي، شهرداري
ICT مشـاغل خـدماتي از    ةهم ةنفوذ بسياري داشته است. هرچند آمار دقيقي از استفادICT 

ه ك ـ توان وضـعيت كلـي را تصـوير كـرد. چنـان      وجود ندارد، اما با استناد به برخي آمار مي
درصـد از مشـاغل   95بـيش از   1381دهـد، در سـال    اطلاعات مركز آمار ايـران نشـان مـي   

ــران از  ــي ICTخــدماتي در اي ــران   اســتفاده م ــار اي ــز آم ــد (مرك ــي  ). جــاي1392كنن گزين
هاي مالي يا گردش سرمايه محـدود   به بخش فقطاطلاعاتي هاي نوين ارتباطي و  تكنولوژي

ها يا حذف شـده   راثر ورود اين تكنولوژيبنمانده است و بخش زيادي از مشاغل خدماتي 
پرداخت الكترونيكـي  «، طرح 1397در اواخر سال  ،. براي نمونهستا  شدن يا درحال حذف

هاي دريافـت عـوارض در    باجه اجرا درآمد كه طي آن در كشور به» اه هار عوارض در بزرگ
تـا  مجـري پـروژه    ةو كارگران آن اخراج شدند. طبق گفت ـشد راه كشور تعطيل  چهار بزرگ
شود و تـا آخـر    آوري مي هاي پرداخت نقدي عوارض جمع تمامي باجه« 1397پايان اسفند 

 از نقـل  بـه (» ها اجرا خواهـد شـد   راه طور كلي در تمامي بزرگ تيرماه سال آينده اين طرح به
براي پرداخت اين عوارض نيـز بـه    8.)27/12/1397 در شدهبازيابي پرداخت، راه سايت وب

صـورت   و مبلغ عوارض در بسياري مـوارد بـه   نياز نيست اي گونه عامل انساني دخالت هيچ
  شود. از حساب فرد كسر مي» خودكار«

لكترونيكـي و  داري ا اين نتايج تاحدود زيادي مشابه نتايجي است كه درمـورد بانـك  
اين امـر بـه نقـش     علتهاي مختلف اقتصادي صورت گرفته است.  به بخش ICTورود 
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ر گ ـيدچـه ايـن پـژوهش را از     گـردد. آن  وري بـازمي  ها در افزايش بهـره  اين تكنولوژي
كـارگر اسـت.    ةر طبقدها  ثير اين تكنولوژيأت ةكند مطالع شده متمايز مي تحقيقات انجام

موجود در محافل علمي و مراكز پژوهشي بر افزايش استفاده از ايـن  كه هژموني  درحالي
 ةزمين ـ گونه تحليلـي در  وري است، اين مطالعات هيچ منظور افزايش بهره ها به تكنولوژي

كارگر ارائه  ةمشاغل خدماتي بر طبق ةبه حوز ICTوريِ ناشي از ورود  ثير افزايش بهرهأت
 ،هـا را تـرويج كنـيم    از اين تكنولـوژي  نكردن ادهدهند. اين بدان معنا نيست كه استف نمي

هـا   آلات و تكنولـوژي  بلكه حاوي اين موضوع بسيار حياتي است كه استفاده از ماشـين 
توليــد  ةيعنــي شــيو ،هــا در روابــط اجتمــاعي موجــود راه بــا درك كــاربرد آن بايــد هــم
تواند زمـان كـار    ميآلات  ها و ماشين كه استفاده از تكنولوژي داري باشد. درحالي سرمايه

سطح رفاه اجتمـاعي منجـر شـود، ورود     يارتقابه د و هلازم براي نوع بشر را كاهش د
آن منجر شـده اسـت.    ةگزيني با نيروي كار و آزادسازي گسترد ها به جاي اين تكنولوژي

شـود و از قـوانين    مـي تبـديل  داري به كـالا   توليد سرمايه ةجاكه نيروي كار در شيو ازآن
معناي فشـار روزافـزون بـر     كند، آزادسازي نيروي كار به ر كالاها تبعيت ميگيدحاكم بر 

كـار و   ةزيرا اين آزادسازي به افـزايش شـمار ارتـش ذخيـر     ؛ستاشاغلان مختلف نيز 
شود. اين امـر   ميمنجر مزدها  بنابراين فشار تقاضا براي مشاغل موجود و سركوب دست

رود؛ زيرا  شمار مي داري نيز يك بحران حاد به مايهبلكه براي سر ،كارگر ةتنها براي طبق نه
معناي كاهش قدرت خريـد و تقاضـاي ناكـافي بـراي كالاهـا و       كاهش تعداد مشاغل به

  خدمات توليدشده است.
توليـد   ةجاي جهـان بـا شـيو    همهقانون عام انباشت سرمايه در عصري كه  ،درنهايت

كـارگر كشـورهاي    ةروزافـزون بـر طبق ـ  معنـاي فشـار    شـود، بـه   داري اداره مـي  سرمايه
يافتـه در اشـكالي جديـد     يافته و تدوام روابط امپرياليستي كشورهاي توسـعه  ترتوسعه كم

صنعتي به اشكال تركيب ارگانيك بالا  ةيافت جاكه سرمايه در كشورهاي توسعه . ازآناست
دارانـه بايـد    ماندن در رقابـت سـرمايه   يافته براي باقي ترتوسعه وجود دارد، كشورهاي كم

مزدها  كاهش دست ةوسيل هكارگر ب ةوري خويش را از طريق افزايش فشارها بر طبق بهره
يـد ايـن گـزاره    ؤصورت مشـخص م  كشور ايران به ةتجرب ،لحاظ تاريخي ند. بهكنعملي 

المللـي بـه    هاي بين تاكنون كه عواملي مانند تحريم 1390 ةهاي آغازين ده است. از سال
شـده  منجـر  ر كشـورها  گيدنسبت  يب ارگانيك سرمايه در ايران بهكاهش نرخ رشد ترك

مزدها كـه خـود را در    كارگر ايران از طريق كاهش دست ةاست، فشار روزافزون بر طبق
  دهد، افزايش يافته است. شكل افزايش نرخ تورم و كاهش قدرت خريد نشان مي
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  ها نوشت پي
 

مهـم مشـاغل خـدماتي     يها كرد يكي از ويژگي اين برخلاف ادعاي دانيل بل است كه تصور مي .1
  ).Bell 1973ها با ماشين وجود ندارد ( گزيني آن مدارند و امكان جاي ها انسان اين است كه آن

هاي توليدشده در جامعه كـه   از نظر ماركس، سرماية اجتماعي عبارت است از مجموع كل ارزش .2
 ).1388اند (ماركس  ل كالا نمود يافتهشك به

 يشبلكه افـزا  ،يابد ينم يشافزا يهسرما يكارگان يبدر نسبت ترك ييربا تغ فقط وري بهره افزايش. 3
. شـود  منجـر  وري بهـره  افـزايش  بـه  توانـد  مـي  نيـز  مزد دست يشساعات كار روزانه بدون افزا

 بـه  نشـده  پرداخـت  كـار  افزايش بنابراين و اضافي كار ساعات افزايش با دار يهسرما ،ترتيب بدين
 ةعرص ـ در مهم عنصري امر اين. برد مي بالا را اضافي ارزش نرخ و يابد مي دست بالاتر وري بهره

خواهـد بـود كـه در     ،بـزرگ  ةسـرماي  دربرابر ردخُ داران سرمايه ويژه به ،داران يهسرما يانرقابت م
 علـت  به خرد داران سرمايه جاكه آن يراز ؛دهد يخرد م ةيرا به سرما ياتح ةادام امكان مدت كوتاه
 يشافـزا  يـق بـزرگ را ندارنـد، از طر   ةيامكان رقابت با سرما يشرفتهپ ياز تكنولوژ نبودنمند بهره

 ويـژه  بـه  ها دولت. دهند افزايش تاحدودي را خود وري بهره كه يابند يامكان را م ينساعات كار ا
 ايفا زمينه اين در را مهمي نقش اند، ادغام نشده يجهان ةسرماي در كامل طور به هنوز كه مناطقي در
فـراهم   يداخل ـ ةيسـرما  يامكـان را بـرا   يـن ا يدر بازار جهان نشدن ادغام طريق از ها آن. كنند مي
  كار بالا ببرند. هاي ساعت افزايش طريق از را وري بهره تا كنند يم
 ـ ؤكشورهاي اروپايي درگير در جنگ جهاني دوم نيـز م  ةتجرب 4. ر رشـد نسـبت   دثير جنـگ  أيـد ت

 ).1390به هابسبام  بنگريد ،هاي پس از جنگ است (براي نمونه ثابت در سال ةسرماي

انـد و آمـار    بندي آماري نهادهاي مختلـف تعريـف نشـده    ها و طبقه كارگران مولد در سرشماري .5
) بـا  1397يـداري ( شـده از محاسـبة ق   ها وجود ندارد. ارقام ارائه مزد آن مجزايي از تعداد و دست

 هاي مختلف اقتصادي در ايران حاصل شده است. تجميع كارگران مولد بخش

  به هزار است. 1387تا  1384هاي  ارقام سال. 6
  .1395، بنگريد به گزارش اقتصادي و ترازنامة بانك مركزي تر براي اطلاعات بيش. 7
.8 https://way2pay.ir/137148 

 

  نامه كتاب
در  يكـي الكترون يداربانك ةتوسع يكارهاموانع و راه يبررس« ،)1388جعفرپور ( محمودو  يدآماده، حم
 .2، ش 9س  ،يياجرا يريتمد ةنامپژوهش ،»ركشو يخصوص يهابانك

 .»ICT يواردات كالاها آمار« ،)1397( يرانا يو كشاورز ،معادن صنايع، بازرگاني اتاق

 .»تجهيزات پرداخت الكترونيكآمار ابزارها و « ،)1396 - 1386( يپرداخت بانك مركز يهانظام ةادار
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بانكي كشـور   ةشبك ةهاي صادرتعداد كل كارت« ،)1397 - 1386( يپرداخت بانك مركز يهانظام ةادار
 .»به تفكيك بانك

 ،»يتجـارت صـنعت   ةاطلاعات و ارتباطـات در توسـع   يفناور يرثأت« ،)1395( ديگرانو  يرينش يان،ارباب
  .79ش  ،يبازرگان يهاپژوهش ةنام فصل
 .»)يزمان يهاي(سر يرانا يمل يهاحساب« ،)1393( يرانا ياسلام يجمهور يبانك مركز

  .»و ترازنامه يگزارش اقتصاد« ،)1395 - 1381( يرانا ياسلام يجمهور يبانك مركز
  .»كشور يتحولات اقتصاد ةخلاص« ،)1395 - 1380( يرانا ياسلام يجمهور يبانك مركز

  .1ش  ،»بانكي سيستم اتوماسيون راه در هاييگام« )،1377( اقتصاد و بانك
 ـ يبررس ـ« ،)1387آزاد ( سيدايمان و ي،منؤم فرشاداصغر، يعل ي،بانوئ بخـش خـدمات و    يگـاه جا يكم

 .16 - 15ش  ،4 س ،اقتصاد و جامعه ةنامفصل ،»يرانآن در اقتصاد ا يهايربخشز

در بهبود  يبانك يهاو كاربرد كارت يكيالكترون يداربانك« ،)1388( ديگرانزاده، رسول و برادران حسن
 .8ش  ،2 س ،يريتمد يفراسو ةنامفصل ،»عملكرد بانك

و رشـد   يگـر  گـردش اطلاعـات و ارتباطـات، صـنعت     يفنـاور « ،)1390( ديگرانو  يرضاپورفرج، عل
 .4ش  ،13 ةدور ،يناقتصاد و تجارت نو ةنامفصل ،»ياقتصاد

 .يرانا يتهران: دانشگاه مل ،ياقتصاد يدعقا يختار ،)1355( يدونفر ي،تفضل

) CAD/ CAM( يوتربه كمك كـامپ  يدو تول يطراح يها يستمس يور بهره يابيارز ،)1376حسنوي، رضا (
  .آموزشي و تحقيقات صنايع دفاعي ةسسؤم :تهران ،يرانا يخودروساز يعدر صنا

بـر رشـد اقتصـادي بـا اسـتفاده از روش       ICTتحليـل اثـر   « ،)1391( ديگرانعلي، محمدحسن و  چراغ
 .شهر زاد اسلامي واحد خمينيآدانشگاه  ،اقتصاد يمل يشهما ينچهارم در: ،»هاي تابلويي داده

كـار و رشـد    يـروي ن يوراطلاعـات و ارتباطـات بـر بهـره     يمخارج فناور يرثأت ،)1388دهقان، اعظم (
 ةدانشـكد اصـفهان:   ،كارشناسي ارشد ةنام پايان ،2006 - 2000 ةمنتخب در دور يكشورها ياقتصاد

  .دانشگاه اصفهان علوم اداري و اقتصاد
حسـن   ةترجم ـ ،و طلـوع عصـر پسـابازار    يكار جهان يرويكار؛ زوال ن يانپا ،)1390كين، جرمي ( ريف

 .آرمه :تهران ،مرتضوي

بـا  بررسي ارتباط ميان رشد بخـش كشـاورزي   « ،)1392يوسفي متقاعد (هانيه  و كيش، يعقوب زراعت
 ةاقتصـاد و توسـع   ،»و ارتباطـات) در ايـران   ،نقل و رشد بخش صنعت و خدمات (بازرگاني، حمل

  .4ش  ،يكشاورز
 ةترجم ـ ،تـاكنون  1870از  يسـاز يو جهـان  يكـارگر  يهاكار: جنبش يروهاين ،)1392سيلور، بورلي (

 .دات :تهران ،سوسن صالحي

اطلاعـات و ارتباطـات بـر اشـتغال صـنايع       اثـر فنـاوري  « ،)1393هژبركيـاني ( كامبيز و  صميمي، سحر
  .70ش  ،ياقتصاد يهاياستها و سپژوهش ةنام فصل ،»اي ايران كارخانه

 ةثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بـر اشـتغال (مطالع ـ  أبررسي ت« ،)1385( ديگرانو  عمادزاده، مصطفي
  .75ش  ،ياقتصاد يقاتتحق ،»)Panel Dataيافت  موردي با ره
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گسترش واردات فنـاوري اطلاعـات و ارتباطـات، متغيرهـاي     « ،)1394( ديگرانفطرس، محمدحسن و 
 ةنام فصل ،»موردي كشورهاي اوپك) ةيافته (مطالع كلان و رشد اقتصادي: رويكرد گشتاورهاي تعميم

 .2 ش ،12 ةدور ،ياقتصاد مقدار

  .<http://www.entekhab.ir/fa/news/436043> »:سوسياليسم بايد بازگردد« ،)1379فوكوياما، فرانسيس (
علـوم   ةدانشكد :تهران ،كارشناسي ارشد ةنام پايان ،رانيا در يدارهيسرما انكشاف)، 1397قيداري، نويد (

  .اجتماعي دانشگاه تهران
  .آگاه :تهران ،حسن مرتضوي ةترجم ،1ج  ،ياسيس اقتصاد بر ينقد ه؛يسرما ،)1388ماركس، كارل (

ثير فنـاوري اطلاعـات و ارتباطـات روي اشـتغال بخـش      أت« ،)1390محمودي (الهه  و مجيدمحمودي، 
 .8ش  ،19، س ياقتصاد يهااستيها و سپژوهش ةنام ، فصل»خدمات در ايران

هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و اشـتغال   زيرساخت« ،)1384اسدي (فرخنده  و محمودزاده، محمود
  .3، ش نياقتصاد و تجارت نو ةنام فصل ،»بخش خدمات ايران

 .»هاي كشور نتايج طرح آمارگيري از تجارت الكترونيكي در كارگاه« ،)1392مركز آمار ايران (

گزارش وضعيت « ،)1388هاي نوين) ( هاي مجلس شوراي اسلامي (دفتر مطالعات فناوري مركز پژوهش
 .»تفناوري اطلاعات و ارتباطا ةتوليد، صادرات و واردات محصولات حوز

تهـران:   ،يك ـيو تجـارت الكترون  يمـه ب ،)1384ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگـاني (  معاونت برنامه
  .زان  يسانتشارات 

  .»داري ايران پول در نظام بانك ةكار براي كاهش هزين راه بيست« ،)1395بانك دي ( ةمعاونت طرح و توسع
) و رشـد اقتصـادي   ICTاطلاعـات و ارتباطـات (  فناوري « ،)1383جهانگرد (اسفنديار  و مشيري، سعيد

  .19، ش 6 ة، دوررانيا ياقتصاد يهاپژوهش ةنام فصل ،»ايران
  .تهران: آگه ،حسن مرتضوي ةترجم ،هاتينها عصر ،)1390هابسبام، اريك (
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  چكيده
هـاي غـرب بـه     تحميل ارزش جهتشدن فرايندي است كه اكنون در سازي يا جهاني جهاني

تـرين   سازي فرهنگ اسـلامي از مهـم   كه جهاني آن حالشود؛  ها تعريف و دنبال مي ر ملتگيد
رسيدن بـه نظـم نـوين جهـان نيـز نقشـي اساسـي دارد. يكـي از         اهداف اسلام است كه در 

است كه چگونگي ارتباط ميـان  » پيشرفت اقتصادي«سازي فرهنگ اسلامي  هاي جهاني برد راه
برد، مديريت و  مقاله است. درصورت اثبات و تبيين اين راهدر اين اصلي  ةاين دو متغير مسئل

 ـ جديدي بسيار فراتر ةجهاد اقتصادي حائز مرتب مين معيشـت مسـلمانان و رفـاه دنيـوي     أاز ت
نمودهـا و شـعارهاي رهبـر انقـلاب در ايـن حـوزه نيـز         و حكمت تمركز ره شود ميايشان 

ارچوب نظـري اقتصـاد   ه ـاين پژوهش تحليلي و استنباطي در چدر گردد. روش  آشكارتر مي
هايي  برمبناي تفكر اسلامي مؤلفه» پيشرفت اقتصادي« دهد كه ميها نشان  سياسي است و يافته

. اين متغير از جهات مختلـف ازجملـه   دارد اقتصادي موردنظر غرب ةبسيار متفاوت با توسع
ايجاد رقيب و گـاه بـديل مناسـب     اسلامي، فرهنگ مباني بر اقتصادي پيشرفت جدي يابتنا

 اساسي نيازهاي لامي از طريق تأمينهاي اقتصادي سكولار، اثبات كارآمدي نظام اس براي نظام
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اجتمـاعي، افـزايش    هـاي  نشـاط و جلـب مشـاركت    ةمردم، اعتلاي فرهنگ اسلامي در ساي
مذهبي مسـلمانان   عرق و ايمان افزايشو هاي تبليغ و رسانه،  مين هزينهأالملل، ت تعاملات بين

  تسريع بخشد. د و تحقق آن راكنسازي فرهنگ اسلامي را فراهم  تواند موجبات جهاني مي
  .قرآنسازي،  پيشرفت اقتصادي، فرهنگ اسلامي، جهاني :ها هواژكليد

  
  مقدمه. 1
توان جـدا از سياسـت و سـاختار     مسائل اقتصادي را نمي ،زعم بسياري از علماي اجتماعي به

هاي اقتصـادي كـه روابـط قـدرت را در مقيـاس       رو تحليل درستي شناخت و ازاين قدرت به
و با واقعيات جامعه  كنند را توجيه مي ناپذير مسائل توجيه فقطگيرند  جهاني و ملي ناديده مي

). رويكرد اقتصاد سياسـي، فراتـر از علـم اقتصـاد محـض      7: 1395سروكاري ندارند (راغفر 
ارچوب است كه هين چبراساس ا. كند يين ميرا تبتأثير و تأثرات متغيرهاي اقتصادي  ،بازاري

كـه   ،سـازي  بـرد جهـاني   نظـران و متخصصـان نقـش توسـعه را در پـيش      بسياري از صاحب
ننـد  ك تحليل مي ،داري غربي است هاي اقتصادي و فرهنگي نظام سرمايه كنندة ارزش مستحكم
(مـوثقي   يافـت درفقط از نگـاه اقتصـادي   شكل كامل و جامع  توان چنين ارتباطي را به و نمي
و  ،هـاي مربـوط بـه جامعـه، اقتصـاد      روشن شد كه حـوزه  1960 ة). از اواخر ده13: 1394

عد اقتصادي به ابعـاد انسـاني توسـعه توجـه     توان از هم جدا كرد و فراتر از ب سياست را نمي
گيـرد توسـعه    چه در اين مقاله مورداسـتفاده قـرار مـي    آن ،). بنابراين15: همان( تري شد بيش
عدي است كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طـرز تلقـي   مثابة جرياني چندب به
كردن فقر مطلق  كن و ريشه ،تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري ،مردم و نهادهاي ملي ةعام

معنـاي اعـم آن،    هارچوب اقتصاد سياسي و اقتصاد توسعه به). در چ23: 1397(تودارو  است
با معنايي متفاوت  ،پيشرفت اقتصادي ةدنبال تبيين نحوة اثرگذاري مقول ه بهاين مقالنگارندگان 

سـازي فرهنـگ    شـدن و جهـاني   بر جهاني ،آيد كه درادامه تفصيل آن مي ،اقتصادي ةاز توسع
داري بـا اسـتفاده از مفهـوم     طوركه اقتصـاد سـرمايه   همان هستند. اسلامي با رويكردي قرآني

جهاني غالب و مسلط گردانيد و وضعيت  ةداري را در عرص اقتصادي، فرهنگ سرمايه ةتوسع
  گر ساخت. داري جلوه مطلوب جامعه را در افزايش رشد اقتصادي و منافع اقتصادي سرمايه

بردهاي اساسي ايجاد تمدن نوين اسلامي است؛  سازي فرهنگ اسلامي ازجمله راه جهاني
د. اگـر امـروز   كـر ريزي  مدن را پيهاي اساسي يك ت توان بنيان فرهنگ مي  ةچراكه از دريچ

كنـد، ايـن    انقلاب اسلامي سرانجام سير تكاملي خود را ايجاد تمدن نوين اسلامي بيان مـي 
 ،يعني تمدن ليبراليسم غـرب  ،مند عصر حاضر ظاهر قدرت درمقابل تمدن به بيني دقيقاً جهان
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قـدرت و تمـدن     ةكه در ساي ،غرب منافع خود را باره گيرد و طبيعي است كه دراين قرار مي
زند تا  آويزي چنگ مي پوشالي خويش به آن دست يافته، در خطر ببيند. بنابراين به هر دست

آن تـاكنون   ةبعد آن را جهاني سازد كه نتيج ـ ةو در مرحلكند ابتدا بتواند اين تمدن را حفظ 
و تمدن غرب در ر جوامع از فرهنگ گيدمعناي متأثرشدن  به، ر جوامعگيدشدن  همان جهاني

  تمام يا اكثر ابعاد فردي و اجتماعي است.
و  كنـد  مـي  هـاي غيرالهـي را نهـي    قـدرت   ةپذيرفتن سـلط  ،بيني اسلام نخست اما جهان

كند. اما  بردهاي بنيادين در اين مسير بر تشكيل حكومت الهي امر مي با تأكيد بر راه ،آن از پس
مي چگونه قابل توسعه و صدور خواهـد  شود و فرهنگ اسلا حكومت الهي چگونه برپا مي

هـا   تـرين آن  تواند در تحقق اين آرمان مؤثر باشند كه يكـي از مهـم   بود؟ عوامل مختلفي مي
آن   ةفرهنگ و اقتصاد و رابط ـ  مقالات و آثار بسياري موضوعدر است. » پيشرفت اقتصادي«

 است» اقتصاد«ر د» فرهنگ«ثير أها بر ت تر تمركز آن بيش باره ، اما دراينبررسي شده است دو
 ؛19: 1395بـاقري جـورابي    ؛150 - 125: 1388موسـايي   ؛151 - 150: 1393الـدين   (شرف
 فقـط  ر فرهنگ اشاره شدهدثير اقتصاد أيا در موارد محدودي كه به ت .)21 - 12: 1379واترز 
(تراسـبي   اسـت  بررسـي شـده  يافتن فرهنگ با زيست محيط مادي و اقتصادي خود  انطباق
كنند و بـه   صرف تكيه مي )rationalism( ) يا به عقلانيت ابزاري29: 1350 صدر ؛29 :1391

  اصالت سودآوري توجه دارند.
 منزلـة  سـاختن آن بـه   ر فرهنگ و جهانيدگذاري پيشرفت اقتصادي  ثيرأاين مقاله تدر  اما

 ةهـايي در مسـئل   به وجوه و شاخصـه  چنين همو  گرفته استمحور اصلي موردمطالعه قرار 
سازي  جهاني جهتتفكر اسلامي بنا شده و در  ةكه برپاي شده استپيشرفت اقتصادي توجه 

اصلي ايـن پـژوهش پـس از     هاي ناتري برخوردار است. عنو اهميت بيش  ةفرهنگ از درج
 اثربخشـي  غربـي و وجـوه   ةپيشـرفت اقتصـادي در اسـلام و توسـع     ةشناسي، مقايس مفهوم

  اسلامي است. فرهنگ سازي جهاني در اقتصادي پيشرفت
  

 شناسي مفهوم. 2

 )economy( اقتصاد 1.2
: 1409(فراهيـدي   و مخالف فسـاد اسـت   ،اقتصاد در لغت مخالف تجاوز از حد، يا اصلاح

» قصَـد «از » اقتصـاد «چنين گفته شـده   ) و هم297: 1400عسكري  ؛264: 1384مدني ؛ 244
  .)639: 1412صفهاني دن و استوارداشتن راه است (راغب اكر معناي مستقيم به
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 ـ   اما آن ي و كيفـي و نـوع   چه در تعريف اصطلاحي اقتصاد امروزي آمـده از جهـت كم
روي است كه در لغـت بـه آن اشـاره شـده      محوري و ميانه معناي اعتدال ازنگرش متفاوت 

مستقل،  يعلم و دانش درجايگاهاند، اما آن را  دانسته» economy« ة واژةاقتصاد را ترجم .است
هـاي زيـادي بـراي درك     اگرچـه پـيش از آن كوشـش    ؛شناسند از زمان انقلاب صنعتي مي

  بود. هاي اقتصادي به عمل آمده واقعيت
كه امكانـات و منـابع    است علميو  است علم ثروت )economics( بنابراين علم اقتصاد

ــا روش ــا خواســت توليــدي محــدود را ب  دهــد هــاي نامحــدود بشــر تطــابق مــي  هــايي ب
اصـطلاحي بـا    هـاي  ا تعريفه ازجمله اختلاف ،طوركه ذكر شد همان .)15: 1388  (حريري

نـه   اسـت،  مادي ياد شدهامري  فقط علم ثروت و منزلة لغوي است كه در اصطلاح از آن به
بـه   هـا  كـه در ايـن تعريـف    ) و ديگـر ايـن  244: 1049(فراهيـدي   روي علم اصلاح و ميانه

كه در نگـرش   آن حال ،هاي بشر تكيه شده است دن خواستمحدودبودن منابع و نامحدودبو
  .)8: رعد ؛49: (قمر كيد شده استأامكانات و منابع ت بودنلازم قدراسلامي بر ميزان و 

  
  پيشرفت 2.2

 و رفـت، جلـورفتن،   سوي مقابل، بـرخلاف پـس   كردن به معناي حركت پيشرفت در لغت به
در تعريـف اصـطلاحي   اين لغت اما  .)»پيشرفت«ذيل : 1377(دهخدا  كردن آمده است ترقي

سمت وضعيت مطلوب. اين تعريف در  يند حركت از وضعيت موجود بهاعبارت است از فر
هـا در   هـاي متفـاوت درسـت اسـت و اخـتلاف مكتـب       هـا و ارزش  ها و بينش مكتب ةهم

بردهـاي تغييـر ظـاهر     چگونگي تحليل وضعيت موجود يا تبيـين وضـعيت مطلـوب يـا راه    
و  معنوي و مادي روابط و ابزار در مداوم رشد متضمن كه است فرايندي ،چنين هم شود. مي
برسـد   كمـال  بـه  جريـان  ايـن  درتوانـد   مـي  انسان و است اجتماعيــ  اقتصادي هاي بنيان

  .)38: 1392(رشكياني 
 »توسـعه «تـرين معـادل ايـن اصـطلاح در ادبيـات جهـاني        كـه نزديـك   بـه ايـن   باتوجه

)(development سان نيستند و است، لازم است گفته شود اين دو تعبير در اين پژوهش يك، 
است؛ توسـعه در غـرب    »توسعه« مغاير با »پيشرفت«اند،  رهبري فرموده معظم كه مقام چنان

با مفهوم پيشرفت در زبـان و فرهنـگ مـا     كه لزوماً داردهايي  يا بنيان ،ها شاخص ،مختصات
در ديــدار بــا جمعــي از دانشــگاهيان كردســتان،  (مقــام معظــم رهبــري ســان نيســت يــك

27/02/1388(.  
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بر رفاه و سود حداكثري  آيد، مبتني اين مقاله نيز مي ةكه در ادام چنان ،غربي ةمباني توسع
نهد. اما الگوي  وقعي نمي ،كه موردتوجه اسلام است ،برخي اصول اساسي اخلاقبه است و 

ر عدالت است و هدف از پيشرفت نيـز اقتصـاد   ب پيشرفت موردنظر مقام معظم رهبري مبتني
  .)39: 1392 افزايش توليد ناخالص داخلي (رشكياني نه صرفاً ،محور است اخلاقي عدالت

  
  )globalizing( سازي جهاني 3.2

 جهـت در كـه  اسـت  هـايي  تلاش و ،ها انديشه ،ها هدف ها، انگيزه  ةسازي مجموع جهاني
فرهنگي،  هاي زمينه در بسترسازي به آن تحقق براي و گيرد مي قرار خاص آرماني تحقق

 مفيـد،  سازي جهاني جهتدر حركت اين است ند؛ ممكنك مي اقدام اقتصاديو سياسي، 
سازي  اگر هدف از جهاني .طلب سلطه و ،منفي، غيرانساني يا باشد بخش رهايي و ،انساني

هـاي   و بيـنش سوي هدفي واحد و اقتصادي يگانـه و دانـش    ها به هدايت جوامع و انسان
منـد و   ها در سطح جهاني باشد، آرماني ارزش فراگير و همگاني و رفع تبعيض و نابرابري

هـاي فكـري،    زمينـه  ةكه پيامبران الهي بشريت را با تمام توان و در هم ـ مثبت است، چنان
 انــد ســوي يگــانگي و برابــري و بــرادري ســوق داده و اقتصــادي بــه ،فرهنگــي، سياســي

  .)27: 1387  حكيمي(
 سـازي  جهـاني  جـاي  بـه  شـدن  جهاني از اغلب غرب دنياي جالب آن است كه در ةنكت
 گيري شكل درحال كه اي فاجعه از را عمومي اذهان كه است اين آن علت و شود مي استفاده
 شـدن  جهـاني  كـه  بگوينـد  خواهند مي »شدن جهاني«كاربردن  به با ها آن. نندك منحرف است
 راثـر ب كـه  اسـت  فراينـدي  و ندارد فاعلي لزوماً كه است مفهومي و مفيد و طبيعي اي پديده
 غـرب  در الكترونيـك  ارتباطـات  خود خودبه گسترش و اطلاعات تكنولوژي طبيعي ةتوسع
 كـه  درحـالي  كنـد؛  هديـه  و بگستراند جهان ةهم در را آن است درصدد غرب و آمده پديد
 سـازي  جهاني مفهوم و معنا بر منطبق برند مي كار به »شدن جهاني« ا عنوانب آن از ها آن چه آن

 از ديگـري  نـوع  ،شـود  چـه در غـرب دنبـال مـي     آن بر علاوه اما ،)9: 1386شيرودي ( است
گرايـي   ويلسـون  بـر  مبتنـي  كـه  است آمريكايي سازي جهاني آن و است مطرح سازي جهاني
 دارد قـرار  فرض بر اين آمريكا، خارجي سياست بنيادي رويكرد منزلة به ،رويكرد اين .است
 قدرت به چنان ،رو ازاين. همتاست بي قدرت و فضايل در و دارد استثنايي ماهيتي آمريكا كه
 دررا  خود هاي ارزش گسترش براي مبارزه تواند مي كه است معتقد خود اهداف قداست و

  .)574: 1387 كيسينجر(بداند  مشروع جهان



  1399 تابستان و بهار اول، شمارة سوم، دورة ،الملل بين سياسي اقتصاد مطالعات   34

 

  )culture( فرهنگ 4.2
ذيـل   :1377(دهخـدا   اسـت  تربيـت  و ،علـم، دانـش، ادب   معنـاي  بـه  لغـت  در »فرهنگ«
كـه  است زندگي  ةو شيو ،اي از آداب، رسوم، انديشه، هنر كلي پيچيده ةپديد و )»فرهنگ«

 بـه  اصطلاح در ) و»فرهنگ«ذيل : 1381گيرد (انوري   تاريخي اقوام شكل مي ةدرطي تجرب
 افـراد  كـه  شـود  گفتـه مـي   تكنولـوژي  و ،نمادها هنجارها، ها، ارزش باورها، از اي مجموعه
 انتقـال  ديگـر  نسـل  بـه  نسـلي  از را آن و انـد  يافته دست بدان طولاني ساليانيطي  انساني
 و عقل و تربيت و تعليم ةمجموع فرهنگ ،ديگر تعريفي در .)17: 1388 زاده متقي( اند داده
 و رفتـار  در كـه  اسـت  جامعـه  يك يا انسان يك معرفت و هنر و حكمت و دانش و خرد
 و اعمال ةهم و كرده نفوذ او جان عمق در و كند مي تجلي او حيات شكل و زندگي ةنحو
 ملـت  يـك  هاي ارزش و ،ها نگرش ها، بينشة مجموع ،درواقع و سازد مي متأثر را او كردار
  .)18: 1375 اكبري علي( است

 ؛بـودن  انسـاني  .1 گرفـت  نظـر  در فرهنـگ  بـراي  تـوان  مـي  كـه  هـايي   ويژگـي  ازجمله
 ـ ديگـر  يـك  در انساني افراد و جامعه فرهنگ( تأثر و يرتأث .3 ؛بودن اجتماعي  .2  تـأثر  و ثيرأت

 نسـل  بـه  نسـلي  از اجتمـاعي  يا فرهنگي ميراث يك منزلة به انتقال قابليت .4 ؛)دارند متقابل
 هـاي  پـژوهش  مركـز (اسـت  ) معنـوي  و مـادي ( بودن عديدوب. 6 و ؛بودن اكتسابي. 5 ؛ديگر

  .)18: 1393سيما  و صدا اسلامي
مقاله بر اين اساس است كه در توسعه و تمـدن غربـي   نگارندگان فرض  جاكه پيش ازآن

سـازي فرهنـگ و تمـدن غربـي      عامل اقتصادي و توسعة اقتصادي نقش اساسي در جهـاني 
اقتصادي در غرب  ةشناسي به مباني توسع در اين قسمت پس از مفهوم ،بنابراين ،داشته است

اقتصادي  ةشناسي توسع گاه ضمن آسيب آن .شود و مباني پيشرفت اقتصادي اسلام اشاره مي
سـازي آن   هاي اساسي اثرگذار اقتصاد بر فرهنـگ و تمـدن اسـلامي و جهـاني     غرب، مؤلفه
  .شود بررسي مي

  
اقتصـادي  » پيشـرفت «اقتصـادي در غـرب بـا    » ةتوسـع «مباني  ة. مقايس3
  اسلام  در

بيني  آن براساس مباني و جهان ةيا توسع تدنبال آن پيشرف اقتصادي و به كه هر به اين باتوجه
جـا   در اين ،رو . ازاينبررسي شودمسئله  اينتر  خاصي ايجاد شده، لازم است با نگاهي دقيق

  شود. مي مطرحاي  صورت مقايسه طور ويژه مباني دو اقتصاد غربي و اسلامي به به
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/ اصـالت  theism( دربرابر خداباوري )/ الهيات طبيعيdeism( خداگرايي 1.3
  خداوند)

نياز از تعاليم آسـماني اسـت و    تفكر الهيات طبيعي به اين مسئله اتكا دارد كه عقل انسان بي
 آغـازي  نقطـه  اين بروز و كند نفي مي خلقت كاملاً از پس را طبيعت عالم با خداوند ارتباط
 ،جديـد  اجتمـاعي  علـوم  تمـامي  بود و الهي اديان ساز انسان تعاليم از انسان جداشدن براي

: 1378نيا  هادوي ؛25: 1362(باربور  شد ايجاد ديدگاه همين با ،داري سرمايه اقتصاد ازجمله
(اصالت خداوند) غالـب اسـت و در آن    اما در بينش اسلامي، تفكر خداباوري .)209 - 174

ر كل احوالات و مـدبر  خداوند محور و كانون عالم خلقت و خالق تمام مخلوقات و ناظر ب
 .)5: سجده ؛64: مائده ؛1: كه در آيات نيز بر اين مسئله تصريح شده است (انعام امور است

  انسـان در آن (اومانيسم) و الهيات طبيعي كـه   محوري خلاف مكتب انسان بر ،به اين ترتيب
اسلامي براساس اصـالت و محوريـت    ةو ارزش مستقل است، انديش ،محور، اصالت مطلق

  گيرد. هاي الهي شكل مي خداوند و امور و ارزش
 

ــت 2.3 ــي طبيع ــان )naturalism( گراي ــي و انس ــر  )humanism( گراي دربراب
  مداري انسانيت
 و كنـد  مي كيدأت انساني جوامع ازجمله عالم امور بر طبيعي قوانين حاكميت بر گرايي طبيعت
بودند  1ها فيزيوكرات كردند مطرح امروز اقتصاد درباب را اي عقيده چنين كه كساني نخستين

 ةمحدودكننـد  هـاي  ارزش تمامي از رهايي و دولت دخالت نفي معناي به اقتصادي آزادي كه
 و متعـالي  اخـلاق  از اقتصـاد  جداييو  رقابتي، بازار مسمكاني مكانيكي، خودكار فرد، تعادل

: 1388 حسـيني  ؛16 - 15: 1367(لاژوژي اسـت   تفكر اين آورد ره انساني والاي هاي ارزش
و  ،طـور ويـژه بـر محـور انسـان، منـافع       فردگرايي و بـه  ةبر انديش گرايي مبتني ) و انسان86

مـداري كـه در    امـا انسـانيت   .)36 - 35: 1384 (ايرواني هاي بشري تمركز يافته است ارزش
 اسـت؛ رد، حامل نگرشي جامع گي گرايي قرار مي مداري و طبيعت مقابل اين دو نگرش انسان

جهاني بـراي او   ،داند و ازطرفي هاي وجودي عالم مي اي از حلقه كه انسان را حلقه طوري به
 ؛72: چه در آن قرار دارد امانتي است كه به انسان سپرده شده (احزاب خلق شده است و آن

وستانه در تمام مدارانه و بشرد كد بر نگرشي اخلاقؤم ،) و ازديگرسو100 - 77: 1394 اميري
بر  نظر و ازاين استو مصرف  ،ويژه در توليد، توزيع و اقتصادي به ،سياسي مراحل فرهنگي،

و  )11 - 10: منــافقونصــدقه ( ،)92: عمــران لآ) وقــف (254: (بقــره مســائلي چــون انفــاق
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و  ،مـداري  خمس و زكات اهتمام دارد و از مسائلي كه نافي خيرخـواهي، اخـلاق   ،چنين هم
 ،)279 - 278 :ربا (بقره ،)33: نور؛ 19: (نسا استثمار ،)141: (نسا انسانيت است مانند استعمار

  ها تبري جسته است. و امثال آن ،)2 - 1: تكاثر؛ 2 - 1: احتكار (همزه
  
  گرايي جامع مقطعي دربرابر فايده گرايي فايده 3.3
 ؛باشـد  فـرد  عمـل  نهايـت  بايـد  فردي لذت و خوشي. 1: دارد اصل سه گرايي مقطعي فايده

 اجتمـاعي  عمل هدف. 3 و ؛باشد نفر يك براي فقط است قرار فردي لذت خوشي و هر  .2
 و گرايـي  انسـان  تفكـر  در ريشـه  خود نيز انديشه اين باشد. كل مطلوبيت حداكثركردن بايد
 ،درمقابـل  .)37 - 36: 1384ايروانـي   ؛87 - 85: 1388دارد (حسـيني   فردگرايـي  آن دنبـال  به

يكـي از مبـاني مهـم پيشـرفت      منزلـة  كيد دارد و بر اين امر بـه أگرايي جامع ت اسلام بر فايده
د: كـر توان به سه بخـش كلـي تقسـيم     گرايي جامع را مي اقتصادي نگرشي ويژه دارد. فايده

گرايـي   فايـده  .3 و ؛(آينـده و حـال)   گرايي زماني فايده .2 ؛اجتماعيــ  گرايي فردي فايده  .1
  .جسمي)ــ  وحي(ر دوبعدي
اقتصادي بايد  ةگرايي فردي و اجتماعي به اين معني است كه در اسلام سود و فايد فايده

نوعي بايد مصـالح فـردي و اجتمـاعي هـردو      هم بر افراد و هم بر جامعه مترتب گردد و به
اقتصـادي   تپيشرف .)381 - 380: 1389نمازي  ؛9: حشر ؛261: (بقره سو گردند محقق و هم

 فقـط اقتصـادي غـرب كـه     ةگرايي جامع و متداوم استوار اسـت، بـرخلاف توسـع    بر فايده
گرايي در اسلام زماني است كـه در اهـداف    بنابراين، اين نوع فايده .مقطعي استصورت  به

گرايي دوبعدي نيز هـم بـر    خود بر ماندگاري و طول مدت پيشرفت نيز اهتمام دارد و فايده
گرايي روحي و معنوي حاصل از آن  هم بر فايده ،رفت اقتصادي اشاره داردمادي پيش ةمسئل

 ده است.كرتوجه 

  
 اي نگرش غايي به اقتصاد دربرابر نگرش واسطه 4.3

هـدف از   ،گرايي مقطعي در اقتصـاد غـرب   بناقرارگرفتن انسان و طبيعت و فايدهمبه  باتوجه
ثروت و امكانات و منابع اسـت و در   تر از مندي هرچه بيش اقتصاد رسيدن به توسعه و بهره
و هدف قرار گرفته است. امـا در  شده علم ثروث تعريف  منزلة يك كلام اقتصاد و توسعه به

 و و خودمحـوري اسـت   ،هاي اقتصادي فراتر از سود مـادي، شخصـي   اسلام هدف فعاليت
 كه در مسـير ايـن   تاجايي ،)380: 1389 (نمازي هدف اصلي كسب رضايت پروردگار است
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هاي اخلاقي و تربيتي فردي و اجتماعي را نيز مقرر فرموده،  هاي اقتصادي برنامه نوع فعاليت
ماننـد انفـاق،    ،پوشي از منافع شخص به نفع ديگران دارد گاهي امر به چشم باره حتي دراين

 ةداري كـه از انگيـز   هاي اقتصادي در نظام سرمايه و رفع نياز ديگران. برخلاف فعاليت ،ايثار
ت گرفتـه و حـب ذات و   ئاومانيسـم و ليبراليسـم نش ـ   ةسودجويي شخصي براساس انديش

هـاي اقتصـادي آنـان     نشده، محـرك اصـلي فعاليـت    هاي كنترل خودخواهي براساس آزادي
  .)381 - 380، 203 همان:( شود شناخته مي

و بررسي تحليلي آيات مربوط بـه اقتصـاد آن دسـته از     كريم قرآنجو در  و با جست
 ةو ضـمن مطالع ـ  انـد  گر نوعي پيشرفت و رشد اقتصادي بودند، جدا شـده  كه بيان آيات

هايي در پيشـرفت   لفهؤها و م منابع موجود در اقتصاد اسلامي و تفسير آيات، به شاخصه
آن،  از رود. پـس  شـمار مـي   برآمده و ديدگاه قرآنـي بـه   قرآناقتصادي دست يافتيم كه از 

سازي فرهنگ اسـلامي بـا    ها در جهاني ز اين شاخصهآفريني هريك ا جايگاه و نوع نقش
اي نظري  صورت سامانه ذيل به هاي ناانديشه و تحليل نگارنده كدگذاري شد كه در عنو

  گردد. تبيين مي
  

  سازي فرهنگ اسلامي وجوه اثربخشي پيشرفت اقتصادي در جهاني .4
 جدي پيشرفت اقتصادي بر مباني فرهنگ اسلامي يابتنا 1.4

و تفاوت ميان توسعه و پيشرفت و نيز تفاوت ميان مباني اقتصاد  شده مطرحبه مباحث  باتوجه
توان ميزان اهميـت مبـاني فرهنـگ اسـلامي را در پيشـرفت       روشني مي به ،اسلامي و غربي

اقتصادي موردنظر اسلام دريافت. اقتصاد در نظام اسلامي برخلاف مكاتب غربي، مستقل و 
گ نيست و پيشرفت آن نيز جز با حفظ حد و مشـي آن ميسـر   بيني و فرهن گسسته از جهان
شـدن   اقتصادي را به قيمت قرباني ةنمونه، اگر تفكر غربي يا ليبرال توسعراي نخواهد شد. ب
كند، در اسلام ثـروت   مند شمرده و دنبال مي ... ارزش يافتن شكاف طبقاتي و ضعفا و شدت

 ،شـود  وجه پيشرفت شمرده نمي هيچ ين بهو تضييع حقوق طبقات پاي ،حاصل از ربا، احتكار
 و الرِّبـا  اللَّه يمحقُ« :گردد ميد و موجب نابودي صاحبان آن نيز وش مينابود اين ثروت بلكه 
 أمَـوالِ  فـي  ليربْو ربِا منْ آتيَتمُ وما«) و 276: (بقره »أثَيمٍ كفََّارٍ كلَُّ يحب لا اللَّه و الصدقات يربْيِ
 »المْضْـعفوُنَ  هـم  فأَوُلئَـك  اللَّـه  وجـه  ترُيِـدونَ  زكَـاةٍ  مـنْ  آتيَتمُ وما ۖ◌  اللهَّ عندْ يربْو فلَاَ الناَّسِ
فعاليت اقتصادي چنان با مباني فرهنگي و اخلاقي اسلام درهم  كه توان گفت مي .)39  :(روم

 ير نيست.پذ ها امكان تنيده است كه جداساختن آن
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اي مستقيم و تلازمـي ميـان ايـن دو پديـده      شود رابطه اين جايگاه و اهميت موجب مي
برقرار باشد. يعني هرگاه و به هر ميزان اقتصاد در نظام اسلامي پيشرفت كند، به همان ميزان 

وجود خواهـد آمـد؛ و هرقـدر فرهنـگ اصـيل       هدر فرهنگ اسلامي پيشرفت و گستردگي ب
و وحدت برآمده از آن  ،طور قطع كار و تلاش، اخوت هاي رعايت شود، ب جامعهاسلامي در 

  كند. به رشد و پيشرفت اقتصاد آن جامعه كمك مي
هنگامي كه پيشرفت اقتصادي تا اين اندازه به مباني فرهنگي جامعه وابسته اسـت،   ،طبيعتاً
آفرين است،  و حركت دارد كه ثروت و رفاه همواره براي جوامع انساني جاذبه به آن و باتوجه

سن شروع را در تعامل و ارتباط ميان كشـورها ايفـا كنـد؛    تواند نقش مغناطيس اوليه و ح مي
 دونش ميو امكانات مادي  ،هاي اقتصادي، رفاه كه افراد و انديشمندان جذب موفقيت اي گونه به
رسـند. ايـن    مـي  جوي عوامل و اسرار آن به فرهنگ غني اسلام و كارآمدي آن و در جست و

  و پايدار براي فرهنگ اسلام است. ،شده سازي آگاهانه، انتخاب فرايند عامل جهاني
 

 سكولار اقتصادي هاي نظام براي مناسب بديل گاه و رقيبايجاد  2.4
همـان   بريكه مبتن ،كنوني متعارف اقتصاد جملهسكولار از ياقتصادها ةعديد مشكلات حل

 گزينـي جـاي  عنـوان نظـام را بـه   ينا تواند ياسلام م ينظام فكر با ،است يبراليسمتفكرات ل
 تبعـيض،  فقـر،  ازجملـه  مشـكلاتي  توان مي. دكنمطرح  جهاني هاي نظام رگيد يمناسب برا

 مبنـاي  چهآن درمقابل، و دكردر نظام غرب مطرح  را يو اختلاف طبقات ،منابع غارت فساد،
 ينظـام كنـون   يلبـد  منزلـة  به را نظام اين كه دارد را آن قابليت و است اسلام اقتصادي نظام

 در كـه  ها شاخصه از مورد دو جااين در. استو اصلاح  ،يمطرح سازد شامل عدالت، برابر
  گردد. طور مبسوط تبيين مي خوردار است بهبر بالايي اهميت و نقش از امر اين تحقق

 محوري عدالت 1.2.4
هـاي مختلـف حقـوق     تناسب حوزه به» صاحبانشاندادن حق به «معناي  عدالت اجتماعي به

 از .)294: 1386 (غفاري است و عدالت اقتصادي ،عدالت سياسي، عدالت قانوني بر مشتمل
 در و تـوازن  تعـادل  ايجـاد  و عمـومي  رفاه از است عبارت اقتصادي عدالت، اسلام ديدگاه
 عدالت اسلام تحقق اقتصادي نظام كه اين معنا به .)21: 1385(حكيمي  درآمدها و ها ثروت

كه  دهد مي حق جامعه افراد ةهم به ،سو ازيك كند: مي از دو طريق دنبال اقتصاد ةعرص در را
 هـايي  روش احكـام و  اتخاذ با ،ديگر ازسوي باشند، شتهدا انساني آبرومند و زندگي متعارف

مقابل، هـر نـوع فقـر و بـدبختي و      ةو در نقط مدهاستآدر و ها ثروت كردن متوازن دنبال به
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 امـام  .)294: 1386(غفاري  داند مي عدالت نيافتن تحقق ةنتيج را طبقاتي ةفاصل وجودآمدن به
عـدالت   به مردم ميان در اگر/ ... بينهَم عدلَ إذِاَ يستغَنْوُنَ النَّاس إنَِّ«فرمايند:  مي نيز(ع)  صادق
  ).568: 1411(كليني » گردند مي نياز بي همه شود، رفتار

 صـاحبان  بـين  عميـق  شكاف و طبقاتي ةفاصل كهيم شاهد داري سرمايه نظام در ،امروزه
 برمبنـاي  كه نظامي ،طور كلي به .)35: 1355 است (لاژوژي شده ايجاد و مزدبگيران سرمايه
اقتصـادي خودكـار اسـتوار اسـت هرگـز       تعادل ةبر نظري گرفته و غيرالهي شكل بيني جهان
ي ت ـح و دهـد  نشـان  حساسـيت  طبقاتي شكاف و درآمد توزيع تواند درمقابل نابرابري نمي

اين  از كه تاجايي. داند مي مفهوم امري بي آزاد افراد از اي جامعه مورددر را »اجتماعي عدالت«
كـرد   يـاد  ،اسـت  شده رو هروب آن با داري سرمايه كه ،»بحران ةنظري« با عنوان توان مسئله مي
 براسـاس  اجتمـاعي  عـدالت  مفهوم اسلام اقتصادي نظام در اما ،)206 - 205 :1389(نمازي 
 جامعـه  فـرد و  هاي مناسبت و ،انسان، طبيعت دربارة متفاوت يديدگاه ،توحيدي بيني جهان

تنهـا   نـه  2داري و اقتصادداناني مانند هايـك  شود. تعريفي كه برخلاف نظر سرمايه تعريف مي
: همانيافتني است ( و دست ،ضروري، مطلوب بلكه ،نيست و نامطلوب ،نامناسب مفهوم، بي

 منفور در اسلام بسيار محور عدالت سيستم برقراري جاكه موانع تاآن .)357 - 306،356 - 305
  ازجمله: و تحريم شده است؛

؛ 279 - 278: (بقره است نهي شده صراحت با متعدد آيات از رفتارهايي است كه در :ربا
  گردد. و آثار شوم دنيوي و اخروي بر آن مترتب مي )39: روم

 را اسرائيل بني كه اين آيا ).22(شعرا:  »إسِراَئيلَ بني عبدت أنَْ عليَ تمَنُّها نعمةٌ وتلكْ« :استثمار
 بـــودن بـــر مـــذموم آيـــه ايـــن ؟!نهي مى من بر را منتش كه است نعمتي اي گرفته بردگي به
 .)166: 1390(طباطبـايي  دارد اشاره قدرت صاحباندست  ضعيفان به و استثمار گرفتن بردگي به
 ةانديش ـ از ناشـي  كـه  ،اقتصادي ةتوسع و دارد وجود خاصي موازين تملك براي اسلام در

 نيـاز  چه آن بلكه نيست، مطرح اسلام در ،است داري سرمايه نظام خصوصي صرف مالكيت
 راه ربـا و  از داري سـرمايه  ةجامع ـ در ها سرمايه جاكه ازآن و است آن مشروع تحصيل است

  ها قرار دارد. با آن تقابل در اسلام آيد، مي دست به ديگر انسان از استثمار انساني
 يكنـزوُنَ  والَّـذينَ « :دارشـم  مـي را مردود  آن قرآن و در اسلام امري منفور است :احتكار

بضَّةَ الذَّهْالفلاَ وا وَقوُنهنفي يبيِلِ فس ّم اللهْشِّرهَذاَبٍ فبِيمٍ بعَو طـلا  كه را هاآن و). 34(توبه:  »أل 
 دردناك مجازات به كنندنمي انفاق خدا راه در و سازندمي) پنهان و ذخيره و( گنجينه را نقره

اكـرم   رسـول  جملـه از ،امـر اشـاره شـده اسـت     يـن بـه ا  يمتعدد ياتو در روا .ده بشارت
 يروز كننـده وارد .)165: 1411 ينـي (كل »ملعْـونٌ  المْحتكَـرُ  و مـرزْوقٌ  الجْالـب «: فرماينـد  مي
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 »احتكـار « مفهوم در داري سرمايه اقتصاد نظام در هچآن اما. بردمي لعنتو محتكر  خورد يم
 در دخالت گويد مي كه ورديادست است. داري سرمايه مطلق هاي آزادي دستاورد دارد وجود
  .)257: 1350 (صدريست ن جايز مردم اقتصادي حيات مسير

 »المْعتَـدينَ  يحـب  لَـا  اللَّـه  إنَِّ تعَتَـدوا  ولَـا  يقاَتلوُنكَمُ الَّذينَ اللَّه سبيِلِ في وقاَتلوُا« :استعمار
ــره:  حدود از جنگ مهنگا[ و بجنگيد جنگند مى شما با كه كساني با خدا راه در و ).190  (بق
 علـت  بـه  »استعمار«اين آيه  پيام در .ندارد دوست را تجاوزكاران خدا كه نكنيد تجاوز ]الهي
(لا تعتـدوا: تجـاوز و تعـدي     اسـت  شده نهي گردد، مي محسوب عدالت تحقق مانع كه اين

 و اقتصـادي  هاي عرصه در چه هاي نظامي و عرصه در چه اسلام، در دارد: و بيان مي نكنيد)
 حـذف  و حـق  از دفـاع  بلكـه  ،حد هدف نيست از تجاوز و كشي بهرهو  استعمار اجتماعي،
: 1353 مكارم شـيرازي  ؛301: 1392 (قرائتي است عدالت گسترش فاسد و احقاق و عناصر

  كشي، بلكه افتادن تنها استعمار و بهره نه داشته برحذر آن از را مسلمانان خداوند چه آن .)498
  ست.انيز  ظالمان و استعمارگران چنگال در

 از يكي داري، سرمايه اقتصاد نظام توان گفت كه برخلاف مي ،يادشدهتوضيحات  به باتوجه
 همـان  از بشر جاكه و ازآن است »محوري عدالت«اسلام  اقتصادي پيشرفت مهم هاي شاخصه
 حقـوقش  احقـاق  و عدالت قبيل از خود فطري هاي خواسته به رسيدن دنبال به خلقت ابتداي

بـه هـر    عصري هر است، در بوده حقوقي) و ،سياسي اقتصادي، (اجتماعي،ها  عرصه تمام در
 ها انديشه براساس گذاري قانون به باره اين در و برسد خود مطلوب تا به زده چنگ ويزيادست
و  ايجـاد  جز چيزي آن ة) كه نتيج303: 1350 است (صدر اقدام كرده خودساخته نظريات و

  .)288: همان( است نبوده اقتصاد ازجمله بشر حياتي هاي عرصه در عدالتي گسترش بي
 به اين رسيدن جهتدر را بشر نتوانسته كه فعلي ةاستقراريافت هاي نظام به باتوجه ،رو ازاين

 بـا  نيـز  طرفي از. است افزوده جوامع محور هاي عدالت بر خواست شدت به دهد، سوق نياز
 محـوري  عـدالت  ضرورت به آن كه در اسلام در اقتصادي پيشرفت مباني شناخت و معرفي
 ثيرگـذاري أت ةدامن ـ گسـترش  و اقتصـادي  قدرت و پيشرفت وصول به با ،است شده اذعان

 ةاسلامي از دريچ فرهنگ سازي جهاني مسير در توان مي جهان، بر اقتصادي جوامع اسلامي
  نهاد. گام محوري عدالت

 پايدار پيشرفت به اهتمام و گرايي اعتدال 2.2.4
 رعايـت  گـرو  در نهايي هدف به يابي دست و تكامل راه پيمودن زندگي هاي عرصه ةهم در

 روي زيـاده  يا كه اين جز بيني نمي را جاهل ؛مفرِّطاً او مفرطِا إلِاّ الجاهلَ ترَيَ لا« است. اعتدال
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 ديگر يكي نيز اقتصادي پيشرفت ةمسئل . در)70 حكمت :البلاغه نهج» (آورد مي كم يا كند مي
 پايـدار  ةبه توسع اهتمام و مصرف در روي ميانه و گرايي اعتدال امر پيشرفت هاي شاخصه از

 نظـام  و اسـلام  بـين  تمـايز  وجـوه  از يكـي  مسـئله  اين ).282 - 233: 1384 (ايروانياست 
 از هريـك  در كـه  در دو شعار متفاوت توان مي را اختلاف اين شدت كه داري است سرمايه

 طبيعي منابع و نامحدود انسان نيازهاي داري سرمايه نظام در دريافت. دارد وجود ها نظام اين
كننـد   مـي  معرفـي  اقتصادي مشكلات اصلي ةريش را مسئله اين و است عنوان شده محدود
 طبيعي منابع محدودبودن يا انسان نيازهاي نامحدودبودن اسلام در اما. )364: 1389 (نمازي
 درجهـت  و دوش ـ كنتـرل  بايـد  انسـان  ، نيازهـاي كـريم  قرآنبلكه طبق آيات  ،نيست مطرح
 طبيعـت  به بشر نيازة انداز و به همه متناسب نيز طبيعي منابع و گيرد قرار اعتدال و روي ميانه
 اندازه به را هرچيزي ما ).49: (قمـر ٍ »بقَِـدر  خلَقَنْاَه شيَء كلَُّ إنَِّا«نمونه  رايب .است گشته مقرر

  سورة حجر. 21سورة رعد و  8آيات  ،چنين هم .آفريديم
 بيان چهار اصل كلي را توان پايدار مي پيشرفت مورددر اسلام تعاليم طبق ،بر اين اساس

؛ طبيعـي  هاي ثروت به نزدن زيان. 2؛ اقتصادي هاي فعاليت در اسلامي اعتقادات ثيرأت. 1 د:كر
 اسلامي حاكم مالكيت حق. 4 و ؛اقتصادي هاي فعاليت كنترل در اسلامي حاكم اختيارات. 3
  .)76 - 68: 1390عمومي (جعفرزاده فيروزآبادي  هاي ثروت بر

 از صـحيح  گيـري  بهره بشر دركنار موردنياز طبيعي منابع حفظ تعاليم اين ثمرات ازجمله
 زدگـي  و مصرف كليد توسعه مصرف داري، سرمايه نظام اقتصاددانان ةانديش در اما. است آن

 توسعه از شاخصي زدگي مصرف كند، مي تجويز مكتب اين كه هايي نسخه براساس و است
 بـا  راه هم رقابت از آكنده فضاي آشكار به ايجاد مصرفكه  است روشن گردد. محسوب مي

در ايـن  . نخواهـد داشـت   جامعه شدن اي جز طبقاتي نتيجه انجامد كه مي جامعه در حسادت
نيست، بلكـه فقيـران جامعـه نيـز     مندان  ثروت ةنشده ويژ صورت، مصرف نمايشي و كنترل

  .)55: 1383گرايي تمايل پيدا كنند (نوريان  ثير اين فضا به مصرفأت ممكن است تحت
 قـرن  اقتصاد با آن ةو مقايس غرب جهان در اريك فروم در تبيين وضعيت فعلي مصرف

 دوجـو  گذشـته  در كـه  دارد نيز ديگري آورد ره [آمريكا] ما نوين ةجامع«نويسد:  مي نوزدهم
 بـر  مـا  كنـوني  اقتصـادي  سيستم. كند مي توليد هم بلكه نياز ،كالا تنها نه جامعه اين نداشت.
  .)33: 1361 (فروم »است استوار مصرف حداكثر و توليد حداكثر

تعـديل   است داشته به افراد دهنده هويت نقش مصرف امروز دنياي در جاكه ازآن اما
 اسـت.  شـده  تبـديل  تـر  عادلانـه  جهـاني  بـه  رسـيدن  بـراي  جهـاني  خواستي به آن
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 و ،اجتمـاعي  هـدف اقتصـادي،   تـرين  اصـلي  بـه  مصـرف  الگوي اصلاح كه اي گونه به
 محيطـي  زيسـت  هـاي  هـدف  و پايـدار  ةتوسع دنبال به كه شده تبديل كساني فرهنگي
  .)150 -125: 1388(موسايي  هستند

رشـد يـا ركـود    ر دچنـين   ر توليد و مصرف و هـم د فرهنگ ثيرأت به باتوجه ،بنابراين
 توليـد  و گرايـي  مصـرف  معضل از جوامع جهاني رفت برون درجهت توان اقتصادي، مي

پذيري منـابع   اجتماعي و پايانــ  هاي اقتصادي كه در بلندمدت موجب آسيب ،ناصحيح
ر جوامع گيدد. الگوگيري كر م با اعتدال ارائهأتوليد و مصرف تو الگوي شود، طبيعي مي

 فكري مباني ثيرپذيري و تغييرأاقتصاد اسلامي نيز در بلندمدت موجب ت  ةاز اين شاخص
  گردد. فرهنگي آنان براساس مباني فكري و فرهنگي اسلام مي و

 

 مردم اساسي نيازهاي اثبات كارآمدي نظام اسلامي از طريق تأمين 3.4

 بـراي  خداونـد  امـر  تنهـا  نه مسئله اين. است اولويت اولين معيشتي نيازهاي تأمين اسلام در
 چنـين  بـاره  درايـن  و خداونـد  اسـت  نيز گذشته ها و اديان امت بلكه شامل ،است مسلمانان

 نزد از كه رهبانيتي و ).27: (حديـد  »علَـيهمِ  كتَبَناَهـا  ما ابتدَعوها ورهبانيةً ورحمةً«فرمايد:  مي
 ؛32 :اعـراف  ؛88 - 87: مائـده  بنگريد بهنيز ( بوديم نكرده مقررّ آنان بر ما بودند ساخته خود
 در اختيـاري  طـور  به حتي معيشتي گيري سخت كه هنگامي .)81: طه ؛114: نحل ؛15: سباء
 ضـعيف  اقشـار  ويـژه  بـه  مختلـف  اقشار بر غيراختياري گيري سخت است، شده منع اسلام
 هـاي  نظـام  جانـب  از ناصـواب  تـدبيرهاي  و ناصـحيح  هاي ريزي برنامه از ناشي كه ،جامعه

  .شود مي شمرده طور اولي مردود به است، اقتصادي
 چه و فردي سطح در چه معيشتي نيازهاي تأمين حد در مصرفي مخارج تأمين اسلام در

برخلاف تفكـر رايـج   كه  توان گفت مي ،رو است. ازاين شده دانسته لازم اجتماعي سطح در
تهي اسـت، مـديريت دينـي اسـلام در     هاي لازم آن  كه دين از امور دنيايي و برنامه ،جهاني
كه  ،گر اهتمام اسلام بر توانايي و ظرفيت رشد اقتصادي و مصرف بيان ،توليد، توزيع  ةعرص
توانـد در اثبـات    و ايـن امـر مـي    قرار گرفتـه اسـت   ،ترين ساحت زندگي دنيايي است مهم

 ـ ك سزايي ايفا نقش به ،بر فرهنگ اسلامي است كه مبتني ،كارآمدي نظام اسلامي مين و أنـد. ت
هـاي جهـان بـه فرهنـگ      اثبات اين كارآمدي راه را براي مطلوبيت جهاني و گـرايش ملـت  

  كند. اسلامي هموار مي
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  اجتماعي هاي نشاط و جلب مشاركت  ةاعتلاي فرهنگ اسلامي در ساي 4.4
 منـافع  اشتراك به را منافع تضاد اساس، اين بر و داده قرار ديگر يك برادر را مسلمانان اسلام

 گـر  تعـاون بيـان   اصـل  .)10: (حجـرات  »إخِْـوةٌ  المْؤمْنوُنَ إنَِّما«: است دهكر تبديل دلي هم و
 اسـلام  تاريخ در است. ديگر يك به نسبت اقتصادي هاي فعاليت در ها بنگاه افراد و مسئوليت

 دهـي  سازمان و حكومت تأسيس به مدينه به ورود از پس (ص) پيامبر اكرم كه ميشاهد نيز
 ةجامع هاي پايه مسلمانان ميان همكاري تعاون و ةروحي تقويت با و دكر اقدام اسلامي تما

 اهميـت  تعـاون  جاهليـت  دوران در و اسلام از قبل كه آن حال. ساخت مستحكم را اسلامي
 مـدت  در گرديـد  موفق و شد قائل بسياري يتماه تعاون پيامبر براي ولي نداشت، چنداني
 تنهـا  تعـاون نـه   ايجاد .كند ريزي پي تعاون ةبرپاي را اسلام اقتصادي و اجتماعي بنياد كوتاهي
 مركـز  ترين بزرگ عنوان به مكه فتح و اعراب با آنان هاي جنگ در مسلمانان پيروزي موجب
 تجـارت  و ،صنعت كشاورزي، ةتوسع و رونق موجب بلكه گرديد، عربستان تجاري و ديني
  .)299: 1386 شد (غفاري مدينه اعراب ويژه به ،اعراب ميان در

د: كـر  تقسـيم  دسته دو به ها انسان ةدربار را جوامع بر حاكم ديدگاه توان مي ،كلي طور به
 و خـود  فكـر  در فقـط  زندگي در ها انسان از گرا. بعضي جامعه اجتماعات و فردگرا جوامع
 خودشان براي منفعت كسب و نفي ضرر آنان هاي تيو فعال افكار محور هستند. خود منافع

چيني و امثال آن  و سخن ،است، كه در اين جوامع رذايل اخلاقي چون حسد، تهمت، دروغ
هـا   دادن خود در تمام عرصه همان حس رقابت منفي و تخريب ديگري براي برتري علت به
 دهـد.  جولان مي ،مستقيم با منافع مادي بشر مرتبط استطور  بهتر و  ويژه اقتصاد، كه بيش به
 نظـامي  نظـام  ايـن « :دكـر  خلاصه جمله يك در را مفهوم اين توان مي داري سرمايه منظا در

 منزلـة  ايـن نقيصـه بـه    . از)356: 1376(تارو » است خويش فكر هركسي به آن در كه است
  .(همان) است شده ياد داري سرمايه نظام ضعف ترين بزرگ

 ،اسـت  گرايانـه  جمـع  تفكـر  بر مبتني كه ،اسلام در اقتصادي پيشرفت هاي شاخصه اما از
تعـاون   .)2: (مائده »العْدوانِ و الإْثِمِْ عليَ تعَاونوُا لا و التَّقوْي و البْرِِّ عليَ تعَاونوُا« است. »تعاون«
معناي همكاري و ياري است كه طبق آيات و روايات در امور خير انجام شـود. ازجملـه    به

آفريني فردي  عزت جهتنيازي و خودكفايي در بي منظور به نيز تلاش قرآنمصاديق خير در 
هاي مختلف ازجمله اقتصاد است. تعاون موجـب پيشـرفت    و اجتماعي مسلمانان در عرصه

ديگر، پيشرفت و رشد اقتصادي نيز  شود و ازسوي دنبال آن قدرت اقتصادي مي اقتصادي و به
شـود.   د جامعـه مـي  هاي مشاركت اجتماعي ميـان آحـا   موجب رونق تعاون و افزايش زمينه
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خواست و منافع اجتماعي بر منافع فردي به اعتلاي فرهنگ اسلامي و قابليت  ةغلب ،درنتيجه
 بر تكيه با اقتصادي قدرت و پيشرفت تعبيرديگر، گردد. به ميمنجر شدن آن  صدور و جهاني

  ةم با وحدت در عرصأموجب ايجاد فضاي نشاط تو »تعاون« يعني خود مند ارزش ةشاخص
 دنبــال دارد د و رشــد فضــايل اخلاقــي و فرهنــگ اســلامي را بــهوشــ مــيتصــاد و كــار اق

 .)60: 1386  (غفاري

  
  .1 شكل

 

 الملل افزايش تعاملات بين 5.4
هاي اثبات خود دربرابر ديگري است و اين مسـئله   ترين عرصه الملل يكي از مهم روابط بين
كند (غراياق زنـدي   و اقتصاد نمود پيدا مي ،هاي مختلفي ازجمله سياست، فرهنگ در عرصه

تواند  طور مستقيم مي اي به پيشرفت اقتصادي نيز در هر جامعه ،رو ازاين .)136 - 113: 1394
المللي در مسير تداوم پيشرفت اقتصادي آن كشور و نيز تزريـق   ثر بينؤبر اقدامات مفيد و م

 جهـت ثر درؤثيرگذار باشد. اما ازجمله اقدامات مأر ملل و جوامع تگيدفرهنگ مبنايي آن بر 
و جـذب توريسـت    ،هاي خارجي، صادرات ملي مايهتواند جذب سر ملل ميال تعاملات بين

هايي كه در اين سـه عرصـه    گذاري از طريق سرمايهاسلامي  ةباشد. به اين نحو كه اگر جامع

رشد كمي و كيفي 
تعاون و مشاركت 

 اجتماعي

رشد نشاط و فضايل 
ساية اخلاقي در 

وحدت و مشاركت 
(اعتلاي فرهنگ 

 اسلامي)

كمك به مقبوليت و 
 سازي فرهنگ اسلاميجهاني

پيشرفت 
 اقتصادي
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به جايگاه پيشرفت و قدرت اقتصادي دسـت  گيرد  صورت مستقيم و غيرمستقيم انجام مي به
نـد و علـت ايـن    ككت سازي فرهنگ اسلامي حر جهاني ةتواند در عرص سرعت مي به ،يابد

كـه   اي گـردد. مبـاني   الملل به همان مباني اقتصـاد اسـلامي بـازمي    بين  ةرشد سريع در عرص
مباني كه پيش  اين  ةازجملشود.  سرعت موجب اعتمادسازي جهاني به اقتصاد اسلامي مي به

اي  و نگرش واسـطه  ،گرايي جامع مداري، فايده از اين ذكر آن گذشت خدامحوري، انسانيت
)، مقابلـه بـا   90: محوري (نحـل  محوري، عدالت دنبال اين مباني اخلاق به اقتصاد است كه به

زيرا در بـين تعـاملاتي كـه در     ؛گردد و پيشرفت پايدار حاصل مي ،اختلاف طبقاتي ،تبعيض
در است كه  اي انديشه گيرد، درنهايت برتري از آنِ ها صورت مي جهان بين جوامع و فرهنگ

آن نگرش و رويكردهـاي مناسـب و صـحيح     ةماي بودن، محتوا و درون عين ايجابي و مثبت
اگـر جوامـع    ،بنـابراين  .)123 - 102: 1381(فاضـلي   ها و باورها باشـد  دربرابر ديگر انديشه

راحتي از طريق ابزار پيشـرفت   توانند به اسلامي به اقتصاد اسلامي و پيشرفته دست يابند، مي
 ،كه همان مبنـاي اقتصـاد اسـلامي اسـت     ،سازي فرهنگ اسلامي جهاني ةرصاقتصادي در ع

  نند.كآفريني  خوبي نقش به
  
 هاي تبليغ و رسانه مين هزينهأت 6.4

هاي  مين هزينهأسازي فرهنگ اسلامي ت از ديگر وجوه اثربخشي پيشرفت اقتصادي در جهاني
يعنـي آمريكـا و    ،ديان اصـلي آن داري و متص كه سالانه نظام سرمايه تبليغ و رسانه است. اين

كنند و با چه هدفي بـر   سو مي اي هم هاي رسانه هاي هنگفتي را صرف غول چه هزينه ،غرب
هـاي   اي قابل پوشش و پنهان از افكار و انديشه مسئله ،نهند هاي سنگين گردن مي اين هزينه

حاصـل گرديـده و از   اي از اين طريق برايشـان   ملاحظه هاي قابل زيرا موفقيت ؛بيدار نيست
سوسـازي   داري داشته است، هم ها براي نظام سرمايه گذاري ترين ثمراتي كه اين سرمايه مهم

 ةسازي فرهنـگ و انديش ـ  جهاني ةداري از دريچ افكار جهاني با نگرش و بينش نظام سرمايه
 ةدرگيـر مسـئل   ،حتـي جوامـع مسـلمان    ،شـاهديم كـه اكثـر جوامـع     ،رو غربي است. ازاين

مسلمانان را به دعوت و  كريم قرآنكه  آن اند. حال فرهنگي ةدنبال آن استحال شدن و به جهاني
 وجادلهم الحسنةَِ والموعظةَِ باِلحكمةِ ربك سبيلِ إلِى ادع«: اي فراگير امر فرموده است كار رسانه

 بـا  و نمـا  دعوت پروردگارت راه به نيكو اندرز و حكمت با .)125: نحل( »أحَسنُ هي باِلَّتي
عمل به اين امر و آرمان الهـي در   اما .كن مناظره و استدلال است، نيكوتر كه روشي به هاآن

يكي از ثمرات پيشـرفت   ،دارد. بنابرايننياز جهاني به سرمايه و امكانات مالي فراوان  ةگستر
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 ةلازم در عرص ـ ةبودج ـمين منابع مالي و اختصاص أتواند ت اقتصادي در جوامع اسلامي مي
  آفريني فرهنگي در سطح جهاني باشد. نقش جهتتبليغ و رسانه در

 

 مذهبي مسلمانان عرق و ايمان افزايش 7.4
 اصـلاح  كـه  طـوري  به. دارد اشاره آن به مربوط مسائل و اقتصاد به فراواني آيات كريم قرآن در

 معرفـي  پيـامبران  هـاي  رسـالت  تـرين  مهم از توحيد به دعوت دركنار را جامعه اقتصادي امور
 ولَـا  غيَـرهُ  إلِهَ منْ لكَمُ ما اللَّه اعبدوا قوَمِ يا قاَلَ«: فرمايد مي ازجمله .)29: 1384 ايرواني( كند مي

 او جز را شما ،بپرستيد را خدا! من مقو اي: گفت يبشـع  ).84(هـود:   »والمْيزاَنَ المْكيْالَ تنَقصُوا
: بقره ؛56- 54 ،49 - 47: يوسف نيز بنگريد به( مكاهيد ترازو و پيمانه از و نيست معبودي هيچ
 آن تياهم و دين با آن ارتباط و اقتصاد  ةمسئل نيز روايات در .)29، 6، 5: نسا ؛282، 275، 188
  .)306: 1411 (كليني» كفُرْاً يكوُنَ أنَْ الفْقَرُْ كاَد اللَّه رسولُ قاَلَ« ازجمله .است شده بيان

 بـه  شـما  چـرا  كـه  پرسـيدند  (ع) علي امام از زياد بن عاصم كه سؤالي دربارة ،چنين هم
 بر خداوند! تو بر واي«: دادند پاسخ حضرت آن! ايد؟ كرده اكتفا خشن لباس و ناگوار غذاي

 تـا  دهنـد  تطبيـق  مردم فقيرترين زندگي با را خود زندگي است نموده واجب حق پيشوايان
 در چـه  آن امـا  ؛)410: همان(» برتابد خدا فرمان از سر كه نياورد هيجان به را او فقير نداري
 اسـلام  نگـرش  مقابـل  ةنقط ـ شده ارائه سوسياليستي آن از پيش و داري سرمايه اقتصاد نظام
 ديـن  كـه  باورنـد  ايـن  بـر ) داري سرمايه و سوسياليستي( نظام دو هر كه حيث اين از .است

 آن با طبقاتي ةجامع در ديده رنج ةطبق كه ساماني هناب واقعيت كه معنا اين به. است فقر ةيديزا
 و أملج ـ گذر ره اين از تا آورد، مي پديد فقير ديدگان رنج ذهن در را ديني افكار سترو روبه
 رنجديـدگان  ايـدئولوژي  را ديـن  تعبيـري  بـه  ) كه116 - 113 :1350 صدر( كنند پيدا پناهي
 بلاتكليفـي  همـين  از ناشـي  را مـذهبي  بنيـادگرايي  به آوري روي نيز لسترتارو است. دانسته

 كنـد  مـي  معرفي بازند مي را اقتصادي بازي كه آنان براي گاهي پناه آن را كه داند مي اقتصادي
  :خلاصه طور به .)293: 1376 تارو(

  سوسياليستي
  هاي مذهبي عامل ايجاد دين و رغبت =فقر                                

  داري سرمايه
  هاي مذهبي عامل تضعيف و نابودي دين و رغبت =فقر                         اسلام 
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 آن از بلكـه  اسـت،  نـداده  قـرار  نهايي مطلوب و هدف گاه هيچ را اقتصادي رشد اسلام
 بهره آن از فراتر و اسلامي جوامع در ديني هاي بنيان تحكيم درجهت كارآمد ابزاري عنوان به
 اسلام مباني با مطابق كه اقتصادي پيشرفت در اصلي هاي شاخصه از يكي ،رو ازاين. گيرد مي

 سـازي 	پيـاده  علـت  بـه  مسـلمان  كه جوامع هنگامي. است مذهبي عرق و ايمان افزايش است
 كـارآيي  و ثمره است،) اسلام( آنان ديني عقايد با مطابق كه ،اسلام اقتصادي قواعد و اصول

 در مـذهبي  عـرق  افزايش درجهت شود مي عاملي امر اين دريابند، را اقتصادي نظام مطلوب
 و دين نشر و حفظ مسير در تر فعالانه و تر بيش تكاپوي و تلاش آن ةثمر كه اسلامي جوامع
 و معرفـت  يعنـي  آن مقدمات كه گردد مي ايجاد زماني مذهبي عرق ،است. بنابراين آن مباني
 مقـدمات  ايـن  ةازجمل ـ كه باشد شده ايجاد اسلامي ةجامع در حق هاي آموزه به نسبت يقين
  .است اقتصاد مانند بشر موردنياز و كاربردي هاي عرصه در الهي فرامين سازي پياده

 ) و92: اسـت (توبـه   موردتأكيد دين از حمايت جهتدر مذهبي عرق نيز كريم قرآن در
 قـرار  اخذهؤم و موردسرزنش ندارند خدا دين از حمايت براي ديني عرق كه آنان درمقابل،

 نـرفتن  از اصحاب نكوهش در كه ،البلاغهنهج 27 ةخطب در ،چنين هم .)93: (توبه است داده
 انـد؛  دانسـته  اعتنـايي  بي باب را جهاد در نكردن شركت ابتدا(ع)  يرالمؤمنيناماست،  جهاد به
 اعتنـايي  بي درجهت در بيان آن حضرت، عاملي ديني عرق نبود و نبودن مند عبارتي دغدغه به
 و اقتصـادي  جهـاد  چـه  و سياسـي  جهـاد  نظامي، چـه  ةعرص جهاد در چه( جهاد ةمسئل به

 ـ حضـرت  آن كـه  يهنگام خطبه ةادام در. است) فرهنگي  زن زيـورآلات  غـارت  ةمسـئل  هب
 غصـه  از مسلماني حادثه اين از بعد اگر فرمايند مي ،كنند مي اشاره غيرمسلمان زن و مسلمان
 شـود  مـي  دريافتو اين مهم  است شايسته من نظر از او مرگ و نيست ملامت جاي ،بميرد
 دربـارة  حتـي  بلكـه  نيسـت،  مسـلمانان  بـه  محـدود  فقـط  ديني غيرت و عرق اين ةدامن كه

 منـد  دغدغـه  تلاش اين در ،بنابراين. صادق است نيز غيرمسلماناني كه موردظلم واقع شدند
 سياسـي،  مختلـف  هـاي  عرصـه  در جهاد ازجمله اسلام براي سودمند هاي فعاليت درجهت
 فرهنگـي،  فقرزدايـي  درجهـت  تـلاش  و اسـلامي  ةجامع ـ در فرهنگـي  و ،نظامي اقتصادي،
 عرق باارزش ثمرات ازجمله جهان مستضعفان خصوص به جوامع رگيد سياسي و ،اقتصادي

  .است مسلمانان ديني
 ـاسلامي مؤثر است وجود عرق ديني  فرهنگ سازي جهاني در چه آن رو، ازاين  ااست كه ب

هـاي مهـم    شود و طبق آيات و روايات نيز يكـي از راه  حفظ دين و افزايش ايمان حاصل مي
زدايي از جوامع اسـلامي   تيدرجهت حفظ دين و افزايش ايمان پيشرفت اقتصادي و محروم

باعث افـزايش   ،به فرامين الهي است كه ناشي از معرفت و يقين نسبت ،زيرا عرق ديني ؛است
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اي گسـترده (داخلـي و خـارجي)     هـاي فرهنگـي در دامنـه    وي ديني در عرصهتلاش و تكاپ
ياد كرد. اصل آن از آغاز ارسال » تبليغ و دعوت فراگير به اسلام«توان از آن به  گردد كه مي مي

سازي ديـن و   جهاني جهتاست و در هاي مهم ترويج دين حق بوده انبياء تاكنون يكي از راه
  .)459: 1389 شهري (ري گردد بزارهاي كارآمد محسوب ميفرهنگ اسلامي نيز ازجمله ا

اسـلامي تأكيـد    ةافزايش ايمان و عرق مذهبي اكثريت جامع ـ ةمسئل بر نظراز اين  ،بنابراين
بـا   فقـط سـازي آن   پيـاده  ةبودن دامن وسيع علت سازي فرهنگ اسلامي به است كه جهاني شده

انـد   كه به معرفت و شناخت لازم از دين رسيده ،هاي مذهبي و فرهنگي افرادي محدود اليتعف
عظيم  ةتواند در پروژ تبليغ برخوردارند، نمي جهتو متناسب با آن از انگيزه و عرق مذهبي در

اسلامي را بـا خـود    ةگشا باشد. پس لازم است اكثريت جامع سازي فرهنگ اسلامي راه جهاني
گردانـي از اسـلام و    عف ايمان و حتي رويبايست ابتدا موانع ض راه سازند و در اين راه مي هم

  اين موانع نيز فقر و ضعف اقتصادي است. ةتعاليم حقيقي آن برطرف گردد؛ ازجمل
  

  گيري نتيجه. 5
و وجـه تمـايز آن بـا    » پيشـرفت «شناسي واژگـان كليـدي ازجملـه     در اين مقاله ابتدا مفهوم

اقتصادي در غرب و مباني   ةتوسعآن مباني  از شد و پس بررسيدر مفهوم غربي آن » توسعه«
 ةمسـئل  ،اي موردبررسي قـرار گرفـت. سـپس    صورت مقايسه پيشرفت اقتصادي در اسلام به

سـازي فرهنـگ اسـلامي     اساسي مقاله يعني وجوه اثربخشي پيشرفت اقتصـادي در جهـاني  
غربي و پيشرفت اقتصادي  ةتحليل و ارائه شد. براساس بررسي تطبيقي كه بين مفهوم توسع

تـرين   غربي وجود دارد مهـم  ةهايي كه در بطن مفهوم توسع نجام گرفت، مطرح شد آسيبا
اين نظام اقتصادي در سطحي جهاني است و درمقابـل، بـا معرفـي     يتاثب بيدوام و عامل در 

عد انساني (مادي و معنوي) آن كه هر دو ب نظام اقتصادي اسلام و نگرش سيستمي حاكم بر
اسلامي را هم در   ةتوان جامع ي با فطرت بشري نيز تطابق دارد، ميشود و ازطرف را شامل مي

بـردي   عنـوان راه  مسير درست پيشرفت اقتصادي در سطحي جهاني قرار داد و هم از آن بـه 
سازي فرهنگ اسـلامي بهـره گرفـت. بـا تحليـل آيـات و روايـات         اساسي درجهت جهاني

سـازي   مؤثر بر قابليت صدور و جهـاني عاملي  منزلة به» پيشرفت اقتصادي«اقتصادي اسلام، 
  :مثلاً ؛فرهنگ اسلامي شناخته شد و اين اثرگذاري از جهات مختلف تبيين شد

مبتني و وابسته به مباني فرهنگ اسلامي است،  اسلام در اقتصادي پيشرفت جاكه ازآن ـ
  شود. موجب گسترش و ترويج فرهنگ اسلامي در سطح جهان مي
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توانـد بـا اقتصـاد اسـلامي      هاي اقتصادي سكولار مـي  فراوان نظام نارسايي و ضعف ـ
هـا   بـراي ايـن نظـام    يگزين ـ رقيـب و جـاي   درجايگـاه د و آن را وپيشرفته جبران ش

  ند.ك  مطرح
و  ثابـت مردم، كارآمدي نظام اسـلامي را   اساسي نيازهاي تأمين با اقتصادي پيشرفت ـ

  كند. شدن آن را فراهم مي گسترش و جهاني ةزمين
اجتماعي (و تعاون) حاصل از پيشرفت اقتصادي موجـب ارتقـا و    مشاركت و نشاط ـ

  شود. اعتلاي فرهنگ اسلامي مي
  .شود مي زيادفرهنگي  تبادل آن ةنتيجدر و بديا مي افزايش الملل بين تعاملات ـ
 طريـق  از جهانيان گوش به اسلام برحق نداي رساندن براي رسانه و تبليغ هاي هزينه ـ

  .شود مي مينأت اقتصادي پيشرفت
مـذهبي مسـلمانان افـزايش     عـرق  و ايمان زدايي، محروميت و اقتصادي پيشرفت براثر ـ

 آيد. سازي آن به حركت درمي و كاروان عظيم مردمي براي تبليغ اسلام و جهاني يابد مي

  
  ها نوشت پي

 

 سـس ايـن  ؤم و ناميدنـد  »حكومـت طبيعـت  «يا » كراسيفيزيو«مكتب خويش را به نام  ونطبيعي .1
  .)10 - 9: 1350 صدر(نام دارد  )Francois Queshay(فرانسوا كنه مكتب 

2.Friedrich Hayek : و اســتاد ا .گــذاران مكتــب مارژيناليســم اســت از پايــه و ريشــيتاقتصــاددان ا
  ريش بود.تا سالزبورگو  ،هاي شيكاگو، فرايبورگ آلمان دانشگاه

  
  نامه كتاب
 ، تهران: اسوه.فولادوندمحمدمهدي  ة، ترجم)1394( كريم قرآن

 .تهران: ساقي، غرب تمدن مباني و توسعه ،)1376( آويني، مرتضي
گرايـي و اسـلام؛    بررسـي تطبيقـي آمـوزش و پـرورش در دو مكتـب طبيعـت      « ،)1394( اميري، مهدي
  .3 ، شپژوهيآموزش، »درسي ةها و عناصر برنام ويژگي

 .، مشهد: دانشگاه علوم اسلامي رضويحديث و قرآن ديدگاه از اقتصادي اخلاق ،)1384( ايرواني، جواد
 .، تهران: سخنسخن بزرگ فرهنگ ،)1381( انوري، حسن

، تهـران:  روايـات  و آيـات  در اقتصـادي  ةتوسع در اسلامي فرهنگ نقش ،)1395( مهري جورابي، باقري
 .دارالهدايه للنشر و التوزيع
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 .بهاءالدين خرمشاهي، تهران: مركز نشر دانشگاهي ة، ترجمدين و علم ،)1362( باربور، ايان
عزيز  ة، ترجمجهان داري سرمايه نظام در ساختاري تحول و تغيير ؛داري سرمايه ةآيند ،)1376( تارو، لستر

 .كياوند، تهران: ديدار
 .كاظم فرهادي، تهران: نشر ني ة، ترجمفرهنگ و اقتصاد ،)1391( تراسبي، ديويد

 كوهسار.: تهران فرجادي، غلامعلي ةترجم ،سوم جهان در اقتصادي ةتوسع ،)1397( مايكل تودارو،

، قـم: مركـز   اقتصـادي  جهـاد  انـدازهاي  چشـم  و اهـداف  ،)1390( جعفرزاده فيروزآبـادي، محمـدكاظم  
 .هاي اسلامي پژوهش

 .تهران: اطلاعات ،1 ، جاقتصادي علوم تشريحي موضوعي فرهنگ ،)1388( يوسف حريري، محمد
 .، قم: دليل ماغربي سازي جهاني و مهدوي سازي جهاني ،)1387( حكيمي، محمد

: قـم ، 3احمـد آرام، ج   ة، ترجم ـةالحيـا  ،)1385( علي حكيمـي  و محمدرضا، محمد حكيمي، ،حكيمي
 .ما  دليل

، تهـران: پژوهشـگاه   مسلمان ةكنند مصرف رفتار ةنظري و درآمد تخصيص الگوي ،)1388( حسيني، رضا
 .اسلامي ةفرهنگ و انديش

 .، تهران: دانشگاه تهراندهخدا ةنام لغت ،)1377( اكبر دهخدا، علي
احمد شعباني، تهـران: دانشـگاه    ة، ترجمكريم قرآن از اقتصادي هاي برداشت ،)1389شوقي ( دنيا، احمد

 .امام صادق
 .مرتضوي: تهران ،قرآن الفاظ مفردات ،)1374( محمد بن حسين اصفهاني، راغب
 ،توسعه سياسي اقتصاد در ها انديشه تعامل اجتماعي، هاي فرصت و فساد دولت، ،)1395( حسين راغفر،

 ونگار. نقش: تهران

 .هاي اسلامي ، قم: مركز پژوهشپيشرفت ايراني اسلامي الگوي و ملي ةرسان ،)1392( رشكياني، مهدي
نصـيب، قـم:    ، تلخـيص مرتضـي خـوش   اعظـم  پيـامبر  ةنام ـ تمحك ةگزيد ،)1389( شهري، محمد ري

 .دارالحديث
 .احمد عزيزي، تهران: نشر ني ة، ترجمعدالت ةانديش ،)1391( سن، آمارتياكومار
 .، قم: زمزم هدايتسياست و فرهنگ ةعرص در سازي جهاني ،)1386( شيرودي، مرتضي

فرهنـگ و اقتصـاد، قـم: مركـز      ةهاي نظري در حـوز  مفاهيم و ديدگاه، )1393( الدين، سيدحسين شرف
 .هاي اسلامي پژوهش

 .، تهران: برهان1محمدكاظم موسوي، ج  ة، ترجمما اقتصاد ،)1350( صدر، محمدباقر
 اعلمـي  ةمؤسس ـ: ، بيـروت 15ج  ،القـرآن  تفسـير  فـي  الميـزان  ،)ق 1390( سيدمحمدحسـين  طباطبايي،

 .للمطبوعات
 .، بيروت: دارالافاق الجديدهاللغه الفروق ،ق) 1400عسكري، حسن بن عبدالله (

، تهران: سازمان تحقيقـات و  فقه و وايات و آيات ديدگاه از فرهنگي تهاجم ،)1375( اكبري، حسن علي
  .خودكفايي بسيج
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 هاي پژوهش ةنام ، فصل»شناختي الملل: رويكرد هستي اسلام و روابط بين« ،)1394( غراياق زندي، داوود
 .4، ش 5 ، ساسلام جهان سياسي

 .نور ، تهران: دانشگاه پياماسلام صدر اقتصادي نظام ،)1386( هادي غفاري،
 .اكبر تبريزي، تهران: فيروزه ة، ترجمزندگي نام به ،)1384( فروم، اريك

 .20، ش اسلامي اقتصاد، »پايدار در عصر ظهور ةدرآمدي بر توسع« ،)1384( فرد، سعيد فراهاني
 .، قم: هجرت7، ج العين كتاب ،ق) 1409فراهيدي، خليل بن احمد (

، قرآنـي  هـاي  پـژوهش ، »قـرآن ظـر  وگوي فرهنگي در من اهميت تعامل و گفت« ،)1381( فاضلي، مهسا
 .32  ش

 .قرآنهايي از  ، تهران: مركز فرهنگي درس1، ج نور تفسير ،)1392( قرائتي، محسن
 .البلاغه تهران: شهرآب، بنياد نهج ،منظوم ةالبلاغنهج ،)1372قاضي خاكياسري، حميد (

 .للمطبوعات دارالتعارف: ، بيروت5 و ،3، 2، 1ج  ،الكافي اصول ،)ق 1411( يعقوب بن محمد كليني،
 .، تهران: اطلاعات2يكتا و عليرضا اميني، ج   فاطمه سلطاني ة، ترجمديپلماسي ،)1387( سينجر، هنرييك

 .، تهران: نشر آبيروسيه انقلاب دومينا: پراسترويك ،)1366( گورباچف، ميخائيل
جهانگير افكـاري، تهـران: سـازمان انتشـارات و      ة، ترجماقتصادي هاي مكتب ،)1367( لاژوژي، ژوزف

  .آموزش انقلاب
 .الدين ضيائيان، تهران: دانشگاه تهران شجاع ة، ترجماقتصادي هاي نظام ،)1355( لاژوژي، ژوزف

 .، تهران: دارالكتب الاسلاميه2، ج نمونه تفسير ،)1353( مكارم شيرازي، ناصر
 ة، تهران: پژوهشـگاه فرهنـگ و انديش ـ  اسلام ديدگاه از اقتصادي عدالت، )1393( سيدحسين ميرمعزي،

 .اسلامي
 .تهران دانشگاه: تهران ،نيافتگي توسعه و توسعه سياسي اقتصاد ،)1394( سيداحمد موثقي،
 .، تهران: بنياد فرهنگي حضرت مهديمهدوي فرهنگ و شدنجهاني ،)1388( زاده، زينب متقي

، قـم: مركـز   روايـات  و آيـات  منظـر  از فرهنـگ  اهميت ،)1393( هاي اسلامي صداوسيما مركز پژوهش
 .هاي اسلامي صداوسيما پژوهش
 .34ش  ،اسلامي اقتصاد، »نقش فرهنگ بر الگوي مصرف« ،)1388( موسايي، ميثم

 .السلام لاحياء التراث البيت عليه آل ة، مشهد: مؤسس1، ج الاول طراز ،)1384مدني، علي خان بن احمد (
  .هاي اسلامي صداوسيما ، قم: مركز پژوهشغرب و اسلام در مصرف الگوي ،)1383( نوريان، مجيد
 .، تهران: شركت سهامي انتشاراقتصادي هاي نظام ،)1389( نمازي، حسين

اسماعيل مرداني و سياوش مريدي، تهران: سازمان مديريت  ة، ترجمشدنجهاني ،)1379( مالكوم واترز،
 .صنعتي

 .11، ش نقد كتاب ةنام ، فصل»داري دئيسم و اصول نظام سرمايه« ،)1378( اصغر نيا، علي هادوي
  .خرد ةفرهنگي خان ةسسؤ، قم: مقرآن در اسلام اقتصادي نظام كلي ساختار ،)1388( مهدي هادوي تهراني،

  .، قم: بوستان كتابقرآن فرهنگ ،)1383( رفسنجاني، اكبر  هاشمي
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  چكيده
المللي در تحقـق اهـداف     گيري از ابزارهاي اقتصادي بين  بهرهمثابة   بهكشورداري اقتصادي 

ها مفهومي جديد در مطالعات اقتصاديِ سياسـت خـارجي اسـت. تـاكنون       يِ دولتبرد راه
ها با پيونددادن ابزارهاي   . اين پژوهشاند  را بررسي كردههاي ماترياليستي اين حوزه   يافت ره

نظـري كشـورداري اقتصـادي را    حـوزة  و امنيت  ،سخت، بقات اقتصادي با سياست، قدر
 ـش عناصـر مـادي و اهـداف سياسـي در     اند. با تأكيد آنان بر نق  گسترش داده يري ارگك ـ  هب

و  ،»ي ماترياليسـتي يـافت  ره«، »سياست قـدرت «ابزارهاي اقتصادي، كشورداري اقتصادي به 
 ـ هـاي    هـاي بـزرگ و روابـط تحكمُـي آنـان بـا دولـت         منفـي قـدرت  ت ابزار تحليل رقاب

اقـد ظرفيـت   توسعه تقليل يافته است. كشـورداري اقتصـاديِ سـنتي و رئاليسـتي ف     حال در
نقش عناصر اجتماعي در تحليل سياست مطالعة و  توسعه كاربست براي كشورهاي درحال

المللـي از   پذيري بـين  هكه كشورداري اقتصادي و جامع  درصورتي. خارجي و توسعه است
درصـدد پيونـد كشـورداري     1ايـن مقالـه  شـوند.    م توسعه تلقي مـي مهابزارهاي 

سياسـت خـارجي اسـت.    » اجتمـاعيِ  يافت ره«و » سياست توسعه«اقتصادي با 
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 يكشــورها يــتدر موفق مــؤثرعوامــل پرســمان اصــلي بــدين شــرح اســت:  
 ـ ياقتصاد يابزارها كارگيري بهتوسعه در  حال در از لـوازم   ؟يسـت چ يالملل ـ ينب

پـذيري دولـت     المللي نوع هويت و جامعـه   گيري از ابزارهاي اقتصادي بين  بهره
سعه با تغيير هويت خودمحور به هويت جمعـي در  تو  هاي درحال  است. دولت
گيـري از منـابع     معرفتيِ بهرهزمينة المللي، مشروعيت و   پذيري بين  فرايند جامعه

 يهـا   دولـت  تي ـموفق امكـان  ،بنـابراين آورنـد.    اقتصاديِ فراملي را فـراهم مـي  
 در. اسـت  فيضـع  توسـعه  و ياقتصـاد  يكشـوردار  در يالملل ـ  نيب زِيست  جامعه

 اتي ـادب يو موضع تحكمُ ـ يستيرئال ييگرا  ليتقل »ياجتماع و يا توسعه قرائت«
 توسعه  درحال يكشورها يبرا كاربست قابلو شود  ميرفع  ياقتصاد يكشوردار
 از استفاده سر بر منازعه رانيا يِكشوردار معاصر تحولات ثقل مركز. بود خواهد
 ـ يهنجارهـا  يساز  يدرون و توسعه ياقتصاد يابزارها . اسـت  بـوده  يالملل ـ  نيب

 موانـع  از يالملل نيب زيست جامعه ينهادها و ساختارها و دولت يِرجمعيغ تيهو
  .اند  بوده رانياسلامي امهوري ج در ياقتصاد يكشوردار و توسعه
  المللي، هويت، ايران.  پذيري بين  كشورداري اقتصادي، توسعه، جامعه :ها هكليدواژ

 

  مقدمه .1
 يعمـوم    گـذاري   سياسـت  جديـد  و مهم موضوعات از خارجي سياست اقتصاديِ مطالعات
 ديپلماسـي  اقتصـادي،  ديپلماسـي  سياسـي،  اقتصـاد  هاي  عنوان تاكنون حوزه ينا يلاست. ذ
در  ياقتصاد يشده است. كشوردار يبررس ياقتصاد يو كشوردار ،اقتصادي امنيت تجاري،
و  ،كشـورها    تـر  بـيش م با آغاز جنگ سـرد، اسـتقلال    1940 ةدهپس از  ويژه  به يستمقرن ب

 در هـا   دولت يبرا   بسياري هاي  فرصت يبرال. اقتصاد ليافت يتموضوع يبرالل ياقتصاد جهان
 بلـوك  دو امنيتـي  و ايـدئولوژيكي  منازعات اما. فراهم كرد ياقتصاد يكشوردار كارگيري  به

 يويـد بـود. د  يبراليسـتي اقتصـاد ل  شدن  يجهان يبرا يشرق و غرب در جنگ سرد مانع بزرگ
را مطـرح   ياقتصـاد  يتحولات جنگ سرد اصـطلاح كشـوردار   تأثير تحت )1985( ينبالدو
وارد  »يخارج ياستاقتصاد س« تحليلِ ةحوزبه  ياقتصاد يمفهوم كشوردار ،پس   اين از. كرد

 يـدئولوژيكي و ا ينظـام  يبـر كشـوردار   ياقتصـاد  يكشـوردار  يشـورو  يشد. با فروپاش ـ
در روابط  يخارج ياستس يديكل برد راه ياقتصاد يتحول ابزارها ينا ي. طيافت يتارجح

  .شد  مي تلقي يبرد راهاهداف  تحقق منظور به ها  قدرت ينب
 ةدربـار الملـل بـيش از سـاير نظريـات       هاي عقلايي و ماترياليستيِ روابـط بـين    يافت ره

اند. در قرائت ماترياليسـتي، كشـورداري اقتصـادي      پردازي كرده  كشورداري اقتصادي تئوري
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ايجابيِ اقتصادي براي تحقق اهـداف   سلبي و تشويقي/ ها به ابزارهاي تنبيهي/  توسل دولت«
كشـورداري   ،. براسـاس ايـن قرائـت   اسـت  »استراتژيكي ازجمله تغيير رفتار دولـت هـدف  

چـون   ابزارهاي تنبيهي هـم هاي اقتصادي و   طريق توانايي از» اعمال قدرت سياسي«اقتصادي 
هـاي تجربـي در     تأثير ادبيات پوزيتويستيِ پژوهش تحتتحريم است. كشورداري اقتصادي 

هاي   ها با دولت  هاي بزرگ و روابط اين قدرت  اين حوزه صرفاً به توضيح روابط بين قدرت
تجربـي   نيافته اختصاص يافته است. در اين فراينـد مبـاني نظـري و     توسعه و توسعه  درحال

نظـري كشـورداري    ةحـوز گرايـي شـده اسـت. درواقـع،       كشورداري اقتصادي دچار تقليل
نيافتـه    توسـعه ـ    يافته  به روابط كشورهاي توسعه شدت بهپايين   به  بالااقتصادي با موضعي از 

  شده است.محدود 
 ـ   تقليل ت گرايي نظري و سلبيِ كشورداري اقتصادي در رويكردهاي پوزيتويسـتي و قرائ

يرهـاي قـدرت، سياسـت، بقـا، امنيـت،      متغدارد. مطالعات اين رشـته بـا   ريشه سياسي آنان 
مفهـومي   ابـزارِ  جعبه يها هكليدواژ. اين متغيرها است  و سرزمين عجين شده ،جغرافيا، منابع

هاي ماترياليستي و رئاليستي سياست خارجي و نيـز محـور منازعـات دو بلـوك در       ساحت
يزي ضرورت توسـل  چ هرامنيتي بيش از ـ  قرائت غالب، الزامات سياسيجنگ سردند. طبق 

 ـ. امـا نويسـندگان   دكن ـ  ميبه كشورداري اقتصادي را توجيه   ـحاضـر بـا    ةمقال قرائتـي   ةارائ
نـد. پرسـش اصـلي    ا اقتصـادي ـ  انگارانه يا اجتماعي درصدد توجه به الزامات اجتماعي  سازه
 يابزارها كارگيري بهتوسعه در  حال در يكشورها يتقدر موف مؤثرعوامل  كه است  اينمقاله 
المللـي    پـذير بـين    كشورهاي جامعـه  ،پژوهش ةفرضيبراساس  ؟يستچ يالملل ينب ياقتصاد

بـرد   المللي جهـت پـيش    ها و منابع اقتصادي بين  گيري از توانايي  ي براي بهره  تر بيشفرصت 
هـا بـه كشـورداري      توسـل دولـت   چرايـي توسعه خواهند داشت. پرسش فرعي نيز متوجه 

نيـافتگي اقتصـادي     الزامات ناشي از توسعه يـا توسـعه   ،اقتصادي است. در پاسخ بايد گفت
  .استالمللي   ها به منابع اقتصادي بين  دولت يآور  رويمحرك مهمي در 

هـا در پـژوهش     واكاوي پيوند كشورداري اقتصادي با سياست توسعه و هويـت دولـت  
توان وسـعت كاربسـت نظـري      ميكه  اين كند: نخست  مهم را دنبال مي حاضر چندين هدف

تحليلـي آن گسـترش داد،    ةحـوز كشورهاي كوچك بـه  ن كردواردطريق   ازكشورداري را 
اند. يكـي    اقتصادي را در اولويت خود قرار داده ةتوسعكه بسياري از اين كشورها  ويژه آن  به

المللـي اسـت. امـا      هـاي مـالي و اقتصـادي بـين      حمايتطور حتم   اي آنان به  از منابع توسعه
و هويت سياسـي   ،المللي به نوع گفتمان معرفتي، ايدئولوژي  گيري منابع بين  موفقيت در بهره
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نوشتار حاضر تأكيد بر نقش عناصر نظام معنـايي   هاي  افزوده   ارزشست. از امنوط  ها  دولت
گيـري خواهـد كـرد.     مهم هدف دوم ما را پـي  المللي است. اين  بر كشورداري داخلي و بين

هـا    معرفتي دولـت  ةجامعدر گفتمان هويتي و كه  ،المللي  پذيري بين  ناپذيري و جامعه  جامعه
سزايي در كشورداري اقتصادي دارد. گفتمان حاكمِ دولتي فرايند توسـعه   هتأثير ب ،داردريشه 
كـه   اين كند. سپس  گيري مي داخلي پي بومي/هاي   مندي طريق تعامل با جهان يا توان  ازرا يا 

گـرا را بـه     هاي توسعه  دولت   تر بيشضرورت تعامل با جهان و هنجارهاي متفاوت كشورها 
تحكمي و  ةچهرتوان اميدوار بود كه   . از اين طريق ميكند ميناچار المللي   پذيري بين  جامعه

كـه   تغييـر يابـد  اي مثبت و ايجـابي    هسلبيِ كشورداري اقتصادي در قرائت رئاليستي به چهر
  شود.  توسعه ارزيابي مي طريق تعاملات اقتصادي و اجتماعي  ازهدف نهايي آن 

اجتمـاعي   ـ ـ موردي كاربست كشـورداري اقتصـاديِ   ةمطالعدر اين نوشتار دولت ايران 
اخير مسـير پرفرازونشـيبي را در ايـن عرصـه سـپري كـرده اسـت.         قرناست. ايران در دو 

اجتماعي ايـران سـايه   ـ  المللي بر تحولات سياسي  پذيري بين  كشورداري اقتصادي و جامعه
هاي سياسي ايران حول محور اين دو عنصر شكل گرفته و   كه جريان اي  گونه  بهافكنده است؛ 

ويـژه غربـي و     گيري از منابع مالي به  هايي كه بهره  . نخست جرياناند  هكردرقابت ديگر  با يك
را    چون دموكراسي غربي را مردود اعـلام داشـته و آن   المللي هم  نيز پذيرش هنجارهاي بين

انـد. ايـن گـروه بـر ضـرورت اسـتقلال         اقتصادي و سياسي غرب تلقـي كـرده   ةسلط ةنشان
و مدل ديني سياست تأكيد دارند. دوم جرياني كه ضرورت  ،گرايي اقتصادي  اقتصادي، بومي

سـازي هنجارهـاي     المللي و دروني  سمت توسل به منابع بين بهآنان را اقتصادي ايران  ةتوسع
خواهي   دموكراسي ةداعي   تر بيش ،برخلاف گروه نخست ،فراملي سوق داده است. اين جريان

توان گشـود:    اي جديد از تحليل تاريخ كشورداري ايران مي  روزنه ،دارد. براساس اين قرائت
 ةمسـئل  دوم و ملـي  يـا  المللـي   بـين  اقتصادي ابزارهاي طريق  ازامر توسعه  گيري يپ نخست
المللـي    سياسي از مجراي هويتي يعني يا پذيرش هنجارهاي بين ةتوسعبرانگيز مسيرِ   چالش

  سازي هنجارهاي داخلي.  دولت ازجمله دموكراسي و حقوق بشر يا دروني سوي  از
هـاي    داد. ابتـدا پـژوهش   حاضر پاسخ خواهنـد  ةمقالنويسندگان در چند گام به پرسش 

هـاي    ها فهم برداشـت   د. هدف از تحليل اين پژوهششو تجربي (ادبيات تحقيق) بررسي مي
از كشورداري اقتصادي است. سپس مطالعـات نظـري كشـورداري اقتصـادي طـي      ن امحقق

شود. هدف از بررسيِ تحول مفهـومي و تئوريـك كشـورداري      مي بررسيفرايند تكاملي آن 
كشورداري است. بخـش سـوم    ةحوزپردازان از اين   هاي مدنظر تئوري  م بايستهاقتصادي فه
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المللـي در موفقيـت كشـورداري اقتصـادي       پـذيري بـين    هاي هويت و جامعه  به نقش مؤلفه
  كشورداري اقتصادي معاصر ايران مطالعه شده است. ،اختصاص يافته است. درنهايت

  
  تحقيق ةپيشين .2

. شـود  تقسـيم مـي   تجربـي  و نظـري ة دسـت  دوبـه   ياقتصاد كشورداري ةحوز هاي  پژوهش
 هـاي   پژوهش اكثر جا اين در. شد خواهد بررسي ينظر ياتدر بخش ادب ينظر هاي  پژوهش

 به اقتصادي كشورداري تجربي هاي  پژوهش زماني، ةباز. براساس يمكن ميرا بررسي  يتجرب
 مطالعه را سرد جنگ عصر اقتصادي كشورداري نامحققاز  ي. گروهشود  مي تقسيم دوره دو

 Dobson( دابسن ،)Steve Chan and A. Cooper Drury 2000( يچان و درور ازجمله اند  كرده

 پيوند از حاكي گروه اين هاي  پژوهش). Zhang 2014( و زانگ ،)Frank 2007( فرانك)، 2002
 ،دابسـن  نظـر  از. اسـت  اقتصـادي  ابزارهـاي  بـا  سرد جنگ امنيتي و ايدئولوژيكي منازعات
اسـت.   انجـام شـده  » بقـا «با هدف  1991 - 1933 هاي  سال طي يكاآمر ياقتصاد يكشوردار

 كشورهاي و شرق بلوك با تجارت بارةدر يكابا آمر يياروپا هاي  دولت ةمنازعكتاب فرانك 
 يِاقتصـاد  كشـورداري كـه   نـد ا گرانـي  پـژوهش  دوم گـروه . است كرده تحليل را كمونيستي

بـا   المللـي   بـين  اقتصـادي  كشـورداري  بـر  ها  پژوهش اين. اند  هرا بررسي كردپساجنگ سرد 
 ،)Ross 2008( رز )،Malmgren 1991( مالمگرين. است   شدهمتمركز  ينو چ يكاآمر يتمحور
 ايـن  براسـاس . انـد   كرده مطالعه را آمريكا اقتصادي كشورداري) Maryanne 2008( يانو مار

. انـد  بـوده  اخير هاي  سال در آمريكا كشورداري فهداز مناطق  ياو آس يانهخاورم ،ها  پژوهش
 يندر چن ـ ينقـش مهم ـ  ينچ يو اقتصاد يو گسترش نظام ،تروريسم بنيادگرايي، تهديدات

   تر بيش يِابزارها كارگيري  با به يكاآمر كه است حاكي ها  پژوهش يج. نتااست داشته ينشيگز
 ينظـم اقتصـاد   يت) درصـدد كنتـرل و هـدا   ياقتصـاد  يغالبـاً منف ـ  ي(كشـوردار  يسلب
 از دوم گـروه . اسـت  بـوده  مقصـد  هـاي   دولـت  رفتـار  تغييرپساجنگ سرد و  الملليِ  ينب

 ،ازجملـه  است   يافته اختصاص چين به سرد پساجنگ اقتصاديِ كشورداري هاي  پژوهش
 كيـث  و اگزياتونـگ )، Urdinez et al. 2016( همكـارانش  و اردينـز )، Norris 2010( يسنور

)Zhang Xiaotong and James Keith 2017 ،(لي )Li 2017 ،(لنديور و ويگل )Mikael Wigell 

and Ana Soliz Landivar 2018 ،( چينـگ )Cheang 2018(، يانـگ  و )Yang 2019 .(نظـر   از 
 و جهـاني  و اي    منطقـه  اقتصـاد  بـر  تسـلط  چـين  مثبـت  اقتصـاديِ  كشورداري هدف ها، آن

 يفو تضـع  يكابا آمر يكيو استراتژ يرقابت اقتصاد طريق  ازجهان  ياستدر س آفريني  نقش
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 المللي  ينبه روابط و منازعات ب ها  پژوهش   تر بيش ،گذشت كه چنانكشور است.  ينا هژموني
 يافتـه اختصـاص   ينو چ ـ ،آمريكا شوروي، كشورهاي محوريت با غرب و شرق بلوك دو

در عصـر پسـاجنگ    يهروس ـ كشورداري دربارة يفضع ياتادب برانگيز تأمل ةنكتاست. البته 
 يهروس ياقتصاد ي) به كشوردارConnolly 2018( كانولي پژوهش از بخشي فقطسرد است. 
 گرايـي  هـم  ماهيـت  و خـارجي  رفتـار  غربي هاي  يمتحر ،يو نظر ازاست.  يافتهاختصاص 

 يـز ن يـران ا ياقتصاد كشورداري دربارةقرار داده است.  تأثير تحترا  يبا اقتصاد جهان يهروس
 مهـم  مطالعـاتي  ةحوز يرانمعاصر ا ياقتصاد ياست. كشوردار انجام نشده يتاكنون پژوهش

  .طلبد  مي را متعددي هاي  پژوهش كه است خارجي سياست در
  
  مباحث نظري: تحول نظري كشورداري اقتصادي .3

 ايـدئولوژيكي  تحولات متعاقب. يافت موضوعيت سرد جنگ عصر در اقتصادي كشورداري
. كـرد  يزهرا مطرح و تئـور  ياقتصاد يكشوردار اصطلاح ينبالدو يويدد ،دوره اين امنيتي و

چگونـه  «كـه  پرسـش بـود    ايـن  دربـارة  ارچوبيهچ نخست ةوهلدر  ياقتصاد يكشوردار
 .)Malmgren 1991: 10( »؟شـوند   مـي  گرفتـه  كـار  بـه اعمال قدرت  يبرا ياقتصاد يابزارها

 هـاي   يتو فعال ،ابزارها منابع، از ها  دولت گيري  بهره به اقتصادي كشورداري ةنظري تدريج،  به
 كشـورداري  بالدوين، نظر  بهاطلاق شد.  يكياهداف استراتژ يبرا يو مل المللي  بين اقتصادي
 اقتصـادي  هـاي   فعاليـت  يكـار  هدف، دست دولت رفتار تغيير فشارِ ابزار تواند  مي اقتصادي

 كشـورداري ). Boute 2019: 389و اعمال قدرت باشد ( ،استراتژيكي اهداف براي المللي  بين
 يانتلاش كرد تا م ماستاندانو. يافت نظري ةتوسع تدريج  در عصر پساجنگ سرد به اقتصادي
: كنـد  تبيـين  را مسـئله  دو بـود  درصدد وي. دكنبرقرار  يوندپ يتو امن ياقتصاد يكشوردار
 خـارجي  سياسـت  در سياسـت  و اقتصـاد  ميان ةرابطبه  يكاآمر هاي  حكومت چرا و چگونه
چنـد   يو اقتصاد ط ـ امنيت ةرابط الملل  بين روابط پژوهان  چگونه دانش دوم و اند  شده واقف

 حوزة متخصصان ،ينظر و از ؟)Mastanduno 1998: 826-827( اند  هرا بررسي كرد اخير ةده
 وي امـا . انـد   گرفتـه  بهـره  امنيت نتايج تحليل براي خرد اقتصاد هاي  مدل از الملل    بين روابط
 معمـاي  يـا  قـدرت  تـوازن  چون(هم امنيتي مطالعات حوزة يماز مفاه گيري  وام با دارد قصد
 فاصـلة ماستاندانو،  يدگاه. از ددهد   يحتوض المللي  ينب ياسيمسئله را در اقتصاد س ين) اامنيت
را دو  يـن ا تعامل و استاكنون رنگ باخته  يتيو مطالعات امن المللي  بين سياسي اقتصاد ميان
 هـاي   اسـتراتژي  ديگر يك با تعامل در دفاعي هاي  سياست و اقتصادي هاي  سياست. يمشاهد
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 يـا (اتحـاد   امنيتـي  هـاي   ياسـتراتژ  ي،نظر و . ازدهند  مي شكل را جهاني هاي  قدرت بزرگ
   تحـريم  چون هم اقتصادي ابزارهاي مقابل، در. ندا سهيم اقتصادي اهداف تحقق در) محاصره

  ).(Mastanduno 1999: 289-290شوند  يتلق كشور يمل يتامن ينتأم يديابزار كل توانند  يم
 .Norrin M( ريپسـمن  نـورين  و) Jean-Marc F. Blanchard( بلانچـارد  مـارس    ـ ـ جين

Ripsma 2008 آنـان نظـر   از. زنند گره سياست با را اقتصادي كشورداري تا اند  دهكر) تلاش، 
 ديـدگاه  رغـم    بـه  كه ينا نخست: برد  مي رنج حاكم ةگزاراز دو  ياقتصاد يكشوردار ياتادب

رفتـار و اعمـال قـدرت)     يير(تغ ياز منطق مشابه ياقتصاد يكشوردار اشكال ةهم ينبالدو
 اهـداف  تواننـد   مـي  هـا   مشوق و ها  تحريم كه است اصلي اين ةمسئل ،دوم و كنند  ينم يرويپ

 يعنـي  .اسـت  شدهكمي  توجه سياست به ،درنتيجه ؟خير يا دكننرا محقق  خارجيـ  سياسي
 موفق اهداف به يابي  دست در تواند  مي اقتصادي كشورداري »شرايطي چه در« و »موقع چه«

و  ،سياسـت  اقتصـاد،  ةرابط ـ دربـارة متعـدد   هاي  پژوهش از پس ريپسمن و بلانچارد. باشد
 سياسي، قرائت اين طبق. كنند تئوريزه را اقتصادي كشورداري سياسي ةنظريقدرت توانستند 

 و داخلـي  سياسـي  بافتـار  بـه  توجـه  بـدون  توانـد   نمـي  آن موفقيت و اقتصادي كشورداري
 بـه  اقتصـادي  كشـورداري  سياسـي  مـدهاي آ پـي  ي. آنان بر وابسـتگ دشو بررسي المللي  بين

 متغيرهـاي  و) the sender state( فرسـتنده  دولـت  و هدف دولت داخليِ سياسي هاي  آرايش
 ،دهـد  تغييـر  را هـدف  دولت با رويارويي سياسي هاي  هزينه تواند  يكه م ،المللي  بين سياسي

  .)Blanchard and Ripsman 2008: 371-372( دارند يدتأك
 مرزهـاي اسـت  ) تـلاش كـرده   Maaike Okano-Heijmans 2011( هيجمانز اكانو مايك

در  ،ينظــر و . ازكنــدرا مشــخص  ياقتصــاد يو كشــوردار ياقتصــاد يپلماســيد ينظــر
 ساير نقش به است،) the primary actor( يگرباز يناگرچه دولت نخست ياقتصاد يپلماسيد

 بـازيگر  يگانـه دولت  ياقتصاد ي. اما در كشوردارشود  مي توجه نيز غيرحكومتي بازيگران
)the only player( دولـت   هـاي   كـنش  بر غيرحكومتي بازيگران تأثير ،بنابراين. شود  مي تلقي

 قرار نگرفته است. از ينبالدو چون هم اقتصادي كشورداري نخست پردازان  يهتوجه نظر مورد
) economic goals( يبه اهداف اقتصـاد  اقتصادي ديپلماسي در »اقتصادي« قيد ،هيجمانزنظر 

 بـه  رسـي  دسـت  منـع (ازجملـه   اقتصـادي  ابزارهاي)، اقتصادي وري  بهره افزايش چون هم(
صـنعت)   يمثال ارتقـا  ي(برا) economic motives( اقتصادي هاي  و محرك ،)مالي ابزارهاي

 ازجانـب  ياقتصـاد  يكشـوردار  ،وي ديـدگاه  از. )Okano-Heijmans 2011: 7-9( دارد اشاره
 يپلماسـي د كه يمحدود شده است، درصورت يصرفاً اقتصاد يِو ابزارها ها  تكنيك به بالدوين
 آن طـي  كـه  فرايندهايي و اقدامات يا ياستس يواقع يا مند  نيت مدهايآ پي ةدربار اقتصادي
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   تـر  بـيش  ،هيجمانزنظر  از. شود  مي تعريف) سازي  يمتصم يند(فرا است شده ساخته سياست
متمركـز   يممانند تحر يزقهرآم يرا به ابزارها شان  توجه اقتصادي كشورداري دربارةمطالعات 

 هـاي   روش و ابزارهـا  كـارگيري   به دربارة اي  انديشه اقتصادي ديپلماسي كه  درحالي ،اند   كرده
هـم   ياقتصاد يبرخلاف كشوردار ياقتصاد يپلماسيد ياست. ابزارها ياقتصاد قهرآميز غير

 يپلماسـي تفـاوت د  تـوان   يبراساس سه شاخص م ،درمجموع. است ياسيو هم س ياقتصاد
 و سياسـت  يـدگي تن را مطالعه كرد: الف) منازعـه و درهـم   ياقتصاد يو كشوردار ياقتصاد
 و داخلـي  فشـارهاي  تنيـدگي   درهـم  و تـنش ) ب ،)يو اقتصـاد  ياسـي س ي(ابزارها اقتصاد

 سـه . وجـه مشـترك هـر    يگرانباز يرحكومت و سا تنيدگي  درهم و تنش) پ و ،المللي  بين
 و خـارجي  سياسـت  ةگسـترد در قلمرو  ياقتصاد يو كشوردار يقتصادا يپلماسيد يستز

  ).ibid.: 15-16(است  المللي  بين اقتصادي سياست
 يكـرد در رو يمهم ـ هـاي   بينـي   درون جديـد  تحليلـي  مطالعـات  ،2يلـي نظـر نـورمن ب   از

   تحـريم  هـاي   تاكتيـك  نقش يدو تحول نظر بين  ينا در كه   كردهارائه  ياقتصاد يكشوردار
) Ravich 2015( راويـچ . انـد  مهم اقتصادي هاي  ياستراتژ يدر اجرا يبريو حملات سا يمال

 نخسـتين  ازو همكـاران   يـچ . راو)Bailey 2015: 34-35( اسـت  كـرده  بررسي را اخير مورد
 يونـد پ ديگـر  يـك  با را نرم قدرت يا سايبري ةنظريو  ياقتصاد يكه كشوردار بودند كساني
. است يافته تحول ياقتصاد هاي  تاكتيك و ابزارها جوامع، تغيير يمقتضا به ،نظر آنان زدند. از
 جنگ سخت شكل سايبري فضاي مجازيِ جهان نيز و تكنولوژي انقلاب و اطلاعات عصر

 معتقد اقتصادي كشورداري نرم شكل به راويچ. است داده تغيير آن نرم شكل به را اقتصادي
 يو مؤسسـات خصوص ـ  ،ها  بانك دولتي، كارگزاران توجهي  بي و آمادگي عدم بر وي. است
 بازرگـاني  هنجـاري  هـاي   حـوزه  بر تسلط منظور به يبريسا يتهاجم هايي  ييبه توانا يكاآمر

انواع حملات  يمنابع اصل يرانو ا ،چين روسيه، همكارانش و راويچ ديدگاه از. دارد تأكيد
 سـايبري،  جاسوسـي  سـايبري،  جـرم  شـامل  توانـد   يهستند. حملات م يكابه آمر يبريسا

را  ياقتصـاد  يكشوردار يچباشد. قرائت نرم راو يبريسا يسمو ترور ،سايبري كاري خراب
 تواننـد   مـي  غيردولتـي  بـازيگران  و ها  دولت ،وينظر  ازداده است.  يلتقل يبريبه جنگ سا

 متوسـل  سايبري نوين هاي  روش به هدف دولت امنيتي هاي توانايي به رساندن  آسيب براي
ــ   مجـازي  جهان بر اقتصادي كشورداري فراعينيِ نظري ابعاد بر صحه باوجود وي. شوند

 يبـر كشـوردار   يو نظـري  افـزودة گذاشـته اسـت.    صـحه  يو نه جهان اجتمـاع    سايبري
 يجنـگ اقتصـاد   يسـنت  يابزارها يجا جنگ مدرن به يمجاز يابزارها بر يدتأك ياقتصاد
  ).Ravich 2015: 2-14(است 
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 بـأوت  آناتولي. است يافته تمركز فضا و اقتصادي كشورداريحول  يدجد هاي  پژوهش
)Anatole Boute 2019 (توضيح راستاي دررا  ژئوپليتيك ةنظريو  ياقتصاد كشورداري ةنظري 

نظر  كرده است. از تحليل )state-owned enterprises/ SOEs( دولت اقتصادي اقدامات هدف
 سياسـت  ابـزار  منزلة   به) گذاري  سرمايه(مثل  اقتصادي هاي  فعاليت ياقتصاد يكشوردار ،يو

اسـت. براسـاس    يـت و امن ،منابع قلمرو، براي ها  دولت رقابت ةمطالع ژئوپليتيك و خارجي
 با ها    دولت يو اقدامات اقتصاد يخارج هاي گذاري يهسرما ،ياقتصاد يكشوردار يتئور
اعمـال نفـوذ در منـاطق     ياكنترل منابع  چون هم ژئوپليتيكي اهداف به رسي دست هدف
 يتيـك امـروزه ژئوپل  ،ينظـر بـولت   . ازشـود  انجـام مـي  خـاص   يكيمنافع اسـتراتژ  يدارا
 ديپلماسـي  زيربنـاي  روسـيه  و چـين  چـون  هـايي   قـدرت  خـارجيِ  هـاي   گذاري  يهسرما
 هـاي   تـنش  افزايش و ها  دولت ياقدامات اقتصاد رشد درحال. در بافتار قدرت هاست  آن

 كننـدة   تعيينو  يينها يرگذاريتأث يندفارغ از فرا يدو نبا تواند  نمي ژئوپليتيك ژئوپليتيكي،
 در همكـارانش  و ويگـل ). Boute 2019: 384-386(درنظرگرفتـه شـود    گـذاري   سـرمايه 
 ژئواكونـومي  نظريةو  ،قدرت سياست نظرية اقتصادي، كشورداري رابطة تر  فراخ تحليلي

 اقـدامي  قـدرت،  سياست از شكلي را ژئواكونومي گرانپژوهش اين. اند  كرده ارزيابي را
. انـد   گرفته درنظر اقتصادي كشورداري حوزةمبتكرانه در  يليتحل يافت رهو  ،استراتژيكي

 الملـلِ   بين نظام تغيير حال در يساختار هاي  يژگيقدرت و و يدجد ياستس ،نظر آنان از
. اسـت  بـوده  تأثيرگـذار  خـارجي  سياست عمل جديد استراتژيكي بندي  قالب بر معاصر
 توانـايي . انـد   داده تـرجيح  نظـامي  ابزارهـاي  بر را اقتصادي هاي  تحريم غربي هاي  دولت
 را بزرگ هاي  قدرت خارجي هاي  سياست جديد و مهم ابزارهاي اقتصادي قدرت اعمال
». قدرت است ياستس اعمال وسيلة ياقتصاد يكشوردار« يكائيلنظر م . ازدهد  مي شكل
 چـالش  بـه  سـرد  جنگ نظامي و سنتي ژئوپليتيك انگارانة  سادهقرائت محاسبات  يندر ا

 دربــارةو همكــارانش  يگــلو يلــيتحل ارچوبهــچ   ايــن، وجوداســت. بــا   شــده كشــيده
 هاي  ويژگي رئاليسم در. است رئاليسم سنت كماكان اقتصادي كشورداري و ژئواكونومي

 قلـب  در را كشـورداري  آنـان . شـوند   مي فرض ملي قدرت هاي  تعين ةمثاب به ياييجغراف
 كــنش و نظــري رويكــردي مثابــة  بــه ي. ژئواكونــومانــد  گنجانيــده ژئواكونــومي تعريــف

فهـم اهـداف    يبـرا  هـا   دولت توسط قدرت اقتصاديِ ابزارهاي كاربست« به استراتژيك
اشاره دارد  »ياز قدرت اقتصاد ژئواستراتژيك استفادة تر  رسمي طور  به يا ژئواستراتژيكي

)Wigell et al. 2019: 1-14.(  
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  اجتماعيـ  اي  بحث و بررسي: قرائت توسعه .4
توسـعه، هويـت    ةانگارهاي كشورداري اقتصادي (  پژوهش نظري: بايسته 1.4

  پذيري)  و جامعه ،جمعي
 ياسـت ابـزار س  يعنـي  المللـي   بـين  ةعرصمتوجه    تر بيشدر دوران معاصر  كشورداري ةنظري
 »دولت امور انجام هنر« ةمثاب به يكشوردار كه يقدرت بوده است. درحال ياستو س يخارج

 كشـور  يعمـوم  گـذاري   سياست خارجي و داخلي بعد دو هر شامل »داري  حكومت هنر« يا
كـه   ،داخلـي  هاي  گذاري  سياست و سياست كشورداري در. )Kaplan 1952: 548-549( است

 و  سياسـت  ةرابط ـ يـد با ،درحقيقـت . شـوند  ارزيابي مهم بايست  يم ،هدف آن توسعه است
 ردو توسعه  يداخل هاي  سياست تأثير به توان  مي طريق اين از. شود ارزيابي و تحليل توسعه
 اقتصـادي  كشورداري ةرابط   تر بيش گران پژوهش ،ديگر سوي ازبرد.  يپ ياقتصاد داريركشو

 ابعـاد «: اسـت  كـرده  اشـاره  دابسـن  كـه   چنـان  هم. اند  كرده مطالعه را مادي و عيني عناصر با
 و محاسـبات  در تـا  اسـت  نيـاز  كـه  دارد وجود اقتصادي كشورداري از مهمي غيراقتصادي

 بـر  اقتصادي كشورداري تغيير چگونگي تحليل براي وي. »شود لحاظ فايده و هزينه تحليل
 ياقتصـاد  يابزارهـا  ،ينظـر و  دارد. از يـد تأك يگرانباز ياخلاق هاي  موقعيت و ها  ايده نقش

اهـداف     تـر  بيش يكه برا ندا معطوف سمبليكي نظام به و ارتباط ابزارهاي ةمثاب به يكشوردار
 ةجنب »يدها«دابسن بر  يدتأك ،اينوجود  با. است ياتيح يخارج ياستس يكيو استراتژ ياسيس

 كند  مي تلقي اجتماعي ةشد  برساختهو نه  يمنفرد عقلان بازيگرانكارگزاران را  و رددا ابزاري
)Dobson 2002: 1.(  

كشورداري اقتصـادي ابزارهـاي سـلبي كشـورداري اقتصـادي       ،پژوهان  از ديدگاه دانش
تجـاري،   ةمحاصـر ،   هاي اجبار يا مجازات اقتصادي ازجمله تحريم  ممكن است شامل شكل

هـاي    مسـتقيم خـارجي و كمـك      گذاري  محدودكردن سرمايههاي مالي،   مسدودكردن دارايي
 و هـا   گسـترش صـادرات و واردات كـالا، وعـده     ازجملهابزارهاي ايجابي شامل خارجي يا 

: 1396 (ماسـتاندانو باشـد  گذاري مستقيم خـارجي    و تشويق به سرمايه ،هاي اقتصادي  كمك
ابـزار ايجـابي و منفـي ايـن      منزلة  بهگران از كشورداري اقتصادي  ). تلقي پژوهش187- 185
 فقـط چراكـه ايـن ابزارهـا     ؛اسـت  كـرده گذاري عمومي را محدود   مطالعاتي سياست ةرشت
 ،نيافتـه   كشورهاي ضعيف و توسـعه  ،بنابراينمند باشند.   اختيار كشورهاي قدرت درتوانند   مي

تحليلـي ايـن نظريـه     ةداير، از نددار يتر كماعمال سياست قدرت  يها  كه ابزارها و توانايي
اقتصادي و كشورداري اقتصادي خلأ نظري مزبور را  ةتوسعپيوند  ةمقولشوند. اما   حذف مي
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ازجملـه  م  1973   كشورهاي عربي طي جنگ ازسويكند. البته تحريم نفتي غرب   جبران مي
تحقـق اهـداف سياسـي و     منظـور  بهمواردي است كه اين كشورها به كشورداري اقتصادي 

هـا بـه     يعني توسـل دولـت   ،شدند. اما اگر به وجه ديگر كشورداري اقتصاديمتوسل  امنيتي
محـدود كشـورداري اقتصـادي     ةحـوز نظـري و   ةدامن ـ ،شودتوجه  ،الملليِ توسعه  منابع بين
پژوهش حاضر تلاش براي پوشش دو خلأ مـذكور در   ةافزود  ارزشتر خواهد شد.   گسترده

سياسـت  «ست: برقراري پيوند كشورداري اقتصادي بـا  ادبيات نظري كشورداري اقتصادي ا
 ةزمين ـضرورت توسعه ». ي نظام ماديجا بهنظام فرامادي «و » ي سياست قدرتجا بهتوسعه 

پـذيري    و ضـرورت جامعـه   توسـعه  درحـال كاربست كشورداري اقتصادي براي كشورهاي 
  .دكن ميالمللي را فراهم   توسعه از منابع اقتصادي بين  گيري كشورهاي درحال  فرايند بهره

بـه ابزارهـاي كشـورداري      توسـعه  درحـال  يو هم كشـورها  يافته  توسعه كشورهاي هم
 ـ توانـد   نمـي  ها  دولت اين خارجي سياست اهداف. شوند  اقتصادي متوسل مي  بـه  توجـه  يب

 قدرت اعمال بهصرفاً  ها  دولت خارجي اهداف. شود   تعريف آنان اي  توسعه سياست اهداف
 رفتـار  تغيير منظور به يشههم ياقتصاد ي. كشوردارنيستمحدود  يدئولوژيكيا هاي  رقابت و

 قـدرت  تقويـت  و تحكـيم  راسـتاي  دربلكه  ،ردنداو بازدارنده  سلبي جنبة ها  دولت خارجي
از اهـداف   ،اشاره كرده اسـت  يكه بولت عمل كند. چنان تواند  مي ها  ملت و ها  دولت اقتصادي
 منابع به اروپايي هاي  دولت رسي دست. است منابع كنترل و يابي  دست ياقتصاد يكشوردار

 كشـورها  اين ةتوسعدر  سزايي هنقش ب استعمار دوران در سوم جهان كشورهاي خام مواد و
 بـه  هـا   الزام دولت ةپاي بر المللي  بين معاهدات و ها  نامه  موافقت از بسياري انعقاد. است داشته

 هيجمـانز  كـه   چنـان . است بوده توليد رشد و اقتصادي هاي  سياست ازجمله داخلي نيازهاي
 كارگزاران نقش از يرپذيريكه فارغ از تأث يستن اي  يافته  تمام يتدولت كل ،است كرده اشاره

 و داخلـي  هـاي  سياسـت  از خارجي سياست تأثيرپذيري. باشد آنان مطالبات و غيرحكومتي
 يارتباط با جهـانِ مـاورا   ازكه  ،)توليدكنندگان و خصوصي بخش چون (هم فشار هاي  گروه
. كنـد   مـي نـاگزير  توجه به الزامات توسعه  ازرا  ها  دولت ،نددارمنافع اقتصادي  يمل يمرزها

 مـيلادي  يكـم  و بيسـت در قرن  ويژه  به نيافته  توسعهتوسعه و  درحال هاي  دولت ،ديگر سوي از
 خـارجي  هاي  كمك و ها  وام   دريافت ازجمله المللي  بين منابع از گيري  بهره با تا دارند تلاش

 ،مثالراي بمبادرت ورزند.  يداخل اي  توسعه و عمراني كلان هاي  سياست اجراي و تدوين به
 نـه  جهـاني  ةجامع يو اقتصاد يمال هاي  كمك به توسل از پساطالبان افغانستانِ دولت هدف

 يكشـوردار  توسـعه   روبـه  كشـورهاي  بـراي . اسـت  »داخلـي  ةتوسع« بلكه ،»قدرت اعمال«
 ةپيونددهنـد  يخـارج  ياسـت و توسعه اسـت. س  يخارج ياستس يديكل يراز تداب ياقتصاد
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 قرائت طبق. است) داخلي ةعرص( اقتصادي ةتوسع) و خارجي ةعرص( اقتصادي كشورداري
 مِلي اقتصادي ابزارهاي و ،ها  مندي توان منابع، به مردان  دولت توسل« ياقتصاد يكشوردار ،ما
 ياسـت س يكاسـتراتژ  يتـيِ و امن ،سياسـي  اقتصـادي،  ةچندجانب ـتحقق اهـداف   الملليِ  بين و

 ةعرص ـو توسـعه در   المللـي   بـين  ةعرص ـ) هـدف در  يِ(ها دولترفتار  ييرتغ يزو ن يخارج
و  ،هـا   سياسـت  رفتـار،  حكومـت،  رژيم، رد يرگذاريرفتار تأث يير. منظور از تغاست »داخلي
 تعـديل،  شـامل  توانـد   مي تأثيرگذاري اين. است مقصد دولت خارجيِ و داخلي هاي  ييتوانا

  باشد. يتو تقو ،تضعيف تغيير، تجذيب، تهديد،
 دهد  مي رخ الاذهاني  بين بستر و معرفتي اجتماعدر  ينوع ابزارها و منابع اقتصاد انتخاب

در اعتقادات،  ييراتتغ ،هالستي ديدگاه برخلاف. كند  مي دنبال را فرامادي مراتب  به اهدافي و
 ييـرات مشمول تغ نيز )propensity( يحاتو ترج ،احساسات انتظارات، ها،  ديدگاه ها،  نگرش

  برخي شدن متحمل. )Baldwin 1985: 9( است ياقتصاد ابزارهاي ةواسط  بهرفتار دولت هدف 
 بزرگ هاي  دولت براي ها  تحريم چون هم اقتصادي ابزارهاي كارگيري  به سنگينِ هاي  هزينه از

و  يدوسـت  يالگوهـا  ييـر اسـت. تغ  يبالاتر از اهـداف مـاد   يارزش راستاي در) كننده  (اعمال
 نخبگان ذهني هاي  و سازه ،تفاسير هويت، در تغيير طريق ازو صلح  قدرت ةموازنو  يدشمن
و  ياسـي س يفشـارها  يـا  هـا   تكنيـك  ةواسـط   بـه مهـم   يناست كه ا پذير  امكان مقصد دولت
 ابزارهـاي  و فراينـد  بررسـي  فراسـوي  هويـت  بحـث . شـود  انجـام مـي   يتـي امن يا ياقتصاد

صـرفاً براسـاس    تـوان   نمـي  را اقتصـادي  كشورداري. گيرد  مي قرار آن اقتصادي كشورداري
 و سياسـت  با اقتصادي كشورداري كه چنان هممطالعه كرد.  يدهو فا ينههز يلو تحل يتعقلان
 يبا جامعه دارد. در مطالعات سـنت  تري  مستحكم مراتب  به پيوند دارد تنيسسناگ پيوند امنيت

و  دهشواگذار  شناسي  مردم و شناسي  جامعه به فرهنگ و هويت ةمطالع ي،اقتصاد يكشوردار
و  يفرهنگ ـ يرهـاي بـه متغ  يـد رشته قرار داده است. اما امـروزه با  اين ةحوزآن را خارج از 

  .كرد اي  ويژهتوجه  ياقتصاد يآنان در كشوردار يرو تأث يتيهو
و  ويگـل . انـد   بـوده  واقـف  اقتصـادي  كشـورداري  اجتمـاعي  تحليل اهميت به نامحقق

بـه قرائـت    يو ژئواكونـوم  ،اقتصـادي  كشـورداري  قـدرت،  ةرابط ـ يينهمكارانش هنگام تب
 گفتمـان را  يژئواكونـوم  انگاران  سازه ،نظر آنان . ازاند  كرده اشاره ژئواكونومي از انگارانه  سازه
 ،اقتصاد قدرت، ةرابط   تحليل در را انگاري  سازه فقط   نهو همكارانش  يگل. اما وكنند  مي تلقي

 مفهـوم  طـرح . )Wigell et al. 2019: 8( انـد   هكـرد  نقـد  آن را بلكـه  ،انـد   هكـرد نو فضـا وارد  
 ياسـت و س ،هويت اقتصاد، پيوند درصدد حاضر نوشتار در »اجتماعي اقتصاديِ كشورداري«

 چگـونگي  از درسـتي  درك بـه  توان  ينم ينيو عوامل صرفاً منفرد ع يارهااست. براساس مع
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 ندا ضعيف كشورهاي غالباً هدف هاي  دولت از بسياري. برد پي كشورداري ابزارهاي انتخاب
 حاصـل  اقتصـادي  منـافع  تر كم اقتصادي ابزارهاي كاربست و اعمال از مقصد هاي  دولت و

 بـراي  ضـدهويتي  مـدهاي آ پـي  توانـد   مـي  هدف هاي  دولت اين سياسي هويت اما. كنند  مي
 كشـورداري  ةمطالع ـداشـته باشـد.    اي  فرامنطقـه  و اي  منطقـه  مناسبات در بزرگ هاي  قدرت
 هويـت  بـه  كـه  اسـت  مرداني  دولت تفاسير و برداشت منظر  از جهان ةمطالععملاً  ياقتصاد
 يـت از هو يچه برداشت و انتظار كارگزاران كه ينا .ندا متعلق  )جمعي يا(خودمحور  خاصي

 هاي  حمايت يا ها  تحريم عمق و شدت در سزايي هب نقش دارند ملي منافع يا يگريخود و د
. انتخاب ابزارهـا نـه   كند مي ييرتغ يزكارگزاران نوع ابزارها ن ييرخواهد داشت. با تغ ياقتصاد

دولـت هـدف    يو معرفت ـ يبلكه براساس قدرت گفتمان ،ياسيس يا يقدرت اقتصاد مبناي بر
 اقتصـادي  يـا  سياسـي  قدرت تقويت يا يفتضع تواند  مي اقتصادي كشورداري هدف. است
 بـه  ورود بـه  موردنظر دولت نكردوادار يعنيهدف والاتر  راستاي در يهدف يناما چن ،باشد
 اقتصادي هاي  تكنيك و ابزارها. است مشترك هاي  انگاره تحكيم و معرفتي و گفتماني اجماع
در سـطح منطقـه و جهـان     يناذهنيب يمعرفتو ساخت  يفتعر يبرا يمناسب ينيع هاي  گزينه

. دهند گسترش را خود گفتماني و سياسي نفوذ توانند  مي ابزارها اين طريق  ازاست. كشورها 
  است. ياجتماع ةبرساخت ياقتصاد يكشوردار »شدن  درحال« جهان در

 امـا . گنجـد   مـي  مزبـور  نظـري  قالب در يزن المللي  بين منابع به كوچك هاي  دولت توسل
 ينديچه فرا يو ط يتبرخوردار از چه نوع هو هاي  دولت كه است مطرح سؤال اين كماكان

 آيـا  ؟كننـد  اسـتفاده  اقتصـادي  ةتوسـع  راسـتاي  در المللـي   بـين  اقتصـادي  منابع از توانند  يم
 ـ ؟يرندگ ميكمك  ياز منابع فرامل سان يك جمعي هاي  هويت يا خودمحور هاي  هويت راي ب

در  يـزان مچـه پسـاطالبان تـا   مـدرن دولـت    يتطالبان و هو دولت ةبنيادگرايان هويت ،مثال 
 هـاي   هويـت  چـون  اسـت؟  داشـته  تـأثير  فراملـي  هاي  كمك و منابع از افغانستان گيري  بهره

 المللي  بين پذير  جامعه هاي  هويت و واگرايي سمت بهطالبان  چون هم المللي  بين ناپذير  جامعه
 فـرض  آنـان  ميـان  تـوان   ينم ـ ،انـد  درحركـت  گرايـي  هم سمت بهدولت پساطالبان  چون هم
 ةمجموع ـمتوسـل و كوچـك    هاي  دولت اگر. گرفت درنظر مذكور پرسش دربارة ساني يك

  الاذهاني  ينب   فهم يندفرا يط ،يرندرا بپذ يمشترك جهان هويت ياهنجارها  يااز قواعد  مشتركي
 بـراي ) 1992(  ونت باور به). 23: 1388 (بوزان شد خواهد تضمين و مشروط ها  آن گرايي هم

نهـاد   سـه روش  تـوان   مـي  يجمع ـ هـاي   يـت خودمحور بـه هو  هاي  هويت از ها  دولت گذار
 ةاعتمادسـازان  هـاي   و تـلاش  ،المللـي   بـين  نهادهـاي  قالـب  در يگسترش همكـار  يت،حاكم
 امنيت، چهار منفعت جويانه  يهمكار يتهو ،)1994( يو نظر از. نهاد كرد پيشرا  المللي  بين
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را  توسـعه  سـرانجام  و المللي،  بين مهم بازيگر درمقام شدن  شناخته  رسميت  به جهان، با تعامل
 بـراي . )Wendt 1992: 395; Wendt 1994: 385(راه خواهـد داشـت    هـم  هـا بـه    براي دولـت 
مفروضـه صـادق    يـن ا المللـي   بين ستيز  جامعه يا منفرد هويت داراي هاي  دولت كارگزاران

 دسـت  در ييجز ابزارهـا  چيزي و ندارند استقلال المللي  بين هاي  است كه نهادها و سازمان
 اهـداف  بـر  مبتنـي  يسـازوكارها  ي،اجتمـاع  يافـت  ره منظر  از. اما يستندبزرگ ن هاي  قدرت
 المللـي   بـين  وظـايف  تعريف قبيل از المللي  بين هاي  سازمان و نهادها شمول  جهان و فراملي
 هـا   دولـت  براي جديد منافع تعريف)، مهاجران( جديد بازيگران تعريف)، توسعه( مشترك

 جهـان  سراسـر  در سياسـي  يده ـ سـازمان  هـاي   مـدل  يـف )، و تعريحقوق انسان يارتقا(
 سـازند   مي المللي  بين هاي  بوروكراسي منزلة  بهرا  ها  ) اقتدار سازمانبازار نظام و كراسيودم(
)Barnett and Finnemore 1999: 699(صـرفاً مخـتص    ياقتصـاد  يكشوردار ،اساس ين. بر ا

 بهـره  آن از جهـاني  و اي    منطقـه  هـاي   يمـان و پ ،هـا   سـازمان  هـا،   يهبلكه اتحاد ،نيست ها  دولت
 يبرخ ـ يـه عل يـت امن يو شـورا  ،ملـل  سـازمان  اروپا، اتحادية ياقتصاد هاي  تحريم. جويند  مي

 منظور به ياقتصاد ياز ابزارها گيري  بهره بارز هاي  نمونه ،ايران اي  هسته ةپروند ويژه  به ،كشورها
  ).203- 202: 1396 (ماستاندانو ستها  دولت هويت الملليِ  بين و داخلي هنجارهاي تغيير

 انـد   برآمـده  درصـدد  دولـت  پـذيري   جامعه مفهوم از استفاده با الملل  بين روابط محققان
 يرتـأث  ،ملـي  هويـت  و ملـي  منافع گيري  شكل و رفتار تغيير ترجيحات، تغيير يا گيري  شكل

كنند. از دو  يينرا تب المللي  بين ةجامعو  ها  دولت بين تعاملو  ،المللي  ينب يهنجارها و نهادها
و  يكنبـري شـده اسـت. ا   بررسـي دولـت   پذيري  جامعه يو اجتماع يستيرئال ينظر يكردرو

دولـت   پذيري  جامعه ،ها آننظر  از. ندكن ميبررسي را  پذيري  جامعه يكهژمون منظر ازكاپچان 
 محققان از دسته اين. است هژمون حمايت مورد هاي  ارزش و هنجارها سازي  دروني عنيم به

 دولـت  پـذيري   جامعـه  سـازوكارهاي و مجـازات را   هـا   مشـوق  ماننـد  مـادي  سازوكارهاي
  ازاست كه  يو دائم يجار يِشناخت فرايند، پذيري  جامعه انگاري  نظر سازه . اما ازشمرند  برمي
 از متراكمي ةشبكدر  ها  دولت. شود  يو منافع دولت ساخته م ،هويت المللي،  بين تعامل طريق
 هـا   آن نقش و جهان از آنان هاي  برداشت كه دارند قرار المللي  بين و فراملي اجتماعي روابط

بـا   هـا   دولـت  كـه  اسـت  سـازوكاري  پذيري  جامعه ،منظر اين از. دهد  مي شكل را جهان در
. دنشـو   مـي  ترغيب خود منافع و هويت تغيير به المللي  بين ةجامعمرجع  يهنجارها يرشپذ

 نگـرش  بـرخلاف . اسـت  المللي  بين ةجامعدر  يتعضو ياساس يندهايفرا از پذيري  جامعه
 هـدف  انگارانه  سازه نگرش در ،ستها  دولت رفتار تغيير پذيري  كه هدف از جامعه ،گرايانه  واقع
). 33- 32: 1395 ي(پورآخونـد  اسـت  المللـي   بـين  هنجارهـاي  سازي  دروني پذيري  جامعه از
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 يـا  شـناختي ـ  هنجاري فرايندي المللي  بين پذيري  جامعه ،است كرده اشاره ونت كه چنان هم
  .)Wendt 1992: 399(است  يرفتار ينديفرا نه )collective knowledge( جمعي معرفت

  
  پژوهش تجربي: كاربست تاريخي كشورداري اقتصادي در ايران معاصر 2.4

است: باستان تاكنون دو گسست عمده در تاريخ نظام معنايي خود تجربه كرده  ةدورايران از 
 مورود دين اسلام در قرن هفتم ميلادي و ورود فرهنگ تجددخواهي غرب در قرن نـوزده 

، نبرد خير و ايزدي فرهميلادي. نشانگان فرهنگي ايرانيان در عصر باستان منبعث از  مو بيست
و سوشيانت بود. پس از ورود اسلام اين نشانگان فرهنگي بـا   ،، عدالت، ثنويت  شر، اسطوره

تـر    و زبان عربي گسترده ،، سنت، ولايت، فقاهتقرآنعناصر جديدي چون شريعت، امت، 
 هاي اجتماعي در ايـران بـوده اسـت (ازغنـدي      ها موجد تنش  شد. هر انحرافي از اين نشانه

هايي چون قانون اساسـي،    طريق مؤلفه  ازرا  هاي تجدد نظام معنايي ايران  ). آرايه160: 1381
هـاي    يـك از نظـام   هـر  ،اين دوران همة. در كردتر   مراتب پيچيده و انتخابات به ،مجلس ملي

ذهني بـا   ةدهند  جهتهاي ساختارمند معرفتي و   منظومه ةمثاب  بهو مدرن  ،معنايي ملي، مذهبي
برسازي نهادها و ساختارهاي مختص به خود حيات سياسـت داخلـي و خـارجي ايـران را     

هاي حاصل و   و طبقات نهاده ،اند. درواقع، نهادها، متون، زبان، كارگزاران  تأثير قرار داده تحت
هـاي معرفتـي سرنوشـت و مسـير تحـولات        يـك از نظـام   هرها و هنجارهاي   حاملِ ارزش

  اند.  المللي تعيين كرده  پذيري ايران را در دو سطح ملي و بين  امعهكشورداري و ج
هـايي ماننـد زبـان پارسـي و نظـام شاهنشـاهي         در عصر صفويه تمدن باستاني با مؤلفـه 
نظـام     محـور  منزلـة   بـه هايي چون مـذهب تشـيع     (هويت ملي) و تمدن اسلامي نيز با مؤلفه

شـدند.    سياسـت داخلـي ايـران محسـوب مـي      اجتماعي (هويت ديني) از عناصـر بنيـادين  
 ـهايي چون زبان و مذهب مؤيد سعي   زيستي نشانه  هم صـفويان در تلفيـق دو نظـام     ةآگاهان

خارجي ايـن نظـام معنـايي جديـد در ايـران نفـوذ        ةعرصمعنايي مذهبي و باستاني بود. در 
بـا امپراتـوري    دليـل تعـارض معرفتـي    بـه ويژه   به ،فرهنگي دولت صفويه را در جهان اسلام

بخش مهمي از منازعات خارجي دولت صفويه در تعارضـات   ،كاهش داد. درنتيجه ،عثماني
ايران عصر صفوي هنوز وارد چون  ،ديگر سوي ازداشت. ريشه هاي پيرامون   معرفتي با دولت

داري)، كشورداري اقتصادي   داري نشده بود (ايرانِ ماقبل سرمايه  نظام جهاني سرمايه ةگردون
رو   ). ازايـن 42: 1386 بـود (فـوران   داخل بر متكي   تر بيشطور گسترده مستقل از غرب و   به

المللـي    تر پيوندي با بعـد بـين   صفويه كم ةدورداري در   سياست خارجي ايرانِ ماقبل سرمايه
  .كردكشورداري اقتصادي برقرار 
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. امـا در اوج ترقـي   ورود به عصر تجـدد قـرار گرفـت    ةآستانقاجاريه ايران در  ةدوردر 
دوم قرن نوزدهم و اوايل قرن بيسـتم مـيلادي رويـدادهايي چـون      ةنيمنوسازي در  ةانديش

اختلافات حاد بر سر مشروطه و جنگ جهاني اول مانع تسريعِ گذار ايران از نظـام معنـايي   
تحولات سياسـت داخلـي و عناصـر     ،اينوجود  مذهبي و سنتي به نظام معنايي مدرن شد. با

فكـر و نخسـتين مجلـس ملـي و قـانون اساسـيِ        روشـن  ةطبق ـظهور  يعني ،عصر نوسازي
رفتار خارجي ر د ،كراتيك و ادغام ايران در اقتصاد جهاني (وابستگي اقتصادي به غرب)ودم

مـيلادي بـا ظهـور     مدوم قـرن بيسـت   ةنيم ـايران تأثير گذاشت. سياست خـارجي ايـران در   
ايـران   ةخارجتر اتخاذ كرد. دادخواهي وزارت امور   هاي جديد رويكردي فعالانه  كراتتكنو

هاي ناشـي از جنـگ     پرداخت خسارت ةمسئل دربارةويژه   به ،م 1919ملل در سال  ةجامعاز 
مردان ايراني بود. ايـران    دولت ازسويالمللي   گر پذيرش نخستين قواعد بين بيان ،جهاني اول

المللـي بـه طـرح دعـاوي سياسـي و        طريق مجاري رسمي بـين   ازبود كه  نخستين كشوري
ملل مبادرت ورزيد. در اين دوره سياست  ةجامعاقتصادي و جبران خسارات مالي جنگ در 

 هـدف  بـا  اقتصاديالمللي كشورداري   گيري از ابعاد بين  خارجي كشور در تلاش براي بهره
  .بود داخلي توسعة

برابر نفوذ و فشارهاي  درقاجاريه صرفاً منفعلانه و واكنشي  ةدوررفتار خارجي ايران در 
  دركه سياست خارجي ايران در قـرن نـوزدهم را    ،خارجي نبود. برخلاف مطالعات متعارف

اند، در مقـاطع    منفي بررسي كرده ةموازنمثبت يا  موازنةهاي منفعلِ كلاسيك   قالب استراتژي
توان آن   تشخيص است كه مي قابلز سياست خارجي نوسازي و اصلاحات الگوي متفاوتي ا

تــرين ويژگــي ايــن الگــو   ناميــد. اصــلي» سياســت خــارجي فعــالِ وابســته يــا مســتقل«را 
بر مصالح و ملاحظات اقتصادي ايران و ملزومات نوسـازي    گذاري خارجي با تكيه  سياست

چـون   طلبـي هـم    مـردان اصـلاح    كـه دولـت   ،كشور بود. در هر مقطعـي از تـاريخ قاجاريـه   
سياسـت  ر دتـأثير ملاحظـات نوسـازي     ،انـد   سالار ظهور يافتـه  و سپه ،ميرزا، اميركبير عباس

داران قاجاريه در اين دوره با هدف نوسازي به برقراري تعـاملات   يم. زمامشاهدرا خارجي 
گيـري از ابزارهـاي     انـد. بهـره    دسـت زده  ،ويژه با كشورهاي پيشـرفته   به ،خارجي ةچندجانب

طريق عقد قراردادهاي اقتصادي با هدف تأمين نيازهـاي داخلـي كشـور     ازسياست خارجي 
و  ،هـاي خـارجي    مواد طبيعي و اوليه، مواد غذايي و كالاهاي اساسي، جلب سرمايه ةزمين   در

و صنعتي و نيـز مبـادلات علمـي و فرهنگـي از لـوازم سياسـت        ،هاي مالي، فني  اخذ كمك
استراتژي نيـروي سـوم    ةمصرانگيري  پي ،براين  علاوهاست.  خارجي فعال دولت قاجاريه

كـه قـدرت سـوم     بـود  از آن حـاكي هايي از سياست خارجي قاجار و پهلـوي    در برهه
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توانـد    و اقتصادي كـه مـي   ،فناورانههاي برتر دفاعي،   مندي كشوري است سرآمد در توان
  ).65 - 59: 1381 ايران را در فرايند نوسازي و توسعه ياري رساند (كازراني

گذار تاريخي ايـران از نظـم مـذهبي بـه نظـم مـدرن بـود. رفتـار          ةنماينددولت پهلوي 
هاي كارگزاران نظم مـدرن    پذير سياست خارجي پهلوي اول بازنمايه  محور و جامعه  مسامحه

مختلـف درصـدد    طـرق  بـه متوسـط جديـد نيـز     ةطبقفكران بود. ساير عناصر  يعني روشن
و  ،مقابل، نقـش و تأثيرگـذاري نهادهـا، سـاختارها     دربرقراري تعامل با جهان بيروني بودند. 

 ،اين تحول موازات بهنمايندگان نظام معرفتيِ ديني در سياست داخلي و خارجي كاسته شد. 
 چون عصـر  الملل داشت و هم  بين ةعرصراني پهلوي اول تعارض اندكي را با  ايران در حكم

گرايي   الملل  كردن سازوكارهاي بين  المللي و نهادينه  بين ةجامعقاجاريه درصدد كسب اعتماد 
 ـ  پذيري بين  بود. جامعه هـاي    سـزايي در موفقيـت سياسـت    هالمللي دولت پهلوي اول تأثير ب

هماورد و  ةصحنحكومت و سياست خارجي ايران  ،نوسازي داشت. پس از سقوط رضاشاه
 ،سالاري مدرن)، شـاه   هاي چپ و راست (نظام ديوان  ها، مذهبيون، تكنوكراتگرا  رقابت ملي

هاي معرفتي خاص بودند و سرانجام كارگزاران جريان   جريان ةنماينديك  هرو دربار شد كه 
گرفتنـد.   اختيـار  در 1320 ةده ـگيري سياست خـارجي را در    باستاني تصميم مدرن و ملي/

ايران پس از پايان جنگ جهاني دوم نخستين كشوري بود كه در سازمان ملل طرح دعـاوي  
را مطرح استقلال و حاكميت ارضي كشور و جبران خسارات مالي  شناختن يترسم به دربارة

عمراني، سياست انقباض پولي و  ةسال  پنجهاي   اجراي برنامه 1340و  1330هاي   . در دههدرك
ويـژه    )، انقلاب سفيد بـه 1339 - 1337حل بحران اقتصادي  هدف باثبيت اقتصادي (ت ،ماليِ

 ةعرص ـهـاي مهـم دولـت پهلـوي در       و سياست تدريجي بازار آزاد گـام  ،اصلاحات ارضي
المللي با تأكيد بر بلوك غـرب و جلـب اعتمـاد بـازيگران       پذيرش و اجراي هنجارهاي بين

 ،همـه  از تر اقتصادي بود. مهم ةتوسع منظور بهالمللي (با تأكيد بر آمريكا)   پذيرساز بين  جامعه
هاي كـلان    المللي هدف تأمين منابع مالي برنامه  پذيري بين  مردان پهلوي با رفتار جامعه  دولت

  كردند.  توسعه را دنبال مي
ريـزي    برنامـه گـذاري و    ترين موضوعات در جريان سياسـت   از مهم ،كه اشاره شد  چنان

المللي   هاي اقتصاديِ بين  اقتصادي ايران در عصر پهلوي چگونگي استفاده از فرصت ةتوسع
ر دبرد مؤثرتر فرايند توسعه بود. اين موضوع  منظور پيش بهگذاري   ازجمله تجارت و سرمايه

ر يثتــأهــاي اقتصــادي دولــت پهلــوي   هــاي سياســت خــارجي و اســتراتژي  گيــري  جهــت
پذيريِ سياست   اقتصادي از عوامل مهم انعطاف ةتوسعاشت. مدرنيزاسيون و دي توجهدرخور

اقتصــادي ايــران در ايــن دوره مســتلزم  ةتوســعپهلــوي اول بــود.  ةدورخــارجي ايــران در 
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زدا بـود. پهلـوي اول     گـرا و تـنش    سياست خارجي تعامـل  طريق از المللي  بينپذيري   جامعه
اقتصادي ايران كمك كنـد.   ةتوسعطريق همكاري با كشورهاي خارجي به   ازدرنظر داشت 

گـذاري در بخـش نفـت در ايـن دوره       المللـي، سـرمايه    هاي بـين   افزايش همكاري ةدرنتيج
برانگيز دولت در جنگ جهـاني دوم بـه     هاي مناقشه  گيري  سرعت افزايش يافت. اما موضع به

وم سياست خارجي دولت مصدق تلاشي براي شد. در پهلوي دمنجر سقوط دولت رضاشاه 
هـاي راديكـال     آشـكار شـد كـه روش    1332مـرداد   28اما با كودتاي  ،كاهش وابستگي بود

هاي سياسي و اقتصـادي    اقتصادي با واقعيتتوسعة گرا و مستقل سياست خارجي براي   ملي
سـت خـارجي   الگـوي سيا  ،خواني ندارد. بـه همـين دليـل    المللي هم  بينعرصة در كشور و 

گشا باشـد.   اقتصادي كشور راهتوسعة منفي دولت مصدق نتوانست در امر استقلال و موازنة 
اقتصـاد جهـاني بـا    شـبكة  دولت پهلوي مسيري را طي كرد كه به ادغام در  ،پس از مصدق

» اسـتراتژي اتحـاد و ائـتلاف بـا غـرب     «تكيه بر سازوكارهاي اقتصاد بازار گرايش داشـت.  
 پـذيري و كشـورداري اقتصـادي بـود      راستاي جامعه درالگوي سياست خارجي پهلوي دوم 

 ).142 - 139: 1392 (قنبرلو

ايـران   ةتوسـع و  ،المللـي   پذيري بين  كشورداري اقتصادي، جامعه، 1357با وقوع انقلاب 
و  ،. در عصـر پسـاپهلوي اسـلاميت، ايرانيـت    دكـر مسيري متفاوت از عصر پهلوي را طـي  

جمهوريت سه عنصر اصلي نظام معنايي و قدرت نرم كشورداري ايـران را تشـكيل دادنـد.    
ند كه سرانجام عنصر ا حاوي هنجارهاي تاريخي سه نظام انگيزشي» ايران اسلامي جمهوريِ«

هايي چون ولايت فقيه، مرجعيت، روحانيت، قانون اساسيِ   نهاده برسازي طريق  ازاسلاميت 
و سـپاه   ،محور، مجلس خبرگان، شوراي نگهبان، مجمع تشـخيص مصـلحت نظـام    شريعت

جمهوري اسلامي بـا   ،پاسداران بر دو عنصر ايرانيت و مدرنيت تسلط يافت. طي اين تحول
شـود كـه در     ومين نظام مذهبي تلقـي مـي  محوريت روحانيت پس از ساسانيان و صفويه س

گيري سياست تغيير وضع موجود سياسـت خـارجي آن را از عصـر     ايران شكل گرفته و پي
  است. كردهپهلوي و قاجار متمايز 

تـرين عنصـر قـدرت نـرم       مهـم  منزلـة   به ،»اسلام«پيتر منداويلي و سعدي حميد  نظر از
ــاد داخلــي و ر د ،ياســلامكشــورداري جمهــوري  ــأثير گذاشــته اســت ابع  خــارجي آن ت

)Mandaville and Hamid 2018: 15-17( .تأثير قدرت نرم دينـي در چهـل سـال اخيـر      تحت
المللي و كشورداري اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مسير پرفرازونشيبي   پذيري بين  جامعه

الملل و جنـگ تحميلـي امكـان      پذير بين  كرده است. نگرش منفي به بازيگران جامعهي طرا 
پرداختن به امور اقتصادي را فـراهم   منظور بههاي جمهوري اسلامي  چنداني براي نمايندگي
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هـاي    راندن ملاحظات اقتصادي در روابـط خـارجي از ويژگـي     حاشيه به ،ديگر سوي از. كردن
رداري ). كشـو 154: 1390 شود (صـحرايي   محسوب مي 1360 ةدهگفتمان انقلابي ايران در 

كشور موضوعيت  ةتوسعبازسازي و  هدف بااقتصادي در ايران پس از پايان جنگ تحميلي 
 ةتوسـع يافت. در اين مرحله دولت هاشمي رفسـنجاني كوشـيد تـا سياسـت سـازندگي و      

ويـژه پـس از پايـان جنـگ       به ،المللي  هاي بين  جايگاه ايران در سازمان يارتقااقتصادي را با 
المللـي    پـذيري بـين    هاي حكومت وي تضـاد جامعـه    ترين چالش  ز بزرگ. ادكندنبال  ،سرد

داري) با اهداف قانون اساسي و الگوي   هاي تعديل (الگوي غربي سرمايه  اقتصادي و سياست
بحران سياسـي در   ةنتيج 1372بحران مالي ايران در سال  ،برخي باوربهاسلامي اقتصاد بود. 

محمد خاتمي  ةدورالمللي بود. در   هاي بين  دولت با سازمان ةرابطداخل با محوريت انتقاد از 
پـذيري    سياسـي و جامعـه   ةتوسـع سياست تعديل و كشورداري اقتصادي جاي خود را بـه  

المللـي انـرژي     ايران با آژانس بـين  ةرابط 1382در سال  ،ديگر سوي ازالمللي سياسي داد.   بين
اي به يكي از موضوعات جنجالي در   ات هستههاي آژانس از تأسيس  اتمي و موضوع بازرسي

المللـي    ناپـذيري بـين    ). جامعـه 225 - 224: 1394 پـور   سياست داخلي تبديل شـد (قهرمـان  
هـا و    بـود كـه سـرانجام بـه افـزايش تحـريم       1360 ةده ـهاي   نژاد رجعتي به آرمان احمدي
هاي شوراي حقوق بشـر    نامه  قطع ،اي ايران منجر شد. در اين دوره  هسته ةپروندشدن   امنيتي

هاي سياسي داخلـي قـرار گرفـت. بـا وقـوع        سازمان ملل عليه ايران موردانتقاد شديد گروه
هاي آمريكا، نافرجامي برجـام    )، تشديد تحريم1398 - 1397بحران اخير اقتصادي در ايران (

 يجهـان بـه سـازمان تجـارت     يـران ا يوستنپ يبرا يو عدم تلاش جد ،.اف   .تي .اي   .اف و
. شـد تكـرار   يحكومـت حسـن روحـان    يبـرا  يرفسـنجان  ياسـت س يكالپارادوكس يالگو
 يرهـاي متغ رابطـة  يحتوض طريق  از چيز هراز  يشمزبور ب هاي  بحران كاوي  علت و يابي  ريشه

و كشـورداري اقتصـادي    ،المللـي   پـذيري بـين      هويت سياسي نهادهاي موازي دولت، جامعه
و برجـام   ،هـا   گـوي تمـدن  و سياست تعديل ساختاري، گفـت   ،اين جودو . باپذير است امكان
جايگـاه   يارتقـا و ن كردپـذير   جامعهراستاي  درطلب   هاي مهم نمايندگان جريان اصلاح  گام
شوند   اقتصادي و سياسي محسوب مي ةتوسعالمللي جمهوري اسلامي ايران و درنهايت   بين

  ).111: 1393 آبادي  آبادي و شفيعي سيف  (باقري دولت
  

  گيري نتيجه. 5
هـاي تحقـق اهـداف سياسـي و       اسـتراتژي «مطالعات نظري كشورداري اقتصادي تاكنون به 

بـوده اسـت. رويكـرد    معطـوف  » المللي  بين ةعرصمند در   هاي بزرگ و قدرت  امنيتي قدرت
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نقش عناصر مادي در سياست  تأكيد بر .1: داردمهم  ةخصيصسنتي كشورداري اقتصادي دو 
تأكيد بر سياست قدرت يعني ابزار  .2 و خارجي و درنتيجه غفلت از نقش عناصر اجتماعي

تـوجهي بـه     يجه بيو درنتمند   ها و منازعات كشورهاي بزرگ و قدرت  صرف تحليل رقابت
المللي. خصايص   نيافته به ابزارهاي اقتصادي بين  توسعه و توسعه  نيازمندي كشورهاي درحال

هـاي    يافت رهدارد. در جنگ سرد ريشه زماني مطالعات كشورداري اقتصادي  مبدأمزبور در 
هاي بـزرگ دو    پوزيتويستي و ماترياليستي متمركز بر منازعات ايدئولوژيكي و دفاعي قدرت

ها براي تحقق و   دولت ،سنتي كشورداري اقتصادي ةنظريبلوك شرق و غرب بود. براساس 
 ابزارهـاي  از كلاسـيك جاي قدرت نظامي و ديپلماسي  ري اهداف سياست خارجي بهگيپي

 ابـزار  توانـد   يم ـ ياقتصـاد  يكشـوردار  ،ينبالـدو  نظـر  از. كننـد   مـي  اسـتفاده   سوء اقتصادي
  .شود گرفته درنظر المللي  بين اقتصادي هاي  فعاليت يكار دست

منفي و بدبينانـه بـر مطالعـات كشـورداري     انگارة امنيتي نوعي ـ  تأكيد بر الزامات سياسي
چيز با تأكيد بر منازعه و  هراقتصادي حاكم كرده است. مطالعات كشورداري اقتصادي بيش از 

قدرت محتوايي رئاليستي به خود گرفته است. پايان جنگ سرد فرصت مناسبي براي احيـا و  
با فروپاشـي جنـگ    ،بيستمپاياني قرن دهة گسترش ابعاد نظري كشورداري اقتصادي بود. در 

ابزارهاي كشورداري اقتصادي بر ابزارهاي كشورداري ايدئولوژيكي تقـدم يافـت. طـي     ،سرد
   هـاي بـزرگ    كليدي سياست خارجي در روابط بين قدرت برد راهتعامل اقتصادي  ،اين تحول

 تعريف شد. اما ادبيات نظري كشورداري اقتصادي پساجنگ سرد كماكان تداوم رويكردهـاي 
هـاي    شـوروي در تحليـل روابـط قـدرت    ين نشجاچين  ،رئاليستي پيشين بود. در اين ادبيات

ي عليـه  تجـار جنگ تجاري غرب عليه بلوك شوروي به جنـگ   ،محققان نظر ازبزرگ شد. 
چين تغيير جهت داد. هنوز مفاهيم جنگ تجاري، تغيير رفتار، تحريم، بقا، امنيت، و مبارزه بـا  

  بر ماهيت نظري كشورداري اقتصادي سايه افكنده است. تروريسم و بنيادگرايي
هـدف   ،كه در بالا به آن اشاره شد چنان آن ،اقتصادي كشورداري غالب رويكرد برخلاف

 ـنوشتار حاضر  اسـت.   ياقتصـاد  ياز كشـوردار  يو اجتمـاع  ،تعـاملي  مثبـت،  قرائتـي  ةارائ
 و منفـي  ابزارهـاي  بهرشته را  ينا يفراتر از ابزار فشار است. اگر ابزارها يزيچ يكشوردار

 كشـورهاي  براي را آن توان  نمي كنيم، محدود مند  قدرت و بزرگ هاي  قدرت قهرآميز مثبت
 يابـزار ورود كشـورها   تواند  مي مثبت اقتصادي كشورداري كه  درصورتي. برد كار  به كوچك

  كشورداري ابزار تواند  مي المللي  بين پذيري  جامعه ديگر سوي ازو  المللي  بين ةجامعكوچك به 
 اسـت  تكـاملي  و دوجانبه فرايندي كه باشد توسعه امر در كشورها اين موفقيت و اقتصادي
  ).1(جدول 
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نظـري  حـوزة  المللـي بـه     پـذيري بـين    كشـورهاي كوچـك و جامعـه   واردكردن در 
ي كشورهاي كوچك به زمان چه، خستنشد: مطرح كشورداري اقتصادي دو سؤال مهم 

 يكشورها يتدر موفق مؤثرعوامل  ،آورند؟ و دوم  المللي روي مي  اقتصادي بينابزارهاي 
در پاسخ به پرسـش   ؟يستچ يالملل ينب ياقتصاد يابزارها يريكارگ هتوسعه در ب حال در

هاي ناشـي از رشـد و نوسـازي اقتصـادي       فشارها و ضرورت كه توان گفت  نخست مي
سـمت توسـل بـه منـابع      بهتوسعه را   و درحال نيافته  مردان كشورهاي توسعه  كشور دولت

اقتصـادي محـرك داخلـي و    توسعة دهد. پيوند ناگسستني ميان   فراملي توسعه سوق مي
. البتـه در برخـي كشـورها    سـت ها  المللـي محـرك خـارجي دولـت      منابع اقتصادي بـين 

ن بـر  كارگزاران و رهبران اين كشورها بر منابع ملي توسعه تأكيد دارنـد. درحقيقـت آنـا   
كننـد. امـا بـا تغييـر       و منابع بـومي و ملـي توسـعه پافشـاري مـي      ،ها  مندي ابزارها، توان

پاسخ به پرسش دوم را مطـرح  زمينة يابد. اين مهم   كارگزاران قرائت ملي مزبور تغيير مي
هـاي    . با تغيير هويت يا ظهور بازيگران جديد با هويتي نسبتاً متفاوت بـا قرائـت  كند مي

المللي تغييـر    المللي به ملي و يا از ملي به بين  تواند از بين  ين منابع توسعه ميهويتي پيش
اصلي پاسخ به پرسش دوم است. براساس هويت و سـاير عناصـر   كليدواژة يابد. هويت 

تـوان كشـورداري اقتصـادي عصـر جنـگ سـرد را تحليـل و تبيـين كـرد.            مـي  ،اجتماعي
هاي برگرفته از نظام معنـايي    تفاسير و برداشت هاي بزرگ براساس عناصر هويتي و  قدرت

شوند. كشـورهاي كوچـك نيـز      مي   به اتخاذ نوع خاصي از ابزارهاي كشورداري سوق داده
براساس عناصر مزبور به جنگ تجاري و كشورداري اقتصادي يكي از دو بلـوك شـرق و   

هـاي    دها و سازماندليل اهميت روزافزون نها به ،پيوستند. در عصر پساجنگ سرد  غرب مي
هـا در تحليـل     المللـي دولـت    پذيري بـين   توان به نقش و تأثيرگذاري جامعه  المللي نمي  بين

توانند از منـابع    هايي مي  توجه بود. دولت  هاي داخلي و خارجي كشورها بي گذاري سياست
ورود بـه چنـين   المللي وارد شوند. شرايط و الزامات   بينجامعة فراملي استفاده كنند كه در 

المللـي    پـذيري بـين    سـازي هنجارهـاي آن اسـت. جامعـه      اجتماع كلاني پذيرش و دروني
سـازي هنجارهـاي فرابـومي،      طريـق درونـي    ازالمللي اسـت.    سازي هنجارهاي بين  دروني

گيـرد. البتـه     تأثير قرار مـي  تحتيا كند  ميها تغيير   و محلي هويت دولت ،هنجارهاي منفرد
هــاي داخلــي پــذيرش و   ايــن باورنــد كــه پــس از تغييــر هنجارهــا و ارزش بــر اي  عــده
 بـه  بـالا  از(دو فرايند مزبـور    هرما  نظر ازدهد.   المللي رخ مي  سازي هنجارهاي بين  دروني
 و توسـعه  ابـزار  اقتصـادي  كشـورداري . باشـد  صـادق  توانـد   مـي ) بالا به پايين ازو  پايين
  .است توسعه فرايند المللي  بين پذيري  جامعه
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  كشورداري. است متعددي تجربي هاي  پژوهش نيازمند انگارانه  سازه اقتصادي كشورداري
 يلتحل ياز كشوردار نوع ينا قالب  در توان  مي را توسعه  روبه كشورهاي از بسياري اقتصادي
 توسـل  پـاي  رد يندر نوشتار حاضر بود. نخست يتيهو يكشوردار موردي ةمطالع يرانكرد. ا
 جـو و جست ميلادي نوزدهم قرن دوم ةنيمدر  توان  مي را فراملي اقتصادي ابزارهاي به ايران
 ويس ـ بـه  يـران ا يكگذار و تاكت ترين  بزرگ »سوم نيروي استراتژي« و »امتيازات عصر«. كرد
 هـاي   ضـرورت . اسـت  يخـارج  يكشورها هاي  مندي توان و منابع بر مبتني اقتصادي ةتوسع
 اقتصـادي  نظـام  و مـدرن  معنـايي  نظـام  بـا  ايرانيـان  آشنايي از ناشي امتياز اعطاي و توسعه
 يرفتار كشوردار يننخست» موازنه«و  »يازدهيامت ياستس« يقتغرب بود. درحق داري  سرمايه
ــت »يتمشــروط«و  ياقتصــاد ــركت يننخس ــانا ياســيس يكشــوردار يسپ ــتاي در يراني  راس
 دولـت  داري زمـام  ادوار از برخـي  در مزبـور  فراينـد  دو. است بوده المللي  بين پذيري  جامعه
 يگـاه نقش و جا يداشت تا در مجامع جهان ياريدوم تلاش بس يشد. پهلو گيري پي پهلوي
 از گيـري   بهـره  دوره ايـن  طـي  ايراني مردان  دولت ،ديگر سوي ازكند.  يفتعر يراناز ا يمهم

 يرانا دادن  سوق مهم ابزارهاي از نفت كنار دررا  المللي  بين منابع و بزرگ هاي  قدرت حمايت
  .كردند  مي تلقي توسعه و نوسازي سمت به

 ،تأثير عناصر هويتي جديـد  تحتپذيري   در جمهوري اسلامي ايران كشورداري و جامعه
تـرين مسـئله در     مسيري متفاوت را تجربه كرده اسـت. مهـم   ،ويژه قرائتي شيعي از اسلام  به

پذيري جمهوري اسلامي ايران كماكان پاسـخ بـه ايـن پرسـش       جامعهتحليل كشورداري و 
گيـري    چرا بازيگران سياست خارجي ايران تاكنون در كشورداري اقتصادي و بهره كه است

اند. درواقـع    هاي متعددي مواجه بوده  اقتصادي با دشواري ةتوسع منظور بهالمللي   از منابع بين
 ـ حكمها ازجمله در دوران   تيك از اقدامات خارجي حكوم    هيچ ي اصـلاحات نتوانسـته   ران

شـده موفـق عمـل كنـد.       بينـي   هـاي پـيش    توسعه طبـق انتظـارات و برنامـه    ةعرص  دراست 
هراسي هنوز دو الگوي واكنشي جهان غرب و شرق به نظـام معرفتـي    هراسي و اسلام  ايران

 ـ   جمهوري اسلامي ايران و حاكي از ناكاميِ سياست المللـيِ بـازيگران     ذير بـين هـاي هنجارپ
ــي  ــ  درايران ــوده   ةعرص ــي ب ــارجي و داخل ــت خ ــه    سياس ــدي ك ــد؛ رون ــرار آن ان در تك
ناپذيري نظام سياسـي ايـران     جامعهمدهاي آ پي. محتمل استايران  ةآيندهاي   گذاري  سياست

مدهاي آ پيشدن هويت و ژئوپليتيك از  رديابي است. امنيتي در ابعاد مختلف كشورداري قابل
كشـورداري سياسـي، و   مـدهاي  آ پـي شـدن از   و ايـدئولوژيك    كشورداري نظـامي، منـزوي  

المللـيِ جمهـوري اسـلامي ايـران در       كشورداري اقتصادي بينمدهاي آ پينيافتگي از   توسعه
  چهل سال اخير بوده است.
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  كشورداري اقتصاديماترياليستي ـ  اجتماعي با قرائت سياسيـ  اي  توسعه   تفاوت قرائت .1جدول 
 يكشوردارينظرهايگزاره

 ماترياليستي ـسياسياقتصاديِ
  يكشوردار ينظر هاي  گزاره

  اجتماعي ـ اي  توسعه اقتصاديِ
  توسعه سياست قدرتسياست
  هويت تغيير رفتارتغيير
  اجتماعي عناصر ماديعناصر
  رقابت و تعامل تهديدومنازعه

 كوچك كشورهاي ابزار مندقدرتكشورهايابزار
  الملل  بين حقوق و جامعه المللبينسياستونظام
  يجابيمثبت و ا   تر بيش ابزارهاي يو سلبيمنفتربيشابزارهاي

  مثبت قرائت منفيقرائت
  اجتماعي ـ اقتصادي اهداف امنيتيـ سياسياهداف
 بالا به پايين از فرايندي پايينبهبالاازفرايندي

  محوري  جامعه محوريدولت

  
  ها نوشت پي

 

  .استه رسال از برگرفته مقاله اين. 1
  كشورداري اقتصادي است. ةحوز ةن برجستان و محققاوي از مدرس 2.
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  چكيده
 كـاملاً  فضـايي  در ،اخيـر  آثـار  ويـژه  بـه  ،عربسـتان  و ايران موضوعيت با ها پژوهش غالب

 بـه  اعتـراف  ضـمن  نيز اندكي تعداد. اند يافته تكوين تهاجمي رئاليسم بر مبتني و آنارشيك
 نوع از گرايي هم فراگرد بسط خواهان اروپا ةاتحادي از الگوبرداري با اسلام جهان واگرايي

 از جـامعي  هاي داده كه اين با اين است كه اول ةدست بروارد  انتقاد. اند بوده اروپا ليبراليستي
 غالبـاً  و ندارنـد  اوضـاع  تلطيـف  و تغييـر  در اي آورده ،دهنـد  مـي  ارائـه  موجـود  وضعيت

 نيز، دوم طيف در. ندمتأثر قوا ةموازن تكراري الگوياز  همه و ند موجود وضع ةتفسيركنند
 نـوع  از اتحـاد  و گرايـي  هـم  منظور به مناسبي تكويني بستر خاورميانه، رئاليستي فضاي در

 »هـا  رژيـم « ةنظري ـ از گيري  بهره با كه است اين هدف نوشتاراين  در .نيست فراهم ليبرالي
 اوضـاع  تلطيـف  نتيجـة آن  كـه  ايـن  ضمن تا كنيم ارائه رويكرد دو اين بين را اي ميانه ةايد

 وضـعيت  حل در اوليه ةفرضي. ته باشدداش نيز رئاليستي محيط در را اجرايي قابليت ،است
 اين مقالهاين  ة نگارندگانآورد. هاست رژيم ةنظري براساس كشور دو مشترك اقدام موجود
 گرايـي  هـم  بـه  قادرنـد  هـا  رژيـم  ةنظري كاربست و بازي ةقاعد تغيير با كشور دو كه است
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 فـارس   خلـيج  ةحوز ژئوپلتيكي توان و توازن افزايش و حفظ باعث گرايي هم اين. برسند
 در ،عـلاوه  بـه  .گـردد  مي تقويت و حفظ اي منطقه واحدهاي سود كه اي گونه به ،شد خواهد

فراگرد اتساع و تكوين براي عزيمتي ةكشور نقط دو مشترك همكاري نيز اي فرامنطقه عدب 
 توصيفي   ـ تحليلي رويكردي با مقاله اين .شود مي محسوب اسلام جهان سطح در گرايي هم

  .است يانگ و كوهن و هاپكينز و پوچالا ازقبيل انديشمنداني نظريات به مستند
  معماي زنداني، نفت.گرايي،  ها، هم رژيم ةايران، عربستان، نظري :ها واژهكليد

  
  لهئمقدمه و بيان مس. 1

هاي ژئوپولتيك  خاورميانه ايران و عربستان سعودي ازلحاظ ارزش ةميان كشورهاي منطق در
 ـ اتخاذ مواضع هم ،رو ازهمين ؛دارند اي و ژئواكونوميك جايگاه ويژه ايـن   ةگرايانه يا واگرايان
خاورميانه  ةر سرنوشت سياسي منطقدثير وافري أالمللي ت اي و بين دو كشور در مسائل منطقه

روابـط ايـران و عربسـتان     ةلئهايي كه مس ـ اي از پژوهش بخش عمدهدر و بلكه جهان دارد. 
و بـر ايـن فـرض     است اه شدهبا ايستاري رئاليستي به قضيه نگ بررسي شده است، سعودي
كه حضور رقـابتي   اي هگون به ؛ديگرند قدرت و تهديد يك ةكه طرفين درصدد موازن استوارند

برخي ديگـر از تحقيقـات بـا اعتـراف      ،در سوريه و يمن از تجليات بارز آن است. ازسويي
اي  هـا در جغرافيـاي سياسـي جهـان اسـلام، بـا انگـاره        تلويحي به واگرايي و سستي پيمان

ابـط  اروپا در رو ةليستي و ليبراليستي درپي تحول و بسط روابط با الگوبرداري از اتحاديئاايد
  اند. جهان اسلام بوده ةبا قابليت اتساع به مجموعاين دو بين 
 .انـد  هاي افـراط و تفـريط قضـيه    اين دو گونه تحقيقات بازنمود جنبهكه رسد  نظر مي به

ويژه در چند سال اخير و پـس از حضـور رقـابتي دو     كه به ،اول ةهاي دست درمورد پژوهش
گونه  گفت كه اين دباي ،اند يافته داري افزايش نحو محسوس و معنا كشور در سوريه و يمن به

 ةكـه كـارويژ   ،وضـعيت ند و به تلطيف و تعـديل   آثار درپي توصيف و تفسير وضع موجود
همواره  دمحقق علوم سياسي باي .اند نكرده يكمك شايان ،الملل است اصلي محقق روابط بين

كند كه درپي گذار از وضع موجود و نيل  فراهمبستري را براي كارگزاران سياست خارجي 
الملل ترسيم و تسهيل  هاي آكادميك روابط بين هدف كرسي به وضع مطلوب باشد و اصولاً

نقـش   كـه غالبـاً   ،هـا  گونه پژوهش هاي اين در برخي موارد يافته ،اين امر است. از اين منظر
تنها بـه حـل مسـئله كمـك      نه ،اي نيز براي كارگزاران امور سياسي و نظامي دارد كننده تعيين
 ـم البته اين به تر نيز كرده است. خيمرا و بلكه اوضاع است، نكرده تـوجهي بـه آثـار     كـم  ةنزل

 بلكه نيل به وضع مطلوب مستلزم ترسيم وضعيت موجـود  ،موجود در اين خصوص نيست
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 هـاي دو  است كه رقابت نيا تيواقعگونه آثار از اين حيث محرز است.  است و اهميت اين
 اسـت  درآمده خود شكل نيتر يبحران به ريهاي اخ عربستان سعودي در سال و رانيكشور ا

ايـن مقالـه   در . هسـتيم ي رفـع آن  پدر پژوهش نيا دراست كه  يو مشكل لهئامر مس نيكه ا
ي براي حـل ايـن مشـكل    ياهنهاد و درنهايت پيش يمدرصدد واكاوي علل وقوع اين وضعيت

رويكردي كه به تشديد تنش در روابط كشورها بينجامد متهم به  ،. بديهي استايم ارائه كرده
  كه درواقع هدف غايي آن كاهش منازعه است. ،نوعي نقض غرض در علوم سياسي است

اروپـا در فراگـرد    ةدر طرف مقابل تحقيقاتي كه خواهان الگوبرداري از اتحادي ،ازسويي
اند فصل مشتركشان غفلـت از   شده ،ويژه ايران و عربستان سعودي گرايي جهان اسلام، به هم

هـايي   فضاي رئاليستي حاكم بر اين كشورها و فقدان بستر لازم براي ايجاد اتحادها و پيمان
زيرا در  ؛اروپاست كه بستر عملياتي آن در اين منطقه موهوم و مخدوش است ةشبيه اتحادي

گرايي از نوع  مدني و فربهي دولت هم ةكوچكي جامع علت كشورهاي جنوب غربي آسيا به
هاي  نقش بازيگر اول براي شركت گرايي اين نوع هم مفروض اصليوجود ندارد.  ليبراليستي

  يابد. تجلي مييي نوكاركردگراغيردولتي و نقش دوم آن براي دولت است كه در 
عمليـاتي آن در دو محـيط رئاليسـتي و     ةبارزترين ويژگـي ايـن نظريـه انعطـاف حـوز     

دوسويه در بستر مقاله و در بحث رويكرد نظري بـا   ةبليت و كارويژاين قا .ليبراليستي است
 ةنظريدر استدلال تبيين شده است. اين كارويژه را كوهن به بهترين وجه توضيح داده است. 

المللـي   كه بـه نظـم بـين    ،المللي هاي بين مند كشورها در قالب همكاري ها رفتار قاعده رژيم
هـاي   هـاي سـنتي سـازمان    گرايي و نظريـه  نظريات واقعشود و در  آميزي منتهي مي مسالمت

). با اين 157: 1393(دهقاني فيروزآبادي  اده شده استتوضيح د ،نيست پذير تبيين  المللي بين
د. برخـي نيـز   كـر توان اين نظريه را تجويزي براي روابط ايران و عربستان تلقي  استدلال مي

مدهاي منفـي آنارشـي   آ اثركردن پي ا حتي بيطريق كاهش ي المللي از هاي بين معتقدند رژيم
طلـب را تسـهيل و تمهيـد     هاي همكاري متقابل بين كشـورهاي خودخـواه و منفعـت    زمينه
 شـود  آنارشي نيز تعهدات كشورها تضمين و ممكن مـي  وضعيتد و از اين منظر در ننك مي

(Keohane 1989: 108). همكـاري متقابـل   ،اعتبـاري  دوسويه يا بـه  ةكوهن كارويژ ةدر نظري، 
ايـن نظريـه در محـيط     ةكارويژ بارز ةدرعين خودخواهي واحدها، مستدل شده است. نمون

هاي سالت و استارت يك و دو است كه بين دو قطب مخالف يعني ايـالات   رئاليستي رژيم
به كاهش تسليحات اتمي انجاميـد. از   بخشي حدود رضايت متحده و روسيه منعقد شد و تا

اروپاست كه فضاي همكـاري   ةاي ليبراليستي آن رژيم كنسرت اروپا و اتحاديهاي فض نمونه
  د.كرگرايي را تعريف و تمهيد  و هم
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حتي اگر هر دو كشور ايران و عربستان خودخواهانه درصدد  كه رسد نظر مي به ،رو ازاين
ضـاي  نيز اين نظريه قادر است دورنماي روابط دو كشـور را در ف  ،سازي منافع باشند بيشينه

مين أگرايي و ت كه باعث هم نحوي به ،ندكيافت رئاليستي و ليبراليستي ترسيم  بينابيني از دو ره
د. منظـور از مفهـوم نيـروي    شـو سـاز نفـت    منفعت دو طرف براسـاس نيـروي هژمونيـك   

ويـژه   بـه  ،در روابط قـدرت  اي هكنند ساز نفت اين است كه اين انرژي نقش تعيين هژمونيك
پـك و هـم فراتـر از آن دارد كـه ايـران و عربسـتان را       وهـم در سـطح ا   ،قدرت اقتصـادي 

ساز خاورميانه و دنياي اسـلام مبـدل    درصورت گذر از تعارض به مقام هژمونيك و تصميم
اي  المللي و منطقه توانند نفوذ خود را در نهادهاي بين كند كه در اين صورت دو كشور مي مي

ديگـر اقتصـادي اسـت كـه      ةبات قيمـت آن نيـز فايـد   ارتقا بخشند. تسلط بر بازار نفت و ث
جنگ  ةشود. گرچه دور كم كاهش آن متوجه دو كشور مي درصورت احراز تعارض يا دست

 ،شود را شامل مي 2016تا  2014زماني  ةباز نفتي ايران و عربستان سعودي كوتاه بود و غالباً
 فقطها) است و نه  الب رژيمها در ق اين نوشتار نيل به صلح مثبت (بهبود همكاري در هدف

ها گرچه بر محوريت نفـت اتكـا    همكاري ،رو صلح منفي (نبود جنگ و نزاع نفتي). ازهمين
ويـژه كـاهش    د. بسـترهاي همكـاري اقتصـادي بـه    شـو  محدود بـه ايـن حـوزه نمـي     ،دارد
ديگـر دارنـد شـكل     كردهاي امنيتي و دفاعي دو كشور در ترسـي هـابزي كـه از يـك     هزينه
يابد؛ يعني درصورت  تر درمورد عربستان سعودي مصداق مي ه اين مهم البته بيشگيرد ك مي

هـاي سـنگين نظـامي و     توانـد هزينـه   عربسـتان سـعودي مـي    ،كاهش منازعه بين دو كشور
 ،دارد ريشـه  در تـرس و تعـارض بـا ايـران     تـر  بيشكه  ،هاي كلان تسليحاتي خود را خريد

كه اين نيز در تعارض با ايـران   ،گر كشورها راسواري مجاني به دي ،چنين كاهش دهد و هم
يابد. ايران نيز  افزايش مي اين كشورهاي اقتصادي  توانايي ،كم كند و درنتيجه ،گيرد شكل مي
ر كشورها و گيدهاي نظامي در  تواند با كاهش تعهدات خارجي درخصوص هزينه مي متقابلاً

بـار   ،چنـين  . همرا انجام دهدخلي دا ةدهي و مديريت بهين تعديل در سياست خارجي سامان
كـاهش دهـد.    ،يابـد  در رقابت با عربستان تكوين مي تر بيشكه  ،القرايي را ام ةسنگين وظيف

شـدت فرسايشـي و كمرشـكن     سازي عليه رقيـب بـه   ها در ائتلاف اين هزينهحاضر،  حال در
افزايش درآمد و د كه به شو هاي دوجانبه مطرح مي است. بنابراين مفهومي در قالب همكاري

گردد كه نفعي دوسويه بـراي هـر دو كشـور دارد.     ها براي دو كشور منتهي مي كاهش هزينه
بـر نفـت و    سـودهاي زيـادي عـلاوه    ،خـود را كـاهش دهنـد    ةچه دو كشـور منازع ـ  چنان
افـزايش توريسـم و حجـاج، صـنايع     شـامل  شود كه  ها مي جويي در هزينه نصيب آن صرفه
  گردد. مي ...و  ،توليد علم ،محلي
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ها بر رويكردهاي ليبراليستي اين اسـت كـه    رژيم ةازحيث نظري نيز تمايز و تفوق نظري
تا از سود خـود بـه نفـع     ندارندالزامي طرفين گرايي،  يافت ليبرالي در نيل به هم ره خلافبر

از  تـر  بـيش است كه دو قطب مخالف  نظرنند. از اين كنظر  طرف مقابل (سود نسبي) صرف
  رسند. پايداري مي گرايي نسبتاً نظريه به هم طريق اين

بـازي معمـاي    ةهدف از اين پژوهش نيز واكاوي و تطبيق اين نظريـه در گـذار از قاعـد   
وري مشـترك از نيـروي    زنداني به شكار گوزن است كه در بازي اخير (شكار گـوزن) بهـره  

داند يا بايستي  يساز نفت معادل دقيقي براي شكار گوزن است. عربستان سعودي م هژمونيك
نفت هميشه موجود  )exhaustible resources( پذير حال پايان ي و درعيندبداند كه منابع خدادا

نفـع الزامـي    بهينـه بـراي كشـورهاي ذي    ةطراحـي رژيمـي در اسـتفاد    بنابراين ؛نخواهند بود
بـا شـليك يكـي از     ،به نفع يك طـرف باشـد   فقطچه قواعد بازي  ناپذير است. چنان اجتناب

شكارچيان به اهداف جزئي، فارغ از منافع ديگر بازيگران، آهـو (نفـت) فـرار خواهـد كـرد.      
ند اظهـارات اخيـر ترامـپ بـا لحنـي      ك ضرورتي كه موضوع اين مقاله را تقويم و تحكيم مي

تصريح بيـان كـرده اسـت كـه      بهعربستان سعودي است كه ايالات متحده  درموردتحقيرآميز 
كه  ،(Independent 2018) آورد سعودي فارغ از حمايت آمريكا دو هفته هم دوام نمي عربستان

كيد بر اعتمادسازي ايران و عربستان أاي براي انتقال اعتماد از ايالات متحده و ت اين مهم نشانه
نحو محسوسي افزايش  كشور موقعيت ژئوپلتيك منطقه را به گرايي اين دو هم .سعودي است

ابعاد مشكل اسـت و بهتـر اسـت دو طـرف بـا       ةگرايي در هم هم ،اول ةالبته در وهل .دهد مي
  نسبت مشاركت ملحوظ دارند. بازيگران به ةبازي سهمي براي هم ةطراحي قاعد

گذاري عمومي اين است كه  سياست ةاهميت كاربردي بحث ازحيث سودمندي در عرص
افزايش توازن و تـوان ژئـوپلتيكي    گرايي روابط ايران و عربستان سعودي باعث حفظ و هم

اي حفـظ و تقويـت    كـه سـود واحـدهاي منطقـه     اي گونه خليج فارس خواهد شد؛ به ةحوز
عزيمتـي بـراي    ةنقط ـ اي نيز همكاري مشترك دو كشـور  عد فرامنطقهدر ب ،علاوه به شود. مي

 ـ  گرايي در سطح جهان اسلام محسوب مي تكوين و اتساع فراگرد هم ا شود. اين پـژوهش ب
 و ،هـاپكينز  ،ها ازجمله كوهن، پوچالا بازي ةها و نظري رژيم ةانديشمندان نظري يآرا تكيه بر

  اورانگ يانگ با ايستاري انتقادي از وضع موجود تدوين گرديده است.
 

  . مرور ادبيات موضوع2
موضـوع   رةآثـار موجـود دربـا    ةنوشتار بررسي نقدگوناين در كه يكي از اهداف  نظر به اين

دوسـويه و اتسـاع    ةكـارويژ  بـاوجود شـود.   تفصيل بررسي مـي  آن به ةپژوهش است، پيشين
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 ياه ـ وجود برخـي ابهـام   علت ها در دو محيط رئاليسم و ليبراليسم به رژيم ةكاربردي نظري
معنـايي متـداخل    ةو حـوز  ،قواعد ،مفهومي در تعريف رژيم ازجمله هنجار، ارزش، اصول

درخور شايسـتگي عمليـاتي    كه چنان آن شايد علل ديگر اين نظريه هريك از اين مفاهيم و
كه در سـطوح متفـاوت از محلـي تـا      واكاوي نشده است، درحاليازلحاظ نظري است آن 

 انـد  اند مبهم هايي كه در تعريف رژيم دخيل يي دارد. مفاهيم و واژهآالمللي كار نهادهاي بين
)Keohane 1984: 59(. ها  رژيم ةكاهد. ابهام مفهومي نظري همين ابهام نيز گاهي از اعتبار آن مي

). اين ابهام از اين ناشي شده 240: 1393كاهد (دهقاني فيروزآبادي  از قدرت توضيح آن مي
المللـي   هاي بين عيني و ملموس نيستند. رژيم يها نهادهاي سازمان خلافها بر است كه رژيم

شـوند (دهقـاني    هـاي غيرمـادي محسـوب مـي     ادنـد كـه پديـده   لحاظ مفهومي نـوعي نه  به
هـا وسـيع اسـت.     بردي آن كنش و ماهيت راه ةحوز ،حال درعين و )166: 1393فيروزآبادي 

و نهـادي بـا هويـت     اسـت  ها سامان يافتـه  رژيم ةنظري ةازجمله سازمان ملل متحد كه برپاي
اواني نوشته شده اسـت كـه آثـار    . در منابع خارجي براي رفع اين ابهام آثار فراسترژيمي 

مقاله را در كتابي بـا   سيزدهو ار آثار تفوق دارد. گيدي و كيفي بر حيث كم استفن كراسنر از
 ارنسـت هـاس   ،)John Ragi( گرچه جـان راگـي   .گردآوري كرد المللي هاي بين رژيمعنوان 

)Ernst Haas(، رابرت كوهن و جوزف ناي )Robert Cohen and Joseph Nye(، اورانگ يانگ 
)Orang Yang(،  پوچالا و هاپكينزو )Pochala and Hopkins( اي  ملاحظـه  قابل ياه ليفأنيز ت

در چنـد اثـر    فقـط اين نظريه در آثار مطرح علوم سياسي داخلي  .)Krasner 1983( اند داشته
رخاني اسـت كـه   گعس ـ ةنوشـت  المللي هاي بين رژيمطور تفصيلي آمده است. يكي كتاب  به

المللي  براي ايجاد و گسترش صلح بين وضعيتيها و تعريف  محور بررسي علت جنگ حول
نوشتار در كه  درحالي .)1383 (عسگرخاني المللي است هاي بين رژيم ةتر دربار است و بيش

و از  بررسـي شـده اسـت   حاضر تخصيص آن درخصوص روابط ايران و عربستان سعودي 
المللـي   هـاي بـين   اي و رژيـم  گرايـي منطقـه   هاي هم نظريه يگريد. اين حيث متفاوت است

هاي نظري نظـم   الملل (بنيان هاي روابط بين نظريه نيزآبادي و  سيدجلال دهقاني فيروز ةنوشت
  توان نام برد. فرهاد قاسمي را مي ةنوشت المللي) هاي بين و رژيم

مكفي موجود است  اًها نيز درخصوص بازي معماي زنداني آثار نسبت بازي ةدرمورد نظري
علوم سياسي موردتوجه قرار گرفته است. اما درمورد بـازي   هاي باوبيش در برخي كت و كم

در كتـاب   فقـط شكار گوزن حق مطلب ادا نشـده اسـت و درحـد تحقيقـات نويسـندگان      
آن بحـث شـده اسـت و فقـر      ةدربـار المللـي   هاي بين اي و رژيم گرايي منطقه هاي هم نظريه

ها  بازي ةمشهود است. جان برتون با كاربست نظري چيستي اين نظريه كاملاً ةپژوهشي دربار



 85   نفت ساز هژمونيك نيروي از وري بهره: سعودي عربستان و ايران

نهـاد   قبـرس پـيش   ةجزير درموردها  ها و ترك روش مناسبي را براي حل منازعه بين يوناني
هـاي ايـن تحقيـق شـناخت اجمـالي از ايـن        يكي از مزيت .(Frankel 1973: 96)داده است 

به رويكرد مثبتي كـه   ند. باتوجهك رويكرد است كه ضرورت نظري آن را تقويم و تحكيم مي
مصـداقي   ساز نفت با نيروي هژمونيك توان مياين بازي در سود و منفعت دو طرف دارد و 

بهبـود روابـط ايـران و    در  همتژيك عد اهميت كاربردي و استرااز ب بنابراين براي آن يافت،
مدخل و سرآغازي  نيز هم فوايد مشتركي براي طرفين دارد وتأثير دارد و عربستان سعودي 

  گرايي جهان اسلام است. براي تمهيد و تسهيل فراگرد هم
اين آثار بـه دو طيـف    .درمورد روابط ايران و عربستان سعودي آثار داخلي فراوان است

اول (رئاليسم)  ةشوند. برخي از مقالات دست كلي با رويكرد رئاليستي و ليبراليستي تقسيم مي
و عربسـتان سـعودي درقبـال بحـران      راني ـا يبردهاي جمهوري اسلام راه«عبارت است از 

 ،)1395 (آرم »انـه يو عربستان، رقابت بر سر نفـوذ در خاورم  رانيا« ،)1393 (نجات» هيسور
بـازنمود  « ،)1395 نـژاد  (مصلي »اي در روابط ايران و عربستان گذاري موازنة منطقه سياست«

 يـدي حم و (زنگنـه  »مـن يو عربسـتان در بحـران    راني ـگـري ا  منطق حاكم بر كنش تيماه
عربستان « ،)1395 ينيحس و (دهشيري »و عربستان رانيمنطقه و روابط ا كيتژئوپل« ،)1395

اثـرات  «)، 1396 ونـد  (نـورعلي  »راني ـسازي مجـدد دربرابـر ا   اي موازنهسعودي و تلاش بر
 يمـي ابراه و (همتـي  »انـه يدر خاورم رانيا ينيآفر بر نقش منيعربستان در  يخارج استيس

آثـار در   يـن است. ا يسمرئال  ينظر يكردو رو يآثار بستر مطالعات ين). فصل مشترك ا1397
هاي وضع موجـود را بـه مخاطـب     ند و داده مند ضع موجود هدفو ةمطالع يخود برا يجا

ويژه در بستر زماني كنـوني كـه بـا     به ،احوالاما در تغيير و تلطيف اوضاع و  ،دهند انتقال مي
 دهرقابت دو طرف (ايران و عربستان) در سوريه و يمن اوضاع شبيه بـه بحرانـي عميـق ش ـ   

اي كنتـرل اوضـاع باشـد و    داري دو طرف بر كه خواهان خويشتن است نياز به آثاري ،است
  گرا داشته باشند و از اين حيث نياز پژوهشي مشهود است. خوانشي تعديل

ثير آن بـر ژئوپلتيـك   أتحول روابط ايران و عربستان و ت«برخي مقالات ازجمله  ،ازطرفي
وحـدت جهـان اسـلام؛ عوامـل مـؤثر در ايجـاد       « ،)1396 و رومينا نيا (حافظ »خليج فارس

) بـا  1390(صفوي  »گرايي و واگرايي جهان اسلام هاي هم گرايي و كانون واگرايي، مقوم هم
در جهان اسلام،  شدههاي منعقد نگرشي ليبراليستي ضمن اعتراف به واگرايي و سستي پيمان

انـد. ايـن    گرايي ايران و عربستان سعودي و در معناي موسع جهان اسـلام بـوده   خواهان هم
ژئـوپلتيكي كشـورهاي    وضـعيت اما  ،رسانند دد ميطيف مقالات گرچه به تلطيف اوضاع م

گونه نظريات با  جنوب غربي آسيا و خاورميانه بستر تكويني مناسبي براي ظهور و نمود اين
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رود ايـن   دارد كه گمـان نمـي   ياجاحتاي  مفروضات ليبراليستي نيست و به بسترسازي منطقه
اين  ،وانگهي .نيستهم يرممكن گرچه غ ،يافتني باشد مدت دست مدت يا ميان بستر در كوتاه

فعلـي   اوضـاع و احـوال  حلي براي گـذار از   اند و راه مربوط به يك دهه قبل تر بيشمقالات 
به هر دو سوي قضيه  ،اند دهند. البته طيف سومي از آثار نيز هستند كه اگرچه اندك ارائه نمي

 ـ توجه كرده  »ايـران و عربسـتان   هـا در روابـط   گرايـي  هـا و هـم   واگرايـي « ةاند از جمله مقال
تدوين شده و از ايـن حيـث بـا ايـن مقالـه       1370ة ) كه در فضاي ده1379كاظمي  (اخوان

  هاست. رژيم ةكيد بر نظريأقبلي ت ةنوشتار با مجموعاين متفاوت است. تمايز 
  

  . رويكرد نظري3
  ها رژيم ةنظري 1.3

نظـري نيـز    ةدر حيط اين نظريه اخيراً ،ها رژيم ةكاربردي نظري ةبر گستردگي حوز علاوه
روابـط   ةترين مسائل نظـري حـوز   يكي از مهم«است. شده موضوعات محوري  جملهاز

المللـي اسـت. در ايـن مسـير شـناخت       هاي بين و طراحي رژيم ،الملل تحليل، تبيين بين
» عنـوان پرسـش اساسـي مطـرح خواهـد شـد       ها بـه  گيري رژيم شرايط و الزامات شكل

  ) كه الزامات آن بنابه تمايز جغرافياي سياسي سيال است.173 :1392(قاسمي 

  مفهوم رژيم 1.1.3
اما  د،پردازاني ازجمله جان راگي پديدار ش در آثار نظريه 1975مفهوم رژيم نخست در سال 

(دهقاني فيروزآبادي  است 1980 ةهاي مدرن و نوين در اين زمينه مربوط به اوايل ده ديدگاه
هـاي   اند. در تعريف پوچالا و هاپكينز رژيم ها در بستر زمان متحول شده ). رژيم154: 1393
انـد كـه    گيري هاي معمول تصميم و روش ،اي از اصول، قواعد، هنجارها المللي مجموعه بين

از  .(Puchala and Hopkings 1991: 62) سـازند  مند مي مند و قاعده هاي سياسي را هدف كنش
ها جهت  هاي متعارف است كه به آن مندي در كنش ها نوعي قاعده هدف از رژيم ،اين منظر

انگـاران در   در نگـاه سـازه   ،محوري رژيم است ةواژ قدرت ،دهد؛ گرچه ازمنظر رئاليسم مي
المللـي   هـاي بـين   ترين عوامل ايجادي رژيم و ايدئولوژي مهم ،، هنجار ها ارزش رژيم ةنظري

 ةساني روي هم ). در اين رويكرد هدف عمده171: 1393شوند (دهقاني فيروزآبادي  يتلقي م
ها سودمندي بديلي براي ايدئولوژي است. البته در اين  ر گونهگيدايدئولوژيكي است كه در 

مقابـل   ةاما اولويت با ايدئولوژي اسـت. نقط ـ  ،نوع رژيم نيز سودمندي مشترك مدنظر است
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المللـي   هـاي بـين   اسـت. رژيـم   ،اولين واضـع ايـن مفهـوم    ،اگياين تعريف، تعريف جان ر
هـا را   آناند كـه برخـي كشـورها     ها و تعهدات مالي اي از قواعد و مقررات و طرح مجموعه

  .(Ruggie 1975: 570)اند  و مشروعيت يافته اند دهكرلحاظ 
 اي از اصـول  هـا مجموعـه   كراسنر است. رژيـم  ازها  رژيم ةترين تعريف از نظري متداول

)principales(هنجارهــا ، )norms(، قواعــد )rules( ،هــاي تصــريحي و تلــويحي    و روش
. (Krasner 1983: 1) شـود  گرايي منتهـي مـي   كه به هم ندگيري در يك موضوع واحد تصميم

هـا   ارزش ،خـي در نظـر بر  ،انـد  ها شده ها و هنجارها باعث ابهام مفهومي رژيم گرچه ارزش
). از ايـن  175: 1392شـوند (قاسـمي    نوردند و جهاني مي مرزهاي جامعه و دولت را درمي

 ةانـد. در هم ـ  المللي شده عملياتي رژيم در سطح بين ةها باعث گستردگي حوز ارزش ،منظر
هـا در خـوانش    اما شـدت و ضـعف دارد. ايـن ارزش    دارد،ها ارزش وجود  هاي رژيم گونه
مـاهيتي اقتصـادي دارنـد و درپـي      تر بيشها  شوند. رژيم ها برجسته مي انگاري از رژيم سازه

تـر   ها سخت تكوين آن وضعيتاند و  معطوف به قدرت هاي امنيتي غالباً اما رژيم ،اند منفعت
ها دارد  در رژيم ،ساز دهي، حتي هويت هاست. يكي از قواعدي كه نقش جهت ر گونهگيداز 

.  (Krasner 1982: 203)شوند  پايدار مي راثر تكرار نسبتاًبها  ر قالب رژيمها د عرف است. عرف
ها  ارزش نزلةم ها نيز به اند. عرف قانون ةمثاب ها به هاي حقوقي عرف يافت در بسياري از ره

مفهـوم رژيـم خاصـيتي     بنـابراين  انـد.  و هنجارها براي تعريف و كاربست رژيم حيـاتي 
  چندبعدي دارد.

  گرايي و ليبراليسم) يافت واقع دوسويه (قابليت عملياتي در دو ره ةكارويژ 2.1.3
ترين استدلالي كه اين نظريه را در تحليل روابط ايران  ها و قوي رژيم ةترين ويژگي نظري مهم

دوسويه و طيف عملياتي آن در هـر دو   ةداند كارويژ و عربستان سعودي ساري و جاري مي
اجرايي در يكي  ةدامن فقط ها زيرا غالب نظام ؛ليبراليسم استگرايي و  رويكرد متناقض واقع

سوسياليسم  ةداري خاص ليبراليسم و كمونيست ويژ سرمايه از مكاتب موجود را دارند. مثلاً
همكـاري را از   عنصر ،اعتباري برد. به يافت بهره مي اما اين نظريه از مزاياي هر دو ره ،است

 بـر  عـلاوه كه توان اجرايي در محيط رئاليستي را نيـز دارد.   كند اي اخذ مي گونه ليبراليسم به
كـه دو   اي گونـه  بـه  ،دهـد  قبيل تنش و تعارض در رئاليسم را تقليل مي كه عنصرهايي از اين

ــالات متحــده و روســيه)   ــطقطــب مخــالف (اي ــد   از فق ــادر بودن ــه ق ــن نظري ــق اي طري
مندي  ها گرچه قاعده رژيم ةهاي مشترك قوام بخشند. در نظري هايشان را در حوزه همكاري

زدايي بين آمريكـا و   هاي غيررسمي نيز كاربرد دارند. رژيم حاكم بر تنش رژيم ،شرط است
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 در دوران جنگ سرد مصـداق يـك رژيـم غيررسـمي اسـت      1970 ةشوروي در طول ده
)Puchala and Hopkings 1991: 249(. ةقاعدگي نيست. اعلامي بي منزلة بودن به البته غيررسمي 

ژنو  1925پطرزبورگ اولين گام درراستاي خلع سلاح جهاني است كه با پروتكل  سن 1868
). نظـر بـه   278: 1392هاي شيميايي ادامه يافت (قاسـمي   بر ممنوعيت استفاده از سلاح مبني
طريـق ايـن    موفـق شـدند از   ،ترين تعارض را داشـتند  كه بيش ،كه دو قدرت هژمونيك اين
ايران و عربستان نيـز   ،دست يابند ،هرچند در محورهاي خاص ،ييافت به مقاصد مشترك ره

به  ،كم در موضوعي خاص دست ،هايي كه دارند قادرند از اين طريق باوجود اختلاف ديدگاه
 ةبرخي محققان محيط رئاليسم را اولين دامن ـ ،(سود حاصل از نفت) برسند. اتفاقاًگرايي  هم

ترين منظر توجه  ند كه ديدگاه رئاليستي نخستين و مهمدانند و بر اين باور ها مي اجرايي رژيم
ها هدف غايي سـود و منفعـت    رژيم ةزيرا در نظري ؛)284 :همانهاست ( گيري رژيم به شكل

يابد و از اين حيث مناسب محيط رئاليسم است.  است كه در قالب گزينش عقلاني تكوين مي
و نوكاركردگرايي توجه  اردوگاه ليبراليستيها از نظريات مربوط به  رساني رژيم تمايز نفع وجه

محـور اسـت كـه بـازيگران اصـلي آن       ها رويكـردي دولـت   رژيم ةآن به دولت است. نظري
 ،رو ). ازايـن 240: 1393دارنـد (دهقـاني فيروزآبـادي     اي هكنند ها هستند و نقش تعيين دولت

براي ايـن نظريـه    كه دولت در آن نقش اصلي را دارد، محيط مناسبي ،كشورهاي خاورميانه
هاي آن  ر گونهگيدالمللي را از  هاي بين رژيم ةمحور چگونگي عرض هاي قدرت است. نظريه

 ةدوسويه اين است كه در نظري ةترين استدلال در كارويژ ). قويهماندهند ( بهتر توضيح مي
ا به ه اصلي تبديل تعارض ةمان مشهود است و نكتأها دو عنصر همكاري و تعارض تو رژيم

 دالمللي را نباي ـ هاي بين نقيض رژيم ). اين اجتماع ضدو177: 1392همكاري است (قاسمي 
بلكه عنصر بنيادي آن دولت است كه درصـدد خـودمحركي    ،فارغ از دولت ملي تصور كرد

كه  آنارشيك است. با اين وضعيتها قابليت در  رويكرد اساسي رژيم. (Keohan 1984)است 
برخي خـلاف ايـن رويكـرد را اتخـاذ      ،آنارشيك قابليت اجرايي دارند وضعيتها در  رژيم
المللـي اسـت    هـاي بـين   اند و معتقدند كه تصور كلاسيك از آنارشي مانع تكوين رژيم كرده

(Stein 1982: 324) .شود. البته باورهاي منتج از نئوليبراليسم شامل اين محدوديت نمي  

  طلبي منفعت 3.1.3
كـه درصـدد    شـوند  رها واحدهاي عاقل و سودجويي تعريف مـي ها كشو رژيم ةدر نظري
مـدت   مدت و ميان منافع درازمدت را بر كوتاه سازي منفعت خود هستند و عمدتاً بيشينه

در را ايـن نظريـه تـوان اجرايـي      ،از ايـن حيـث  . (Wagner 1983: 146)دهند  ترجيح مي
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ن معتقد ا. يكي از محققددارهستند  سود سازيبيشينه درصدد رئاليسم كه واحدها وضعيت
سـعي دارنـد تـا از     ،سازي منـافع خـود هسـتند    كه درصدد بيشينه ،هاي سياسي است گروه
 ـ       گرايي سياسـي بـه   طريق هم  ننـد كمين أمـدد نهادهـاي فراملـي سـود شخصـي خـود را ت

)Lindberg 1966: 374(. چراكـه   ؛هاسـت  رژيـم  ةگرايـي نظري ـ  بهترين بستر اين هـم  بنابراين
است (حتـي    سود قانع ةكه درازاي همكاري واحدها به كمين ،برخلاف نوليبراليسم ،ازطرفي

هـاي   اگر براي بازيگر مقابل سود بيشينه مفروض باشد كه اين مفروض آن را خاص محيط
 ،شـود)  گرايـي محيطـي محسـوب مـي     كند و نوعي تقليـل  جمع مضاعف مي بر حاصل مبتني

 ،سازي سود براي هر دو طـرف اسـت   ها بيشينه رژيم ةويژگي بنيادي و مفروض اصلي نظري
  حتي اگر اين سود خودخواهانه باشد.

نـد و  ك هاي آنارشيك نيز مـي  كاربرد در محيط را قابل يادشده ةكاركردي نظري ةاين گستر
المللـي از   هاي بـين  دهد. رژيم دوسويه را از طريق تغيير ساختار بازي انجام مي ةاين كارويژ

ها را براي تغيير رويكرد به  آن ةمحاسباتي منفعت كشورهاي عضو انگيز ةطريق تغيير در شيو
اي ميانـه و شـبيه بـه     گونـه  اين سـاختار بـه  . (Keohane 1984: 26)د نده همكاري افزايش مي

 ،نگرد كه با ايستاري گروسيوسي به قضايا مي ،نظر اوران يانگ . ازرويكرد گروسيوسي است
نهادهاي اجتماعي، محصول تعاملات بشري در تلاقي انتظارات  ةمثاب به ،المللي هاي بين رژيم

كننـده در بسـتر    ). يكي از عوامل تعيـين 177: 1392(قاسمي  اند نفع گروهي از بازيگران ذي
طلبــي در قالــب منــافع ملــي  ع كــاركردي، منفعــتكــم از موضــ دســت ،هــا تكــويني رژيــم

طلب و عاقل برمبناي تحليـل   كه كشورهاي منفعت اي گونه به ،سس رژيم استؤم  كشورهاي
). 154: 1393كنند (دهقـاني فيروزآبـادي    مي تأسيس المللي فايده آگاهانه رژيم بينــ  هزينه
هـاي اعمـال    گرچه يكـي از شـيوه   ،تر از كاركردگرايي است ها گسترده عملياتي رژيم ةحوز
ها در قالب كاركردگرايي است كه از حيث مفروضات بنيادي متمـايز از كـاركردگرايي    رژيم

مشتركاتي نيز با آن دارد و هـردو در رديـف نظريـات     ،ديويد ميتراني و ارنست هاس است
مللـي  ال هـاي بـين   هـا بـه رژيـم    محور اساسي اين است كه دولت ،درمجموع«اند.  گرايي هم
نمايند كه سود عضويت در اين  بهتر محاسبه مي  عبارت چراكه انتظار داشته يا به ؛پيوندند مي

). در 190: 1392(قاسـمي  » هاسـت  هاي ناشي از عدم عضويت در آن ها بيش از هزينه رژيم
 ،ديگـر  عبـارت  سود طرفيني اسـت. بـه   ةدهند كننده و تضمين ها تسهيل رژيم ةنظري ،اين ميان
اسـت  ه انجـام توافـق   ةسازي سود در ساي ها افزايش توانايي واحدها در بيشينه رژيم ةكارويژ

(Keohan 1984: 355). را هـاي متعـدد توانـايي لازم    به قابليت ها باتوجه رژيم ةنظري ،بنابراين 
  .دكنوني دار وضعيتحاكم بر روابط ايران و عربستان در  يسازوكارهابراي تبيين 
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 ها بازي ةنظري 2.3
با تخمين واكنش حريف  يشطرنجي است كه هر بازيگر عاقل ةالمللي مانند صفح بين ةصحن

 ،مات قرار نگيرد. از اين منظر و  كه درمعرض كيش اي گونه به ،دست به تغيير مهره خواهد زد
فرض كه هر بازيگر عاقل درصدد برد و  با اين پيش ،هاست اي از بازي الملل گونه روابط بين

است و بـه همـان نسـبت از باخـت نگـران اسـت. انديشـمندان روابـط          افزايش سود خود
انـد كـه قواعـد هريـك بـا ديگـري        سازي چندين بازي را طراحي كرده الملل براي شبيه بين

هاست. حال اين افـزايش   فصل مشترك تمامي آن سازي سود تقريباً اما بيشينه ،است متفاوت
كه در محيط رئاليسم از آن  ،سود نسبي)ن است (ار بازيگرگيدسود يا به قيمت كاهش سود 

يا فارغ از سود ديگران است حتـي اگـر در    ،شود بازي با جمع جبري صفر ياد مي ةبه قاعد
يافت در محيط  اين ره .تري به طرف مقابل برسد (سود مطلق) اين حركت و كنش سود بيش

الـب  بـازي بـا جمـع جبـري غيرصـفر يـا مضـاعف اسـت. غ         ةليبراليسم و براساس قاعـد 
انـد   الملل اعتقاد دارند متفق ها در ترسيم روابط بين بازي ةانديشمنداني كه به مفيدبودن نظري

جمـع   توان به بهترين شكل در قالب يك بازي چندنفره با حاصـل  الملل را مي كه روابط بين
  ).789 :1372بندي كرد (دوئرتي و فالتزگراف  مضاعف مفصل

محـور و   يافـت منفعـت   كه ره به اين هاست و باتوجه رژيمها منتج از  بازي ةجاكه نظري ازآن
ارچوب نظـري و روش  ه ـهـا چ  بـازي  ةنظري ـ ،بر انتخاب عقلايي اسـت  ها مبتني رژيم ةنظري

). 189: 1393ند (دهقـاني فيروزآبـادي   ك المللي تمهيد مي هاي بين رژيم ةمناسبي را براي نظري
ها  اند. نهادهاي سياسي در قالب رژيم دخيل بر واحدها نهادهاي سياسي نيز علاوه ،در اين ميان

نـد  ك وفصل منازعات را از طريق منافع طرفيني فراهم مي و بنابه قواعد بازي، سازكارهاي حل
(Hodges 1987: 246). ها چون دو طـرف برمبنـاي انتخـاب عقلايـي درصـدد       بازي ةدر نظري

هـاي   نظريهوزآبادي نيز در كتاب يي دارد. دهقاني فيرآها كار رژيم ةنظري ،سازي سودند بيشينه
 ةها آورده اسـت. نظري ـ  ها را ذيل مباحث رژيم پردازش بازي المللي هاي بين گرايي و رژيم هم

ها بخشي از رياضيات كاربردي است كه رفتار استراتژيك بازيگران را درراستاي گزينش  بازي
يـك   منزلة ها نيز به بازي ةنظري ،بنابراين .)Zeev et al. 2006: 664- 689( كند عقلاني بررسي مي

  عربستان كاربرد دارد. مكمل در تحليل روابط بين دو كشور ايران و ةنظري

  بازي با جمع جبري صفر) ةمعماي زنداني (قاعد 1.2.3
گـر   كنـوني روايـت   وضـعيت توانـد در   خوبي مي بازي معماي زنداني به كه رسد نظر مي به

الملل مشهود اسـت.   . قواعد اين بازي در روابط بينروابط دو كشور ايران و عربستان باشد
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خاطر رقابـت   اما به ،شود دانست متضرر مي كه مي در مواردي عربستان سعودي با اين ،مثلاً
بـازي بـا    ةولي در جو اعتماد و محـيط قاعـد   ،يمت نفت را كاهش دادقو دشمني با ايران 

حتي اگـر سـود ديگـري در ايـن بـازي       ،انديشد جمع غيرصفر هر كشور به سود خود مي
بست است كـه بـرد يـك بـازيگر      بن وضعيتتر از او باشد. جمع جبري صفر معادل  بيش
  باخت ديگري است. ةمثاب به

باخت  منزلة به اتخاذشدهحداكثر سعي شود رويكرد  دها باي رژيم ةها و نظري در بازي
ي خواهند بود. ايـالات متحـده   مند نباشد وگرنه درصدد تغيير قواعد باز بازيگران قدرت

جويانـه شـده و باعـث تـرويج و      در كشورهاي جنوب غربي آسيا مانع محيط همكـاري 
برمبناي منطـق حـاكم بـر بـازي      .(Miller 2001: 211) است بسط معماي زنداني گرديده

دليل دخالت  به تر بيشولي  ،ندرا نفع متقابل د همكاري ةواحدها در گزين ،معماي زنداني
بازي ايران و  ة). در قاعد290: 1392شود (قاسمي  بازيگر ثالثي اين همكاري محقق نمي

گر را برعهـده   عربستان بعد از انقلاب اسلامي همواره آمريكا نقش اصلي نيروي مداخله
تـرين سـود از طريـق     اعتمادي ايران و عربستان) بـيش  زيرا در اين بين (بي ؛داشته است

 ، بايـد و شده است. در اين بينافارس عايد   مي در خليجفروش تسليحات و حضور نظا
 ةگـر از شـرايط اولي ـ   دخالت بازيگر اصلي حل شود. حل معماي قدرت مداخلـه  ةلئمس

اي تنظـيم   گونـه  ). در اين رويكرد ساختار بايد بـه 276: 1392رژيم امنيتي است (قاسمي 
الامكـان نظـر    حتـي  تـرين بـازيگران رقـم زنـد تـا      ترين سود را براي بيش شود كه بيش

در اين چينش نياز بـه هوشـمندي و اجمـاع اسـت.      ،بنابراين ؛ناراضيان را نيز جلب كند
برد مشترك براي گذار از معماي زنداني به همكـاري متقابـل تغييـر سـاختار      بهترين راه

منـافع دو   ةكـه بتوانـد بيشـين    اي گونـه  به ،)210: 1393منفعت است (دهقاني فيروزآبادي 
  ند.كعريف و تمهيد طرف را ت

 هـا را  آن هريك از بازيگرانشركاي در بازي معماي زنداني ترس غالب از اين است كه 
هـا   هـا و بـازي   شكني رژيم شالوده ةمثاب روي به تك ،رو ازاين ؛(Keohane 1982: 335) بفريبند

روي و  تـك  رو و خودخـواه نيـز خواهـد شـد.     خواهد بود و ضررش متوجـه واحـد تـك   
مشـترك قـوام    ةانگـار  ةاين در حالي است كـه رژيـم برپاي ـ   ،آفات رژيم استخودسري از 

المللـي از   يابند كه كارگزاران روابط بـين  زماني تكوين مي فقطالمللي  هاي بين يابد. رژيم مي
 .(Stein 1982: 324)ننـد  كتصميمات خودسرانه احتراز كنند و در قالب تصميم مشترك اقدام 

» گيرد قالب مدل معماي زنداني شكل مي امنيت در خاورميانه در گر معماي با ورود مداخله«
  ).306: 1392(قاسمي 
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  بازي با جمع جبري مضاعف) ةشكار گوزن (قاعد 2.2.3
نحوي تغيير كند كـه اعتمـاد و اطمينـان طرفينـي      اگر در بازي معماي زنداني قواعد بازي به

. در اين بـازي هـم مثـل بـازي     گيرد اعتمادي شود، بازي شكار گوزن شكل مي تبديل به بي
نظر كنـد   مين سود ديگري صرفأتبراي معماي زنداني قرار نيست هيچ طرفي از سود خود 

اي يـا   بهـره  فرار گوزن و بي ةمثاب همكاري به نبود ةبلكه گزار ،يا حتي از سودش كاسته شود
هر دو طرف خواهد بود. در اين بازي دو يا چند شكارچي بـراي شـكار گـوزن     ةبهر كميِ
جا چند حالت ممكن است اتفـاق   خرگوشي نيز در تيررس است. در اين ،اند. درضمن آماده
هـر بـازيگر    ،همه با هم براي شكار گوزن همكاري كنند. در اين صورت ،حالت اول :بيفتد
ل است. اگر يكي از شـكارچيان  ئابرد و حالت ايد هره مياي از سود شكار ب كننده نحو اقناع به

ر بازيگران و شـكارچيان بـه او شـليك    گيداعتمادي به  تر است با بي كه به خرگوش نزديك
شكارچيان و البتـه خـود او نيـز از سـود      بقية ،شود مين ميأگرچه سود اندكي برايش ت ،كند

بهره خواهنـد مانـد.    ديگر بازيگران نيز بياند. بدين معني كه با فرار گوزن  بهره تري بي بزرگ
اكتفـا   يبه سود بسيار اندك دهمه باي ،اگر تمام شكارچيان به خرگوش شليك كنند ،چنين هم
يابي اين بازي در عملكرد ايران و عربستان  ). مصداق796: 1372 (دوئرتي و فالتزگراف نندك

ر گيدر فروش بهاي اندك نفت و ايران) د روي عربستان (يا احياناً اين است كه هرگونه تك
تر (قيمت واقعـي نفـت و    شليك به خرگوش و فرار سود بزرگ ةمثاب بردي به تصميمات راه

عربستان در دو وضعيت موجـود و   ميزان استخراج آن) است. در اين نوشتار روابط ايران و
بندي شده است و چگونگي گذار از وضعيت موجـود و نيـل بـه وضـعيت      مطلوب مفصل

تواننـد قواعـد بـازي شـكار گـوزن را       مطلوب نيز تبيين گرديده است. ايران و عربستان مي
واقعـي   اوضـاع (فروش نفـت در   جاي خرگوش هنند كه با شكار گوزن بكنحوي تعريف  به
زدن يكي به ديگري) بستري را فراهم  جاي متضررشدن حاصل از قيمت پايين براي ضربه هب
  رند.بوافي ب ةاي از آن بهر نند تا تمام بازيگران منطقهك
  
  وضعيت موجود :ايران و عربستان. 4

  فضاي رئاليستي 1.4
اند كه البته  در روابط دو كشور مفروض گرفتهرا تهديد  ةموازن ةمقالات موجود نظري تر بيش

مـدني   ةكشـورهاي جنـوب غـرب آسـيا جامع ـ     تـر  بـيش كه  علت  اين  حقيقت نيز دارد. به
اند مفروضات ليبراليستي را  نتوانسته ،دولت فربه است ةو درعوض بدن ندرا اي ند يافته تكوين
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، بـاره  درهمـين  ننـد. ك كاهش تنش تجربه كنند و هنوز دوران وسـتفاليا را طـي مـي    منظور به
يـابي   فارس، عربسـتان هرگونـه قـدرت     خاورميانه و خليج ةبه فضاي رئاليستي منطق توجهبا

جمع صفر درصـدد   ارچوب بازي با حاصلهداند و در چ در منطقه به زيان خود مي را ايران
). تنش بين ايـران و عربسـتان و   74: 1395(آرم  اي ايران برآمده است مقابله با قدرت منطقه

تحولات جنـگ   به اين ترتيب نام برد: توان دنياي عرب را در بستر زماني بعد از انقلاب مي
هاي عربي و جنگ داخلي سوريه  قلابان ،)2006االله و اسرائيل ( جنگ حزب ،)2003عراق (

). البتـه ايـن   8: 1396ونـد   ) (نـورعلي 2015و جنگ يمن ( ،)2014ظهور داعش ( ،)2011(
اي در خاورميانـه تـابعي از    بحران امنيت منطقهبلكه  ،گيرد نمي بر موارد يادشده را دربحران 

ايـران،  از قبيل اي  قهالملل و چگونگي توزيع قدرت بين بازيگران مؤثر منط معماري نظام بين
 دررئاليستي هرگونه تـلاش  ات در نظري). 1068: 1395نژاد  (مصلي و تركيه است ،عربستان

 و د (همتـي شـو  رو مـي  بـه  ر بـازيگران رو گيدالمللي با واكنش  اي يا بين كسب برتري منطقه
بلكه  ،). مهم اين است كه اين رويكردهاي تهاجمي نبايد نهادينه شوند230: 1397ابراهيمي 

  اي پايان يابند. در نقطه دباي
  
  فضاي رقابتي 2.4

ميــان ســه    يرقابــت  ةسـلط  را زيـر فـارس    خليج كنونيژئوپلتيك  برخي محققان خارجي
زا را  تـنش  ةشش حوز دانند. بر همين اساس، ميو عراق  ،مند ايران، عربستان كـشور قدرت

هـاي   قلمـروي، اقليـت   :اند داده ردر اين منطقه با محوريت اين سه كشور موردشناسايي قرا
و مداخلـه در   ،سياست خـارجي  ةتسليحاتي، منازعه در حوز ةمذهبي و نژادي، نفت، مسابق

 ةصـحن  عـراق از  و خروجسـقوط صـدام اما با  .(Holiday 1996: 12) ديگر امور داخلي يك
يافتـه  فارس افـزايش   خليج ةدر منطقـ سعودي ميان ايـران و عربـستاناكنون رقابت رقابت 
نمايي  آوردي و قدرت هم ةترين صحن حال علني ترين و درعين جدي. (Trill 2011: 14) است

جنگ داخلي سوريه و لبنان است.  ،خيز سوريه، يمن بحران ةايران و عربستان سعودي پروژ
ي يكـه عربسـتان همـواره از آن تعبيرهـا     ،پساصـدام  گسـترش ايـران در عـراقِ    به و نقش رو

در روابــط   را عواملي اسـت كــه تــنش  ديگر از  ،مونيك براي قدرت ايران داشته استهژ
از مخالفان دولت بشار طور علني  بهعربستان  ،باره تشديد كرده است. دراينتهـران و رياض 

حفظ منظور  بهكاري و  محافظه علت  ). عربستان سعودي به79: 1395حمايت كرد (آرم  اسد
ها به خاك عربسـتان و نظـام    خواهي اين آزادي ةترس از اشاع علت  وضع موجود و شايد به



  1399 تابستان و بهار اول، شمارة سوم، دورة ،الملل بين سياسي اقتصاد مطالعات   94

اما درخصوص بحران سوريه عكـس آن   ،سياسي آن همواره از بهار عربي نگران بوده است
پيش  كه عربستان در نظر داشت گونه ، معادلات در سوريه آنكرده است. درمجموع انجام را

تقويـت رئاليسـم تهـاجمي    باعـث  موضـوع   همـين  ،بنابراين). 8: 1396وند  نرفت (نورعلي
 ،2015بردي عربسـتان در مواجهـه بـا ايـران در سـال       در ادبيات راهد. شعربستان سعودي 

هاي چنين ادبيـاتي در سياسـت    شود. نشانه هايي از تهديد و تشديد بحران مشاهده مي نشانه
: 1395نـژاد   صليمشهود است (مو لبنان نيز  ،عملي عربستان در بحرين، يمن، سوريه، عراق

  آلود و تاريكي را بر روابط دو كشور حاكم كرده است. طور كلي فضاي ابهام كه به ،)1067
بردي  هاي حضور رقابتي ايران و عربستان بحث نفوذ اقتصادي و راه يكي ديگر از صحنه

 ـ اي رسيد. درهمـين  كننده هاي اقناع ايران در عراق بود كه در اين زمينه ايران به موفقيت  ،ارهب
در عـراق   را قدرتش قدرت با ايران همواره تلاش كرده است تا خلأ ةعربستان درپي موازن

اي نظير ايران و عربسـتان   پس از سقوط صدام، زمينه براي ورود بازيگران منطقهجبران كند. 
  ).129 :1395حسيني  و در تحولات عراق فراهم شد (دهشيري

ها در  ا و ماندگاري و پايداري آنه شدن تعارض نهادينه ،هرچه باشد ،اه موضوع اختلاف
تضاد منافع هر دو طرف است. اگر عربستان سعودي درصدد اين باشد تـا بـا حـذف يـك     

زيرا در  ؛تري از سود نفت عايدش شود، اين برداشت اشتباه است بيش ةبازيگر (ايران) آورد
شـايد   ،خطر كلي ديـد  در ،علتبه هر  ،ه يك بازيگر منافع خود راچ محيط آنارشيك، چنان

مندي خارج كند كه سود هـيچ بـازيگري    اي از نظم و قاعده گونه بازي را به ةقادر باشد قاعد
فـارس    كه ايران به سود واقعي خـود از نفـت خلـيج    درصورتي ،ديگر عبارت مين نشود. بهأت

از طريق  عربستان نفت خود راعربستان را نيز نخواهد داد.  ةجانب وري يك بهره ةاجاز ،نرسد
هاي يادشده بسـته   كه تنگه صورتي كند و در المندب به خارج صادر مي هاي هرمز و باب تنگه

). يكـي از  236: 1397ابراهيمـي   و خواهد شد (همتيشوند، صادرات نفت اين كشور قطع 
 ياعتماد بيبازيگران را در فضاي  ةاي است كه هم محظورات فضاي آنارشيك خطر پيوسته

  كند. تهديد مي
  
  تضادهاي ايدئولوژيك 3.4

دين واحد،   و آيند شمار مي ايران و عربستان دو كشور مهم عضو سازمان همكاري اسلامي به
گرايي محسوب  تواند عامل هم ها مي كه هركدام از اين دارندواحد  ةو قبل ،خدا، كتاب، پيامبر

ور تضـادهاي  مقـالات يكـي از عوامـل واگرايـي بـين دو كش ـ      تر بيش، در اينشود. باوجود
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 خلـيج  ةدر منطق ـن معتقد اسـت  ايكي از محقق ،باره ايدئولوژيك عنوان شده است. درهمين
عربستان سعودي با مذهب رسـمي وهابيـت همـواره خـود را در يـك      فارس و خاورميانه  

ايـن رويكـرد    كـه  رسـد  نظـر مـي   بـه  .(Sajadi 1993: 75) كند تلقي ميرقابت با ايران شيعي 
كشور داشته باشـد انعكاسـي از تفكـرات     كه ريشه در رفتارهاي دو از آنانگيز قبل  اختلاف

فـارس    خليج ةدر منطقرا اهداف ايران ها همواره  كه آن طوري انديشمندان خارجي است. به
، كاهش حضـور نظـامي   اي منطقه هژمونقدرت  ةمثاب نفوذ خود به تفكر شيعي، تعميم ةاشاع

هاي مخالف اين كشور و  و گسترش نفوذ بر گروه ،هدر منطق آن نداشتن و مشروعيت آمريكا
  (Cordesman 2011: 5). اند معرفي كردهفارس   خليج ةمنطق سعودي دررقابت با عربستان 

نگر  هاي جزئي نگر اسلامي به واگرايي گراي كلي هم ةكيد بر انديشأت جاي بهاين محققان 
و  ،، روايـات قـرآن واقعيت اين است كه برخلاف  ،حال اند. درعين ي روي آوردهشيعي و سنّ
گرايي مـذهبي   كند، تمسك به فرقه معرفي مي »اتحاد«اصلي دين را  ةكه كارويژ ،تاريخ پيامبر

ده است. اين در حالي است كـه دو  شاسلامي  ةعمل باعث افتراق و واگرايي منطقدراكنون 
 ـ تقليـل  ةكشور با مبناقراردادن سنت نبوي و فارغ از انديش ـ  دربـارة مـذهبي قادرنـد    ةگرايان

 هاسـت، بـه اجمـاع برسـند و ايـن دور از انتظـار نيسـت.        كم به نفع آن مشتركاتي كه دست
هاسـت.   رژيـم  ةشود كـه مقـوم نظري ـ   هاي ارزشي مي گوني هدف باعث اشتراك در نظام هم

 اسـت   و ايـدئولوژي  ،هاي ارزشـي، هنجـاري   نظام ملاك كشورها در درك مسائل مشترك،
(Haggard and Simmons 1987: 510). هاي هويتي نقش مهمي  انگاري، انگاره مطابق نظر سازه

كه در وضعيت موجـود   گونه ها دارند. ايران و عربستان همان ها و دشمني در تعريف دوستي
اسلام شيعي «عنوان  بانگري را از اسلام  هاي متغير الگوهاي خاص و جزئي براساس هويت

) قادرند در وضعيت مطلـوب  169- 143 :1395حميدي  و اند (زنگنه معرفي كرده »و سلفي
كه آمريكـا   گونه همان نند.كهاي واحدي را بازتعريف  انگاري) هويت همين الگو (سازه ةبرپاي

ديگـر ارائـه دادنـد تـا      تغيير و اصلاح هويتي تعريف جديدي را از يك ةو شوروي نيز برپاي
  گرايي برسند. نستند به همها توا ژيم ر ةمطابق نظري

  
  ها وضعيت مطلوب در فضاي رژيم :. ايران و عربستان5

هاي  هاي روابط بين واحدها، برخي محققان معتقدند در نظام كنوني و پيچيدگي وضعيتدر 
ها نيست و كشورها خواسته يـا ناخواسـته بـا آن     رژيم ةالمللي گريزي از كاربست نظري بين

ها لزوم  رژيم ةنگر به نظري ). اين نوع نگاه وسعت153: 1393آبادي اند (دهقاني فيروز مواجه
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ند. اين انگاره درمورد روابـط ايـران و عربسـتان بـا رويكـردي      ك كاوش آن را دوچندان مي
اولويت مسائل اقتصادي بـر فرهنگـي و سياسـي در     علت بر سود مشترك (نفت) و به مبتني
 ةبردهاي جهاني در آغاز هـزار  كاربست راه ابد.ي گرايي اهميتي كاربردي و استراتژيك مي هم

البته اين الـزام بـراي    .(Niblock 2006: 132) است ناپذير سوم براي عربستان سعودي اجتناب
هـا   رژيـم  ةوري از نظري ـ توانند با بهره دو طرف مي باره ايران نيز موضوعيت دارد و درهمين

  جهاني داشته باشند. ةمند در نيل به جامع كنشي هدف
 ـ رژيم ةدر بحث رويكرد نظري، به قابليت نظري آن در فضـاي   ةها و ميدان عمل دوگان

 ـ  گرايـان در همكـاري ايجـاد     مـوانعي كـه نوواقـع    اوجودرئاليسم و ليبراليسم اشاره شـد. ب
 ها در محيط آنارشي هم همكاري ميسر و مقدور است رژيم ةگيري از نظري با بهره ،كنند مي

)Axelord amd Keohane 1985(. كـه مقـالات موجـود فضـاي      در اين فرض با ايـن  بنابراين
هـا در   رژيم ةهمكاري در ساي ،اند دهكرويژه ايران و عربستان را آنارشي تلقي  خاورميانه و به

سـازي سـود، نـه     كـم بـراي بيشـينه    اما واحدها بايد دسـت  ،پذير است محيط آنارشي امكان
نياز اين درك مشـترك دو عنصـر    به اين درك مشترك برسند و پيش ،واگذاري آن به رقيب

فارغ از وابسـتگي و اجبـار) اسـت.     ةمندي و نوعي والنتاريسم (استقلال فكري و اراد هوش
هـا توسـط    يابد كه قبـول آن  ها براساس برخي اصول بنياديني تكوين مي رژيم ةنظري ،اصولاً

اقـل اقـدام    ). ايـن حـد  177: 1392ود (قاسمي صورت داوطلبانه خواهد ب به تر بيشواحدها 
 ها رژيم ةكاربست نظري بنابراينترند.  بردي هريك از بازيگران است كه درصدد سود بيش راه
  گشا باشد. دو كشور راه براي هر تواند مي

  
  تغيير رويكرد در سياست خارجي عربستان 1.5

 .)Kinninmont 2106( شود مي كار و خواهان وضع موجود تلقي عربستان سعودي دولتي محافظه
انـد. البتـه    الملل نيز از همين منظر به عربستان سـعودي نگريسـته   روابط بين ةبازيگران عرص

ملك سـلمان مشـهود اسـت كـه      ةنوعي تغيير رويكرد از سنت به مدرنيته در عربستان دور
سـنگيني بـراي    ةكه هزين ،روندي تند دارد. پس از درگيري عربستان سعودي در جنگ يمن

كنش نظامي عربستان از اتكا به واشنگتن به خودكفايي آغاز شد  تحولي در ،عربستان داشت
كه رويكردهاي  دودي بر اين باورنعس ديدج نسل گانبدرواقع، نخ). 104: 1395(احمديان 

ود نيست عس مين منافع و امنيت آلأقادر به تديد ج وضعيتگذشته در  ةكاران سنتي و محافظه
كارگيري  هبه ب طوفعتهاجمي و م جديدگرفتن رويكردهاي  اي جز درپيش هين كشور چارو ا

  ).113: 1395دارد (اسدي اي ن در سطح منطقهقوا  ةموازن جهت دررت دتمامي عناصر ق
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له ئناپـذير اسـت و ايـن مس ـ    المللـي امـري اجتنـاب    تنش بين كشـورها در روابـط بـين   
هـايي باعـث تـداوم ايـن      اما پيچيـدگي  ،د داردوجودرخصوص روابط ايران و عربستان نيز 

اسـت كـه از آن    موردبررسي قرار گرفتـه تفصيل  بهده است كه در آثار فراواني ش روابط تيره
استراتژيك اشاره كرد كه خـروج   ياه ايدئولوژيك و اختلاف ياه توان به تعارض جمله مي

ايران از اردوگاه غرب و بقاي عربستان در اين اردوگاه و وابستگي شديد عربستان به آمريكا 
عربسـتان   دباي ـ ،رسـد  نظـر مـي   چندان شفاف است. بـه  ترين علل بقاي اين روابط نه از مهم

سازي روابط اين  جهاني از حيث رهايي از تصميم ةاستقلال عمل خود را به آمريكا و جامع
هاي منطقـه   قدرت بااي  كشور در كاخ سفيد و تعيين حدومرز آن نشان دهد و روابط حسنه

  ازجمله ايران داشته باشد.
امروزه عربستان سعودي به اين مهم رسيده است كه براي بقـا و حـل    كه رسد نظر مي به

مهوري اسلامي ايران . بينشي كه جاشدايالات متحده متكي ب هب د فقطتوان معضل امنيت نمي
 ةگرايـي در سـاي   عزيمت مناسبي براي هـم  ةمشترك نقط ةرسيده بود و اين انگار آنبه  قبلاً
ها و باورهاي مشترك سرآغاز  ها بيش از همه ارزش رژيم ةچون در نظري ؛هاست رژيم ةنظري
ترين وجه اشتراك دو كشور است. ايـالات متحـده بايـد اكنـون      گرايي است. اين بزرگ هم

كاخ سفيد باشد كـه ايـن    ةبانĤم جانبه و سلطه هاي يك به خواستهعربستان منتظر پاسخ منفي 
نـداي اسـتقلال خواهـد بـود.      فقـط بلكـه   ،از نوع تعارض و تضاد باشد دنباي رويكرد الزاماً

خلـوت آمريكـا    طكه حيـا  ،كرد در عرض چند سال در ايران كه كسي گمان نمي گونه همان
طلبـي در تجربيـات ريـاض و آگـاهي از      بود، نداي آمريكاستيزي آغاز شود. ايـن اسـتقلال  

ايـالات متحـده بـه سـقوط يـاران سـنتي و ديرآشـنايي چـون حسـني مبـارك و            وفايي بي
 .(.ibid) نوعي نگراني در مقامات عربستان تبديل شـده اسـت   دارد كه بهريشه محمدرضاشاه 

هاي نوظهوري چون روسيه و چين،  با ظهور قدرتكه ون دريافته است عربستان سعودي اكن
و با روابط مناسبي كه است قدرت هژمونيك ايالات متحده به ميزان محسوسي كاهش يافته 

آمريكا و تعديل مناسـبات   ههاي سنتي ب ايران با اين كشورها دارد راهي جز كاهش وفاداري
  ن) ندارد.و چي ،هاي مقابل (ايران، روسيه به جبهه

كـم تضـعيف نيـروي     اي بـا ايـران را انصـراف يـا دسـت      عربستان سعودي توافق هسته
ايـن  . (Hannah 2016)كنـد   فارس تلقي مي  هژمونيك ايالات متحده در تضمين امنيت خليج

مخـارج حضـور    تمـامي بر الـزام عربسـتان بـه پرداخـت      انگاره با سخنان اخير ترامپ مبني
گـردد. ديگـر    تقـويم و تحكـيم مـي    (Independent 2018) فـارس   نيروهاي نظامي در خليج

زدن قواعـد بـازي خلـيج     هـم  اند. عربستان سعودي از به كيد كردهأاين نكته ت رمحققان نيز ب
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نگـران   ،كه ترتيبات كنوني منافع عربستان را مخدوش كنـد  نحوي به ،(فارس) توسط آمريكا
و البته تمهيدي براي بسترسـازي  است اين نگراني عربستان منطقي  .(Schenker 2106)است 

شود. اكنون موقع آن است كه عربستان بداند كه قرارگـرفتن در هـر    روابط با ايران تلقي مي
منتهـي   ناپـذيري  بينـي  اي و مخالفت با ديگران ممكن است به مسائل و مشكلات پيش جبهه

انداز آتي حتي با كشـورهايي كـه    ران نيز در چشمشود. پس بهتر است كه عربستان و البته اي
زيرا در ايـن صـورت سـود همگـاني      ،نندكگرايي  اند هم در گذشته ايستاري خصمانه داشته

در  اي قادرنـد  منطقـه  دولاي از  مجموعـه ها يا  منازعه دولتجهان پردر اين شود.  مين ميأت
 ـ ابزار م شاملاز كلكسيوني وسيع شان  سياست خارجيدهي  جهت د تـا بـه   تعدد بهـره گيرن
از ديپلماسي، بروكراسي، تبليغات، روابط اقتصـادي،   است اين ابزار عبارتگرايي برسند.  هم

  ).1071: 1395نژاد  (مصليو ارتش  ،خفيف ياه هبراندازي و جاسوسي، مداخل
  
  ساز نفت نيروي هژمونيك 2.5

 پتانسـيل ذخـاير  . است  يدخداداساز ژئوپلتيك منابع طبيعي و  ترين منابع هويت يكي از عمده
 ةشود كشـورها در عرص ـ  باعث مي ،به ژئوپلتيك بارور منطقه باتوجه ،و توليدات آن نفت/ گاز

 ).8: 1395دارابي  و (كاظمي نندكگـيـري اتخاذ  اي در تصميم سياست خارجي ملاحظات ويژه
احتمـال باخـت افـزايش     ،ستانده باشندــ  چه تصميمات سياسي فارغ از رويكرد داده چنان
 ةگرا تعريف يـك حـوز   هاي هم يافت ها و در معناي موسع تمامي ره رژيم ةيابد. در نظري مي

در آن  فقـط  دهـا باي ـ  كه تصميمات و كـارويژه اي استراتژيك است  بايستهموضوعي خاص 
كـه كشـورها در قالـب     منظر دانش و شناخت مشـترك، قبـل از آن   حوزه عملياتي شوند. از

بـه درك مشـترك و متعـارفي از موضـوع رژيـم       دباي ،نندك ي تأسيسي رژيمنعقلا انتخاب
كـم   بـه شـناخت طرفينـي اسـت كـه دسـت        اين درك مشترك منـوط  .(Hass 1958)برسند 

ديگر آگاه باشند. اتحاد گروهي از كشورها كه با اهـداف   يك ةتاحدودي از نيات خيرخواهان
گرايـي   هاي هـم  شود زمينه دفاعي انجام ميو  ،و مقاصد خاص و مشترك اقتصادي، سياسي

بايـد  ). اين اهداف و مقاصد خاص 67: 1385 و رومينا نيا كند (حافظ اي را تسهيل مي منطقه
 ةهـا بـر حـوز    يانگ نيز در تعريف رژيـم  ،باره ها صورت گيرد. درهمين قبل از تكوين رژيم

انديشمندان واضع اين نظريـه نيـز    تر بيشلبته . ا(Young 1980: 323)كند  كيد ميأموضوعي ت
براي رژيم دارنـد مربـوط بـه موضـوع      اي كننده اند. اولين متغيرهايي كه نقش تعيين گونه اين

بـه كـنش و   كاهـد و   تعيين موضوع رژيم از ابهام اجرايي آن مي .(Getz 2006: 528)اند  رژيم
  دهد. گيري مي و جهت ،مندي نوعي شفافيت، هدفتصميم 
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ها ماهيت و بافتار اقتصادي موضوع نيـز اهميـت    درخصوص موضوع رژيم براين، علاوه
طلبي  چون براساس منفعت ،يابند هاي اقتصادي معنا مي در همكاري ها ماهيتاً زيرا رژيم ،دارد

هاي اقتصادي است  يندابر فر المللي مدل مبتني هاي بين اند. اولين مدل تحول در رژيم بنا شده
هاي اقتصادي و تجارت است كه  ها حوزه رژيم ةنظري تر بيش كردكار ).193: 1392(قاسمي 

المللـي   چون صـندوق بـين   اي تجاري و هاي موفق اقتصادي توان به تجربه در اين زمينه مي
وودز  هاي عمومي تعرفه و تجارت در قالب نظـام برتـون   نامه و موافقت ،پول، بانك جهاني

كه اقتصاد دو كشور ايران و عربسـتان بـر محـور     نظر به اين .(Strang 1987: 557)اشاره كرد 
اي از  توانـد سـرآغاز مناسـبي بـراي فصـل تـازه       اين مزيـت مـي  ، بنيادي نفت بنا شده است

پـذير   منبـع پايـان  امروزه،  .نيز تعميم داد ها ر حوزهگيدبه توان آن را  ميها باشد كه  همكاري
اكنـون لازم اسـت   ساز اسـت.   يكنيرويي هژمون ،نظر از نگاهي ابزارگونه به آن صرف ،نفت
براسـاس  المللـي باشـند.    هاي برداشت از نفت براساس قوانين حقوقي و نهادهاي بـين  شيوه
المللي باشد، ميزان توليد  هاي بين ، در حالتي كه كنترل توليد در دست شركتهاي علمي يافته
(بهادري  دهد جام مياندولت ميزبان  رابرداري و كنترل توليد  تر از حالتي است كه بهره بيش

اقتصـاد  المللي محسـوس اسـت.    ). از اين منظر نيز نياز به يك رژيم بين1: 1395 ديگرانو 
فراوان نفت و گاز  عكه مناب ،از قبيل ايران و عربستان سعودي ،فارس خليج ةكشورهاي حوز

 بانـك  اعلامـي اسـت. براسـاس آمـار    وابسـته   شبه توليدات ناشي از اين بخ تر بيش ،دارند
هاي نفتي از توليد ناخـالص داخلـي بـراي دو كشـور ايـران و عربسـتان        جهاني سهم رانت
). 2016بانـك جهـاني   ( بـوده اسـت   %94/38 و %96/19 ترتيـب  بـه  2014سعودي در سال 

 (اوپـك) نفـت خـام    ةسازمان كشورهاي صادركنند شدةمنتشر اطلاعاتبراساس  ،چنين هم
كـل   %77ارزش كل صـادرات ايـران و    %35خام برابر  درآمدهاي صادراتي حاصل از نفت
). ايـن  2: 1395 ديگـران (بهـادري و   بوده اسـت  2015صادرات عربستان سعودي در سال 

دارد. در نظـر عربسـتان   نيـاز  المللـي   هاي بين دهي از نوع رژيم به سامان ميزان از فايده الزاماً
ترين  اصلي (پترو دلار)ي تماسي نفديپلسياسي است. تاكنون نيز  ينفت ابزار ، اكنونسعودي

  ).99: 1395(احمديان  بوده است تان سعوديارجي عربسخابزار سياست 
كه در تعـارض بـا ايـران     سياست انرژي عربستان قبل از اينكه رسد  نظر مي به ،ازسويي

ها منافع دو كشـور   رژيم ةنظري ةاما در حيط ،منافع كلان اين كشور قابل فهم است در ،باشد
عربسـتان سـعودي بعـد از     گيـرد.  برد شـكل مـي  ــ  شود و در فضاي برد به هم نزديك مي

تازي در سياست نفتي و انزواي اقتصادي رقيـب ديرينـه و پرقـدرت خـود (ايـران) بـا        يكه
كـه مـديريت و    بـاي خـود دارد و از ايـن   قر رگ ـيدرانـدن   سياست دامپينگ سعي در بيـرون 
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ايران در اين پازل پك را دارد بسيار خشنود است و البته وي جريان نفت و حتي اساز تصميم
منافع در كه عربستان بايد به ياد داشته باشد  اصلي است. ةشك مقول اما بي ،مقوله نيست ةهم

  الملل همواره پايدار نيست. روابط بين
هـا بـا مشـكل     مرژي ـ ةاز نفت در قالب نظريرا وري مشترك دو كشور  اي كه بهره لهئمس

وري از درآمدهاي نفتي قابل مقايسه  برابر است. سود ايران در بهره د سود تقريباًكن  مواجه مي
جهاني و نهادهـاي   ةسازي روابط ايران با جامع له عاديئحل اين مس با عربستان نيست و راه

بـا  كه  رسد نظر مي به ،ترامپ با مشكل مواجه شده است ةالمللي است كه گرچه در دور بين
قبولي در انتظار اين كشور باشـد.   پساترامپ دورنماي قابل ةبندي ايران به برجام در دور پاي

امـا   ،ها محيا نباشد رژيم ةها در قالب نظري اين محدوديت بستر همكاريعلت  شايد اكنون به
هاي رئاليستي نيز كه بـه   حتي در محيط ،كه در رويكرد نظري گذشت گونه همان ،اين نظريه

ايـران   در مقايسـه بـا قبـل    ،وانگهـي  .انديشـد قابليـت اجـرا دارد    سود نسبي و نه مطلق مي
  شود. المللي تلقي مي تري براي همكاري بين پسابرجام بستر بسيار مناسب

هـاي   كمـك اعطـاي  ايـن كشـور بـر     ةمنافع عربستان در منطقه تكي ـ ةبا گسترش حوز
 ـ  منزلة  بهاقتصادي  ايـن   1976در سـال   ،نمونـه  رايابزار سياست خارجي افزايش يافـت. ب
دوم قرار گرفـت. ريـاض    رديفدر از آمريكا  عدبهاي اقتصادي  اعطاي كمك نظركشور از

ناخالص داخلي خود كمـك   دتولي ددرص 7/5ادل عم دلارميليارد  6/9در اين سال بيش از 
. اين رويكرد حتي در نگاه ايـالات  )2015ابوطالب ( اقتصادي به كشورهاي ديگر ارائه داد

متحده به عربستان نيز مشهود و ملحوظ است. نوعي مقاصـد چندلايـه در روابـط ايـالات     
 مستقيم به موضـوع نفـت مـرتبط اسـت    طور  بهكه  وجود داردمتحده با عربستان سعودي 

)Momany and Ennis 2013: 1131(.  
كنـد.   ان گاهي عليه منافع اقتصادي خود نيز اقدام مـي عربستان سعودي براي مبارزه با اير

له است كـه فشـار بـر ايـران از     ئگر اين مس دلار بيان 43كاهش قيمت نفت در مقطعي تا مرز 
حسـيني   و شـود (دهشـيري   هاي مهم سياست خارجي عربستان سعودي قلمداد مـي  اولويت
 ،از حيـث بـار حقـوقي    قطف نه ،ها دورزدن حريف ممنوع است رژيم ة). در نظري114: 1395

كاري و  ها فريب رژيم ةدر نظري ،ديگر عبارت گونه است. به حفظ سود نيز اين نظربلكه حتي از
. (Oye 1985: 14)دارد  بـر  سـنگيني را بـراي طـرفين در    ةر اعضـا هزين ـ گيدهمكاري با  نبود
هـا ايـن مصـارف و     رژيـم  ةشود. بـا كاربسـت نظري ـ   باعث ناكارآمدي رژيم نيز مي ،علاوه به

 ميدان مشـترك نفـت و   28دارابودن  اوجوديابد. ب عربستان كاهش مي ةكردهاي واگرايان هزينه
هاي  شده است كه ايران سهم مناسبي از برداشت بهمسايگان سب ةجانب هاي يك گاز برداشت
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 يـك رژيـم   وجـود  ،رو ازايـن  .)324: 1395چهـره   و خـوش اين ميادين نداشته باشد (نوري 
  المللي درخصوص نحوه و ميزان برداشت از اين ميادين از ملزومات است. حقوقي بين

هـاي نظـامي،    ويژگـي  ،»ژئوپلتيك« ةواضع واژ ،)Rudlf Kellan( در ديدگاه رودلف كلين
نيـا   هاي فيزيكي و محيطي كشورشان است (حافظ ثر از شكلأها مت و اقتصادي ملت ،سياسي

ها بـه   همكاري ةرژيم اقتصادي تكوين يافت تسري و تعميم ادام). وقتي 73: 1380و رومينا 
رژيم به ابعاد امنيتي نيـز وجـود دارد. ارنسـت     ةهاي فني و توسع ها حتي بخش ر بخشگيد

ديگر با رويكـردي نوكـاركردگرايي بـراي     كيد بر ديدگاه شناختي بازيگران از يكأهاس با ت
گرايانه معطوف بـه يـك هـدف     نش همعوامل فني نيز مدخليت و موضوعيت قائل است. ك

هـاي متجـانس    خاص در يك بخش، باعث تسري آن به رويكردهـاي جديـدتر در حـوزه   
ديگر شكل گيرنـد كـه    هم ةتوانند تعميم يابند و برپاي ها مي رژيم. (Hass 1958: 267)شود  مي

 . تكنولـوژي جديـد  (Keohan 1984: 84)ها خواهـد شـد    اين موضوع منتهي به تكامل رژيم
دانش جديد باعـث تغييـر و تحـول در     ،ديگر شود. ازسوي ها مي باعث ترويج و تتميم رژيم

شود كه پوچـالا و هـاپكينز آن را تغييـر تـدريجي و      گيري نيز مي هاي تصميم قواعد و رويه
بـر تعمـيم    ). علاوه171: 1393نامند (دهقاني فيروزآبادي  مي )evolutionary change( تكاملي

يكـي از   ،طـور كلـي   شود. بـه  ها باعث تحيكم رژيم نيز مي همكاري ةادام ،اه ر بخشگيدبه 
اي در  زيرا سهم عمـده  ،فارس است  موانع ايجاد رژيم در منطقه حساسيت ژئوپلتيكي خليج

مناطق با حساسيت ژئوپلتيكي زياد و فاقد انسـجام داخلـي    ،رو ازاين .مين انرژي دنيا داردأت
). البته همواره بسـتر  285: 1392امنيتي خواهند داشت (قاسمي سازي  توان ضعيفي در رژيم

زيـرا نـوع اخيـر بـه      ،هـاي امنيتـي اسـت    تـر از رژيـم   هـاي اقتصـادي سـاده    تكويني رژيـم 
  دارد كه به استراتژي وجودي واحدها مربوط است.نياز هايي  پيچيدگي

  
  رژيمها و عوامل ناكارآمدي  المللي، توجه به قدرت . اولويت نهادهاي بين6

گيـري و   هـا تصـميم   المللي يا عليه آن توان فارغ از مصالح نهادهاي بين ها نمي رژيم ةدر نظري
تـوجهي بـه نهادهـاي رسـمي      جهـاني كـم   ةاقدام كرد. يكي از موانع همكاري ايران با جامع

خـوبي   ويژه ايران پسـابرجام بـه   هاي قبل است. البته ايران بعد از جنگ و به المللي در دهه بين
ر مشروعيت سياسي آن نيز داشته است. اگر دثير مطلوبي أجهاني بوده است كه ت ةراه جامع مه

بسـت   ترين تلاش را براي بن بيش ،ها در تضاد و تعارض باشد ها با منافع قدرت منافع رژيم
توان فارغ از توجه به ايدئولوژي  المللي را نمي هاي بين ارچوب رژيمهرژيم خواهند كرد. چ
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المللي و باورهـاي آنـان تبيـين كـرد (دهقـاني فيروزآبـادي        ي بازيگران مطرح بينها ارزش و
ها  اما در تقابل با قدرت ،سيس و مديريت شوندأطور مستقل ت ها قادرند به ). رژيم222: 1393

هاي بزرگ در آن  اند. يكي از دلايل ناكارآمدي جنبش عدم تعهد نفوذ قدرت ييفاقد اين توانا
شـان   ارچوب منـافع حيـاتي  هزيرا وجود چنين جنبشي را مغاير با چ ؛)326: 1393بود (قوام 

توانـد   هاست كه مي هاي رژيم مشترك با تروريسم يكي ديگر از آورده ةتشخيص دادند. مبارز
المللي به ابعاد امنيتي نيـز تسـري يابـد. عربسـتان سـعودي       در قالب همكاري با نهادهاي بين

اگرچه تاكنون ايـن سياسـت    .)Kaplan 2016( تتشكيل ائتلاف عليه داعش را اعلام كرده اس
  ثر است.ؤگرايي با ايران م در هم ،است نشدهتبديل اعلامي به سياست اعمالي 

هـاي   ها تضاد و تعـارض بـا منـافع قـدرت     يكي ديگر از عوامل بنيادي ناكارآمدي رژيم
درصدد تغييـر و   ،ندا هاي بزرگ قدرت كه قاعدتاً ،ها ناراضيان از رژيم زيرا غالباً ،بزرگ است
هـا   گونه نيست كـه رژيـم   اينالبته  .(Puchala and Hopkings 1991)آيند  ها برمي سستي رژيم

شـان در   ويژه حيـاتي  نبايد با منافع به فقطبلكه  ،ندشوقدرت هژمون تشكيل  طبق نظر الزاماً
وگرنه ماهيت رژيم مستقل است. براساس مدل انتخـاب عقلايـي همكـاري     ،تعارض باشند

م سازي سود خود هستند بدون حضور هژمـون ه ـ  ميان دو يا چند بازيگر كه درصدد بيشينه
ها قادرند بـراي قـدرت    ). حتي در مراحل بعدي رژيم189: 1392پذير است (قاسمي  امكان

اي شكل  گونه نهايي رژيم توزيع قدرت به ةهايي اعمال كنند. در مرحل هژمون هم محدوديت
). ايـن  276: همـان گيرد كه قدرت هژمون مجبور بـه همكـاري بـا آنـان خواهـد شـد (       مي

هاي سياسي و زايش تـنش   ران و عربستان جلوگيري از دخالتها در رژيم بين اي محدوديت
بـديلي بـراي نيـروي     كه دائماً ،هاي نوظهور نبايد از قدرت ،در بازار نفت است. در اين بين

هـاي نوظهـور بـديلي     زيرا ترس هژمون نيز از اين است كه قـدرت  ؛غفلت كرد ،ندا هژمون
ته برخي محققان در اين زمينه اغـراق  تر باشند. الب براي حضور هژمون در واحدهاي كوچك

 ـ  كه منافع قدرت المللي درصورتي هاي بين اند. رژيم كرده د دچـار  ن ـمين نكنأهاي بـزرگ را ت
اعتقـاد محقـق ديگـري در ايـن      بـه  .(Haggard and Simmon 1987: 509)گردند  بست مي بن

 كننـد  گردند يا فعاليـت آن را كنـد مـي    مانع تشكيل رژيم مي ها غالباً گروه غيرخودي ،زمينه
)Keely 1990: 105(. هاي اوباما شـاهد بـوديم ايـن بـود كـه ايـن        عمل در سياستدرچه  آن

گراي دونالد ترامپ داشت. اوباما خواهـان   جانبه هاي يك ها نوعي تعارض با ديدگاه سياست
تحقـق   منظور به (خاورميانه) و بسترآفرينيگرايي بين ايران و عربستان سعودي در منطقه  هم

اكنون زمان آن باشد كه ترامـپ مواضـع    ،رسد نظر مي . به(Goldberg 2016) صلحي سرد بود
  كشورها تعديل كند. در قبالرا خود  ةبانĤم قيم
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  ها نتايج و يافته. 7
نهـادگرايي نـوليبرال   قبيل  گرايانه از ر نظريات همگيدها بر  رژيم ةتمايز و تفوق نظري وجه. 1

يك از بازيگران از سود خـود بـه نفـع     ها الزامي نيست كه هيچ رژيم ةاين است كه در نظري
تواننـد براسـاس    هر دو بازيگر مي باره بلكه دراين ،نظر كنند (سود نسبي) طرف مقابل صرف

ازجملـه   گـرا  ر نظريات همگيدي كه بر ياهكه ايراد نند. ديگر اينكسازي منفعت اقدام  بيشينه
شدن نقش دوم بـراي دولـت دربرابـر نهادهـاي فراملـي كـه نقـش         نوكاركردگرايي در قائل

محـور   ايـن نظريـه دولـت    ،اعتباري به .بر اين نظريه وارد نيستوارد است محوري را دارند 
 .كنـد  اي مـي  ميانـه  ها را خاص واحدهاي خـاور  رژيم ةبردي نظري است و اين دو ويژگي راه

ها ازجمله رژيم كنسرت اروپا  يافت ر رهگيدهاي ديگر قابل تعميم در  گرچه با لحاظ ويژگي
 نيز است.

آنارشـي   وضعيت گرايي را در اي كه دارد هم دوسويه ةبه كارويژ ها باتوجه رژيم ةنظري. 2
 نهاد كارآمدي روابط طرفين بر اين اساس است. از اين منظر پيش .كند نيز تسهيل مي

تكـراري   ةتحقيقات مربوط به ايران و عربستان سعودي بـا كاربسـت نظري ـ   تر بيش .3
قوا درصدد ايضاح و تفسير وضع موجودند و بـه تغييـر و تلطيـف اوضـاع كمـك       ةموازن

 كنند. شاياني نمي

گذار از وضعيت موجود و نيل به وضعيت مطلوب در روابـط ايـران و عربسـتان در    . 4
ساز نفت است كه  كار گوزن با محوريت نيروي هژمونيكگذار از بازي معماي زنداني به ش

دو بازيگر  دنباي الزاماً ،از طريق اعتماد و اطمينان نسبي طرفين ميسور است. در اين بين فقط
گرچه رقابت واحدها مانع ايجـاد   ،كند نيت كفايت مينداشتن سوءفقط  بلكه ،دوست باشند
 رژيم نيست.

رهابخشـي بـراي گـذار از     ةها در چندين مورد اختلافـي نسـخ   رژيم ةكاربست نظري. 5
قبـرس   ةهـا بـر سـر جزيـر     هـا و تـرك   تعارض بوده است. ازجمله درمورد تعارض يوناني

 نهاد شده است. پيش

 ـ كـرد تـوان احصـا    هـاي دوجانبـه مـي    موارد مشتركي كه در همكـاري . 6  اوجودو ب
ات دو كشـور در فضـاهاي رقـابتي    بين بود كاهش تعهـد  توان به آن خوش مشكلات مي
ويـژه در حضـور نظـامي ايـران در      سوريه و عراق است كه اين كاهش به ةازجمله پروژ
هـا در   له در تعريـف همكـاري  ئتواند دو كشور را به هم نزديك كند. اين مس ـ سوريه مي

ترين وزن و سهم را دارد. ديگري احسـاس اسـتقلالي اسـت كـه      ر عوامل بيشگيدميان 
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سـناريوهاي   ةتـوان پـذيرفت هم ـ   اند كه نمـي  مات عربستان به اين نتيجه رسيدهگويا مقا
امـا   ،سازي آن را ندارنـد  ت علنيئگرچه هنوز جر ،عربستان در كاخ سفيد طراحي گردد

ي عربستان از آمريكا نيز كمك شاياني خواهـد كـرد.   أكاهش تنش با ايران به استقلال ر
ر بـازيگران  گ ـيدنفـت مسـتلزم شـركت     ةافـزود  داند تداوم ارزش عربستان مي ،علاوه به

و اگر در اين بستر آمريكا يا عربستان بخواهند بازيگر مطرحي چون  استازجمله ايران 
بـا   هـا در درازمـدت قطعـاً    سويه از نفت بـازي آن  وري يك با بهره ،نندكايران را حذف 

 ،رو ازايـن  .راه خواهـد بـود   بـازي از طـرف ايـران هـم     ةزدن قاعد مشكل جدي و برهم
بلكه به نفع عربستان سـعودي نيـز    ،تنها به نفع ايران وري نفت نه مشاركت ايران در بهره

هـاي   تواننـد حـل پـروژه    گـرا مـي   . ايران و عربستان سعودي براي شروع رژيم هماست
عامل سـوم و  درجايگاه المللي  ربط بين ويژه سوريه و يمن را به نهادهاي ذي اختلافي به

 ند.ميانجي بسپار

سازي نقش ايران در  نظامي و امنيتي عربستان سعودي با حمايت از امنيتي ةدر عرص. 7
هــاي نــويني بــراي ارتقــاي نقــش نظــامي و امنيتــي خــود در منطقــه و  منطقــه بــه تــلاش

 طـول  در عربسـتان  هـاي  سياسـت ، درمقابـل  .خشي به آن مبادرت كرده اسـت ب تيمشروع

 و كلي ديدگاه دو شامل ايران جمهوري اسلامي امنيتي و سياسي محافل در گذشته هاي دهه
 سياست و روابط گسترش زدايي و تنش سياست: از اند عبارت كه است بوده برجسته متمايز

 سـمت  بـه  توانـد  مـي  ريـاض  و تهـران  روابـط  كـه  جانبه. درحالي همه فشار اعمال و موازنه

 و زدايـي  تـنش  متقابـل،  ةجانب ـ همه ةموازن نظامي، و درگيري جنگ مانند مختلفي سناريوهاي
 حالت در يا اي منطقه كنسرت ايجاد و ،جديد هاي به همكاري دهي شكل روابط، سازي عادي

 هاي واقعيت و گذشته تحولات درك .كند سير جمعي مشاركتي دسته امنيتي نظم ايجاد آرماني

 در .)102 :1398 (اسـدي  كنـد  كمـك  مناسب بردهاي اتخاذ راه به تواند مي نيز روابط كنوني

 ايران در ديپلماتيك و نهادهاي سياسي و سياسي هاي جريان از بخشي گذشته هاي دهه طول

 و انـد  داشـته  عربسـتان تأكيـد   بـا  مسائل وفصل حل براي گوو گفت و زدايي تنش رويكرد بر
 كـارگيري  در بـه  نظامي نهادهاي و حاكميتي و سياسي هاي جريان از ديگري بخش ،درمقابل

 .انـد  نشـان داده  تـري  بيش گرايش سعودي عربستان تهديدات با مقابله براي سخت ابزارهاي
هـاي   دهـي بـه همكـاري    هـايي بـا محوريـت شـكل     ها و طرح كردن ايده مطرح ،باره دراين
گرايـي، تقويـت    ها درراستاي تقويت هم رژيم ةكاربست نظري و بومي و مشاركتي اي منطقه

هميـت دارد و  اي ا جمعي منطقـه  امنيت دسته ةو ايجاد كنسرت و خوش ،الاذهاني ادراك بين
  .تداوم است ةشايست
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  نامه كتاب
، 3 ، سياسـت س ةنام ـ فصـل  ، »ايران و عربستان، رقابت بر سر نفوذ در خاورميانـه «)، 1395آرم، آرمينا (

  .9  ش
  .90 العدد، يةالدول ياسةالس مجلة ،»ةيالسعود ةيالخارج ياسةس صنع سسأ«)، 1987(ب، حسن لبوطاا

 ةنام ـ فصـل  ،»هاي ملـك سـلمان   اي عربستان؛ آورده منطقه تتحول در سياس«)، 1395احمديان، حسن (
 .4ش  ،8، س يروابط خارج

 ،»راني ـا ياسلام يجمهور برد راه ران؛يا يساز يتيامن در يسعود عربستان نقش«)، 1398اكبر ( اسدي، علي
  .1، ش يبرد راهمطالعات  ةنام فصل

 ةنام ـ فصـل  ،»و مسـائل  ،منـابع، اهـداف  : يسـعود  عربستان يخارج استيس«)، 1396( اكبر يعل ،ياسد
  .1، ش يبرد راهمطالعات 
پـور، تهـران: پژوهشـكدة     ، ترجمة رحمـان قهرمـان  ها و مناطق قدرت)، 1388الي ويور ( و بوزان، باري

  .بردي راهمطالعات 
 رونـد  بـر  نفتـي  قراردادهـاي  اثر بررسي جهت كييتفك كردييرو«)، 1395( گرانيدو  ركوهيش ،يبهادر

، 5 س ،يـران ا ياقتصـاد انـرژ   ةنام ـ پـژوهش  ،»سـعودي  عربستان و رانيا كشورهاي خام نفت ديتول
  .20  ش
 ـ و عربستان و رانيتحول روابط ا«)، 1385( نايروم ميو ابراه محمدرضا ا،ين حافظ  كي ـژئوپلت بـر  آن ريثأت
  .77 ، شياييجغراف يقاتتحق ةنام فصل ،»فارس  جيخل
 دي ـوح ة، ترجم ـالملـل  بـين  روابـط  در متعارض هاي يهنظر)، 1372( فالتزگراف رابرتو  مزيج ،يدوئرت

  .قومس :تهران، 2ج  ب،يط رضايو عل يبزرگ
 ،»عربستان و رانيا روابط و منطقه كيژئوپلت«)، 1395( ينيحس نيدمحمدحسيس و محمدرضا ،يريدهش

  .1، ش 8، س يروابط خارج ةنام فصل
 :، تهـران المللـي  بـين  هاي رژيم و اي منطقه گرايي هم هاي نظريه ،)1393( دجلاليس ،يروزآباديف يدهقان

 مخاطب.

 در عربسـتان  و راني ـگري ا كنش بر حاكم منطق تيبازنمود ماه«)، 1395( يديحم هيو سم مانيپ زنگنه،
 .18، ش 5 ، سياستبردي س هاي راه پژوهش ةنام فصل ،»مني بحران

  ابرار معاصر تهران. :تهران، المللي بين هاي ژيمر)، 1383( ابومحمد ،يعسگرخان
، اي منطقه و المللي بين هاي رژيم نظري نظم هاي بنيان: الملل بين روابط هاي نظريه)، 1393( فرهاد ،يقاسم

  .زانيم :تهران
 ةنام ـ فصـل  ،»اي در روابـط ايـران و عربسـتان    گذاري موازنة منطقه سياست«)، 1394( عباس نژاد، يمصل

  .4ش  ،46حقوق و علوم سياسي، دورة  ة، مجلة دانشكدسياست
 ،»هيسور بحران درقبال سعودي عربستان و رانيا يبردهاي جمهوري اسلام راه«)، 1393( يدعليس ،نجات

  .4، ش 28، س يخارج ياستس ةنام فصل
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 ةنام فصل ،»رانيسازي مجدد دربرابر ا ربستان سعودي و تلاش براي موازنهع«)، 1396( اسري وند، ينورعل
  .75 ، شبردي مطالعات راه

برداري از ميادين مشـترك نفـت و    كارهاي بهره موانع و راه«)، 1395( چهره خوش و فاطمه جعفر ،ينور
  .2ش  ،2، دورة مطالعات حقوق انرژي ةنام فصل ،»گاز ايران

 ين ـيآفر نقـش  بـر  مني در عربستان يخارج استياثرات س«)، 1397( يميابراه و شهروز يمرتض ،يهمت
 .1 ، ش7 ة، دورجهاني سياست ةنام فصل ،»انهيخاورم در رانيا
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 نتيجـه  ايـن  بـه  و پـردازد  مي منابع نفرين خواري رانت ةنسخ و ،خوار رانت دولت هلندي،
 .هسـتند  ور روبـه  بسياري هايبود كم با شواهد و نظريه ازلحاظ ادشدهي مفاهيم كه رسد مي
 شناسـايي  هـم  توسـعه  درحال كشورهاي در را رفاه ةآستان تعيين بر مؤثر عوامل چنين، هم
  .رود مي بالا خيلي منابع نفرين ريسك آستانه ينا نييپا .كند يم

 خـواري،  رانـت  هـاي  مدل خوار، رانت دولت اقتصادي، عملكرد منابع، نفرين :ها كليدواژه
  .توسعه ظرفيت

  
  . مقدمه1

اقتصـادي موضـوع    ةميان ثروت و درآمد حاصل از منابع معدني و سوختي بـا توسـع   ةرابط
گذشـته بـوده اسـت.    دهـة  ي توسـعه در چنـد   گـذار  سياسـت هاي فراوان مطالعـات   بحث
اين است كه درآمدهاي منابع معدني و سوختي در بلندمـدت بـر    فرض اساسي طبيعتاً پيش

 ةي اقتصادي كشور دارنـد ها فعاليتتواند محركي براي رشد  مي و دارد تأثير رشد اقتصادي
هايي كه تاريخ اقتصاد جهان در دو قرن گذشـته   ترين درس منابع فراهم كند. يكي از اصلي

سازي ماندگار و موفق ممكن  كه رشد ماندگار اقتصادي با صنعتي است فرا گرفته اين بوده
ت اجناس باعث توليـد تقاضـاي داخلـي    كه صادرا ايده ). اينChenery 1979: 23شود ( مي

طـور   . بهشود مي تأييداي  هاي توسعه هاست كه ازسوي اقتصاددان شود مدت براي توليد مي
طريـق   از معمولاًمانده  كه رشد در مناطق عقب است نشان داده» كالاي خام ةنظري«مشابه، 

ه و نيروي كار ازلحاظ جذب سرماي را كه صادرات كالاهاي اوليهشود  مييك محرك آغاز 
شـده بـر منـابع     سازد. رانت كسب تر ممكن مي وجودآوردن يك ساختار توليدي متنوع و به

تواند موانع منـابع عـام را كـاهش     د، ميشو سوي دولت تعيين مي اي كه از طبيعي تا اندازه
 و موانـع مـالي اشـاره كـرد     ،انداز، تبـادل خـارجي   توان به پس اين موانع مي ةدهد؛ ازجمل

)Aslaksen 2009: 5-6.(  
مثبـت و تـاريخي وفـور منـابع طبيعـي بـا رشـد صـنعتي در بسـياري از           ةباوجود رابط

هـاي مربـوط بـه     شوند، مطالعات و بررسـي  يافته محسوب مي كشورهايي كه امروزه توسعه
 معمـولاً  1950 ةاز ده ـ) Least Development Country/ LDC( يافتـه  توسـعه تر كمكشورهاي 

نـد كـه منـابع    ا هاند و با ادله و ترسيم يك سير تاريخي نشان داد خلاف اين ايده را ادعا كرده
انديشـمندان   ».نعمـت «اسـت تـا   » نفـرين «يـك  تر  بيشكشورهاي فقير تر  بيشطبيعي براي 

هـاي   و برخي از نظريات ماركسيستي امپرياليسم نمونـه  ،پردازان وابستگي ساختارگرا، نظريه
 عنـوان  به طبيعي منابع صادرات سازي تخصصي به نسبت هاي منفي از ديدگاه بسيار معروفي
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 يـه محصـولات اول  پربيش رائول چون ساختارگراهايي براي. ماندگارند سازي صنعتي اساس
 پـردازان  يـه قـرار دارنـد. از منظـر نظر    گـر  ويـران  يمـت ق ييرتبادل و تغ يطتحت كاهش شرا

هـاي   چنـدمليتي  اگـر  خصوصـاً كنند،  يكرشد را تحر يعياست كه منابع طب يدبع ي،وابستگ
هايي چون  تقسيم منافع را بيابند. ماركسيست ةو اجاز نندخارجي استخراج منابع را تسخير ك

هـاي محلـي    زاده كنند كه دولت در اقتصادهاي ضعيف تحت تسلط اشراف پل باران ادعا مي
بلكـه در نفـع    ،نفـع ملـي   نشـانده) اسـت كـه منافعشـان نـه در      (معروف به بورژواي دست

). Perbisch 1950; Furtado 1970; Baran 1966( هــاي خــارجي نهفتــه اســت چنــدمليتي
كنند كه ماهيت محصور صادرات مواد معدني  پردازان وابستگي ادعا مي ساختارگراها و نظريه

و  داشـت  خواهـد  اقتصـاد  بـاقي  بـا  اندكي روابط صادرات بخش كه ستاهم  ينا معنايبه
. دهـد  مـي هاي غيرمعدني را از دسـت   گذاري در بخش ونق مواد معدني بر سرمايهمحرك ر

وابستگي، حـداقل تـا جـايي كـه تـاريخ آمريكـاي لاتـين را         ةضعف نظري و تجربي نظري
). تنـوع و تفـاوت   Gelb et al. 1988: 17-18( كافي بررسي شده اسـت  ةانداز گيرد، به مي  بر  در

 ةگويي دربـار  ضعيف آمريكاي لاتين باعث تعميم و كليرشد اقتصادي در ميان اقتصادهاي 
 ةسر اثر منابع طبيعي بر توسـع  بر هايي كه ميان بحث شده است. در» نيافتگي توسعه ةتوسع«

(چـون نفـت و گـاز)     اقتصادي شده است، نقش صادرات مواد معدني و منابع هيدوركربني
نفـت جـزء    ةهاي صـادركنند ين توجه را جلب كرده است. يكي از دلايلي كه كشورتر بيش

گـردد. ايـن    توليـد نفـت بـازمي    ةشـوند بـه خصوصـيات ويـژ     موارد خاص محسوب مـي 
نزديك بـا   ةدر رابط معمولاًمحوري ( خصوصيات شامل بزرگي ابعاد توليد، انحصار، سرمايه

هاي بسيار بـالاتر نسـبت بـه كـارگران مـازاد در اقتصـاد       مزد دستها) و پرداخت  چندمليتي
گـردد ناشـي از    هاي سودآوري بسيار بالاتر كه به توليد نفت بـازمي  شود. حاشيه معمولي مي

خواري در ارزش اين توليدات است. خصوصـيات   رانت ةاندك استخراج نفت و غلب ةهزين
 طـور  بـه . شـود  منفي اقتصاد كلان دانسته مـي  ةهاي معدني و سوختي اغلب نتيج رانت ةويژ
و  قـرن شـانزدهم   در آمريكـا  در بهاكشف فلزات گران«ادعا كرد كه  ينيزك يناردجان م ،مثال
منفي بر صنايع داخلي اسپانيا داشته و دليل آن افـزايش سـطح    ةدنبال آن وفور درآمد نتيج به

طـور خلاصـه، جهـت     به ).36: 1395 (ديوسالار »بالاتر از ميزان رقابتي بوده است مزد دست
كه وفور منابع طبيعي به عملكرد ضـعيف اقتصـادي و   هاي نفرين منابع اين است  كلي بحث

و در برخـي مـوارد خشـونت     ،هـاي نـاتوان   بحران رشد، ميزان بالاي فساد و ظهور دولـت 
 ;Papyrakis 2018; Humphereys 2007; Brueckner 2014( شـود  مـي منجـر  تـر   بيشسياسي 

Shaffer 2012تا كه وفور منابع طبيعي است ). در اين مقاله، نويسنده به اين نكته توجه كرده 
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ضــيه و فر يخيو اساســاً شــواهد تــار گــذارد يمــ تــأثير ير عملكــرد اقتصــادد انــدازه چــه
حاضر اين اسـت   ةكند؟ فرض كلي مقال مي تأييدرا نفرين منابع  پارادايم شبههاي  فرض پيش

خـود   خـودي  هـا بـه   كه منابع طبيعي (معـدني و هيـدروكربني) و درآمـدهاي حاصـل از آن    
ي ضدتوسعه در يك كشـور داراي آن منـابع   گذار سياستتوانند باعث ايجاد انحراف و  نمي
دهد كه عوامل ديگري چون ظرفيـت انـدك    وضوح نشان مي بلكه شواهد تاريخي به ،شوند

ظرفيـت مـالي    چون هماي دولت، تمركز دولتي، فساد و اثرات آستانه ةي توسعگذار سياست
رشد و درنهايـت  ة هاي دوگانبرد استراتژي ولت در پيشو قابليت د ،دولت، ساختار مالكيت

مثبـت و محـرك    آثـار ساختن توسعه و تبديل  قابليت دولت اثرات بلندمدتي را در منحرف
. گذارنـد  مـي اي منفي و ضدتوسـعه  آثاررشد اقتصادي درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي به 

  د.نده ميطور مبسوط موردبحث قرار  اين پاسخ اجمالي را به همقال نويسندگان
  

 نظري چهارچوب. 2

  توضيح اقتصادي نفرين منابع 1.2
نفت توجه زيادي را در مباحث اقتصادي به  ةتغيير ساختاري در اقتصادهاي صادركنند ةمسئل

وقتي كه نفت درياي شمال كشف شد و اثر آن بر سـاختار   خصوصاً، است خود جلب كرده
كننـده كـاهش    نگران ةلند و بريتانيا موردبررسي قرار گرفت. مسئلصنعتي اقتصادهايي چون ه

چشم آمد  سازي خروجي و اشتغال بود كه بعد از رونق كشف منابع در اين كشورها به صنعتي
). منطـق  6: 1392 آبـادي  (پورجوان و شاه را به خود گرفت» بيماري هلندي«و اين پديده نام 

به اين صورت بيان كرد: در اقتصـادي كـه از تـوازن     توان نظريات بيماري هلندي را مي ةساد
نفع  هاي نسبي به برد افزايش مداوم ورودي منابع خارجي به تغيير قيمت اشتغال كامل بهره مي

وساز) و عليه كالاهـاي تبـادلي غيرنفتـي (توليـدات و      كالاهاي غيرتبادلي (خدمات و ساخت
شود. يعنـي   ها مي از غيرتبادلي غيرنفتي هاي تبادلي جدايي سبب كه شود مي منجركشاورزي) 

شود كه رقابت كاهش بيابد و درنتيجه، توليد و اشـتغال در   توجه زياد به نرخ تبادل باعث مي
طـور   هاي وقوع ايـن تغييـر بـه    اعتنايي قرار بگيرد. مكانيسم بخش كالاهاي تبادلي هم موردبي

كند. با اين فرضيات،  را دنبال ميمستقيم فرضيات مدل توازن اشتغال كامل و تكنولوژي ثابت 
شـود   هاي واقعي و داخلي تبديل مـي  منابع خارجي (ناشي از رونق نفتي) تنها زماني به هزينه

تـوان   كـه كالاهـاي غيرتبـادلي را نمـي     جـايي  حال، ازآن كه جريان واردات افزايش يابد. بااين
است)، كاهش نسبي رونـق در  آور ممكن  راحتي وارد كرد (يا اين كار تنها با قيمت سرسام به



 113   گذاري توسعه براي تبيين سياست پارادايم نفرين منابع و شواهد آن نقد شبه

 

صورت، منابع موردنياز براي بهبود رشـد   اين ناپذير است. درغير بخش كالاهاي تبادلي اجتناب
كنـد كـه كـاهش     بيني مي نخواهد بود. درنتيجه، اين مدل پيش رس دستبخش غيرتبادلي در 

 دهـد  مـي رونق نفتي روي  ةناپذير است كه درنتيج سازي يك تغيير ساختاري اجتناب صنعتي
 ة). بايد به اين نكته توجه داشت كه حتي بدون فرضيات محدودكنند98 - 97: 1396 (درودي

و  شـود  مـي گـذاري در كالاهـاي غيرتبـادلي     اشتغال كامل، رونق نفتي باعث افزايش سـرمايه 
كند. دليل اين امر آن است كه قيمت كالاهاي  ارزش مي گذاري در توليد را بي درنتيجه سرمايه

افـزايش نـرخ تبـادل     ةرود كه نتيج نسبت قيمت كالاهاي تبادلي غيرنفتي بالا مي لي بهغيرتباد
شـود   پذيري بخش توليدي در اين مـدل مـي   است. مكانيسم ديگري كه باعث كاهش رقابت

 ةتوليد است كه از افزايش تقاضاي جمعي براي نيروي كار و درنتيج ـ مزد دستافزايش نرخ 
هـر واحـد   ة مدت، وقتي سطح توليد ثابت اسـت، هزين ـ  وتاهد. در كشو رونق نفتي حاصل مي

رود. در غياب قوانين جبراني، اين مسئله منجر بـه كـاهش    نيروي كار در بخش توليد بالا مي
  ).99: 1396 شود (درودي رقابت بخش توليدي مي

شـود ناشـي از    عنـوان يـك بيمـاري در نظـر گرفتـه مـي       سازي به كاهش صنعتي كه اين
صورت ظرفيتي در بخش توليـد اسـت. اسـاس     افزايش به  ـ  رشد فرد بهخصوصيات منحصر

قـرار   تأييـد گـذاري پـس از جنـگ مورد    هاي دانشگاهي و قانون كه در گروه ،سازي صنعتي
توسعه را بررسي  ماندگي اقتصادهاي درحال عقب آثارمطالعات فراواني بود كه ة نتيج ،گرفت

نظـر ارزش چنـداني    براي صـنايع توليـدي بـه   كنار خدمات)  كرد. محصولات اوليه (در مي
) نداشتند كه رشـد  59- 58: 1388 يو گلستان ي(رحمان »خارجي اقتصادهاي پوياي«ازلحاظ 

 اشـتغال  پويـايي  شـدن  تخصصـي  شكلبه يور بهره يشمنجر به افزا يعصنا يندر ا تر يعسر
 اثر نفتي رشد نتايج بر كه بدهد قوانيني به را مهمي نقش تواند مي توليد ةبالقو پوياييِ. شد مي

شـود   فرض در نظر گرفتـه مـي   شكل پيش بيماري هلندي، تكنولوژي به ةساد مدل در. دارند
ديگر، تبادل خارجي اضافي ربط خاصي به رشد اقتصـادي   عبارت راه است)؛ بهة (يعني نقش
ود، ش ـ رو مـي  يافته با شكاف تكنولوژيك روبـه  حال، وقتي يك كشور ديرتوسعه ندارد. بااين
واردات  فراينـد توانـد   مـي  ،دست قوانين مناسب صـنعتي بيفتـد   صادرات اگر بهة سود اضاف
دنبال  براين، اگر استراتژي صنعتي به را تسريع كند. علاوهيشرفته پهاي  ها و ماشين تكنولوژي

عنوان مثال،  بخشد. به رشد را سرعت مي فرايندشكل نظري  باشد، سود اضافي به» يادگيري«
طريـق حمايـت،    سمت صنايع از تواند با هدايت منابع به ن رونق اقتصادي دولت ميدر دورا
روز  توليـدي را بـه  ة تواند سـرماي  هاي مالي صنعت را ارتقا دهد. اين كار مي يا تشويق ،يارانه

  شود. وري مي كند كه خود منجر به بهبود بهره



  1399سوم، شمارة اول، بهار و تابستان  دورة ،الملل مطالعات اقتصاد سياسي بين   114

 

ماننـد  ( تبـادلي غيرنفتـي  اين بدان معني اسـت كـه تغييـر سـاختاري دربرابـر كالاهـاي       
رونق اقتصادي منـابع بـه واكـنش قـوانين     ة ناپذير نيست؛ درعوض، نتيج اجتناب )ها توليدي

و ) Peter Neary( گري دولت بسـتگي دارد. پيتـر نيـري    ديگر قدرت تنظيم عبارت دولتي و به
ز يـك  عـامي ا ة كه نتيج تاجايي«گويند:  مي) Sweder van Wijnbergen( برگن وين  سودر ون
دنبـال   بينيم كه عملكرد اقتصادي كشور به تجربي در دست داشته باشيم مية مطالعة مجموع

 تـأثير ... حتي اقتصادهاي كوچـك   زيادي به قوانين دولت بستگي داردة انداز رونق منابع تا
 مـثلاً  ).Neary and van Wijnbergen 1986: 10-11( »زيادي بر عملكرد اقتصادي خود دارنـد 

طريق قوانيني چون قوانين صنعتي و مديريت نرخ  كه واكنش از دهد ميوئلا نشان مورد ونز
). Di John 2009( هاي اقتصـادي را تغييـر دهـد    رونق نفتي بر رشد جنبه تأثيرتواند  تبادل مي

اند اين مسئله است كه چرا قوانين  چيزي كه مقالات مربوط به بيماري هلندي از قلم انداخته
آن، چرا در بعضي كشـورها   ازتر مهمشوند و  در برخي شرايط انتخاب ميفقط افزايش ـ    رشد

توان براي اين  ين علتي كه ميتر مهمكنند؛  تر از بقيه اصلاح مي را سريع مؤثررهبران قوانين غير
 ؛ي قانوني و ساختار ضعيف تقنيني آن كشور اسـت گذار سياستپديده برشمرد قابليت اندك 

تواند يا موانعي در مواجهه بـا بيمـاري هلنـدي دارد و قـادر بـه حـل        مين نظام قانوني كه اين
  نفرين منابع اساساً به آن نپرداخته است. ةساختاري آن نيست. اين موضوعي است كه نظري

  
  خواري هاي رانت نفرين منابع از منظر اقتصاد سياسي: دولت رانتي و مدل 2.2
گـذاران در   توضـيح دهـد كـه چـرا قـانون      كوشد تا اين مسـئله را  هاي دولت رانتي مي مدل

 ـآور ميوجود  رشد را بهة ند قوانين محدودكنندا كشورهايي كه از نظر منابع طبيعي غني د و ن
هـاي نفـرين منـابع ماننـد بيمـاري هلنـدي حركـت         ها فراتر از مدل كنند. اين مدل حفظ مي

 (دلفروز بومي بررسي كنندگيري نهادها را  گذاري و شكل كوشند تا قانون كنند، چراكه مي مي
كند كه عملكرد ضعيف اقتصادي بايـد   ). مدل دولت رانتي اين مسئله را دنبال مي45: 1395

در بستر وفور نفت و رونق حاصل از مناسبات خاص و تاريخي نهادها در نظر گرفته شـود  
» مـواد خـام   ةنظري«افزايش  به ها بخشي از روند رو افول اقتصادي. اين مدلة عنوان نتيج نه به

هستند؛ يعني اين مفهوم كه وفور فاكتورهاي طبيعي يا تكنولوژي روابط ميان توليد و تكامل 
  .دهد مينهادهاي يك جامعه را شكل 

دنبـال دارد كـه    در مدل دولت رانتي، وفور نفت و مواد معدني مـداخلات دولتـي را بـه   
نظـر   ها به شود؛ كه اين خواري مشاهده مي گيرند و درجات بالايي از رانت جلوي رشد را مي
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بسيار مهم وجود دارد ة اي خود دارند. چند فرضي منفي ازلحاظ حاصل توسعه دست يكاثر 
هاي معـدني ميـزان    اند. نخست، وجود ميزان بالاي رانت تعريف شده چهارچوبكه در اين 

. دوم، دهـد  مـي افـزايش   تـر  كموفور معدني  نسبت اقتصادهايي با خواري و فساد را به رانت
اي ناشي از ايـن   شود؛ اين مسئله تااندازه خواري و فساد باعث كاهش رشد مي افزايش رانت

كـردن رشـوه ميـزان امنيـت حقـوق       حقيقت است كه باوجود معادلات فاسد نياز به پنهـان 
هـاي بلندمـدت را    گذاري در پـروژه  خود سرمايه ةنوب ن هم بهو اي دهد ميمالكيت را كاهش 

مالي كافي براي دولت است و درنتيجه نيـاز بـه   ة سوم، رانت نفت يك پاي؛ و آورد پايين مي
هاي  . اين كار تعامل سياسي ميان دولت و گروهدهد ميگرفتن از شهروندان را كاهش  ماليات

و حتـي   ،، پدرسـالارانه بخـواهي  دلكومـت  آن، حة كـه درنتيج ـ  دهـد  مـي نفع را تقليـل   ذي
شود. چهارم، فقدان انگيزه براي دريافت ماليات ميزان نفوذ و اقتـدار اداري   آميز مي خشونت

و مشـروعيت   ،تر قـدرت، ظرفيـت   كه باعث سطح پايين دهد ميدولت در كشور را كاهش 
  ).59- 56: 1393 (كارل شود سياسي دولت براي مداخله در اقتصاد مي

  
  خواري رانتة هاي نظري ديدگاه 3.2

ة خواري و فساد بخش مهمي از تفكر مدل دولـت رانتـي هسـتند. ايـد     نظريات مدرن رانت
بسـتان ميـان عوامـل اقتصـاد      جاي بده اصلي اين مدل اين است كه وقتي تخصيص منابع به

ديد بالايي دارنـد،   ها قدرت صلاح و آن دهد ميطريق رهبران سياسي رخ  خصوصي تمام از
كه سود در دولـت   جايي شود. در اقتصادهاي نفتي، ازآن هاي زيادي به اقتصاد وارد مي هزينه

ديد دولت براي تخصـيص منـابع و تنظـيم اقتصـاد اغلـب       مركزي ريشه دارد، ميزان صلاح
خوار، ديـدگاه غالـب ايـن     تر از اقتصادهاي غيرنفتي است. در مدل دولت رانت گيرانه سخت

خـواري و فسـاد در مقايسـه بـا      ي درمعرض ميزان بـالايي از رانـت  است كه اقتصادهاي نفت
  چندان غني از نظر مواد معدني قرار دارند. هاي نه دولت

يـا   ،يي تعريف كرد كه قصد توليـد، حفـظ  ها فعاليتطور كلي  توان به خواري را مي رانت
اند. منظور از  دهها سوار ش آنة هاي خاص برپاي هايي را دارد كه اين رانت تغيير حقوق و بنيان

نسبت درآمد اضافه به حداقل موردنياز براي جذب يـك كـارگر در   «يا » درآمد اضافه«رانت 
هاي  تواند شكل رانت مي .)Mauro 1998: 11-14است (» يك شغل يا شركت يا صنعت خاص

مـد  بسيار بالاتر از ميزان رقـابتي در مونوپـولي، درآ  ة هاي اعاد نرخ مثلاًزيادي به خود بگيرد، 
يـا   ) چه طبيعي و چه دانـش تخصصـي  (  ياب ناشي از مالكيت انحصاري يك منبع كمة اضاف
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كـه رانـت بـه     جـايي  انتقال سياسي چيزي مثـل سوبسـيد. ازآن   و  حاصل از نقل ةدرآمد اضاف
آورد كه رانت  وجود مي اين انگيزه را به ،از حالت معمول استتر  بيشدرآمدي اشاره دارد كه 

پذيرفته از رشوه تا زور و لابـي سياسـي و   تأثيري ها فعاليتي توليد و حفظ شود. اين تر بيش
خواري و فساد  بودن رانت دليل اصلي رانت الوصول شود. در نگاه كلي، سهل تبليغ را شامل مي

هر جا رانتي باشـد، يـك   «اند:  خواري صحبت كرده رانت» مشت آهنين«است. حتي برخي از 
  ). Muller 1989: 241» (دست بياورد خواهد آن را به ه ميخوار هم هست ك رانت

خـواري ارائـه    هـاي رانـت   تر درمورد مكانيسم آرون تورنل و فيليپ لين ديدگاهي دقيق
ها اقتصادهايي را مدنظر  شود. مدل آن توسعه و نفتي ديده مي اند كه در كشورهاي درحال داده

نفع  هاي ذي ي ندارد و درعوض گروهمند قدرتسياسي   ـ كه زيرساخت قانوني دهد ميقرار 
 اند مالي با هم در تعامل فرايندطريق  از مند قدرتهاي  زيادي دارد. در چنين اقتصادي، گروه

مـدت، ايـن    كنـد. در طـولاني   شده را برايشان تسهيل مي هاي جمع ي به سرمايهرس دستكه 
مثـل   ،در آن يك شـوك شود كه  مي» اثر خورندگي«مسئله منجر به كاهش رشد اقتصادي و 

د و رشـد را  ن ـك مـي افزايش نامتناسبي در بازگشت مـالي ايجـاد    ،شرايط معاملات بادآورده
). در مدل تورنل و لين، اگر موانـع بنيـادين   Tornell and Lane 1999: 22-46( دهد ميكاهش 

وجود نداشته باشد، افزايش نرخ بازگشت ناخـالص در بخـش    بخواهي دلسر راه توزيع  بر
لتي باعث كاهش رشد خواهد شد. مكانيسم چنين چيزي از اين قرار است: افزايش نـرخ  دو

اثـر مسـتقيم كـه     .1آورد:  وجـود مـي   بازگشت ناخالص در بخش دولتي دو اثر متضاد را به
اثـر خورنـدگي كـه باعـث      .2؛ دهد ميگذاري در بخش دولتي را افزايش  سودآوري سرمايه

از ثـروت طبيعـي را مـال    تر  بيشسهمي  تر بيشانتقالات  و  شود هر گروه بخواهد با نقل مي
خود كند. اين مسئله در ماليات بالاي بخـش دولتـي بازتـاب دارد كـه تغييـر در تخصـيص       

آورد. اين مسئله نرخ رشـد   دنبال مي هاي غيررسمي و درامان از ماليات را به سرمايه به بخش
ة گفت كند. به اثر مثبت افزايش نرخ بازگشت ناخالص را خنثي مي و دهد مياقتصاد را كاهش 

و مكزيـك بـا درآمـد     ،كـه نيجريـه، ونـزوئلا    است تورنل و لين، شواهد تجربي نشان داده
). ايـن  Tornell and Lane 1999: 37شدند اما سود آن را از بين بردند ( رو روبهنفتي ة بادآورد

هاي  تري در هزينه شوك سود مثبت، افزايش متناسب كند كه در واكنش به بيني مي مدل پيش
 دهـد  ميهستند نشان  رو روبهرشد ضعيف كشورهايي كه با ثروت بادآورده « مالي رخ دهد.

يابـد و منـابع    شـكل كارآمـد تخصـيص نمـي     هـاي مصـرف دولتـي بـه     كه افزايش سـرمايه 
يـا   شوند، مي ذاريگ ي امن اما ناكارآمد سرمايهها فعاليتدر شوند،  مي شده مصرف تخصيص

  ).Sala-i-martin and Subramanian 2003: 63» (شوند از كشور خارج مي
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  خواري رانتة . نقد نظري3
خواري و نتايج منفي آن  هاي بالاي رانت اندازه هزينه چه اقتصادهاي سرشار معدني تا كه اين

سـياري وجـود   تجربي است. شواهد بة كنند، درنهايت فقط يك مسئل بر توسعه را ايجاد مي
هاي عظيم منابع (چه نفت و چه كمك مالي) كه به كشور وارد  دهند جريان دارد كه نشان مي

دقـت و   ل را بـا ئتوان اين مساشود. مي شوند نيز منجر به بدترشدن عملكرد اقتصادي مي مي
  تري موردبررسي قرار داد. واكاوي جزئي

تواند تغيير بلندمدت در رشد اقتصـادهاي غنـي (ماننـد     دولت رانتي نمية نخست، نظري
دوم، تنوع و تغيير در رشـد اقتصـادي   ؛ نيجريه) را توضيح دهدو بوتسوانا، مالزي، ونزوئلا، 

دولـت   ةانداز نظري با چشم ممالاوي) ه و چندان غني (مثل هند، چين، تانزانيا، كشورهاي نه
توانـد توضـيح مناسـبي بـراي      دولـت رانتـي نمـي    ةم، نظريسو؛ و توضيح نيست قابلرانتي 

هاي خـارجي (مثـل موزامبيـك، اوگانـدا،      افزايش رشد اخير در كشورهاي وابسته به كمك
 هـاي خـارجي احتمـالاً    غنا) باشد. اين حقيقت كه كشـورهاي وابسـته بـه كمـك    و تانزانيا، 

از ميـزان رانـت در   تـر   بـيش انين كه قـو  دهد مينشان  اند تري دنبال قوانين اقتصادي ليبرال به
ــر  ــراي كشــورهاي  كــه ايــنســر  اقتصــاد اهميــت دارد؛ گرچــه بحــث ب قــوانين ليبــرال ب

ميـان فسـاد و رشـد، شـواهد     ة ازلحاظ رابط يافته مناسبت دارند يا نه زياد است. توسعهتر كم
 1). جـدول  Di John 2010شـود (  خواري نفرين منـابع ديـده مـي    مدل رانت تأييداندكي در 

از كشورهاي ديگر دچار فسـاد  تر  بيشكه اقتصادهاي غني از نظر مواد معدني  دهد مي نشان
كه نرخ فساد ازلحاظ رشد بلندمـدت   دهد مينيستند. از آن گذشته، شواهد اين جدول نشان 

توسـعه و   كشورهاي درحـال ة ، متوسط رشد سالان1990تا  1965ة تعيين نشده است. در باز
ال، در همـين دوره متوسـط   ح ـ غني از نظر معدني جلو افتاد. بـااين غيرمعدني از كشورهاي 

تـا   1990ة از اقتصادهاي معدني بود. در بـاز تر  بيشفساد اقتصادهاي غالب غيرمعدني كمي 
هـا نسـبت بـه     تر رشد كردنـد و فسـاد آن   ، اقتصادهاي غني از نظر معدني كمي سريع2000

خواري  هاي دولت رانتي و رانت شواهد مدلكدام از اين  شد. هيچ تر كمساير كشورها كمي 
اول، مدرك چنداني نيسـت   :كنند. مدل تورنل و لين هم دو اشكال اساسي دارد نمي تأييدرا 

يافتـه وابسـته بـه نفـت زيـاد بـوده        توسعهتر كمكه نشان دهد ماليات غيرنفتي در كشورهاي 
ماني بـا افـزايش نـرخ    از نظر ز 1980ة نفت از اوايل دهة دوم، كاهش صادرات سران است.

شـكل   رونـق نفتـي را بـه   » اثرخورندگي«رشد اقتصادهاي نفتي سازگار نيست. اگر اين مدل 
صـورت كـاهش وفـور نفتـي بايـد منجـر بـه         كنـد، درآن  بينـي مـي   كاهش نرخ رشد پـيش 
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شـود.   شود. اما چنين چيـزي ديـده نمـي   تر  بيشها و درنتيجه رشد  رانت تر كم» خورندگي«
تـا   1980ة نفتـي در بـاز   ةيافت توسعهتر كمنفت در بسياري از كشورهاي ة كاهش رانت سران

  ).  Di John 2009: 90-91( نبوده است راه همعمدتاً با بهبود عملكرد اقتصادي  2005

  2000تا  1965غني معدني و غيرمعدني، ة توسع الح. رشد و فساد در كشورهاي در1جدول 

  
غنيةتوسعكشورهاي درحال
  معدني

 مورد مشاهده)13(

غني ة توسع كشورهاي درحال
  غيرمعدني

  مورد مشاهده) 19(
   1990تا1965

  )5/9 تا5/1( 5/6 )4/12تا5/2(3/4 (بازه)GDPمتوسط نرخ رشد
تا1980متوسط شاخص فساد

  )8/8 تا 7/0( 6/3  )5/6 تا 2/0( 9/3 1985

   2000تا1990
  )3/10تا6/0( 7/3 )0/7تا6/1(0/4 (بازه)GDPمتوسط نرخ رشد

  )0/5 تا0/1( 2/3 )8/6تا7/0(3/3 1996متوسط شاخص فساد

شاخص فساد «الملل،  هاي متفاوت؛ شفافيت بين ، سال»جهانية هاي توسع شاخص«منبع: بانك جهاني، 
  متفاوت. يها ، سال»مشهود

يعني حداكثر فساد. غناي صفر يعني حداقل فساد و شاخص ه دنكته: شاخص فساد 
 35از تر  بيشها برابر يا  معدني يعني اقتصادهايي كه صادرات مواد معدني يا سوختي آن

بوده؛ غناي غيرمعدني يعني اقتصادهايي كه صادرات  1980ها در  درصد كل صادرات آن
  بوده است. 1980ها در  درصد كل صادرات آن 35از  تر كمها  مواد معدني يا سوختي آن

  
  دولت رانتية . نقد نظري4

و بـه   اسـت  سوي تري لين كارل مطرح شده فرض دارد كه از بحث دولت رانتي چند پيش
نتايج مشخصي اشاره دارند. اول، فرض اين است كه يك دولت ضـعيف در زمـان كشـف    

رونق نفتـي را   بخواهي دلشكل  ). كارل به42: 1393 (كارل وجود دارد» هاي خارجي رانت«
و  دهد ميكه تشكيل دولت در اقتصادهاي ديرشكوفاي نفتي رخ  است نظر گرفته اي در نقطه

دولـت آتـي مهـم    ة هاي معدني براي ظرفيـت توسـع   بندي كشف رانتكند كه زمان ادعا مي
مـواد معـدني را   ة ثـروت بـادآورد   كـه  اينكند كه نروژ و استراليا قبل از  است. كارل ادعا مي
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نفـع و فعـال در    ذي هـي ي داشـتند و درنتيجـه گرو  مند قدرتهاي  داشته باشند بوروكراسي
 سوءاسـتفاده هاي صنعتي و كشاورزي داشتند كه اجازه ندادند از رانت منـابع معـدني    بخش

  شود (همان).
بحـث او را   ،كه مثال اصلي كارل از يك دولت نفتي اسـت  ،حال، مورد ونزوئلا بااين

عنـوان   را بـه  1920ة دوران كشف نفـت در ده ـ  بخواهي دلشكل  كند. كارل به نمي تأييد
طـولاني و پسااسـتعماري   ة دوران تشكيل دولت ونزوئلا در نظر گرفته اسـت. تاريخچ ـ 

 مواد معدني ازلحاظ توليد بود دكمبو) دوران 1920-1810ونزوئلا تا قبل از اين دوران (
)Gilmore 1964بـر   مؤثرعنوان عنصر  ). با درنظرگرفتن ادعاي كارل، تمركز بر وفور منابع به

تشكيل دولت به اين معناست كـه ونـزوئلا فرصـت و محـرك كـافي بـراي تشـكيل يـك         
آن  شكشـف شـود. دلـيل    1920ة تا بعد نفت در ده ـ است سبك نروژ داشته بوروكراسي به

 ةدهـيم، از مسـئل   است كه وقتي تشكيل دولت را قبـل از فعاليـت صـدور نفـت قـرار مـي      
  ).Thorp 1998: 352شود ( ميهاي نفتي پرهيز  دولت

مـواد معـدني نـه بـا      كمبـود اي بود كه  در ونزوئلا دوره 1920تا  1810ة درحقيقت، باز
بود. جنـگ فـدرال    راه همبلكه با نبرد حزبي و مداوم و تقسيم قلمروي ملي  ،تشكيل دولت

في اين من آثار) يكي از بدترين وقايع در قرن نوزدهم آمريكاي لاتين است. 1863تا  1859(
نصف متوسـط   تقريباًونزوئلا ة توان در عملكرد اقتصادي منطقه ديد: درآمد سران نبرد را مي

طور  هگويند كه چ براين، نظريات كارل نمي بود. علاوه 1920تا  1900ة آمريكاي لاتين در باز
طـور   شـد. بـه   راه هـم  2005تا  1820رشد سريع و ركود در ة وفور نفت در ونزوئلا با دور

تر، شكست در تشكيل دولت مركزي در قرن نوزدهم امري مكـرر در آمريكـاي لاتـين     كلي
  شود. به تنها يك الگو از دارايي مواد معدني مربوط نمي بود و مطمئناً

هـا حـق    يعنـي آن  ؛انـد  شود كه حكام نظام سياسي مالك منابع طبيعـي  دوم، فرض مي
كـار   طور اين حقـوق را بـه   هها چ آن كه ايندست دارند. مالكيت و استخراج از منابع را به

خـوار   دولـت رانـت  ة كدام از مقـالات مربـوط بـه نظري ـ    كنند در هيچ د يا حفظ مينبر مي
ة اندوخت« كه  همسئلاين دادن حقوق به حاكمان، كل  مورداشاره قرار نگرفته است. با نسبت

اصلي ة كه مسئل اليدرح .شود ناديده گرفته خواهد شد طور مديريت مي هچ» مشترك منابع
كـار   طريق حقوقي است كه تخصـيص يافتـه، بـه    ها ازفرايندمشترك تحليل ة اين اندوخت

ديگـر، فـرض    بيـان  ). بـه Di John 2009: 70-71يا تغيير يافته است ( ،برده شده، حفظ شده
ي تـأثير ن اتواند بر اعمال قدرت حاكم ـ كنان در جامعه نمي شود كه هيچ گروه از بازي مي

مشــروعيت رهبــران سياســي و ة درســتي مســئل دولــت رانتــي بــهة باشــد. نظريــداشــته 
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صـحيح از رانـت بـر مـواد معـدني حمايـت       ة هايي را كه از تخصيص و استفاد استراتژي
يافتن رهبران سياسـي قـرار    هاي سياسي كه پشت قدرت . ائتلافدهد ميكنند توضيح ن مي

كـه   جـايي  دارند. ازآن تأثيرمعدني هم  مديريت رانت بر موادة طور مستقيم بر نحو دارند به
و ائتلاف  ،تشكيل طبقه، گروه فراينددولت از نظر تاريخي عامل اصلي ائتلاف است خود 

اسـتفاده از رانـت بـر مـواد     ة دارد. درنتيجـه، نحـو   تأثيرگيري و تغييرات بنيادين  بر شكل
ة رد، بلكه نتيج ـگي سر قدرت قرار نمي  و مصالحه بر ،زني مكش، چانه معدني پيش از كش

  جانبي آن است.
اي، اهـداف سـودجويانه دارنـد.     جاي اهداف توسعه به ،شود كه رهبران سوم، فرض مي

 برند درك مـا  كار مي ها قدرت را به طريق آن كه حكام از اي هاي سياسيفرايندگرفتن  ناديده
ساختن تر بيشيا ابزار » سودجوينده« ة. دولت يك وسيلدهد ميها كاهش  هاي آن از انگيزه را

چرا يـك ائـتلاف خـاص از     كه ايناي از روابط اجتماعي است.  رانت نيست، بلكه مجموعه
 وقت جـواب داده نشـده اسـت.    كند هيچ بخشيدن به توليد استفاده نمي سود نفت براي تنوع

صـادي را  اقتة و درنتيجـه مانـد   انـد  قدرت مطلقة حتي اگر فرض شود كه رهبران فقط تشن
سودجويانه رفتار كنند. منكور اولسون  ها كاملاً شود كه آن زنند، باز هم دليل نمي جيب مي به
معتقد است كه يك رهبر با افق ديد بلندمدت كسي است كه » زن ساكن راه«قالب الگوي  در

كردن نرخ رشد سياسي را دارد، چراكه اين امر كسب سـود دولتـي   تر بيشكافي براي ة انگيز
طـرف رهبـران    ). رفتار سـودجويانه از Olson 1993: 567-576( دارد راه هم بلندمدت را بهدر 

سادگي تعريـف كـرد،    فرض گرفت يا به دليل پيش توان بي (مانند حق تسخير دارايي) را نمي
هـاي سـودجويانه در آن بـر     د. درنتيجه، شـرايطي كـه انگيـزه   كرها را توصيف  بلكه بايد آن

يابـد در مـدل دولـت     هاي غني از نظـر مـواد معـدني غلبـه مـي      ي دولتا هاي توسعه انگيزه
  شود. خوار در نظر گرفته نمي رانت

اي كـه تشـكيل دولـت در كشـورهاي      عنـوان نقطـه   چهارم، با انتخاب رونـق نفتـي بـه   
گيـرد. طبـق    مدل كارل درمعرض خطاي انتخاب قرار مـي  دهد ميتوسعه در آن رخ  درحال

متنوع توليدي و كشاورزي ندارند به مواد معدني وابسته ة كه پايكشورهايي تر  بيشتعريف، 
وابسـتگي بـه مـواد معـدني شـروع      ة تمام كشورها از نقط ـ تقريباًشوند. از نظر تاريخي،  مي

ة و مـالزي در اوايـل توسـع    ،طور مثال آمريكا، كانادا، نروژ، سوئد، هلند، اسـتراليا  اند. به كرده
علاوه،  بردند. به مي بهره تري ته بودند و از تنوع اقتصادي كمبه مواد معدني وابستر  بيشخود 

ة شـدن سـرمايه و رشـد را در بـاز     كرد، چراكه جمع رشد را تشويق مي معمولاًمنابع طبيعي 
  رواج داد. اند يافته ميان كشورهايي كه امروزه توسعه 1914تا  1870
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ة كـه رابط ـ  ،ادسـنجي شود كه بسياري از مطالعـات اقتص  خطاي انتخاب باعث مية مسئل
اعتبـار خـود را از دسـت بدهنـد.      ،يابنـد  مثبتي ميان وفور منابع و رشد ضعيف اقتصادي مي

  گويد: مي) Christa Brunnschweiler( شوايلر كريستا بران
هـا   ي ميان وفور منابع طبيعي و صادرات آنمند قدرتمثبت و ة رابط كه اين  فرض با

ة نقض كشورهاي غنـي معـدني كـه صـادرات اولي ـ    هاي  به مثال وجود دارد، باتوجه
بـراين،   توان حكم قطعي صادر كرد. علاوه نمي ـ  مثل استراليا و آلمان ـ اندكي دارند

نمود روشني از  GDPصادرات اوليه در ة درستي ادعا كنيم كه سهم عمد توانيم به مي
يـادي  زة تخصصي است. رشد اندك كشورهايي كه صادرات مواد اولي اقتصاد بسيار

جـاي نفـرين منـابع     تواند به قوانين اقتصادي مربوط باشـد كـه بـه    ميتر  بيشدارند 
 شــود بــه بخــش منــابع طبيعــي منجــر مــي طبيعــي بــه وابســتگي شــديد اقتصــاد 

)Brunnschweiler  2008: 401.(  

تـر   بيشيافته  توسعهتر كمديگر، عملكرد ضعيف اقتصادي در بسياري از كشورهاي  بيان به
پردازان دولت رانتي ايـن   وابستگي به مواد معدني است تا وفور آن. درنهايت، نظريهناشي از 

صـنايع توليـدي   ة توسعة تواند در هست گيرند كه وفور مواد معدني مي احتمال را در نظر نمي
به بررسي اين مسـئله پرداختنـد كـه     2007در  و جس زلوستا گاوين رايت مثلاًقرار بگيرد. 

منابع طبيعـي در  ة ر توسعدمثبتي  تأثيرطور و چرا  هيادگيري جمعي چتكنولوژيك و ة توسع
ونقل،  گذاري عظيم در اكتشاف، حمل ها نشان دادند كه سرمايه اقتصاد آمريكا داشته است. آن

هـا در   و استفاده از آن ،هاي استخراج معدني، پالايش شناسي و تكنولوژي كسب دانش زمين
سازي آمريكا رخ  كه رشد بلندمدت اقتصادي و صنعتي است صنعت منابع طبيعي باعث شده

 بـه  منجر طبيعي منابع ةتوسع طور هچ كه اند پرداخته نكته اين ن به بررسيابدهد. ساير محقق
 شـده  تمس ـيدر صنعت سوئد و فنلاند در قرن نـوزدهم و ب  يكيتكن ةالعاد فوق توليد افزايش
قـوانين كـه بايـد    ة اصلي در حـوز  سؤال ).Wright and Czelusta 2007: 183-189( است

شـود كـه رشـد     طريقـي اسـتفاده مـي    مطرح شود اين است كه چرا سود منابع طبيعي به
كنـد و در برخـي نـه. فقـدان تنـوع       اقتصادي و تنوع را در برخي كشـورها ممكـن مـي   

ساختن آن بـه مـواد    ساختن اقتصاد دليل اصلي وابسته اقتصادي و رشد ضعيف در متنوع
وقت منطقي اسـت كـه بپرسـيم چـرا چيـزي مثـل        طور باشد، آن . اگر اينمعدني هستند

تضادهاي سياسي جلوي رشد در برخي اقتصادهاي وابسته به مواد معدني را گرفته، امـا  
  در برخي اين اتفاق نيفتاده است.
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بخش معدني و سوخت را در كشـورهاي  ة . اثرات آستانه: چه عواملي توسع5
  دهند؟ افزايش ميغني ة يافت توسعهتر كم

قوانين اين اسـت كـه ببينـيم كـدام عوامـل در تعيـين       ة در حوز مسائلترين  يكي از اصلي
تر از آن احتمال نفرين منـابع خيلـي بـالا     اي كه پايين يعني آستانه ، دارند تأثير» رفاهة آستان«

لـي مربـوط   طور جدي موردبررسي قرار داد. او ها را بايد به رود. سه عامل از اين آستانه مي
دومي به ساختار مالكيت  ؛شود به ظرفيت مالي دولت براي تخصيص رانت مواد معدني مي

 ـ  استراتژية سومي هم توانايي دولت در توسع ؛ ودر بخش معدن ارتباط دارد ة هـاي دوگان
  .دهد ميرشد را مدنظر قرار 

  
  بر وفور منابع مؤثرماليات  1.5
هاي تجاري اخير  راي رشد و مديريت كلي، رونقدليل خطر احتمالي رشد صنايع معدني ب به

ي گيـر  چشـم اند تا سـود ماليـاتي    فرصتي مهم براي كشورهاي غني از نظر مواد معدني بوده
هاي خود را افـزايش دهنـد. سـود احتمـالي ناشـي از ايـن        و فضاي سياست نددست آور به

 تجربيات اخير نشان دادهحال،  هاي خارجي است. بااين از كمكتر  بيشها اغلب بسيار  رونق
كه حداقل درمورد كشورهاي آفريقاي مركزي اين احتمال هميشـه بـه واقعيـت بـدل      است
ها در درآمـد سـرانه را در    زامبيا را در نظر بگيريد كه يكي از بدترين كاهشة شود. نمون نمي
متحمل شـد. دلايـل افـت عملكـرد اقتصـادي زامبيـا بسـيار فـراوان و          2000تا  1960ة باز

سازي صنعت مس پـيش از   ، ولي تركيبي از آشفتگي مسيرهاي تجاري منطقه، ملياند پيچيده
مديريت صنعت مس دولتـي  ءداخلي، و سوة ارتقا و ظهور كارگران و مديران ماهر در صحن

هزار تن تـا   صد سيبه تنها  1960ة هزار تن در ده صدششگيرد. توليد مس از  را در بر مي
اين بود كـه  نود ة ). پاسخ دولت در اواخر دهMulungu 2017: 6( دافت كر 1990ة پايان ده

گـذاري   صنعت مس را خصوصي كند و حق برداشت مواد معدني را ارزان كند تـا سـرمايه  
خارجي جلب شود. اين كار در اوضاع مناسبي انجام نشد؛ يعني وقتي بود كه قيمـت مـس   

و فشـار بـدهي    ،افتـه بـود  داد، توليـد كـاهش ي   بيش از هر وقت ديگـري افـت نشـان مـي    
سازي مس شامل كاهش نرخ ماليات صنعتي از  تحمل شده بود. استراتژي خصوصي غيرقابل

ميليـون دلار، كـاهش حـق     پـانزده  درصد، بخشودگي ماليات گمركي تـا سـقف   25به  35
قبول براي ضرر  قابلة درصد، حذف ماليات بر برق، افزايش باز 6/0 درصد به دوبرداشت از 

و  ،بهره، سود سهام، حق استفادهة افتاد سال، و بخشودگي ماليات عقب بيستبه  دهاز و زيان 
هاي مالي يا ارتباطـات را   ي از بخشتر كممديريت بود. درحقيقت، بخش معدن سهم ة هزين
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 2000ة هيچ مالياتي در بـاز  تقريباًهاي معدني  ، شركتدر سود دولت بر عهده گرفت. جمعاً
هاي تشويقي اين بود كه تا چندين دهه دولت نتواند  نكردند. اثر اين بستهپرداخت  2006تا 

). وقتـي  Mulungu 2017: 8-9( معـدني دريافـت كنـد   ة هاي تـاز  توجهي از شركت سود قابل
درصد با حمايـت صـندوق پـول     5/2به فكر افزايش حق برداشت تا  2008دولت در سال 

 IMFبررسـي   . باز هم كم بـود  ،هاي زامبيا همسايهبه  باتوجه ،) بود اين ميزانIMFالملل ( بين
كه هيچ كشـور   است توسعه نشان داده درمورد ماليات و حق برداشت در كشورهاي درحال

درصد  بيستهايي حتي تا  كند و برخي نرخ درصد دريافت نميدوي ديگري نرخ زير يآفريقا
 4/18 ) ازGDPخالص داخلي (عنوان درصدي از توليد نا كنند. درنتيجه، ماليات به دريافت مي
 25، دولـت تنهـا   2006كـاهش يافـت. در سـال     2005درصـد در   0/17 به 1996درصد در 

 دوكـه بازگشـت ايـن صـنعت      شكل حق برداشت مس دريافت كرد، درحالي ميليون دلار به
هاي فيزيكي  هاي دولت براي بهبود زيرساخت هزينه تأمينميليارد دلار بود. اين مسئله جلوي 

هـاي توليـدي و رشـد در     هـا بـراي احيـاي ظرفيـت     كه اين زيرسـاخت  گيرد، درحالي را مي
  . البته مديريت نامناسب رونقاند هايي غير از مس چون كشاورزي و روشنايي ضروري بخش

هـاي مـواد    كه بايـد رانـت   تواند ناشي از فساد كارمندان دولتي هم باشد در صنعت معدن مي
  ). Fraser and Lugngu 2010كنند ( دولت واريز نمية ها را به خزان معدني را توزيع كنند، اما آن

در برخي كشورهاي دچار مشكل بسيار حساس است. تخمين زده » سرقت سود«ة مسئل
 :Oji 2010( است شدهميليارد دلار از سود نفت نيجريه اختلاس  دويستشده كه تا سقف 

داري جمهـوري   پرداخـت حـق برداشـت بـه خزانـه      2006). در يك مثال ديگر، تا سال 97
كه هر سـال چنـد صـد ميليـون دلار      هزار دلار بود، درحالي 86دموكرات كنگو سالانه تنها 

  شد. صرف صادرات كالاهاي مصرفي مي
ها  سياستگيري روشني درباب  توان نتيجه زامبيا و جمهوري دموكرات كنگو مية از نمون

قراردادهـاي   دربـارة وارد مـذاكره   كرد. اول، كشورهاي غني از نظر مواد معدني بايد سـريعاً 
و تحقيقات و  دوم، ظرفيت بررسي مطالعات ؛اند استخراجي شوند كه به ضررشان تمام شده

شناختي كشورهاي آفريقاي مركزي بايد افـزايش يابـد تـا     زميندر ها  هاي حاصل از آن داده
هاي چندمليتي ارتقا يابـد. در ايـن حـوزه، نهادهـاي مـالي       زني دولت با شركت نهقدرت چا

ة توانند نقش بسيار مهمي را بازي كنند. سوم، تقويت مشروعيت و اجراي برنام المللي مي بين
رفته بايـد   هاي فروش كيمبرلي (كه در آن الماس فرايند) و EITIشفافيت صنايع استخراجي (

تواننـد در   انـد) مـي   مكش اسـتخراج نشـده   باشند كه از مناطق موردكشداراي اين ضمانت 
  باشند. مؤثرهاي معدني ازسوي فعالان داخلي  كاهش توزيع نامناسب رانت
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  ساختار مالكيت در صنايع صادراتي 2.5
بخش خصوصي غيرمعدني و صادراتي ة اي ديگر كه بايد به آن توجه شود باز يك اثر آستانه

. وجـود صـادركنندگان   انـد  ه از نظـر مـواد معـدني و سـوختي غنـي     در كشورهايي است ك
مواد معدني در صادرات ة متقابل دربرابر فساد و غلبة تواند وزن خصوصي مواد غيرمعدني مي

وجود بيـاورد كـه    تواند يك گروه لابي هم به كشور باشد. اين عملكرد بخش خصوصي مي
طـور   دنبال دارد. به كه رشد صادرات را بهكنند  هايي را ترويج مي نرخ تبادل و ساير سياست
تقاضاي قوانين نرخ تبادلي را خواهد داشـت كـه جلـوي بيمـاري      خاص، اين لابي احتمالاً
  گيرد. رونق صنايع معدني مية هلندي در ارز را درنتيج

كننـد كـه كـاهش شـديد تجميـع       ريكاردو هاوسمن و فرانسيسكو رودريگوئز ادعا مـي 
باز و بسته ة ناشي از هر دو مدل حساب سرماي 1975ونزوئلا پس از  در مثلاًسرمايه و رشد 

گويند  ها مي . آندهد ميگزين را ن يك صنعت صادراتي جاية توسعة است كه به كشور اجاز
تواند فروپاشي اقتصاد ونزوئلا را توجيه كنـد. اگـر يـك بخـش      كه تخصص كاملاً نفتي مي

توانسـت بـه    وجود داشت، رشد آن بخش مي هشتادة گزين در ونزوئلاي ده صادراتي جاي
كاهش سود نفت ثبات ببخشد. اما در غياب آن، اقتصاد داخلي مجبور شد با كـاهش توليـد   

يابد تا يا افـت   قدر ادامه مي آن فرايندداخلي به افت شديد سود نفت واكنش نشان دهد. اين 
الاهاي مصرفي غيرنفتي قدر كاهش بيابد تا توليد ك قيمت نفت متوقف شود يا نرخ تبادل آن

اند كه از ميان ده  ). اين دو نويسنده نشان دادهHusmann and Rodriguez 2006( را توجيه كند
 2002تا  1981ة نفت كه با فروپاشي صادرات خود در بازة توسعه و صادركنند كشور درحال

شدند (مكزيك، عمان، بحرين، انـدونزي، عربسـتان سـعودي، ترينيـداد و توبـاگو،       رو روبه
نيجريه)، تنها دو نمونه (مكزيك و اندونزي) توانستند صادرات و ونزوئلا، اكوادور، الجزيره، 

نند توليد) را گسترش دهند و كاهش صادرات نفت را جبران كة در حوز خصوصاًغيرنفتي (
وجود بياورند. نظر هاوسمن و رودريگوئز يك جزء بسيار  را به يبتمث رشد اقتصادي نسبتاً و

ميزان تنوع صادراتي در پتانسيل رشد  دهد ميمهم در مبحث نفرين منابع است، چراكه نشان 
گوينـد كـه قـوانين     هـا مـي   نفـت نقـش دارد. آن  ة توسـعه و صـادركنند   كشورهاي درحـال 

نند احتمال رشد اقتصادي مانند ونـزوئلا را  توا هاي غيرنفتي مي توليد در بخشة دهند افزايش
هاي اخير  افزايش دهند؛ اگرچه اين نظرات قبل از فروپاشي تورمي اقتصاد ونزوئلا طي سال

وري در بخش كالاهاي غيرنفتي (و  گويد كه چرا بهره ها نمي حال، ادعاي آن بوده است. بااين
شـكل   صادرات غيرنفتـي بـه   قدر پايين است و درنتيجه چرا بخش خصوص توليدي) اين به
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ن است كه مـدل  اي شوجود نيامده است. دليل تر در كشوري چون ونزوئلا به پوياتر و متنوع
گيرد.  وري درميان صادركنندگان نفت در نظر مي ها يك مسير مشخص را براي رشد بهره آن

ان تنوع تنها بايد فقد صادراتي نه تر كاهش رشد در ونزوئلا و ساير كشورهاي تك درك دقيق
وري در بخـش كالاهـاي غيرنفتـي را     هاي منجر به كاهش بهـره  بلكه مكانيسم ،در صادرات
  توضيح دهد.

  
  هاي رشد دوطرفه اجراي استراتژي 3.5
كـه از نظـر نفـت و مـواد معـدني       ،يافته توسعهتر كمكه نقش دولت در كشورهاي  جايي ازآن
ها و طبقات متقابل هم  فوذ درميان گروهاحتمال فشار براي افزايش ن ،تر است پررنگ ،اند غني
اي ناكارآمد هاي دولتي و نظام يارانه خواري تا جاي زيادي منجر به هزينه است. رانتتر  بيش
  ـ  ويـژه درميـان طبقـات پرنفـوذ سياسـي      ها و امتيـازات بـه   حال، توزيع رانت شود. بااين مي

چنـين مـواردي، مبادلـه     كند. در  اقتصادي اغلب نقش مهمي در حفظ ثبات سياسي بازي مي
ي بـه منـابع   رس ـ دسـت آيد، چراكه افراد داراي  ميان رشد اقتصادي و ثبات سياسي پيش مي

و  ،پـذير  ، ريسـك مؤثرتوليدكنندگان  ، اما لزوماًندمند قدرتاز نظر سياسي هم  معمولاًدولتي 
  ).17- 13: 1397 رث و همكاران(نو پويايي نيستند

كلي اين ة باشد. ايد مؤثرتواند  در اين شرايط، استفاده از يك استراتژي رشد دوطرفه مي
استراتژي اين است كه يك بخش ديناميك و نوظهور (طرف اول) جايي تـرويج شـود كـه    

اي از  گســتردهة حــال مجموعــ شــود و درعــين پــذيري هــم تــرويج مــي رقابــت و ريســك
چنـان   ناكارآمد داراي نفوذ سياسـي مثـل كشـاورزي و توليـد هـم      گان غيررقابتي/توليدكنند

هاي اجتماعي كاهش يابند و ثبات سياسي حفظ شود (طرف  موردحمايت قرار دارند تا تنش
هاي صـنعتي. ايـن    ست از مناطق صادرات و پاركا دوم). مثال استراتژي طرف اول عبارت
انـدازد تـا    تعويـق مـي   خواهـان رانـت را بـه     سياسي استراتژي دوطرفه تقابل ميان نيروهاي

هاي پوياتر تنوع رقابتي اقتصـاد را پـيش ببرنـد و اسـاس سياسـي حـامي اصـلاح را         بخش
وجود بياورند. چالش اصلي در اين استراتژي اين اسـت كـه طـرف اول درمقابـل فشـار       به

سـوي اصـلاحات    بـه  يتواند راه گـذر  طور كلي، اين استراتژي مي سياسي حفاظت شود. به
) .كشورهايي مانند مـالزي،  PontaraAuty 2008: 59-77و افزايش رشد باشد (تر  بيشبنيادين 
توجه در تمامي  قابلة اند. نكت دهكرمختلفي را امتحان  ةهاي دوطرف و چين استراتژي ،اندونزي

ي در كشورها وجود دارنـد كـه   مند قدرتگراي  اين موارد اين است كه احزاب سياسي ملي
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تنها كشور را قادر  گرا نه و ملي ،، منظممند قدرتدهند. احزاب  زيربناي اجرايي را تشكيل مي
كه عملكرد جمعـي و   اند عطفية سازند، بلكه نقط هاي متقابل مي به حمايت مناسب از گروه

پايـه و اسـاس   هـا   . آندهـد  مـي هـا رخ   بينـي حـول آن   پـيش  قابـل  شكل نسـبتاً  گري به لابي
اي و سياسي را توزيـع   منطقهة هاي برجست سازوكارهاي بنياديني هستند كه حمايت از گروه

برآن،  گيرند. علاوه شدن قدرت و اتحاد ائتلاف حاكم را مي كشيده چالش د و جلوي بهننك مي
 وجود بياورند سبب اي به هاي چندقومي و چندمنطقه اين الزام كه احزاب سياسي ملي ائتلاف

برند كاهش يابد. درنتيجه،  هاي افقي كه ثبات سياسي را از بين مي شود تا احتمال نابرابري مي
مهم براي ايـن اسـتراتژي در كشـورهاي غنـي از نظـر معـدني ايـن اسـت كـه          ة يك آستان

  وجود بيايند. ي بهمند قدرتگرا و  هاي سياسي ملي حزب
  

  بندي . جمع6
منجـر  جويي متمركـز   و مداخله ،خواري دواندازه، رانتح اين ادعا كه غناي نفتي به فساد بي

گيرند ازسوي شواهد تطبيقـي و   وري و رشد را مي جلوي بهره ها لزوماًفرايندد و اين شو مي
هاي رشد  تواند با چرخه شود. سطوح مشابهي از تمركز دولتي و فساد مي نمي تأييدتاريخي 

زمـان شـود. توضـيح ظرفيـت      يا ركود در اقتصادهاي وابسته به مواد معدني و سوختي هـم 
غناي  كه ايندولتي و حكومتي در اين اقتصادها بايد با شواهد موجود سازگاري داشته باشد. 

شود تا جاي زيـادي بـه ماهيـت دولـت و      جر به توسعه مياندازه من چهمعدني و سوختي تا 
هـا در اكثـر    بستگي دارد و تمام ايـن  ،ساختار مالكيت در بخش صادرات چنين همسياست، 

ماهيـت دولـت (تمركـز يـا      ةلف ـؤانـد. م  آثار مربوط بـه نفـرين منـابع ناديـده گرفتـه شـده      
ي اقتصـادي  گـذار  سياسـت هاي فراينـد سـازي و   غيرتمركزبودن دولت) و چگونگي تصميم

نفرين منـابع ناديـده گرفتـه شـده      پارادايم شبهن اهايي است كه ازسوي معتقد لفهؤم هازجمل
درآمدهاي حاصل از فروش منابع معدني و هيدروكربني بتوانـد منفـي يـا     آثار كه ايناست؛ 

ي در يك نظم گذار سياست ةمثبت باشد تاحد زيادي به سطح سياسي و شكل دولت و نحو
نفـرين منـابع از    دار طـرف ربط و  د كه آثار ذيشبررسي  ،ديگر ستگي دارد. ازسويسياسي ب

ي توسعه، ظرفيت مالي دولـت، قـدرت و   گذار سياستشواهدي چون فساد، ميزان ظرفيت 
هــاي خصوصــي غيرمعــدني و  ميــزان تنــوع بخشــي صــادراتي، ســاختار مالكيــت بخــش 

 ـ  برد اسـتراتژي  و درنهايت قابليت دولت در توسعه و پيش ،هيدروكربني رشـد   ةهـاي دوگان
نفرين منابع اعتبـار و   پارادايم شبهاند و همين موضوع باعث شده است كه  پوشي كرده چشم
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تحقيقـات   ،و از بين برده است. در ايـن راسـتا   كرده رنگ وفاق نخبگاني را درباب خود كم
هـاي   از رانـت  مـؤثر شـكل   طور برخي اقتصادها به هد چشوي نياز است تا مشخص تر بيش

اي هم بر مسـير   آستانه آثارتر  بيشكنند. بررسي  شكل كارآمد استفاده مي معدني و سوختي به
هاي بهينه  است و ازلحاظ سياست مؤثرتوسعه و غني از نظر منابع  كشورهاي درحالة توسع
  ها آگاهي خواهد بخشيد. به آن
  
  نامه كتاب

 ـ حكـم  عملكـرد  بـر  يع ـيوفـور منـابع طب   تـأثير «، )1392آبادي ( شاه ابوالفضل و عبداالله، پورجوان  يران
  .16 ش ،سازي اقتصاديمدل ةنامفصل ،»افتهي و توسعه ينفت ةديكشورهاي برگز

دكتري تخصصي  ةنام ، پايانانقلاب از پس ايران در صنعتي يگذار سياستو  نفت، )1396درودي، مسعود (
  .حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ةي عمومي، دانشكدگذار سياست

 يهـا  و دولـت  يـران توسـعه در ا  ياسـي (اقتصـاد س  ياقتصـاد  ةدولت و توسـع  ،)1395دلفروز، محمدتقي (
 .آگاه تهران: ،گرا) توسعه

 روزنه. :، تهرانمنابع مؤلفةتوسعه و  مطالعات ،)1395عبدالرسول و همكاران ( ديوسالار،

درآمـد   عيتوز بر ييجو و رانت يمنابع نفت نياز نفر يليتحل«، )1388( يگلستانو ماندانا  موريت ،يرحمان
 .89، ش اقتصادي يقاتتحق ،»زيخ در كشورهاي منتخب نفت

جعفـر خيرخواهـان،    ة، ترجم ـينفت يها و دولت ينفت يها رونق ي؛فراوان معماي ،)1393كارل، تري لين (
 .ني :تهران

هاي اجتماعي  خشونت و نظم، )1397( وينگاستو باري آر.  ،واليس جان جوزف ،سي. داگلاس ،نورث
، رضـا مجيـدزاده  و  جعفر خيرخواهان ترجمة ،بشـر)  ةشد(چهارچوب مفهومي براي تفسير تاريخ ثبت

 .روزنه :تهران
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  چكيده
هاي ايران موضوع روابط اقتصادي ايـران   خروج آمريكا از برجام و بازگشت مجدد تحريم

هـاي نفتـي    به بازگشت تحـريم  توجه بااي از ابهام قرار داد.  با كشورهاي همسايه را در هاله
 ،هاي اقتصادي ايران و عراق جايگاه بااهميت اين نوع از انرژي در سياستزمان  ايران و هم

هاي پسابرجام حول متغير نفـت   هدف اين مقاله واكاوي روابط دو كشور در دوران تحريم
هاي شيعي در ساختار قـدرت عـراق و    يابي گروه فروپاشي رژيم صدام و راهرغم  بهاست. 

 وضـعيت و در اسـت  سـاز همكـاري نبـوده     زمينـه افزايش نفوذ ايران، متغير نفـت صـرفاً   
هاي واگرايي دو كشور را نيز مهيا كند. اين مقاله با اتكا  تواند زمينه هاي پسابرجام مي تحريم

دهد كه جايگاه نفت در روابط ايـران و   تبييني به اين پرسش پاسخ مي ـ به روش توصيفي
 ،قالـب فرضـيه   ؟ درشـود  ميي هاي پسابرجام چگونه ارزياب عراق در دوران احياي تحريم

هـايي بـراي    وجود نقـش مهـم نفـت در ايجـاد زمينـه      با كهند اين مقاله معتقدنويسندگان 
توانـد   و مـي  رددانقشـي ثـانوي   لفـه  ؤمنهايت اين  درو واگرايي ميان دو كشور،  همگرايي

هاي  يافتهو كاركرد عليّ خود را از دست دهد.  دريگمنافع امنيتي دو طرف قرار  تأثير تحت
نفت در ايجاد برخـي بسـترهاي همكـاري ماننـد      تأثيروجود  با كه دهد اين مقاله نشان مي

انتقال  ،مهندسي ايران به عراق ـ هاي فني آموزش ةارائميادين نفتي مشترك بين دو كشور، 
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هايي براي  و نيز زمينه ،تسهيل صادرات نفت اين كشور منظور بهخطوط نفتي عراق به ايران 
ماندن ايران از جايگاه نفت عراق، افزايش جايگاه  مغفولت مانند ميادين نفتي مشترك، رقاب

زني و ديپلماسـي   و كاهش قدرت چانه ،پساصدام ةدورالمللي در  بين ةعرص  درنفتي عراق 
  تواند جايگاه منافع امنيتي موازي دو طرف را بگيرد. نفت نمي ،نفتي ايران

  ايران، عراق، برجام، تحريم، نفت. :ها هواژكليد
  

  مقدمه. 1
المللي واحـدهاي   خارجي و بين  در ابعاد مختلف سياستكه  ي استمهم هاي مؤلفه ازنفت 

نفت يك ركـن اساسـي در قـدرت ملـي، يـك      «: نويسد  مي. دانيل يرگين تأثير داردسياسي 
و يكـي از عوامـل نهـايي     ،عامل اصلي در اقتصاد جهـاني، يـك كـانون حيـاتي در جنـگ     

 سياسـت  ةعرص ـ  در). امروزه 94: 1388 تر (پين» المللي است كننده در رويدادهاي بين تعيين
هـاي   كند. بسياري از رقابت اي ايفا مي كننده المللي نفت نقش تعيين خارجي و سياست بين 

خـارجي    اسـت هاي سي كه تقريباً تمامي دكترين اي گونه بهنفت بوده است؛  تأثير تحتجهان 
و كـارتر مسـتقيم و غيرمسـتقيم بـه      ،جملـه دكتـرين تـرومن، آيزنهـاور، ريگـان      ازآمريكا 

تـر   عبارتي دقيـق  بهخاورميانه يا منطقة شود.  خاورميانه و منابع و ذخاير نفتي آن مربوط مي
سوم ذخاير نفتي جهان را بـه خـود اختصـاص داده     دوتنهايي حدود  بهفارس   خليجمنطقة 
  ).118: 1384 (ميرترابياست 

هاي مـرزي و   عراق در مقاطعي باعث بروز درگيري ونشيب ايران و پرفرازتاريخ روابط 
گيـري نظـام سياسـي     نهايتاً جنگ بين دو كشور شـد. بـا فروپاشـي رژيـم صـدام و شـكل      

يـابي   ويـژه راه  بـه ، هاي عراق در ساختار قدرت بر مشاركت تمامي گروه مبتنيكراتيك و ودم
كـه اكنـون ايـران از     اي گونـه  بـه جديدي براي ايران ايجـاد شـد.    وضعيت ،اي شيعيه گروه

يافتن تهديدات امنيتي عراق  پايانتواند به  كه مي استاي در عراق  گران منطقه كنشمؤثرترين 
و اجتماعي ايران تبديل شود. ايـن فرصـت    ،و حتي به شريك اقتصادي، سياسي ندككمك 

 رهنمـون  2003جانبه از دولت جديد عـراق از سـال    همهسوي حمايت  بهتاريخي ايران را 
ها  فقدان مشاركت آنو نكردن اغلب كشورهاي منطقه از دولت عراق  حمايترغم  بهو  كرده

سازي در اين كشور، ايران سطح بالايي از تـوان و همكـاري خـود را بـراي      در روند امنيت
در ايـن كشـور بسـيج كـرده اسـت.      ثبـات و امنيـت    برقـراري حمايت از دولـت عـراق و   

 كنـد  مي مردان ايران و عراق را مجبور هاي دو كشور از عوامل مهمي است كه دولت پتانسيل
عوامـل   .و از منافع آن به دولت سود برسانندند كنق يجانبه را گسترده و عم دوسطح روابط 
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هاي مهم  ترديد از پتانسيل اما بي ،روابط ميان دو كشور بيفزايد ماستحكاتواند بر  متعددي مي
سياسـي،    روابـط ر دتواند نقش مـؤثري   است كه مي »نفت«گذار در روابط دو كشور تأثيرو 

 دورانو فرهنگي دو كشور داشته باشد. اين فضـاي مسـتعد همكـاري در     ،امنيتي، اقتصادي
صـلي در  توانـد متغيـر ا   شده است. در ايـن روابـط نفـت مـي     مواجهپسابرجام با مشكلاتي 

معرض نمـايش بگـذارد.    درنقش خود را باشد و يي يا واگرايي روابط بين دو كشور همگرا
 ،جواري اين كشور بـا جمهـوري اسـلامي ايـران     نفت در عراق و هم ةويژبه جايگاه  توجه با

ترين عوامل  يكي از مهم منزلة بهميان متغيرهاي متعدد نفت را  ازهدف اين نوشتار آن است تا 
 د.كنروابط دو كشور بررسي ر دار همگرا و واگرا گذتأثير

 ةمسـئل  كـه  دهد نشان مي به چاپ رسيده روابط ايران و عراق درمورد آثاري كهبررسي 
محـل بحـث نبـوده اسـت.      پسابرجامي هاي تحريم دوران در آن جايگاه و كل طور به ،نفت

 روابط هاي ظرفيت) 1385برزگر ( كيهان نوشتة جديد عراق در ايران خارجي سياستكتاب 
براي ايـران معرفـي    يو اين تحول را فرصتبررسي را از تغيير رژيم در عراق  بعد كشور دو

   خليجاي  ايران، عراق جديد و نظام امنيت منطقه« ة) در مقال1386كرده است. اين نويسنده (
فارس و تحولات آن واكاوي كرده است. در   خليجروابط دو كشور را حول موضوع » فارس

 1394قالب گزارشي در سـال    درهاي مجلس شوراي اسلامي  پژوهشي ديگر مركز پژوهش
» هاي همكاري نفتـي ايـن كشـور بـا ايـران      بررسي وضعيت نفت عراق و پتانسيل«عنوان   با

 كـرده بررسي را اين صنعت  ةتوسعهاي آتي  وضعيت كنوني صنعت نفت عراق و استراتژي
تواند بـه تعميـق روابـط دو كشـور كمـك كنـد.        داند كه مي و آن را از محورهايي مياست 

شـدن   بـردي  انـدازي بـر راه   ايران و عـراق: چشـم  « ة) نيز در مقال1395(ران همكاصادقي و 
هاي تاريخي، سياسـي،   حوزهبر اين نظرند كه اشتراكات ايران و عراق در  »مناسبات دوجانبه

كمـك كنـد.    پـيش  از بـيش شدن مناسبات دوجانبه  بردي راهتواند به  و اقتصادي مي ،مذهبي
 ـ) در 1393محمد نوروزي و اميرحسين غفـاري (  تبيـين الزامـات ديپلماسـي انـرژي     « ةمقال

مفهوم ديپلماسـي انـرژي و تبيـين    » جمهوري اسلامي ايران و عراق با تأكيد بر صنعت نفت
محورهـاي  بـه  و  اند كردهعراق در اين حوزه مشخص  و براي ايران را ها و تهديدها فرصت

  ه است.شدتوجه  تر  كمهمگرايي و واگرايي 
دهد كه جايگاه نفـت   تبييني به اين پرسش پاسخ مي ـ اين مقاله با اتكا به روش توصيفي

  در؟ شـود  ميهاي پسابرجام چگونه ارزيابي  در روابط ايران و عراق در دوران احياي تحريم
هـايي بـراي    وجود نقش مهم نفت در ايجـاد زمينـه   با كه فرضيه اين مقاله معتقد استقالب 

توانـد   و مـي  ارددنقشـي ثـانوي   لفـه  ؤمهمگرايي و واگرايي ميان دو كشور، درنهايت ايـن  
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 تأثيروجود  باو كاركرد عليّ خود را از دست دهد.  دريگطرف قرار  دومنافع امنيتي  تأثير تحت
 ـبسترهاي همكاري مانند ميادين نفتـي مشـترك بـين دو كشـور،     نفت در ايجاد برخي   ةارائ

تسهيل  منظور بهانتقال خطوط نفتي عراق به ايران  ،مهندسي ايران به عراق ـ هاي فني آموزش
 ،هـايي بـراي رقابـت ماننـد ميـادين نفتـي مشـترك        و نيـز زمينـه   ،صادرات نفت اين كشور

المللي در  بين ةعرص  درماندن ايران از جايگاه نفت عراق، افزايش جايگاه نفتي عراق  مغفول
توانـد جايگـاه    زني و ديپلماسي نفتي ايران نفت نمـي  و كاهش قدرت چانه ،پساصدام ةدور

  طرف را بگيرد. دومنافع امنيتي موازي 
عارض روابـط دو  ، اين مقاله ابتدا الگوهاي همكاري و تمذكور ةفرضيراستاي بررسي  در
نهايتاً  ،صدام پسا ةدورو سپس ضمن بررسي روابط ايران و عراق در د كن ميرا بررسي كشور 

هـاي   تحـريم  ةدوربستر همگرا و واگرا در روابـط بـين دو كشـور را در     منزلة بهنقش نفت 
  د.كن پسابرجام مطالعه مي

  
  ارچوب نظريه. چ2

 ةتوسـع  مبنـاي  ليبرالـي  هاي نگرش ارچوبهچ در مفروض طور به كشورها اقتصادي روابط
 ناشي، 1بازار شكست شرايط در اما ،)Doyle 2005: 463( كشورهاست ييهمگرا و همكاري
بـه رقابـت و    توانـد  يدسته از روابط م ـ ينا ،يتيامن يرهايمتغ يتو اولو ها يمتحر يشاز افزا

 يري ـگ شكل آن متعاقب و يهمكار ان،يگرا واقع منظر  ازشود. منجر در روابط  ييواگرا يحت
 كياستراتژ طيمح در يخارج داتيتهد برابر در يواكنش ياساس طور هب ها دولت انيم ائتلاف
 بـا  گسـترده  يهمكـار  يبـرا  رهبـران  ياصـل  ةزي ـانگ و تي ـن. شود يم گرفته نظر در مشترك
). Walt 1985: 13-17( دارد شـه ير) يا منطقـه  ـ ي(مل يتيامن يها تياولو در گريد يها دولت

دارد، امـا   تي ـاهم اريقـدرت بس ـ  عيتوز ةنحوو  يماد يها تيقابل زانيم ،يهمكار يابتدا در
و  ،يگيهمسا طيمح ،ييايمجاورت جغراف ريتأث تحتكه  ،يتيامن داتيسطح تهد يبرا يستيبا

استفن  انهيخاورم يتيامن ةمجموعدر  زمينه، نيقائل شد. در ا يوزن ،قلمرو نفوذ واحدهاست
 يبزرگ يها قدرت با نوظهور يها قدرت ييهمگراچه موجب  باور است كه آن نيوالت بر ا

 در نفوذ دنبال به كه است يگريد يها قدرت هيعل موازنه جاديا شود يم هيروس و كايآمر مانند
 ).Walt 1987: 52-67( هستند ها آن كياستراتژ طيمح و يتيامن منافع قلمرو

 ميـان  سياسـي  و امنيتـي  ةگسـترد  هاي همكاري گيري شكل گرايي، واقع ديدگاه قالب  در
 منافع ها دولت كه بستگي دارد مشترك استراتژيك محيط به اول ةوهل در سياسي واحدهاي
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 به صرفاً متقابل تعاملات). Murray and Grimsley 1997: 22( نددار ديگر يك با موازي امنيتي
 تـدريج  بـه  ايدئولوژيك و ،اقتصادي نظامي، منافع بلكه ،شود نمي محدود بقا و امنيتي مسائل

 بـه  ديگـر  يـك  ترغيـب  بـراي  ها دولت اساس،  اين بر. گيرند مي خود به يانههمگرا وضعيت
 و تجـارت  چـون  اسـتراتژيك  ابزارهـاي  از امنيتي هاي همكاري ميزان تر بيش هرچه تحكيم

 يبرالـي ل ةي ـنظربـرخلاف   .)Dorff 2003: 128-129( جويند مي بهره اقتصادي متقابل تعاملات
 الملل يننظام ب يكآنارش به ساختار توجه با كه گرا معتقدند واقع پردازان يهمتقابل، نظر يوابستگ
 هـاي  يـت ها براسـاس اولو  دولت يانو تعارض م يهمكار يجادا يچگونگ يت،امن يو معما

 ييصـرفاً ابزارهـا   يـدئولوژي چـون تجـارت و ا   يگـري و عوامـل د  شـود  يم ـ يينتع يتيامن
و عـدم اتخـاذ    يبه تداوم همكار يگرد يواحدها يبترغ يدست رهبران برا  در يكاستراتژ

  ).Snyder 2004: 53-62( شود ينظر گرفته م در يزآم مناقشه يكردهايرو
موجـب  يي منـافع امنيتـي   همگرااقتصاد و  ،و بعد از تغيير رژيم در عراق 2003از سال 

نقش و جايگاه تجارت در تسهيل  ،است. بر اين اساسده شبين دو كشور همكاري گسترده 
 ،رو ايـن  از. بسـتگي دارد همكاري بين دو كشور به محيط استراتژيك و منافع امنيتي مـوازي  

تغيير در محيط استراتژيك مشترك و عدم توازي منافع امنيتي دو كشور در چنـين محيطـي   
گرايي را كشور را معكوس و تعارض و وا تواند فضاي همكاري و روابط گسترده بين دو مي
بغداد حـول نفـع   ـ  حال، امر واضح در روابط تهران اين باد. كنيي همگراهمكاري و  نينشجا

و  اسـت هاي امنيتي دو كشور  بر اولويت فرعنفت گوياست كه نفت  ةمؤلفاز مشترك ناشي 
توانـد مبنـاي    به همين دليل اين مؤلفه بـه همـان ميـزان كـه مـي      ،صرفاً ماهيت ابزاري دارد

هـاي امنيتـي و فقـدان تهديـد      رفـع چـالش   وضـعيت تواند در  يي دو كشور باشد ميهمگرا
كه آن تهديد براي طرف  موقعيتيدر  ،ها بودن تهديد عليه يكي از آن متوجهمشترك يا صرفاً 

  نتيجه واگرايي تبديل شود. درمقابل فاقد موضوعيت است، به عاملي براي رقابت گسترده و 
  

  جديد هزارةر . روابط ايران و عراق د3
گيري  نشيب بوده است. از زمان فروپاشي عثماني و شكل و پرفرازتاريخ روابط ايران و عراق 

مـردان عـراق همـواره     سـوي دولـت    ازشده  اتخاذهاي  دولت عراق در غرب ايران، سياست
ندرت روابطي دوستانه با ايران داشته است.  بهشمار آمده و  بهعليه امنيت ملي ايران  يتهديد

مسائل قومي و  ،چون تبعيض عليه شيعيان عراق راه مسائل مذهبي هم هم بهاختلافات مرزي 
جمله عوامل اصـلي تـنش يـا     ازو حضور كردها در دو سوي مرزهاي ايران و عراق  ،نژادي
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هـاي   جـدال ). 86: 1383شود (رمضاني  قرن اخير محسوب مي نيممنازعه ميان دو كشور در 
اعمال حاكميت بر اروندرود، روابط نامطلوب دو كشـور  نحوة  بارةپايان دو كشور در بي

نهايـت جنـگ    درو  ،عربيسـم در نظـام سياسـي عـراق     يافتن پـان  قوت ،با كودتاي قاسم
ترين مراكز ثقل روابط دو كشور از گذشته تا قبل از سقوط صـدام بـوده    ساله مهم هشت

  .)151- 149: 1364؛ پارسادوست 40- 39: 1380 ويمهد است (هوشنگ
و بـروز تحـولات جديـد در سـاخت قـدرت و       2003فروپاشي رژيم صـدام در سـال   

كارآمدن  رويعطفي در روابط ايران و عراق معرفي كرد؛ زيرا  ةنقطتوان  سياست عراق را مي
را لااقل در  هاي اساسي روابط ايران و عراق (چالش مذهبي) چالششيعيان در اين كشور از 

آذر  رنگ كرد. با برگزاري دومين انتخابات سراسري در عراق در راني سياسي كم سطح حكم
 ـ ـ كـه روابـط سياسـي    حالي در ،ملي در اين كشور  و تشكيل مجلس منتخب و دولت 1385
صـورت فعـال ارتقـاي     بـه ايران  ،جدي و عملي نرسيده بود ةمرحلاي عراق هنوز به  منطقه

اوج روابـط دو   ةنقط ـ). 37: 1385را در سطح سفارت اعلام كـرد (توانـا    سطح روابط خود
ارچوب توسعه و تحكيم روابط دوستانه ميـان دو كشـور   هكشور پس از سقوط صدام در چ

نـژاد   جمهـور عـراق بـود كـه محمـود احمـدي        در پاسخ به دعوت جـلال طالبـاني رئـيس   
رسماً از  1386اسفند  دوازدهم و سيزدهم رتبه عاليتي ئهيجمهور وقت ايران در رأس   رئيس

نژاد به عراق، بعد از ساليان   احمدي به سفر توجه با ).1386 كرد (ديپلماسي ايراني عراق ديدار
هـا ازجملـه فرهنگـي و اقتصـادي بهبـود يافـت و        روابط دو كشور در ساير زمينه ،طولاني

اروند و مسائل  ةرودخانيروبي لا ةزمين  درخصوص  هب ،قراردادهاي متعدد اقتصادي و سياسي
طـرفين بـر    ،). در ايـن ديـدارها  1388 به امضا رسيد (دهقان ،مختلف مرزي بين دو كشور
جـواري و  و ديني براساس احترام متقابل و اصول حسن هـم  ،مشتركات تاريخي، فرهنگي

هـاي اقتصـادي، سياسـي،     زمينـه كلية   درديگر و همكاري  عدم دخالت در امور داخلي يك
هـاي   راه توسعه و تسريع در اجـراي طـرح   موانع بر سركلية و حل  ،امنيتي، نفتي، صنعتي

جانبه از ميادين نفت و گاز مشـترك طبـق قـوانين و مقـررات      دوبرداري  توافق و بهره مورد
طــي ملاقــاتي كــه  ،ديگــر ســوي از). 1386المللــي تأكيــد كردنــد (ديپلماســي ايرانــي  بــين

با همتاي عراقي خود در بغداد انجام  1396جمهور در اسفند   معاون اول رئيس ،جهانگيري
 هــاي امــور بــانكي، بازرگــاني، گســترش طــرف در زمينــه دوداد، ده ســند همكــاري ميــان 

هـاي عمرانـي و كمـك بـه بازسـازي       گذاري ايران در پروژه هاي تجاري، سرمايه همكاري
و ويزاي بازرگانان بـه   ،مرزينفت، مسائل  و ،گاز، برقحوزة در   آهن، همكاري عراق، راه

  ).1396 امضا رسيد (اقتصاد آنلاين
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 شانزده درهاي نفتي عليه ايران باعث شد تا  خروج آمريكا از برجام و تأكيد آن بر تحريم
 هاي در نشستي خبري در پاسخ به سؤالي كه آيا كشورش از تحريم حيدرالعبادي 1397 تير

  گفت: ؟آمريكا عليه ايران پيروي خواهد كرد يا خير
 ،كند ها را تضعيف نمي ما مخالف تحريم در منطقه هستيم. محاصره و تحريم نظاماساساً 

بـراي   اما ،دانيم بردي و نادرست مي كند. ما تحريم را خطايي راه بلكه جوامع را نابود مي
امـا بـه    كنـيم  ينم ـ يـت ز آن حمابـود. ا  يمبنـد خـواه   يخود به آن پاحفظ منافع مردم 

  .يمبند يپا  آن

اظهارات حيـدرالعبادي را  و احزاب  ،ها، نهادها سازمان، سياسي يها يتشخص ،آن از پس
يـك هفتـه بعـد     از ايران حمايت كند. موقعيتيتصريح كردند كه عراق بايد در چنين نقد و 
 مبـادلات  در دلار ارز از اسـتفاده  عـدم  ما تعهد ايران ةمسئل در« :وزير العبادي گفت نخست
هـاي   نهايت به تمديد تعليـق تحـريم   دركه  ».آمريكا هاي تحريم )همه( به بندي پاي نه است،

). جديـدترين  1397 شـد (ديپلماسـي ايرانـي   منجـر  سوي آمريكـا    ازنفتي عراق عليه ايران 
به ايران  1397جمهور جديد عراق در آبان   رئيس صالح برهممناسبات بين دو كشور به سفر 

كار تحريم يا  و سازمطمئناً عراق بخشي از « است. برهم صالح در اين سفر اعلام كرد:مربوط 
آهن  راهادامه به ساخت  دروي  ».هاي خصمانه عليه ايران نخواهد بود اعمال هرگونه سياست

نيز بـه   روحاني  تأكيد داشت. حسن دو كشور و ايجاد مناطق مشترك تجاري و صنعتيبين 
كشف و  ةزمين  درهاي نفتي و فعاليت دو كشور  برق، گاز، فرآوردهدر صنعت روابط  ةعتوس

لايروبي اروندرود ، بين دو كشورو صنعتي مشترك آزاد تجاري  ةمنطق ، ايجاداستخراج نفت
آهن دو كشـور در سـمت    اتصال راهو  ها،يزگردو رفع مشكل ر زيست محيط، العرب و شط

  ).1397 تأكيد داشت (دنياي اقتصاد آهن شلمچه به بصره اتصال راه ويژه هب و غرب و جنوب
كه عمدتاً حـول   ،هاي اندك، روابط دو كشور تا قبل از ظهور داعش نشيب و فرازوجود  با

در چند  ،هاي امنيتي بغداد با واشنگتن بود عراق و توافق ةآيندمريكا در آ ةمتحدنقش ايالات 
  أثر بوده است:اساسي مت ةمسئلسال اخير از چند 

عراق و شام  ةخودخواندگسترش و تداوم بحران سوريه باعث شد تا دولت  داعش: ـ
توزيع قـدرت   ةنحوهاي اهل سنت از  با استفاده از نارضايتي 2014در سال  )داعش(

زمـاني انـدك بخـش مهمـي از عـراق را       ةبازجديد و عملكرد دولت مالكي در يك 
 مقاومت دچـار  ةجبهاصلي ايران و از اعضاي  ةهمساي اهدرجايگو عراق  كندتصرف 
 گـري  كـنش ، بحران عراق سكوي پرتـابي بـراي    اين وجود باطلبي داخلي شد.  تجزيه
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سـرعت ابتكـار عمـل در     بـه ايران شد. براساس همين منطق، ايران  اي  منطقه ةگسترد
 اي ديگـر  دست گرفت و اساساً منتظر عملكرد ائتلاف يا نيروهـاي منطقـه   هعراق را ب

عراق وارد عمـل   ةصحنسرعت در  بهاسلامي   جمهوري نظير تركيه و عربستان نشد.
هـاي   داشتن امـاكن مقدسـه، زمينـه    مصونشد تا ضمن حفظ امنيت تاكتيكي عراق و 

اي مرتبط با خويش را فراهم كند. نقش بارز ايران در  هاي منطقه حفظ و تداوم جريان
تـرين   دهـي نيروهـاي مردمـي عـراق مهـم      و سازمان نظاميمقابله با داعش در سطح 

  شد.منجر اقداماتي بود كه به تأمين امنيتي عراق با ياري ايران 
و سـوريه حركـت    ،ترين چالش مشترك ايـران، تركيـه   در بعد سياسي بزرگ كردها: ـ

كـه   ،ايران ضمن حمايت از شوراي حكـومتي عـراق   سمت استقلال است. بهكردها 
هويت سياسي كردهـاي   ةلئمسبرابر  درتسنن است،   لو اه ،تركيبي از شيعيان، كردها

عراق مواضع خاص خود را داشته و طبيعي است كه با تشكيل دولـت مسـتقل كـُرد    
عـراق بـا    ةگسـترد سياسي و امنيتي سوريه، درگيري  ةشكنندباشد. وضعيت  مخالف 
گرايـي   عمـل كه با نـوعي   ،كردها ةمسئلو نگاه معطوف به موضوع تركيه در  ،داعش

ترين مخالف تحركات هويتي كردهـاي عـراق    جديعمل ايران را به  در ،راه است هم
بلكه به موقعيت شيعيان  ،داخلي ايران موقعيتبه  فقط نهتبديل كرده است. اين مسئله 

تشكيل دولت سني جديد در غرب ايران موقعيت  كه اي گونه بهدر عراق مرتبط است، 
هاي سياسـي   دهد و با حذف كردها از جريان يمعرض خطر قرار م درتر  ايران را بيش

  عراق خواهد شد. ةآيندسني در ـ  ساز شيعي مسئلهشكاف دوقطبي  ةزمينعراق 
پيوستگي مـذهب   .استمتعهد گرايي شيعي  خارجي ايران به منطقه  سياست شيعيان: ـ

 ـ   ،تشيع و منافع ملي ايران، حتي براي ساير كشورها كـه   طـوري  همحسـوس اسـت. ب
بوده است. له ئمسايران در اين  ةمداخلترين نگراني آمريكا  مورد شيعيان عراق مهم در

  مورد كشورهاي عربي نيز وجود دارد. دراين نگراني 
كـه جايگـاه دوم و سـوم     ،ن ذخـاير عظـيم نفـت و گـاز    شتايران و عراق با دا نفت: ـ

گـذار  يرتأثو از اعضـاي  است خاورميانه را به خود اختصاص داده  ةمنطقكشورهاي 
انـرژي در جهـان را    ةآينـد تواننـد بسـياري از معـادلات     روند، مـي  شمار مي بهاوپك 
هاي خود از عـراق در   ايران با حمايت ،واقع درتصميمات خود قرار دهند.  تأثير تحت
ديگر،  سوي ازگذاري در صنعت نفت و گاز عراق  سو و سرمايه يك ازالملل  بين ةصحن
هـاي واگرايـي    تر از زمينه يي ميان دو كشور را بيشهمگراهاي تقويت  تواند زمينه مي

 .دفراهم كن
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  واگرا ـ همگراعامل  ةمثاب بهنفت  ةمؤلفايران و عراق؛  .4
 از درصـد  96 براي نياز مورد سوخت و كند مي تأمين را جهان انرژي نياز از درصد 40 نفت
 ذخـاير  تـرين  بزرگ خاورميانه. آيد مي دست به ماده اين از جهان نقل و حمل هاي فعاليت كل

 جهاني بازار در اساسي ينقش آينده ةده دو طي احتمالاً و است داده جاي دخو در را انرژي
 ةشـد  اثبـات  يرذخـا  يـزان م 1). جـدول  Cordesman 2003: 126-144( داشـت  خواهـد  نفت

پنج  ينو عراق در ب يرانكه ا دهد ينشان م 2018سال  يانحوزه را تا پا ينبزرگ ا يكشورها
  كشور عمده قرار دارند.

  2018ذخاير نفت دنيا تا پايان سال  ةدارند ةعمدكشورهاي  ةشد اثباتميزان ذخاير  .1 جدول

 ذخايرميزان  كشور  رديف
  *اوپك سهم از درصد بشكه)يليارد(م

  5/25  302  ونزوئلا  1
  4/22  276  عربستان  2
  -   169  كانادا  3
  1/13  155  ايران  4
  2/12  145  عراق  5
  5/8  101  كويت  6
  2/8  97  امارات  7
  -   80  روسيه  8
  1/4  48  ليبي  8
  1/3  37  نيجريه  10
  -   36  آمريكا  11

  *كشورهاي فاقد عدد در اين ستون عضو اوپك نيستند.
Source: OPEC Annual Statistical Bulletin, 2019 & Global Fire Power, 2020. 

دهد كه در اين  ميرا نشان  2018ترين توليدكنندگان نفت در دنيا تا سال  بزرگ 2جدول 
بـزرگ نفـت در خاورميانـه و ششـمين      ةتوليدكننـد بين عراق بعد از عربسـتان بـه دومـين    

  بزرگ در دنيا تبديل شده است. ةتوليدكنند
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  2018نفت تا پايان سال  ةتوليدكنند ةعمدكشورهاي  .2جدول 
  (درصد) جهاني سهم روزدربشكهميليون كشور رديف

  18 94/17 آمريكا 1
  12 42/12 عربستان 2
  11 40/11 روسيه 3
  5 38/5 كانادا 4
  5 81/4 چين 5
  5 62/4 عراق 6
  4 46/4 ايران 7
  4 79/3 امارات 8
  3 43/3 برزيل 9
  3 91/2 كويت 10
  71 15/71 برتركشور10مجموع 

Source: U.S Energy Information Administration, 2020. 

پـنجم   چهاركه بيش از  داردكه ميادين بزرگ فراواني  است  اولين ويژگي نفت عراق اين
كـه   ،اند و در مقايسه با منابع نفتي كشورهاي ديگر نظير عربستان و ايران  نخورده دستها  آن

دوم    . ويژگـي اسـت  يمزيت رقابتي بسيار مهم ،گيرند  برداري قرار مي  هاست مورد بهره  سال
شود،   رسي به نفت حفاري مي منظور دست بهچاهي كه در اين كشور  دهاز هر  كهاست  اين

چـاه اسـت.    دهچـاه از   پـنج كه اين رقم براي عربستان  حالي در ،رسد  چاه به نفت مي هشت
: 1390نفت عراق كيفيت خوبي دارد و استخراج آن بسـيار آسـان اسـت (تخشـيد و متـين      

 ،ترين هزينه در جهـان را دارد  توليد آن است كه كم ةهزينين ويژگي نفت عراق ). سوم214
شناسـي سـاختاري     لحاظ زمين ازهاي نفتي آن نزديك سواحل دريا قرار دارد و   كه ميدان چرا

متـري سـطح    صد شش ةفاصلدر  فقطسوم ذخاير كنوني نفت عراق  يكساده دارد. بيش از 
 ةهزين ـ ،اند  امتياز در عراق منتشر كرده صاحبهاي   زمين قرار دارد. طبق آمارهايي كه شركت

 توليـد  ةهزين ـسنت براي هر بشكه است. اما اگـر   26اكتشاف و توليد نفت در عراق بالغ بر 
طـور متوسـط در    بـه  ،دشو محاسبه )شود  ها و تأسيسات توليد را هم شامل مي  چاههزينة كه (

 ).57: 1390 الزبيدي و ديگران   مناطق مختلف عراق حدود يك دلار در هر بشكه است (كاظم
هاي نفتي ايران و عـراق و ميـزان ذخـاير عظـيم نفتـي دو كشـور        به ويژگي توجه با ،بنابراين

  يكي از عوامل همگرا در روابط دو كشور نام برد. منزلة بهتوان از اين متغير  مي
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  عامل همگرا ةمثاب بهت نف 1.4
شـمار   بـه و از اعضـاي اصـلي اوپـك     ندايران و عراق هردو داراي ذخاير عظيم نفت و گاز

صـنعت  ر دات زيـادي  تأثيرتواند  نفت بين دو كشور مي بارة درروند و هرگونه همگرايي  مي
ميـزان   و تحولات اخير و ظهور عراق جديد، موضـوع نفـت  جاي گذارد.  برالمللي نفت  بين

صادرات موجب  منظور بههاي همكاري  ذخاير آن در دو كشور، عضويت در اوپك، و زمينه
تواند در چنـدين محـور بـا      ايران مي  اسلامي  جمهوري شود. تقويت همگرايي دو كشور مي

صـدد تبـديل تهديـدات بـه      درهـا،    بـر اسـتفاده از فرصـت    عـلاوه همكاري با كشور عراق، 
 ةآينـد ترين شريك استراتژيك نفتـي ايـران در    تواند مهم  برآيد. عراق ميهاي جديد   فرصت

 دو هـر زني فراوانـي بـراي     مندي و چانه قدرت ةزمينجدي  يچندان دور باشد كه با ائتلاف نه
 ،. بنـابراين دكن ـاجتمـاعي و بازارهـاي اقتصـادي را فـراهم      ـ ـ  هاي سياسي  كشور در عرصه

  .دكنهمكاري تواند در چندين محور با اين كشور   ايران مي  اسلامي  جمهوري

  ميادين نفتي مشترك 1.1.4
ميـدان   سـه كـه   نـد دارميدان نفتي مشترك  دوازدهايران و عراق در طول مرز مشترك خود 

ــ ــران، نف ــدار غــرب  ،شــهر  تدهل ــد و  درو پاي ــادآوران  دوحــال تولي ــدان آزادگــان و ي مي
سـال   30ترين ميادين نفتي جهان در   آزادگان از غني ميدان ،ند. بنابر محاسباتا توسعه حال در

ميليـارد بشـكه    17ميليارد بشكه است و ميدان يادآوران نيز بـا   42بيش از  ةذخير باگذشته 
هاي مجلس شوراي  (مركز پژوهش داردالجزاير نفت  ةذخيرتنهايي معادل كل  بهنفت  ةذخير

  ند از:ا عبارتهاي اين ميادين نفتي  ). ويژگي10- 1: 1394 اسلامي

 درو  اسـت  عـراق  و ايـران  بـين  خشكي ميادين از ميدان اين: شهر  نفت نفتي ميدان ـ
 بـه  اسـلامي  انقـلاب  پيروزي از پس و شد كشف شهر نفت تاقديس در 1923 سال
 و نفـت  بشـكه  ميليـون  692 معـادل  ميدان اين. يافت نام تغيير شهر نفت نفتي ميدان

 .دارد فاصله عراق ـ ايران مرزي نوار با كيلومتر دوونيم حدود و دارد گازي كلاهك
 داخـل  شـهر  نفت كه اند شده واقع اي دره كنار نيز عراق نفت هاي چاه ،اساس اين بر
 ددار اي ه ويـژ  جايگـاه  كشـور  دو هـر  براي اهميت لحاظ به منطقه اين. دارد قرار آن
  ).1389پتروتك  يران(ا

و  يكلاهـك گـاز  بشكه  يليونم 212چهار هزار و  يدانم يندهلران: ا ينفت ميدان ـ
بشـكه برداشـت    يليونم 635حدود  توان يحجم م ينكه از ا دارد يهخام اول  نفت
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 يهـا  كه از هدفاست دهلران قرار گرفته  يلومتريك 22دهلران در  ينفت يدانكرد. م
از هـزار   يـد نـرخ تول  يشبه افزا توان يم يدانم ينا يور بهره يارتقا برايشده  يينتع

 فـاز اشـاره كـرد    يـك  يهـزار بشـكه نفـت در روز ط ـ    24بشكه نفت در روز بـه  
  ).7-6: 1388 يزاده و ابطح يحاج(

 در خـام   نفـت  بشـكه  ميليـارد  34 از بيش مجموع با ميدان اين: يادآوران نفتي ميدان ـ
 واقـع  عـراق  و ايران مشترك مرز نزديك و خوزستان در آزادگان نفتي ميدان جنوب
 ـ     نفـت  بشـكه  هـزار  54 نفتي ميدان اين ةروزان توليد. است شده  ينخـام اسـت. اول
 ياكتشـاف  ينگار لرزه 1379انجام شد و در سال  1375در منطقه در سال  ينگار لرزه

 ينيهكوشك و حس ينفت يداندو م ةفاصلدر اكتشاف مشخص شد  ةادامو با  انجام شد
ظـاهر   بهاست كه  اي  فاصله ينيهكوشك و حس يادينم ين. بدارد وجودمخزن نفت  يزن

ــدمحــل مخــزن جد ــاديناســت. مجمــوع م ي فاصــل  حــدو  ينيهكوشــك و حســ ي
 مجـاورت  در ميـدان  اين. داد نام تغيير »يادآوران« به ميدان دو اين بين شده كشف تازه

 نفـت  نـوع  دو ميـدان  ايـن  از. دارد قـرار  ،عراق نفتي هاي ميدان از يكي ،سنباد ميدان
 ةتوسع طرح. شود مي توليد فهليان و سروك لايه دو از ترتيب به سبك نفت و سنگين

 سـينوپك  نفتـي  شـركت  و(متن)  نفت ةتوسع و مهندسي شركت دست به ميدان اين
 1404 سـال  در آن ةروزان توليد شده انجام هاي بيني پيش طي و استاجر حال در چين
  ).1395 داك اويل( رسيد خواهد روز در بشكه هزار 247 به

بشكه  يلياردم 30بر  بالغبا حجم نفت  يدانم ين: ايو جنوب يآزادگان شمال ينفت ميدان ـ
 در 1378كـه در سـال    اسـت و جهـان   يـران ا ةيافتن توسعه ينفت يادينم ترين يماز عظ
 يو جنـوب  يآزادگان به دو بخش شـمال  ينفت يدانآزادگان كشف شد. م  دشت ةمنطق
واحـد   ييـدان آزادگان م يدانكارشناسان گازپروم م يكه به اذعان بعض شود يم يمتقس

 يـران ا يمرز ةمنطقغرب اهواز،  يلومتريك 120در  يآزادگان شمال ينفت يداناست. م
 ـ   يادينيجمله م ازمشترك آزادگان  يدانواقع شده است. م ،و عراق از  يشاسـت كـه ب

هزار  50به  آن روزانه ةياول يدو قرار بوده تول يدهآن طول كش ةتوسعسال طرح و   10
  ).8- 6: 1387 ي(عاقبت كند مي يدهزار بشكه نفت تول 35 روزانه اما اكنون ،بشكه برسد

رشد قـرار داشـته و    به روهاي اخير در مسيري   هاي نفتي ايران و عراق طي سال  همكاري
رود   رو، انتظـار مـي   ايـن  از. اسـت    جهت تأمين منافع دو كشور تلقي شده ديگر در مكمل يك

ويژه در منـاطق نفتـي مشـترك دو كشـور،      بهمليتي در عراق،  چندهاي نفتي   فعاليت شركت
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دو كشـور همسـايه لطمـه وارد نشـود      ةصـميمان نحـوي مـديريت شـود كـه بـه روابـط        به
 برقـراري ضـمن   ،برداري از اين منابع ). افزايش همكاري در بهره214: 1389عامري     (ثقفي
به آرامش سياسي در امتداد مرزهاي مشـترك دو كشـور    ،يپايدار و مستحكم اقتصاد ةرابط

هاي بروز اختلافات  بر انتفاع اقتصادي دو كشور زمينه علاوهكمك خواهد كرد؛ موضوعي كه 
زيرا  كند، كمك ميتر در مرزهاي مشترك  دهد و به ثبات بيش ها كاهش مي مرزي را تا مدت

در گـرو ايجـاد فضـاي آرام در مـرز     دو كشور تأمين منافع بلندمدت اقتصادي خـود را   هر
  از). 14: 1394 هاي مجلس شوراي اسلامي بينند (مركز پژوهش خود مي ةهمسايمشترك با 

ها  ثباتي بي برابر درپذيري دو كشور  هماهنگي و همكاري در ميادين مشترك از آسيب ،سويي
 استاين اميد  ،كاهد. اگر مديريت ميادين كامل به كشور همسايه سپرده شود ها مي و تحريم

، عراق بتواند بـه نيابـت از ايـران نفـت ميـدان      دشوكه فروش نفت ايران تحريم  صورتي در
 هدرجايگـا  ،مشترك را به فروش برساند و عوايد ناشي از آن را به ايران منتقل كند. عراق نيز

بـرد. اگـر    از سپردن ميادين مشترك به ايران سود مـي  ،ثباتي است معرض بي دركشوري كه 
اسـت  ايران از ميـداني كـه مـديريت آن بـه او سـپرده شـده        ،ثباتي در عراق فراگير شود بي

محافظت خواهد كرد و اين امكان را دارد كه عوايد ناشي از فروش را به دولت عراق انتقال 
). حل اختلافات يا همكـاري بـر سـر ميـادين مشـترك      54: 1394 گراندهد (شالباف و دي

تـر طـرفين    هـاي بـيش   سـاز همكـاري   اي براي حل ديگر اختلافات و زمينه تواند دريچه مي
برخـي ضـررهاي    ةزمين ـها شود. همكاري در ميادين مشترك  انرژي يا ديگر حوزه ةزمين   در

ي همكـاري موجـب    ها برخي از روش كند و حتي هاي امنيتي را رفع مي اقتصادي و ريسك
 ،ديگر طرف از). 54: همانشود ( اقتصادي و امنيتي مي هايخطرپذيري شركا از  كاهش آسيب

كارهـا بـراي    ترين راه برداري از ميادين مشترك از مهم و بهره ،سازي توسعه، توليد پارچه يك
 مثابـة  بـه دارد و از آن نيـاز  هـا   گذاري در ميادين مشترك است كه به همكاري دولت سرمايه

هـاي   شـود (مركـز پـژوهش    صيانتي ياد مـي  شكل  بههاي برداشت نفت و گاز  بهترين روش
در  المـانيتور  تحليلـي ــ   پايگاه خبـري  زمينه،). در همين 14: 1394 مجلس شوراي اسلامي

فات اي را براي رفع اختلا نامه اعلام كرد: وزيران نفت ايران و عراق تفاهم 1395اسفند هفده 
بر سر ميادين مشترك نفتي و انتقال نفت عراق به پالايشـگاه آبـادان امضـا كردنـد. در ايـن      

خـام از ميـدان نفتـي كركـوك در       صادراتي نفت ةلولامكان ساخت خط  ،ملاقات قرار شد
طريق ايران را بررسي كنند و وزير نفت عراق نيز درخواست داشت تا انتقال   ازشمال عراق 

 دو وزيران نفت ايران و عراقديگر،  سوي از لايشگاه نفت آبادان مطالعه شود.نفت عراق به پا
هـاي مشـترك    ميـدان  ةتوسعكشور در  دونخست  ةنام تفاهمكه در د كردنامضا  را نامه تفاهم
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هـاي   بخـش  بـه  دوم ةنام ـ تفـاهم همكاري خواهند كرد. يا سيبه)  خرمشهر (سندبادپرويز و 
 هـاي  پالايشـگاه  نوسـازي  گاز، صادرات تجهيزات، ساخت		خام،  صنعت نفت ازجمله نفت

 از اسـت. مربـوط   و جزئيات صادرات گاز آموزش و ،ايران خصوصي بخش دست به عراق
 228حدود كه  ،ششم سراسري گاز ةلولطريق خط   ازگاز طبيعي صادراتي  شد،مقرر سويي  

 بغـداد  و شـهرهاي ديالـه   به شهر نفت ـ اينچ كوهدشت 48 ةلولخط  وسيلة به ،است كيلومتر
شـود   تـأمين  الصـدر  و ،القـدس  المنصوريه، هاي نيروگاه مصرفي گاز طريق اين از و ارسال

  ).1395 رساني نفت و انرژي اطلاع ةشبك(

  سوي ايران به عراق  ازمهندسي  ـ هاي فني آموزش ةارائ 2.1.4
كه  به اين توجه بامهندسي دانست. ـ  توان در مسائل فني  كشور را مي هاي همكاري دو از حوزه

هاي فني   ها و شركت  صنايع نفت و گاز خويش است و به حضور گروهتوسعة حال  درعراق 
ه استفاده شد فراهماز فرصت بايد دارد، ايران نياز  اندازي و استخراج از ميادين مربوط  راهبراي 
توان در آموزش   اري را ميهمكعرصة مهندسي با اين كشور همكاري كند. ـ  فنيحوزة و در 

توان   مي ،. بنابراينكردهاي مربوط به نفت و گاز و انتقال تجربيات محقق   و پژوهش در حوزه
بر ايجـاد اعتمـاد    علاوهافزايي و آموزشي براي متخصصان عراقي،   هاي دانش  با برگزاري دوره

و در ديدار زمينه همين  ). در1394 (نوروزيكرد هاي ديگر را فراهم   همكاريزمينة ها،   در آن
اي بين دو كشور به امضا رسيد كـه بـه    نامه ، تفاهم1395ي نفت ايران و عراق در اسفند اوزر

دهـد و اعطـاي تعـدادي     اختيار عـراق قـرار    درموجب آن ايران انتقال تجارب نفتي خود را 
بالادستي نفـت و گـاز    هاي ارشد در رشته  كارشناسي هاي كارشناسي و دورهمنظور  بهبورسيه 

بـه   توجـه  بااي كه شركت ملي حفاري ايران  ها داده شد. برنامه هاي ايران به عراقي در دانشگاه
اجـراي عمليـات    ةزمين   درو داشتن آموزشگاه حفاري  ،تخصصيو  كادر مجرب، توان علمي

ا تعدادي از كـارآموزان شـركت حفـاري عـراق ر     تو سيالا ،حفاري، مهندسي برق، مكانيك
. براساس توافق ميـان دو شـركت (ملـي    كندالمللي صادر  هاي بين نامه و گواهي هددآموزش 

هاي نظارت بر عمليات حفاري  ها در بخش همكاري ،حفاري ايران و عراق)، پس از آموزش
و كاري، اسـيدكاري،   سيمان HSEدار، كنترل فوران،  تعادلي، حفاري جهت فروبا هوا، حفاري 

  ).1392در دستوركار قرار گرفته است (شركت ملي نفت ايران مغزي سيار لولة 
 كشـور بـراي امـور    دو  هـر  ،1396كشور در مـرداد  ي نفت دو ادر ديدار وزر ،سويي  از

شـركت ملـي حفـاري    «ديگرسـو،   از). 1396 نامه امضا كردند (وزارت نفـت  آموزشي تفاهم
همكـاري و  نامـة   تفـاهم ، 1397شـهريور  در سـوم   »شركت الاصول الاعيان عراق« و »ايران
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طق بصره و زبير در جنوب هاي نفتي در منا عمليات حفاري و تعمير چاه ةزمين مشاركت در
توانـد   از اين طريق ايران مـي  ،). بنابراين1397 عراق را امضا كردند (شركت ملي نفت ايران

تجـاري  هاي نفتـي و    تر در ساير عرصه  به همكاري جدي ،بر كسب درآمدهاي مربوط علاوه
اي براي همكاري دو كشـور    تواند زمينه  كه تحقق اين امر مي اين كشور اقدام كند، ضمن اين

  در استحصال و استخراج مناسب از ميادين مشترك با حفظ قواعد توليد صيانتي باشد.

  مبادلات تكنولوژيك 3.1.4
مكاري عـراق بـا   ه ،هاي نفتي و پالايشگاهي حوزهبر توانايي مهندسي ايران در برخي  افزون
ساز انتقال تجربيات و مبادلات فني طرفين شـود.   تواند زمينه المللي مي هاي معتبر بين شركت

بـه   توجـه  بـا ساخت پالايشـگاه اسـت.    ةزمين  درجمله نقاط قوت ايران تجارب اين كشور  از
توانـد    هاي خود گنجانده است، ايران مـي   اجراي تعدادي پالايشگاه را در برنامه كه عراق اين

هايي كه ايران  هاي مشترك همكاري كند. از طرح  هاي مذكور و توليد نفت در طرح  در طرح
راه نفـت اسـت كـه     برداري از گازهـاي هـم    تواند در اجراي آن به عراق كمك كند بهره  مي

 سـه تواند بـه چيـزي حـدود      كه درآمد حاصل از آن مي حالي در ،رود يهدر م حاضردرحال
ي نفت دو كشور املاقات وزر ). در214: 1389عامري    ر در سال بالغ شود (ثقفيميليارد دلا

سـاخت   خـام،   جملـه نفـت   ازهـاي صـنعت نفـت     اي در بخـش  نامه تفاهم 1396مرداد در 
سوي بخـش خصوصـي ايـران      ازهاي عراق  نوسازي پالايشگاهو تجهيزات، صادرات گاز، 
  ).1396 امضا شد (وزارت نفت

  هاي مشترك گذاري سرمايه 4.1.4
ميادين نفت و گاز خود به انعقاد قراردادهاي متعددي با توسعة هاي اخير براي  عراق در سال

به هدف افزايش توليد در عراق، قراردادهـاي   توجه باكرده است. اقدام المللي  هاي بين شركت
هـاي نفتـي    گـذاران خـارجي و شـركت    تري را براي سـرمايه  بيشانگيزة مشاركت در توليد 

). 1393است (منصوريان كرده حضور و مشاركت در ميادين خود فراهم منظور  بهالمللي  بين
هاي فراواني  گذاري سرمايهتواند  مينفت، اين كشور حوزة ايران در  ةسال تجربة صدبه  توجه با

توان  ها مي گذاري اين سرمايه ةجمل از ،باشدرا در صنعت نفت و حتي گاز كشور عراق داشته 
و  ،هـا  گذاري در ميادين مشترك نفتي، احداث و نوسازي پالايشـگاه  سرمايهبالقوة به ظرفيت 

را نشـان  در صنعت نفـت  گذاري عراق  ميزان سرمايه 3صنعت پتروشيمي اشاره كرد. جدول 
  گذاري لازم را داشته باشد. سرمايه ها تواند در بخشي از اين پالايشگاه دهد كه ايران مي مي
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  گذاري شده در عراق با قابليت سرمايه ريزي برنامههاي جديد  پالايشگاه .3جدول 
  پايان عقد قرارداد مهندسي  گذاري سرمايه  بشكه در روز هزار ظرفيت اسمي/  پالايشگاه
  Foster Wheeler  ميليارد دلار9 300 ناصريه

  Shaw Group  ميليارد دلار5/5 150كركوك

  Shaw Group  ميليارد دلار5 150ميسان

  Technip  ميليارد دلار5 140  كربلا

  --  ميليارد دلار5/24 740 مجموع

Sourse: Middle East Business Intelligence, 2019 & Calcuttawala, 2018. 

  در اوپك و تقويت ديپلماسي انرژي (نفتي) كشور عضويت دو 5.1.4
دو عضو اثرگذار اوپك و داراي منـابع نفـت و گازنـد، هرگونـه      هركه ايران و عراق  جا آن از

اي و  صـنعت منطقـه  ر دمثبتي  تأثيرتواند  نفت بين دو كشور مي بارةهمكاري و همگرايي در
ر دگذار تأثيرتواند از عوامل  ن و عراق در اوپك ميالمللي نفت داشته باشد. عضويت ايرا بين

دو كشور در اين سـازمان كنتـرل    يها همكاريترين  ها باشد. از مهم يي نفتي آنهمگراروند 
 تأثيرجهاني  گذاري نفت در بازار تواند در روند قيمت ميزان توليدات است كه اين مسئله مي

عملكـرد   .مـؤثر باشـد  و در كاهش و افزايش قيمـت جهـاني نفـت    باشد گيري داشته  چشم
راستاي تقويت ديپلماسي انرژي  درتواند  ميميانجي در روابط با ساير كشورها نيز  درجايگاه
ايـن  هـاي   آفرينـي  با جمهوري اسلامي ايران، نقـش عراق  ةحسنبه روابط  توجه با قرار گيرد.

خصـوص   بـه  ،روابـط ايـران و كشـورهاي عربـي     به تسـهيل تواند  ميميانجي  مثابة  بهكشور 
كـه تـاكنون بـا    ، نجامـد بي در اوپك بر سر قيمت نفت و ميزان توليدات هر كشور ،عربستان

 ).1393 چالش مواجه بود (ديپلماسي ايراني

تسـهيل   منظـور  بـه هرمـز   ةتنگ ـانتقال خطوط نفت عراق به بنادر نفتـي ايـران و    6.1.4
  صادرات نفت اين كشور

 58( فارس  يجآن با خل يكبار يارصنعت نفت عراق ساحل بس ةعمدت مشكلا از
كم  يتو ظرف ،سازي يرهانتقال و ذخ يبرا يازن مورد يها ساخت يرزنبودن  يكاف)، يلومترك
 وضعيتشدن  نامساعدموارد با  ياريدر بس ،يلدل يناست. به هم يصادرات هاي يانهپا

 يلدل بهكه  يطور به. شود ينفت با اخلال مواجه م يدتول يجهنت درصادرات و  يي،هوا و آب
 هزار 600 حدود تا حتي عراق جنوب ميادين از توليد مختلف، هاي برهه در مشكلات ينا
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عراق به  يانتقال خطوط نفت ،بنابراين). MEES 2015( است يافته كاهش روز در بشكه
. انتقال خطوط است كشور دو روابط ييهمگرا فرايند در گذارتأثيراز عوامل  يرانخاك ا
 يايآس يعراق به كشورها يصادرات نفت يشباعث افزا يرانعراق به داخل ا ينفت يها لوله

 يجخل يقطر  ازعراق  يصادرات نفت ينةهزكاهش  يژهو هو ب يرانا يشرق يگانو همسا ميانه 
 ينا يران،عراق به داخل ا يانتقال خطوط نفت يراستا در. شود ينقاط جهان م يربه سا فارس 

انتقال  ةلولبصره و احداث خط  يقطر  ازصادرات نفت عراق  ةدرباردو كشور تاكنون 
 نيز كركوك از نفت انتقال . دربارةاند نفت عراق به خرمشهر و آبادان مذاكره كرده

 در نفتي تنگة به كركوك از لوله خط يك احداث براي شد مقرر و انجام وگوهايي گفت
 اقتصادي توجيه تعيين منظور به را المللي بين يمشاور عراق، نفت صادرات هدف با ايران

 از عراق نفت انتقال لولة خط ايجاد براي بغداد درخواست. گيرند كار به طرح اين فني و
 كركوك نفت لولة خط انتقال و ايران غرب جنوب و جنوب در خارك و آبادان به بصره

 خارجي كشورهاي به سپس و) ايران غرب(شمال  تبريز و ايران غرب در كرمانشاه به
 مقام گفتة براساس ،ديگر سوي از). 1395 يتورالمان( است شده واقع اوليه توافقات مورد
 امضا را اي نامه توافق عراق شمال در كردستان منطقة دولت و ايران كردستان، منطقة اقليم
 كوره نفت دريافت ازاي به شده فرآوري خام   نفت ليتر ميليون چهار تا سه ايران كه كردند

 گفت توان مي ،اساس اين بر). 1393 يرانيا يپلماسي(دكند  مي صادر عراق كردستان به
 درجايگاه هرمز تنگة برتر قدرت ايران نفتي جزاير و بنادر از عراق نفت صادرات

 به تر بيش را كشور دو اين اشتراك نقاط و از جهان نفتي تنگة ترين  استراتژيك و ترين مهم
  .رساند مي اثبات
نبايـد فرامـوش كـرد كـه تمـامي       اما ،نظر گرفت درهاي ديگر همكاري را   توان زمينه  مي

 ،انـرژي اسـت. بنـابراين    ةحوزمند در  موارد مذكور در گرو اعتمادسازي و ديپلماسي قدرت
هـا و   رقابـت ، توانـايي بـروز   باشدايران و عراق  ييتواند عامل همگرا كه نفت مي طور همان

  .را هم دارداختلافات در روابط دو كشور 
  
  عامل واگرا ةمثاب بهنفت  2.4

رسـد   نظـر مـي   بـه امـا   ،اي در همكاري و همگرايي ايران و عراق باشـد  تواند مؤلفه نفت مي
توان به برخي  گذار باشد. در اين حوزه ميتأثيرو اختلافات نيز  ،رقابت ،تواند در واگرايي مي

  .موارد اشاره كرد
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  نفت ةحوزعراق در  ةآيندهاي    هبرنام 1.2.4
ميادين نفتـي و   ةتوسعبراي  2010و مي  2008هايي را طي نوامبر  وزارت نفت عراق برنامه
نفتـي بـوده    ةمناقصآن برگزاري چهار دوره  ةنتيجنظر گرفت كه  درافزايش توليد نفت خود 
 1/4ي ايـن كشـور بـه    ) ظرفيـت توليـد  2012- 2008اول ( ةمرحلاست. بر اين اساس، در 

هـاي نفتـي    شـركت رسيد كـه   ميليون بشكه در روز (يعني معادل ظرفيت توليدي ايران) مي
حال توليدند،  در اكنونكه  ،هاي نفتي عظيم عراق تر ميدان بيش ةتوسعنهادهايي را براي  پيش

  .دانجامينهايت به انعقاد قرارداد  در 4ارائه كردند كه مطابق جدول 

  انجاميد به انعقاد قرارداد 2009ژوئن  30و  29ها در  دور اول مناقصه نتايج .4 جدول

  اپراتورها  ميدان
درتوليد

 هزار به 2009
 روزدربشكه

 توليدهدف
 بشكه هزار به

 روزدر

 توليد افزايش
 بشكه هزار به

  روز در
 ميدان ذخاير

  بشكه ميليارد به

  BP, CNPC 1000 2850 1850  8/17  روماليا
/ غربي قرنة

  Exxon Mobil, Shell 270 2325  2055  6/8  1 فاز

 ,Eni, Occidental  زبير
Kogas 205 1200  995  0/4  

  CNOOC.TPAO 86 450 364  n/a  ميسان
  30 از تربيش  5264 6825 1561توسعهاولدورمجموعة

Source: Special Insector General for Iraq Reconstruction, Middle East Economic. 

نيافتـه   توسـعه دو ميدان نفتـي   ،برگزار شد 2009دسامبر  12و  11دوم كه در  ةمناقصدر 
) كـه ظرفيـت توليـد نفـت     5 عرضه شد كه براي هفت ميدان قرارداد منعقـد شـد (جـدول   

  يافت. افزايش مي ميليون بشكه در روز 6) به 2017- 2012(

  انجاميد به انعقاد قرارداد 2009دسامبر  12 و 11ها در  نتايج دور دوم مناقصه .5 جدول

  اپراتورها  ميدان
درتوليد

به هزار  2009
 روزدربشكه

به يدتولهدف
 در بشكههزار 

 روز

 يدتول افزايش
به هزار بشكه 

  روز در

 ميدان ذخاير
 ميليارد به

  بشكه
/غربي ةقرن*

  Lukoil, Statoil 0 1800  1800  9/12  2 فاز

  Shell, Petronas551800 1745  6/12  مجنون
 ,Total, CNPC  حلفيا

Petronas3 535  532  1/4  
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  Petronas, JAPEX 0 230  230  8/0  قراف

 ,Petronas, TPAO  بدر
KOGAS, 
Gazprom

0 170  170  1/0  

  Sonangol 2  120  118  9/0  قياره
  Sonangol 0 110  110  9/0  نجمه

  3/32  4705  4765  60  توسعه اول دور مجموعه

  از اين پروژه خارج شد. 2012استات اويل در مارس  *
Source: Special Insector General for Iraq Reconstruction, Middle East Economic. 

نيافته برگزار شـد   توسعهسه ميدان گازي  ةعرضو براي  2010اكتبر  20سوم در  ةمناقص
ي   31و  30چهـارم در   ةمناقصكه براي هر سه ميدان نيز قرارداد منعقد شد.  بـراي   2012مـ

كه سه بلـوك  شد واگذاري هفت بلوك اكتشافي گازي و چهار بلوك اكتشافي نفتي برگزار 
  واگذار شد. 5نفتي و يك بلوك گازي طبق جدول 

  انجاميد به انعقاد قرارداد 2012دسامبر  31 و 30ها در  نتايج دور چهارم مناقصه .6 جدول
  موقعيت  هيدروكربن  اپراتورها  بلوك
  بغداد شرق كيلومتري 110 در عراق، شرق گاز /نفت Pakestan Petroleum  8 بلوك
  بصره شمال كيلومتري 20 در عراق، جنوب نفت Kuwait Energy, DragonOil  9 بلوك
  ناصريه غربي جنوب عراق، جنوب نفت Lukoil, Inpex  10 بلوك
  المثني و نجف بين نفت Bashneft, Premier  12 بلوك

Source: Middle East Economic Survey, Iraq Ministry of Oil 2013. 

 بـه  2017 سـال  تـا  عـراق  نفـت  توليد ظرفيت بايست مي چهارگانه مناقصات به توجه با
 ميـانگين  طور به توليد سقف ها بازنگري با كه يابد افزايش روز در بشكه ميليون 12 حدود

 اسـت  رسـيده  روز در شـكه ب ميليون 15/7 به بشكه ميليون 01/11 از كاهش درصد 35 با
)MEES 2015(، از اوپـك دچـار مشـكل خواهـد شـد و       يرانروند سهم ااين كه با  يحال در

خـود   تثبيـت از گذشته است. عراق با  يشاوپك ب يبه مقام سوم يرانا يگاهاحتمال نزول جا
و رقابـت بـا عربسـتان     ينـده آ يهـا  صدد گسترش صادرات در سال در ياييآس يدر بازارها

 است. يجهان يدر بازارها يسعود
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  كشور ميادين نفتي مشترك بين دو 2.2.4
 ايـن  ميـزان  همـان  بـه  اما ،باشد كشور دو همكاري مبناي تواند مي نفتي مشترك ميادين
 همواره مشترك ميادين مورد در اختلافات. را دارد رقابت و تعارض ايجاد ظرفيت عامل
 ديگـران  و(شـالباف   اسـت  بـوده  همسايگان بين نظامي درگيري بعضاً و تنش ساز زمينه
 آيـد   مـي  شـمار  بـه  ايـران   اسـلامي   جمهـوري  براي تري  جدي تهديد چه آن). 62: 1394
 پايـدار  دهلـران،  منطقـة  سـه  از ايـران  كه حالي در. است عراق با مشترك نفتي هاي  حوزه
ــدان دو از و دارد انــدكي توليــد شــهر نفــت و ،غــرب ــادآوران و آزادگــان بــزرگ مي  ي
حـال اسـتخراج    در المللي  بين هاي  شركت از بسياري ،دشو   نمي انجام چنداني برداري  بهره
 اهميت حائز ايران براي نظر اين از يادآوران ميدان. ندا منابع مشترك به سود عراق يناز ا

 كمـك  بـا  ميـدان  ايـن  غربـي  بخـش  توسـعة  حـال  در سـرعت  بـا  عراقي طرف كه است
 بـراي  ايـران  و كنـد  آغـاز  را آن از برداشـت  تـا  اسـت  مليتـي  چند و بزرگ هاي شركت

 هـاي  پـژوهش (مركـز   دهـد  انجام تري بيش تلاش است لازم ماندگي عقب از جلوگيري
 50 يزانم (به 2003از سال  يدانم ينعراق از ا يد). تول10: 1394 اسلامي شوراي مجلس

شـل و پترونـاس    ينفت يها هزار بشكه در روز) آغاز شد. پس از عقد قرارداد با شركت
به  2014هزار بشكه در روز بود كه در سال  45 يدانم يناز ا يدتول يزانم 2009در سال 

 يينها يدساله تول يستب يزمان ةباز ي. قرار است طيافت يشهزار بشكه در روز افزا 210
 كـه  طـور  آن). Shell Oil and Gas 2014بشكه در روز برسـد (  يليونم 8/1تا  يدانم يناز ا

 به را جنوبي آزادگان ميدان از خود نفت توليداين كشور  كرده، اعلام عراق نفت وزارت
 حـوزة  ايـن  از خـود  اسـتخراج  عمـلاً  تـا  است رسانده روز در بشكه هزار 210 از بيش

 طـرح  2007 سال در عراق ديگر، سوي در اما. برساند ايران برابر  چهار به را نفتي مشترك
 نفتـي  المللي بين هاي شركت با راه هم را مجنون ميدان از نفت توليد و ،برداشت حفاري،

 از نقـل  بـه  نفـت،   نـبض  سـايت . كـرد  آغـاز  خارجي گذاري سرمايه راه هم به و شل مانند
 اعلام روز در بشكه هزار 240 روزانه را مجنون نفتي ميدان در عراق نفت توليد ،رويترز
 هـزار  450 روزانـه  2021 سـال  تـا را  ميـدان  اين از روزانه توليد عراق كه حالي در ،كرده
و  گـذاري  يهبـه حجـم سـرما    باتوجه). 1398 نفت  (نبض است كرده گذاري هدف بشكه
 موقعيـت  در ايران گرفتن قرارو  يرانمشترك با ا يادينحجم برداشت عراق در م يشافزا

 ميـادين  مـورد  در ايـران  هـاي  فعاليـت  كندشـدن  از ها بيني پيش كه ،پسابرجام هاي تحريم
  .شد خواهد تر بيش ها تنشوقوع  احتمال ،دارد حكايت مرزي
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  ماندن ايران از جايگاه نفت عراق غافل 3.2.4
  ازتر به تهديد  تاكنون توجه و حساسيت جدي ايران متوجه جايگاه نفت عربستان بوده و كم

ويژه در دوران تحريم تمركز شده است. عراق بـا   بهنفت آن براي ايران  ةآيندسوي عراق و 
 ازاي در اوپك و بازار جهاني نفت و گاز است.   صدد كسب جايگاه ويژه درهاي جدي   برنامه
كاهش نفـت  است هاي نفتي ايران، عراق توانسته   تحريم نگرفت شدتبا به بعد،  1390سال 

). افزايش قدرت نفتي عراق 8و  9افزايش ظرفيت خود جبران كند (آمار جداول ايران را با 
شود كه   زني و ديپلماسي انرژي جمهوري اسلامي مي  ) موجب كاهش قدرت چانه1(نمودار 

دهد  مي  نشان 7ايران بوده است. جدول  ةكنند  خواسته يا ناخواسته به سود كشورهاي تحريم
  دست آورد. بهبازارهاي نفتي ايران را ست اراحتي توانسته  بهكه عراق 

  
  2018هاي قبل و بعد از برجام تا  تحريمافزايش توليد نفت عراق بعد از  .1نمودار 

Source: Ceicdata, 2020 

  )Source: OEC, 2020( 2017  خام صادراتي عراق طي سال  مقاصد نفت .7جدول 
  درصد كشور رديف

  25 هند 1
  22 چين 2
  17 مريكاآ 3
  9/9 جنوبيةكر 4
  7/5 يونان 5
  5 ايتاليا 6
  9/4 هلند 7
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توجه مسئولان ايران  موردصورت جدي  بهبايست جايگاه و نقش نفت عراق   مي ،بنابراين
  هاي نفتي عراق باشند. كارهاي ديپلماتيك درصدد كنترل سياست واقع شود و با راه

  اوپك 4.2.4
خام مشخصي طراحي شـده اسـت.     پالايش نفتتأسيسات هر پالايشگاه معمولاً براي 

نـد،  خريداررا   خام ايـران   طور سنتي نفت كه به ،يا هندي ،هاي چيني، ژاپني پالايشگاه
هميشگي دريافـت كننـد،   فروشندة نيازشان را از  موردها نتوانند منابع  دليل تحريم بهاگر 
شبيه نفت ايران باشد. كشورهاي مذكور  خامشدنبال كشوري خواهند رفت كه نفت  به
مطلوبي براي نفت ايران قرار دهند. ايـران نزديـك بـه    جانشين نفت عراق را توانند  مي

خـام اوپـك را     نفـت توليدكنندة ريزي كرده بود كه جايگاه دومين  يك دهه پيش برنامه
نفت آن نندة توليدكاكنون پنجمين  ترين گزارش اوپك، ايران هم طبق تازهاما حفظ كند، 

ميليون بشكه در روز رسيد و اين  2/3به  2012. توليد نفت عراق در سال استسازمان 
فـرد   (طاهرينفت جهان تبديل شد صادركنندة گرفتن از ايران به سومين  پيشيكشور با 

  ). 61: 1394و ديگران 
 3/8بـه   2035توليد نفت عراق در سال  ،اطلاعات انرژي آمريكاادارة هاي  بررسيبنا به 

: 1394 هاي مجلس شـوراي اسـلامي   پژوهشميليون بشكه در روز خواهد رسيد (مركز 
هاي تخفيفي نفت  سياست). عراق با اين حجم توليد نفت نيازمند بازار فروش است. 15

جملـه چـين را از آنِ خـود     ديگـر از بازار نفت كشورهاي است صادراتي عراق توانسته 
نفـت ايـران در چـين    بـا  نفت عراق جانشيني موجب تدريج  بهتواند  ند. اين مسئله ميك

 فـرد و ديگـران   سمت عراق متمايل شـود (طـاهري   بهبرد انرژي چين از ايران  و راهشود 
قراردادن مشـتريان نفتـي سـابق ايـران قصـد دارد       هدفكه عراق با  حالي ). در61: 1394
ميزان توليد و صادرات نفـت   9و  8جداول  اروپا شود.نفت خام  ةكنند تأمينترين  بزرگ

دهد كه از افزايش صادرات نفتي  نشان مي 2020- 2007زماني بازة ايران و عراق را طي 
هـاي   دارد. عامل اصـلي كـاهش صـادرات ايـران تحـريم      نشانايران  در مقايسه باعراق 

چه بين دو كشور همسايه در ميزان توليدات نفتـي خـود    چنان ،بنابراين .استالمللي  بين 
بسا عراق گوي سبقت را از ايران  چه ،باشدنتعاملي نظر اوپك  تحتدر بازارهاي جهاني 

  روابط دو كشور شود.  بربايد و باعث واگرايي
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  )2019- 2007( ميزان توليد و صادرات نفت خام عراق .8 جدول
  سال

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  *2016  *2017  *2018  *2019  
  كميت
  539/4  410/4  469/4  633/4  468/3  11/3  98/2  942/2  653/2  358/2  226/2  286/2  035/2  توليد

  972/3  862/3  798/3  793/3  005/3  151/2  39/2  423/2  165/2  891/1  911/1  85/1  643/1  صادرات

Source: Iraqs 2015 oil figures: The best of time, the worst of time, MEES.8 january 2016 & Fred.stlouisfed.org 2019 

  )2020- 2008( ميزان توليد و صادرات نفت ايران .9 جدول
  سال

  )بيني پيش(2020*  2019*  2018*  2017*  2016*  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008
  كميت
  112/2  290/2  490/3  802/3  147/2  231/3  063/3  481/3  732/3  619/3  536/3  557/3  946/3  توليد

  هزار15  هزار 559  850/1  151/2  147/2  574/1  435/1  606/1  803/1  033/2  021/2  056/2  371/2  صادرات

  مهوري اسلامي ايرانمنبع: بانك مركزي ج
*Source: Fred.stlouisfed.org 2019. 
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  گيري نتيجه. 5
امـا از بعـد از جنـگ     ،شـود  نظر گرفتـه مـي   دراوليه براي توليد مادة نفت  ،در نگاه نخست

الملل و روابط ميان كشـورها بـوده    گذار در روابط بينتأثيرهاي بسيار  جهاني دوم از مؤلفه
هـا بـوده    همكـاري توسـعة  آن در تـأثير  مبناي روابط متكي بر  راست. تصور اوليه از نفت ب

دهـد. روابـط    خـلاف ايـن موضـوع را نشـان مـي     گونـاگوني  اما شـواهد و دلايـل    ،است
متأثر از ايـن عامـل بـوده     ،از توليدكنندگان بزرگ اين ماده ،يي چون عراق و ايرانكشورها
خيز  در عراق، اين كشور يكي از كشورهاي نفت 1927از زمان كشف نفت در سال است. 

هاي خاص نفت عراق، موقعيـت    . ويژگيه استجهان بعد از عربستان و ايران شناخته شد
ها و اختلافات داخلـي در ايـن كشـور سـبب شـده        امانيس هنابو استراتژيك آن در منطقه، 
هـاي   آن باشد. در اين ميان، سقوط رژيم صدام و احياي تحـريم به است كه توجه بسياري 

هـاي   ايران در دوران قبل و بعد از برجام بيش از گذشته ضرورت توجـه ايـران بـه زمينـه    
هاي موضوعي خاص مانند نفـت ايجـاد    در حوزهرا  ،ويژه عراق به ،همكاري با همسايگان

هاي واگرايـي   تواند زمينه هاي مؤثر در روابط نفتي دو كشور مي كرده است. شناخت مؤلفه
 ،هـا و اطلاعـات   داده هبا اتكا ب ،هاي اين مقاله يافته تقويت كند.را و همگرايي ميان طرفين 

دو كشـور، همكـاري   بـين   چـون ميـادين نفتـي مشـترك     عـواملي هـم  دهـد كـه    نشان مي
گذاري ايران در صنعت نفـت عـراق، انتقـال خطـوط      مهندسي، سرمايه ـ هاي فني آموزش

هرمز تنگة و استفاده از جزاير  ،نفتي عراق به ايران جهت تسهيل صادرات نفت اين كشور
روابـط دو كشـور    صادرات نفت عراق بسترهاي همگرايي درمنظور  بهو جزاير نفتي ايران 

ماندن ايران از جايگـاه نفـت    مغفولكند و مواردي مانند ميادين نفتي مشترك،  را فراهم مي
و زنـي و ديپلماسـي نفتـي ايـران،      كاهش قدرت چانه عراق، افزايش جايگاه نفتي عراق و
 عـراق بسـترهاي واگرايـي روابـط دو      كردسـتان   اقلـيم  تسلط آمريكا بر نفت عراق و نفت 

  .فراهم كرده استكشور را 
 ،نفـت در روابـط دو كشـور   مؤلفـة   كه توان گفت ارچوب نظري مقاله ميهبه چبا اتكا 

هاي دو كشور در  رقابت تأثير تحت ،هاي فراوان براي همكاري و همگرايي ظرفيت باوجود
نفت را مؤلفة و فقدان تهديدات امنيتي مشترك بلندمدت  ،هاي ايران بازارهاي نفتي، تحريم

يي. براساس رويكرد نظري پـژوهش،  همگراساز  زمينهكند تا  زا تبديل مي رقابت يبه عنصر
و غالبـاً عامـل   اسـت  دهنده به روابط دو كشور نبـوده   شكلمحوري و بنيادين مؤلفة نفت 
تنهـايي محـور    بهتواند  حيث نمياين و از است تابعي از مناسبات ديگر دو كشور  و ثانوي
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توانـد   مـي  ،دو كشور  هرجايگاه نفت در اقتصاد  ليلد بههمگرايي يا واگرايي باشد؛ هرچند 
هاي اوليه را براي تفاهم مهيا كند. در ميان عوامل فوق ديپلماسـي انـرژي دو كشـور     زمينه
امـا بـه همـين نسـبت گسـترش       ،تواند ايجـاد كنـد   ترين ظرفيت را در اين حوزه مي بيش

و احيـاي   ،متوجـه عـراق نيسـت    كه ذاتاً اين تهديدات حالي در ،تهديدات امنيتي عليه ايران
اي  مقولـه تـا نفـت بـه    اسـت  به بعد سبب شده  2018هاي نفتي عليه ايران از سال  تحريم
ميـادين  توسـعة  هاي غربـي در   عراق با شركتگستردة هاي  زا تبديل شود. همكاري رقابت

نيـاز   ايرانـي بـي  سـرماية  عمل هم از  درخارجي اين كشور را سرماية نفت و گاز و جذب 
دانـد. كـاهش سـهم ايـران از      مقايسه بـا نـوع غربـي آن مـي     قابلو فناوري ايراني را ده كر

آن محور ديگري است كه در اين حـوزه  جانشيني بازارهاي نفتي و تلاش زياد عراق براي 
  شود. هاي پنهان مي ساز واگرايي و رقابت زمينه

ايران بـا تحليـل     مياسلا  جمهوري كهرسد ضروري است  نظر مي به ،ها با اتكا به تحليل
صدد ايجـاد ائـتلاف    درآينده دربارة هاي كارگشا   بيني  به پيش توجه بادقيق موقعيت موجود و 

 و و ضمن تلاش براي حفظ سهم و ثروت خويش در مخازن مشترك بيايدبرجدي با عراق 
گذاري خارجي در صـنعت نفـت خـود درراسـتاي تبـديل تهديـدات احتمـالي بـه          سرمايه
منافع حداكثري را مهيا كند. ضمن مين أت ةزمين يبرآيد و با ايجاد همكار   هاي جديد  فرصت

نهايـت ارتبـاط وثيقـي بـا      درتوان غافل شد كه تحقـق ايـن دسـته از همكـاري      كه نمي اين
و كوشـش بـراي    ،تلاش براي حل بنيادين مسائل با غـرب  ،زدايي در سياست خارجي تنش
  ها دارد. تحريمرفتن  كنار

  
  نوشت پي

توانـد   گيري از علائم قيمتي صرف نمي شود كه در آن سازوكار بازار با بهره به شرايطي اطلاق مي. 1
سـاز ايـن    زمينـه توانـد   كند. معمولاً ورود متغيرهاي غيراقتصـادي مـي   برقرارتعادل را در اقتصاد 

 وضعيت شود.
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  187 -  159، 1399، شمارة اول، بهار و تابستان سوم دورة)، ـ پژوهشي مقالة علمينامة علمي ( دوفصل

  اي نظم منطقهژئواكونومي و 
  )و خاورميانه ،آسيا نورديك، شرق(

  *رضا رحمتي

  چكيده
مسائل ژئواكونوميك نيز متأثر از آن و  ،يكژئوپولت ةتفوق حوز ةواسط به ،گذشته ةدر دو سد

 جانـب  ازهاي آن شناخته شـده اسـت و خصوصـاً در ايـران و       عنوان يكي از زيرشاخه  به
 .قلمداد شده استهاي سياست جغرافيايي   يكي از زيرسيستمعنوان  به دانان سياسي  جغرافي

شود   محسوب مي ژئوپولتيكهاي مجزا با   اين درحالي است كه ژئواكونومي يكي از حوزه
كننـد. ايـن موضـوع      را طي مي ديگر يكشناسي دو مسير متفاوت از   و در مفاهيم و روش

و  ژئوپولتيكپذيري   شود با آسيب  اي نيز مرتبط مي  وقتي با ملاحظات مربوط به نظم منطقه
 ،شـود   مـي  راه هـم يانـه و واگرايانـه   گرا هـم هـاي    اتواني آن در تحليل بسياري از موقعيتن
ند ا كه بسياري از كساني كه در بستر ژئواكونومي به مطالعات و تحقيقاتي دست زده نحوي به

متفاوت است (اگر متبـاين نباشـد). ايـن     ژئوپولتيكمعتقدند كه نظم ژئواكونوميك با نظم 
و  ،»جنوب شرق آسـيا «، »خاورميانه« ةاي بين سه منطق  مقايسه ةوان با مطالعت  موضوع را مي

چگونـه ژئواكونـومي وضـعيت اخيـر نظـم       كـه  اسـت  ينا سؤالمشاهده كرد. » نورديك«
بنـدي    و خاورميانه را صورت ،اي نورديك، جنوب شرق آسيا  منطقه ةاي در سه حوز منطقه
به متغيرهـاي   توان به آن اشاره كرد اين است كه باتوجه  مي جا ايناي كه در   كند؟ فرضيه  مي

نورديك (كشورهاي سوئد، نـروژ،   ةژئواكونوميك منطق ةالگويي كانتوري و اشپيگل، حوز
سمت  جنوب شرق آسيا به ة، منطقيكژئواكونوم يا  واحد منطقهو ايسلند)  ،دانمارك، فنلاند

 يانهواگرا يكژئواكونوم ةرميانه منطقخاو ةو منطق جاذب يتبر هو يهبا تك ييگرا همتكامل 
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سـراغ بررسـي جايگـاه     كند. اين مقاله ضمن بررسي ابعاد مفهومي و نظري به  را تجربه مي
گذار تأثيركننده و   هاي تعيين  ژئواكونومي بعد از فروپاشي نظم دوقطبي خواهد رفت و مؤلفه

نظـرات دو انديشـمند روابـط    بـه   باتوجـه  ،اي  دهي به نظـم منطقـه    ژئواكونومي را در شكل
يي و واگرايي بررسي خواهد كرد و گرا همدرخصوص  ،يعني كانتوري و اشپيگل ،الملل بين
بـه   ژئوپولتيـك دهـي بـه امنيـت و تغييـر پـارادايمي از       اقتصاد بـر شـكل   ةكنند تعيين تأثير

و  ،انورديك، جنوب شرق آسـي  ةاي در سه منطق  ژئواكونومي را در قوام و دوام نظم منطقه
  كند.  خاورميانه واكاوي مي

  ، نورديك، جنوب شرق آسيا، خاورميانه.يا  نظم منطقه، ژئوپولتيكژئواكونومي،  :ها هكليدواژ
  

  . مقدمه1
 ـ بـه  ،بعدي ةتأكيد بر عنصر اقتصادي براي تغيير محاسبات و در مرحل ابـزار قـدرت،    ةمثاب

 ـ ـ . از زماني كه دولتكردند مي استفادهاز آن از ديرباز  گران كنش يكي از مسائلي است كه
گران يبـاز عنـوان   بـه ها   شهرها در يونان قدرت را در دست داشتند تا زماني كه دولت ملت 

ادوار استفاده از اين ابزار موردتوجه بـوده اسـت. از    ةاصلي پاي به عرصه گذاشتند در هم
توانستند منابعِ رقيب يا دشمن   ها مي  ملت و دولت ،ها  شهرها، امپراطوري ـ ديرباز اگر دولت
رقابـت يـا دشـمني داشـته      ةتوانستند نقش مؤثري در تعيـين نتيج ـ   مي ،را در دست گيرند

هاي سياست جغرافيايي كشورها   رخدادهاي اقتصادي در تعيين اولويت تأثيرباشند. اگرچه 
اقتصـاد جغرافيـايي    ةقدمتي طولاني داشته است، ورود سيستماتيك ادبيات مربوط به حوز

المللي اتفاقي است كـه بايسـتي آن را بـه دو      براي بررسي و تحليل امور و رويدادهاي بين
  اخير مربوط دانست. ةده

اخير توجه بسياري از انديشمندان را به خود  ةاقتصاد يكي از مسائلي است كه در دو ده
المللي بوده است.   بين ةصحنان در گر كنشگذار در تعيين رفتار تأثيرمعطوف ساخته و عنصر 

كننـده    هاي اخير بسيار مهم و تعيـين   هاي سياسي در سال  نقش ابزار اقتصاد در تعيين اولويت
اي  يي و واگرايي منطقـه گرا همنام  هايي به  معلول  توان آن را علت  كه مي اي  گونه بوده است، به

عملي ترتيبات متفاوتي  ةيايي در صحند. ميكروپراكتيك و ماكروپراكتيك اقتصاد جغرافنها نام
اي   اندازه ژئواكونومي به ،براي مثال .وجود آورده است  هاي مختلف جغرافيايي به  را در حوزه

اي داشته در خاورميانـه نداشـته اسـت.      يانهگرا هم تأثيركه در اسكانديناوي يا مدل نورديك 
اي در سـه    اصلي مقاله اين است كه چگونه ژئواكونومي وضعيت اخير از نظم منطقـه  سؤال
اي   كند؟ فرضيه  بندي مي  و خاورميانه را صورت ،اي نورديك، جنوب شرق آسيا  منطقه ةحوز
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نورديك  ةتوان به آن اشاره كرد اين است كه الگوي نظم ژئواكونوميك منطق  مي جا اينكه در 
، يكژئواكونوم يا  واحد منطقهقالب  و ايسلند) در ،نروژ، دانمارك، فنلاند(كشورهاي سوئد، 

بـا   يانـه خاورم ةو منطق جاذب يتبر هو يهبا تك ييگرا همتكامل جنوب شرق آسيا با  ةمنطق
  شده است. يبند  صورت يانهواگرا يتيماه

از  ياريبس ـ يـل تـوان تحل  ژئوپولتيـك است كه بعد از جنگ سـرد،   ينمفروض بحث ا
از بعـد   يميـك پارادا ييـر را از دست داده است و قدرت درحـال تغ  يزآم  منازعه يها  يتموقع
 ،سمت اقتصاد جغرافيايي (ژئواكونومي) است. اين مقالـه   ) بهژئوپولتيك( ياييجغراف ياستس

تئوريك را با بررسي جايگاه ژئواكونومي بعـد از   چهارچوببعد از بررسي مقدمه و روش، 
عنـوان عامـل     ي خواهد كرد و با درنظرگرفتن ژئواكونومي بـه گير پيدوقطبي  فروپاشي نظم

و  )Cantori( يعني كانتوري ،الملل  اي از نظر دو انديشمند روابط بين  دهي به نظم منطقه  شكل
دهـي بـه امنيـت و تغييـر پـارادايمي از        اقتصاد بر شكل ةكنند  تعيين تأثير، )Spiegel( اشپيگل

 يـك ژئواكونوم ةحوزموردي  ةسپس با مطالع .به ژئواكونومي را بيان خواهد كرد ژئوپولتيك
 ةحـوز و نهايتـاً  ، ياجنوب شـرق آس ـ » جاذب« يكژئواكونوم ةحوز، يكنورد ةمنطق» واحد«

  را بررسي خواهد كرد. يانهخاورم» ةيانواگرا« يكژئواكونوم
  

  . روش پژوهش2
اي است و ابزار گـردآوري اطلاعـات     هتحليلي و مقايس ـ  صورت توصيفي روش پژوهش به

هـاي    اي و اسنادي از منابع چاپي و آمارهـا و نمودارهـاي موجـود در پايگـاه      خانه كتابآن 
المللـي    هاي اقتصادي بين  المللي، خصوصاً سازمان  هاي بين  رساني مؤسسات و سازمان  اطلاع
  خواهد بود. )COMTRADE, OECD( المللي پول  بانك جهاني و صندوق بين چون هم

  
  مفهومي و نظري چهارچوب. 3

، )geopolitics( ژئوپولتيـك مفهومي اين پژوهش با تمركز بر مفـاهيمي ازجملـه    چهارچوب
، )coherence( اي  ، انسجام منطقـه )regionalism( گرايي  ، منطقه)geo-economics( ژئواكونومي

بنـدي   صـورت ) divergence( واگراييو ، )convergence( ييگرا هم، )integration( ادغام
 اي  يـي منطقـه  گرا هـم بـه تئـوري    باتوجه ،نظري اين تحقيق نيز چهارچوبشده است و 

)theory of regional integration (بررسي خواهد شد و چهـار مؤلفـه و    ،كانتوري و اشپيگل
  شود.  ها بررسي مي  اي در تفكرات آن  يي منطقهگرا هم ةدهند  عنصر اصلي تشكيل
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  مفهومي ژئواكونومي چهارچوب 1.3
برداري محققـان و نويسـندگان     تازگي موردبهره اصطلاح ژئواكونومي در فضاي علمي به

كننـد آن را يكـي از     قرار گرفته است. بسياري از كساني كه از اين اصطلاح استفاده مـي 
بعد از واقعيت كنند و معتقدند كه ژئواكونومي درواقع يك   قلمداد مي ژئوپولتيكمباحث 

). خصوصـاً بسـياري از   19: 1396شـود (ميرحيـدر و ديگـران      محسوب مي ژئوپولتيك
كنند معتقدند كه در استفاده از ايـن    و مي اند كساني كه از اين واژه در ايران استفاده كرده

شـناختي و در پيونـد بـا جغرافيـاي سياسـي و سياسـت         لحـاظ هسـتي   واژه تعمداتي به
كـه در ايـن زمينـه     ي دارد. با مرور بسياري از آثار (مقـالات و كتـب)   جغرافيايي وجود

بريم كه غالـب انديشـمندان و نويسـندگاني كـه در       منتشر شده است به اين مهم پي مي
واقع  اند به  بررسي و تشريح و تفسير قرار داده را مورد» ژئواكونومي«سطح بومي موضوع 

الملـل كـه بـا ابتنـا بـه رويكردهـاي         ابط بـين نه با خاستگاه و ادبيات علم سياست و رو
بينـيم بـه ژئواكونـومي نـه       همين دليل است كه مـي  اند. به  جغرافيايي آن را بررسي كرده

جغرافيايي نگاه شده است.  ةرويكردي از دامنه و گسترمثابة  بهبلكه  ،ابزار قدرت ةمثاب به
هـايي بـراي     ي) و توصـيه ژئوپـولتيك تبيين مفهوم ژئواكونومي (اقتصاد « ةمقال ،براي مثال

 ژئوپولتيـك  ةكـردن دامن ـ  بندي و تلاش براي گسترده  با درنظرگرفتن همين تقسيم» ايران
 و در دري ـگ  مـي سياست جغرافيايي در نظر  ةعنوان يكي از عناصر شاكل  ژئواكونومي را به

 :نويسد  زمينه مي  اين

 ژئوپولتيـك گاه سـوم نسـبت بـه    ديد ژئوپولتيكمنظور از نسبت بين ژئواكونومي با 
مطـرح   ژئوپولتيـك اي از   شـاخه عنـوان   بهژئواكونومي  چهارچوباست كه در اين 

كـه   ژئوپولتيكسه عنصر  ،است. بنابراين ژئوپولتيكاقتصاد  بعدعبارتي  شود و به  مي
 يهـا   ارزش يـايي جغراف يشود كه در فضـا   و قدرت را شامل مي ،جغرافيا، سياست

ها ارزش اقتصاد است. قدرت نيز داراي ابعاد   آن از يكيباشد كه   يمطرح م يمختلف
در دو  ژئوپولتيـك ها اقتصـاد اسـت. پـس      هاي مختلفي است كه يكي از آن  و مؤلفه

خورد و نـاگزير    عنصر از سه عنصر خود يعني جغرافيا يا قدرت با اقتصاد پيوند مي
 گيـرد   مـدنظر قـرار مـي    لتيكژئوپوست كه اقتصاد در جا ايناز توجه به آن است و 

 ).61 –60: 1397(مختاري هشي 

بـه   ژئوپولتيكبا ديدگاه كساني كه از منظر  يهاي جغرافياي  عنصر اقتصادي بر مكان تأثير
» يكي از ابعـاد فضـاي جغرافيـايي    تأثير«عنوان   نگرند به  المللي مي  هاي بين  تحولات و پديده
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ي از فضـاي جغرافيـايي را يـك    بعدهر «ترتيب براساس منظر و ديدگاه ايشان  است و بدين
  ).61(همان: » كند  اي از جغرافيا مطالعه مي  شاخه

تعريفي از ژئواكونومي ضروري اسـت كـه مشـخص كنـيم كـه آيـا در        ةاما پيش از ارائ
جغرافيايي  تر بزرگتعاريفي كه از ژئوپلتيك ارائه شده است عنصر اقتصادي جزئي از كليت 

سياست و جغرافياست يا اساساً  ةحوز الفراغ ةمنطقصورت   به ،خود ،است يا عنصر اقتصادي
نگاه جغرافيايي  ةشود؟ براي پاسخ به اين سؤال بايستي از زاوي  عنصري مستقل محسوب مي

  پرداخت: ژئوپولتيكتعريفي درخصوص  ةبه ارائ
اي بـه    رويكـرد ويـژه   ژئوپولتيـك دانان سياسي، معتقـد اسـت     از جغرافي ،كلاز دادز

  . Dodds 2000): 162دارد (	جهاني است كه بر اهميت سرزمين و منابع تأكيد	هاي سياست
روابط تغييرناپذير «را عبارت از  ژئوپولتيكدانان پيتر تيلور است كه   از ديگر جغرافي

از  ،االله عزتــي  ). عـزت 1390نيـا   دانـد (حـافظ    مـي » بـين جغرافيـا و قـدرت اسـتراتژيك    
منظـور    هاي محـيط جغرافيـايي بـه     درك واقعيت«را  ژئوپولتيكنيز  ،دانان ايراني  جغرافي
كه بتوان در بالاترين سطح وارد بازي جهاني شد و منـافع   نحوي  به ،به قدرت يابي دست

محمدرضـا   ،). و نهايتـاً 7: 1380كنـد (عزتـي     ، تلقي مي»ملي و حيات ملي را حفظ كرد
دانـد    مي» و سياست ،روابط متقابل جغرافيا، قدرت«را عبارت از  ژئوپولتيكنيا نيز  حافظ

 ).85: 1379 نيا حافظ(

هـايي كـه از     تعريـف  ةآيـد، فصـل مشـترك هم ـ     طوركه از تعاريف فوق برمـي   همان
 يكـرد رو ،اسـت. بـه همـين دليـل    » مكان«و » قدرت«شود دو عنصر   ارائه مي ژئوپولتيك
 ةتوجـه قـرار گرفـت كـه در دامن ـ    مورد ژئوپولتيـك درخصـوص   ياسـي دانان س  جغرافي

گيري علم جغرافيـا    شكل ةبا عنصر مكان است. اساساً فلسف يتاولو ياييمطالعات جغراف
  است.» فضا«يا » مكان«

  
  ژئوپولتيكعناصر تعريف  .1شكل 

دو عنصر مشترك در 
تعاريف ژئوپولتيك 

قدرت

مكان
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 )instrumental( »رمنـد ابزا«اين درحالي است كه متفكران براي تعريف ژئواكونومي نگاه 
ي ران حكمند كه زماني كه اشكال متنوع ا ها برآن  دهند. آن  را موردتوجه قرار مي» مند هدف«و نه 
و نه ( شوند اين ابزارها هستند بندي مي و اقتصادي) طبقه ،ي سياسي، جغرافياييران حكماز  (اعم

الملـل دانشـگاه    پرداز روابط بـين  كه بايد موردتوجه قرار گيرند. ديويد بالدوين، نظريه) اهداف
شـود؛   جنـگ فرهنگـي خطـاب نمـي     خانـه  كتـاب بمبـاران يـك   «كلمبيا، زماني گفته بود كـه  

اي جنـگ   هسـته  يرآكتورهـا شـود؛ بمبـاران    ها جنگ مسكوني ناميده نمـي  گذاري خانه بمب
گـذاري   عنوان جنگ اقتصـادي برچسـب   ها نبايد به باران كارخانهشود؛ و بم اي ناميده نمي هسته
 )و بايـد (تواند  لحاظ منطقي مي گذاري تجارت آزاد به سياست« ،تفكر او چهارچوبدر  .»شود
 ـ حكـم عنوان يك روش  به  ).Baldwin 1985: 58-59( »ي اقتصـادي موردتوجـه قـرار گيـرد    ران

» ي اقتصادي استران حكمورزي دربارة  تفكر پيرامون انديشه«دنبال   به 1990 ةبالدوين در ده
 اي و او اين كار را با درنظرگرفتن هدف روشن درمورد استانداردهاي دوگانه و موانع فكري

 دهد شود انجام مي هاي ژئواكونوميك مي هاي كلان پيرامون تكنيك كه مانع انعكاس سياست
)ibid.: 40( تر از قبل باقي مانده اسـت و او هنـوز     بينش او روشن. اكنون سي سال است كه

  گويد.  سخن مي ژئوپولتيكهم درخصوص ضرورت جدايي ژئواكونومي از 
  

  ژئوپولتيكضرورت نظري ژئواكونومي متفاوت از  2.3
شود، امـا   از اصطلاح ژئواكونومي (جغرافياي اقتصادي) امروزه در موارد بسياري استفاده مي

گيرد. بعضي از مؤلفان  يباً هميشه بدون معناي كاربردي خاصي صورت مياستفاده از آن تقر
ي ژئوپـولتيك برداري از اهداف اقتصادي از تعريـف تـوان نظـامي يـا      تمايل دارند براي بهره

تـر و   اي جامع شيوه دهند اصطلاح ژئواكونومي را به استفاده كنند. بعضي ديگر نيز ترجيح مي
و  ،ژئوپولتيـك اد رابطة تنگاتنـگ ميـان اقتصـاد، موقعيـت     ايج«به اين صورت تعريف كنند: 

كه اين اصـطلاح را   نوعي از يك تعريف كلي كه بيش از آن  ؛»المللي استراتژي در سطح بين
بعضـي افـراد ديگـر     ،شـود. بـاوجوداين   دربارة آن مي تر بيشتعريف كند باعث ايجاد ابهام 

ين اصطلاح تجارت و محافظـت از صـنايع   طور عمده بر اين نكته تأكيد دارند كه معناي ا به
ويل و هاريس تعريفي به شرح زيـر    بلك ،حال . بااين)Blackwill and Haris 2017: 21( است

  اند:  از ژئواكونومي ارائه داده
 ژئوپولتيك يجنتا يجادمنظور ا و به يو دفاع از منافع مليجترويبراياقتصادياستفاده از ابزارها
  كشور. يك ژئوپولتيكبر اهداف  يگرد يكشور ياقتصاد هاي يتفعال يمطلوب و اثرگذار
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عنوان  بهيك روش تحليل و هم عنوان  بههم  را اين تعريف برداشت از ژئواكونومي
 بعـد  .)ibid.: 21( ردي ـگ را در بر مـي  بعدگيرد. اين تعريف سه   ي در بر ميران حكم ةشيو

دوم  بعـد ؛ »استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي تـرويج و دفـاع از منـافع ملـي    «نخست 
، »كشوري ديگـر  ژئوپولتيكهاي اقتصادي كشوري بر اهداف  عنصر اثرگذاري فعاليت«

الملـل شـوراي روابـط خـارجي      ، مدير اقتصاد بين)Benn Steil( طوركه بن استيل همان
هـاي متمـادي    بحران مالي اوكراين بـراي سـال  « ،دهد آمريكا، توضيح مي ةايالات متحد

بود كه هر  ]انداز دولت فدرال [ايالات متحده طول انجاميده است ... اما اين تنها چشم به
ماه مقدار كمي دلار جديد را به بازار عرضه كند تا هزينة بازگشـت طلـب خـود را ...    

حتمـالاً بـه تـاريخ    فراتر از ظرفيـت اوكـراين بـراي پرداخـت افـزايش دهـد ... بقيـه ا       
نقشي «كند، در آن تاريخ تاحد زيادي  درستي بيان مي كه استيل به طور همان .»پيوندد مي

ومرجـي كـه    كـرد و هـرج   وگوي فشرده براي سرنگوني يانوكوويچ بـازي مـي   كه گفت
لطـف دو بخـش خـاص     . بـه ).ibid( »كلي ناديده گرفته شـد  وجود آمد به دنبال آن به به

آورند، دلايلي  بار مي به ژئوپولتيك آمدهاي يپطور انكارناپذيري  كه به ،رو اقتصادي پيش
براي تفكـر در ايـن خصـوص وجـود دارد كـه احيـاي منـافع در ايـن حـوزة خـاص           

كـه   2009- 2008تواند گسترده و پايدار باشد. نخسـت بحـران مـالي     ژئواكونوميك مي
چنان التهاب عمومي و تفسيرهاي آكادميك درخصوص تأويـل   ها هم اينك بعد از سال

. دوم ظهور چين اسـت كـه تـاكنون    )Lightfoot 2013( آن بحران ادامه دارد ژئوپولتيك
فهم است اين است  طور گسترده قابل عمدتاً يك روايت اقتصادي است، اما چيزي كه به

هور ايالات متحده بعـد از  ي را كه از زمان ظژئوپولتيكات تأثيرترين  كه بعضي از عميق
وجود آمد ظهور چين نيـز ايجـاد    رو در جهان به عنوان قدرت پيش جنگ جهاني دوم به

هـا در   ي آنژئوپولتيكهاي اقتصادي و اثرات  ها به ظهور پديده كرد. هردوي اين روايت
» عنصرِ ميـاني «اند. نهايتاً بعد سوم  ها و تفسيرهاي سياست خارجي كمك كرده گزارش
اســتفاده از ابزارهــاي اقتصــاد ... بــراي ايجــاد نتــايج «ف از ژئواكونــومي اســت: تعريــ

  .»مطلوب ژئوپولتيك
 

  »جغرافيايي«اقتصاد، نيازي متفاوت از سياست  3.3
هـاي   گفتماني جديد براي تشريح ابزار اقتصـادي و تعيـين ويژگـي   ارائة  تعريف و ،بنابراين

به ژئواكونـومي اسـت.    ژئوپولتيكپارادايمي از اقتصادي در مسائل جغرافيايي نيازمند تغيير 
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 ـ ةو حوز الفراغ ةمنطقهمان  جا اين  ـ  ةژئواكونوميك است. خط لول بـارز بـراي    ةصـلح نمون
عنصر تصميمات سياسـي و   تأثيرتواند نقش و   مي ژئوپولتيكاست.  الفراغ ةمنطقاهميت اين 

هـا را در    داخلي آن هاي سياست خارجي كشورها براساس قدرت و موازين قدرت  اولويت
يـا   ژئوپولتيكتضاد «به  توان مسئله را صرفاً  پاكستان بررسي كند، اما آيا مي ـ   واگرايي ايران
آفرين دربين اين كشورها را   بخش و نظم  توان معيارهاي ثبات  تقليل داد. آيا مي» ايدئولوژيك

عنصـر امنيـت ملـي عناصـر     بـر    نرسيدن اين خط لوله برشمرد يا علاوه نتيجه عنصر اصلي به
ريشه را در جاي  )hard politics( »سياست سخت«طور كلي عناصر   ايدئولوژيك و به ةمنازع

ابزارمند بين اقتصاد و  ةي كرد؟ برخي معتقدند رابطگير پييعني ابزار اقتصادي بايد  ،ديگري
اين درحـالي اسـت كـه     .نيز با اغراق مورداستناد قرار گرفته است ژئوپولتيكاهداف  ةتوسع
بـراي ايجـاد نتـايج اقتصـادي مطلـوب       ژئوپولتيـك كشورها از بازوهاي نظـامي و   ةاستفاد

  مورداستفاده بوده است.
عنـوان   بـا اي   اداره 1943آمريكا بود كه در سـال   متحدةبار ايالات  اگرچه براي اولين

رود ادبيـات  )، كسـاني كـه بـه و   12: 1398ايجاد كـرد (رحمتـي   » جنگ اقتصادي ةادار«
كـه فروپاشـي اتحـاد     ندا كنند برآن  ژئواكونوميك براي تبيين برخي از رخدادها استناد مي

رفتن مجـادلات   عطفي در اين خصوص دانست. ازبين ةتوان نقط  جماهير شوروي را مي
افزايش نيازمندي كشورها به سازوكارهاي عصـر   راه هم  دو بلوك اقتصادي به ژئوپولتيك

 ةهـا قـرار گيـرد تـا صـحن       اطلاعات و ... سبب شد تا ابزارهاي جديدي در دست دولت
ترتيبات  چون همهاي غيراستراتژيك،   حل  راه ةخويش تغيير دهند. غلبنفع  به مناسبات را 
يند ايجاد نظم از افر ،ديگر عبارت به .در اين دوره مشهود بوده است ،المللي  اقتصادي بين

اي (قـدرت    اي و بازدارنـدگي هسـته    نظرگاه صرفاً نظامي و با استفاده از تسليحات هسته
نيـافتگي،    يـافتگي و توسـعه    شود، بلكه اين قدرت اقتصـادي، توسـعه   سخت) ايجاد نمي

ملـي  اول امنيت  ةكه در درج اند هاي اجتماعي  فقر و بحران و محيطي، هاي زيست  بحران
يـي و واگرايـي   گرا هـم بعـدي   ةدهنـد و در مرتب ـ   خود قرار مي تأثير يك كشور را تحت

  كنند.  بندي مي اي را شكل  منطقه
 ةعنوان ارز هژمون، استفاده از شبك  شدن دلار به جنگ ارزي، تبديل« ،در همين خصوص

تسهيلات مشروط، قـوام و  نهادن نهادهاي نظارتي اقتصادي، ايجاد  المللي، بنيان  اقتصادي بين
 ـ حكمهاي ژئواكونوميك در   را بايد شيوه...» و  ،دوام هژموني اقتصادي ي جديـد ايـالات   ران

  ).47- 35: همانآمريكا قلمداد كرد ( ةمتحد
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  اي  . متغيرهاي ژئواكونوميك نظم منطقه4
مي كـاركرد ژئواكونـو   ةمسئل ،تصوير شد ژئوپولتيكحال كه اهميت ژئواكونومي متفاوت از 

توان با استفاده از   اي را مي  آيا نظم منطقه كه اينآيد و   اي پيش مي  دادن به نظم منطقه  در شكل
هاي ژئواكونوميك تحليل كرد. براي بررسي اين موضـوع ابتـدا لازم اسـت بـه يـك        ويژگي

اشاره شود و سپس  ،واگرايي آن ـ  ييگرا هم يعني ماهيت ژانوسي ،ويژگي ذاتي ژئواكونومي
 ةصـورت مطالع ـ  اي سـه منطقـه بـه     مقايسه ةبعاد مفهومي و موضوعي اين موضوع با مطالعا

  موردي بررسي شود.
  

  ويژگي ژانوسي ژئواكونومي 1.4
توان براي ژئواكونومي برشـمرد در ماهيـت ايـن مفهـوم نهفتـه اسـت؛         كه مي اي دو ويژگي
  يي.گرا همواگرايي و 
بر سـر  المللي   اي و بين  هاي منطقه  رقابت بين قدرت ي؛ژئواكونوم ةيانواگرا يژگيو )الف

 ـ   و ... را مـي  ،انرژي ةهاي اقتصادي، مسئل  مسائل اقتصادي، موقعيت  ةتـوان ويژگـي واگرايان
  ژئواكونومي برشمرد.

وجودآمـدن   پيوند اقتصـادي بـين كشـورها و بـه     ي؛ژئواكونوم يانهگرا هم يژگيو )ب
هـاي    هـاي اقتصـادي و شـركت     هـا و سـازمان    دولـت تنيده از روابط بين  اي درهم شبكه
ديگـر   ةهـاي ژئواكونـومي اسـت كـه مربـوط بـه چهـر         المللي يكي ديگر از ويژگي  بين

  شود.  ژئواكونومي مي
آميز دارد   صلح ةتوان ژئواكونومي را ژانوسي دوچهره تشبيه كرد كه هم جلو  مي ن،بنابراي

و ژئواستراتژي، ژئواكونومي با پيوستگي روابط  ولتيكژئوپاز  جداآميز.   اي رقابت  و هم جلوه
اسـت. اگرچـه وراي ايـن پيوسـتگي      راه هم ،هاي بزرگ  اقتصادي كشورها، خصوصاً قدرت

تواند رخ دهـد، درك پيونـد اقتصـادي بـين كشـورها خصوصـاً         مي» جنگ با ابزاري ديگر«
 1»ژئـو «محـور    هـاي امنيـت    اين حوزه با سـاير حـوزه   ةمتمايزكنند ةهاي بزرگ مسئل  قدرت

  .شود يممحسوب 
منبـعِ همكـاري   «تواند   (ويژگي واگرايانه) و هم مي» منبعِ تنش«تواند   ژئواكونومي هم مي

تلقي صرفاً واگرايانه از آن چندان بـا   ،يانه) باشد. بنابراينگرا هم(ويژگي » اي و جهاني  منطقه
  معني نيست.  واقعيت ژئواكونومي هم
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اي كانتوري و اشپيگل، آثـار ژئواكونوميـك و     سازي منطقه  نظممتغيرهاي  2.4
  ها  الگوي مفهومي آن

پـرداز    و نظريـه  گـر  پـژوهش دو  ييي و واگرايـي ژئواكونـومي از آرا  گرا همبراي تحليل 
اي درخصـوص نظـام     هاي برجسته  كه ديدگاه ،و اشپيگل يعني كانتوري ،الملل  روابط بين

انـد،    اي را تحليـل كـرده    نظم و نظام منطقـه  1980 ةهاي ده  در سالاند و   اي داشته  منطقه
ين عوامـل مـؤثر درون   تـر  مهمعنوان   را به» متغيرِ الگويي«شود. آنان چهار  بهره گرفته مي

 كننـد  اي براي تعيين حدود طبيعي يك منطقه و نيز ميزان انسجام در آن معرفي مي  منطقه
)Cantori and Spiegel 1970: 1-8( ضمن برشـمردن ايـن چهـار متغيـر، آثـار       ،جا اين. در

اي بـا الگـوي مشخصـي      گذارند تا نظم منطقـه   ژئواكونوميكي كه اين متغيرها برجاي مي
شود. اين چهار متغير و   ها تصوير مي  بندي شود تبيين و سپس الگوي مفهومي آن  صورت

  از: اند بارتعاي   ها بر نظم ژئواكونوميك منطقه  آثار ژئواكونوميك آن
» بـودن  مكمـل «و نيـز  » مشـابهت « ة. ماهيت و ميزان انسجام؛ منظـور از انسـجام انـداز   1

و وفاداري سازماني  ،هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي  واحدهاي سياسي يك منطقه در زمينه
در يك » اقتصادي يافت رهفهم از «توان ماهيت انسجام را   ژئواكونوميك، مي ةاست. در حوز

اقتصادي مشترك است يا متباين اثر فراواني بـر مـدل    يافت رهاين  كه اينمنطقه قلمداد كرد. 
  نظم ژئواكونوميك موجود در آن منطقه دارد.

تنيدگي كشورهاي منطقه ازجهت ارتباط شـهروندان،   معني درهم  . ماهيت ارتباطات؛ به2
 ةو توريسـم اسـت. در حـوز    ،اي و ريلي  باط جادهنظر نخبگان، ارت هاي مشترك، تبادل  رسانه

ژئواكونوميك، منظور از ماهيت ارتباطات سـطح ارتباطـاتي سياسـي، فرهنگـي، اجتمـاعي،      
 تــأثيرو اقتصــادي اســت كــه در آن منطقــه وجــود دارد و ايــن جــنس ارتباطــات  ،امنيتــي
  اي بر مدل اقتصادي آن منطقه دارد.  كننده تعيين
كشور يا كشورهاي يـك سـازمان    ةبالفعل و نيز اراد و  هايي بالقو. سطح قدرت؛ به توان3

هـاي سـازمان مربـوط گفتـه       هاي ساير كشورها با سياسـت   سازي سياست  سان درجهت هم
هايي   ژئواكونوميك، منظور اين است كه ساختار قدرت اقتصادي شاخص ةشود. در حوز مي

و ... تا  ،مالكيت خصوصي، حاكميت قانون انساني، آزادي تجاري، بازار آزاد، ةشبيه به توسع
  .ندمشابه يا مغاير ةاندازه در واحدهاي سياسي داراي حاكميت در منطق چه

روابط كشورهاي عضو در روابط فيمـابين   ةپتانسيل و سابق جا اين. ساختار روابط؛ در 4
ي ها ساختمنظور اين است كه زير ،جا ايندر ). ibid.: 4-8( شود  از ستيز تا اتحاد بررسي مي
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اقتصادي موجود در منطقه توان اين را دارند كه قواعد موجود در مدل اقتصـادي منطقـه را   
  يانه.گرا همبندي واگرايانه است يا   بندي كنند و اين صورت  صورت

  
  كانتوري و اشپيگل و متغيرهاي ژئواكونومي يمدل تركيبي الگوي نظم در آرا .2شكل 

  
  )و خاورميانه ،نورديك، جنوب شرق آسيا(. مطالعات موردي نظم ژئواكونوميك 5

لزومـاً اقتصـادي نيسـت و مسـائل      گـر  پـژوهش اين دو  كاررفتة بههاي   اگرچه ماهيت گزاره
هـا بـراي     از آن تـوان  مـي  كه قابليتي دارند ها گزارهاين  گيرد،  سياسي و فرهنگي را در بر مي

استفاده از اين ادبيات براي تقويت  ،د. لذاكري ژئواكونوميك استفاده ساز  تقويت ادبيات نظم
يـي بـا واگرايـي در سـطح     گرا هـم توجهي كه بـر تمـايز    قابل تأثيراستدلال ژئواكونوميك و 

تواند مطالعات موردي متعددي را موردبررسي قرار دهد كه در   گذارد مي  اي برجاي مي منطقه
 ةو منطق ،آسياي جنوب شرقي ةنورديك، كشورهاي حوز ةقموردي منط ةبه سه مطالع جا اين

  شود.  خاورميانه اشاره مي

الگوي تركيبي متغيرهاي 
نظم سازي با متغيرهاي 

ژئواكونومي

فهم از ره يافت (ماهيت انسجام 
)اقتصادي 

ماهيت ارتباطات 
سطح ارتباطات (

...)اقتصادي و 

شباهت اقتصادي يا  (سطح قدرت 
مغايرت اقتصادي واحدهاي 

 )سياسي منطقه

ساختار روابط 
زيرساخت هاي (

 )اقتصادي
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  كشورهاي نورديك» واحد«نظم ژئواكونوميك  1.5
و ايسلند) معيار مناسـبي بـراي تعريـف     ،كشورهاي نورديك (فنلاند، سوئد، نروژ، دانمارك

و حتي ژئواستراتژيك هستند. وابسـتگي و   ژئوپولتيكامنيت ملي براساس ژئواكونومي و نه 
المللـي    ها بـا نظـام اقتصـادي بـين      تنيدگي اقتصاد ملي كشورهاي نورديك و پيوند آن درهم
وجودآمـدن نيـاز بلندمـدت در      وجـود آورده اسـت كـه اولاً سـبب بـه      اي قوي را بـه   شبكه

احساس امنيت رواني المللي براي حضور در كشورهاي نورديك شده و ثانياً   هاي بين شركت
ها را تحريك و تقويـت كـرده اسـت. شـوراي       گذاري آن  نسبت به كيفيت و بازدهي سرمايه

 ةوضـعيت منطق ـ «نام  در گزارشي به) Nordic Council of Ministers( نورديك ةوزيران حوز
و ... را  ،شناختي، اقتصـادي   هاي متعدد فرهنگي، جمعيت  ، كه بخش»2018نورديك در سال 

 ةايـن گـزارش درخصـوص وضـعيت اقتصـادي حـوز       ياقتصـاد گيرد، در بخش   بر مي در
كشورهاي  ةِشد  اقتصاد تجميع«به اين موضوع تأكيد داشته است كه  2018نورديك در سال 

از  جـدا . )Grunfelder 2018: 16( »شـود   نورديك دوازدهمين اقتصاد بزرگ دنيا محسوب مي
عنـوان   به» نورديك ةمنطق ةيانگرا همتعريف «مدنظر است  جا اينچه در  جايگاه اقتصادي، آن
  شده است.  يك اقتصاد تجميع

  اقتصادي) يافت رهماهيت و ميزان انسجام (فهم مشترك از  1.1.5
و  ،نورديك شامل كشورهاي فنلاند، سـوئد، نـروژ، دانمـارك    ةحوز ،طوركه گفته شد  همان

يـافتگي، وارد    سرگذاشتن مسـير توسـعه   نورديك، با پشت ةشود. كشورهاي حوز  ايسلند مي
 ةاند. دربين كشورهاي حـوز   هاي اقتصادي شده  ها و سياست  يافت رهدرك مشترك از  ةمرحل

اروپا هستند، اگرچه تنها فنلاند بخشي از  ةو سوئد اعضاي اتحادي ،نورديك، دانمارك، فنلاند
 تجارت آزاد اروپا ةي اتحاديشود. ايسلند و نروژ اعضا  محسوب مي) Eurozone( يورو ةمنطق

)European Free Trade Association/ EFTA( جزايـر فـارو و    ،حـال  روند. بـااين   شمار مي  به
يك از اين نهادهاي همكاري  ند) اعضاي هيچا كگرينلند (كه هردو بخشي از پادشاهي دانمار

  ).ibid.: 16( اقتصادي نيستند
يافتگي دولت رفاه فراگير موجود در   توسعهاقتصاد نورديك با فهم نخبگان، مدل خاص 

را بـا   2008 -  2007و ... توانست بحران اقتصادي  ،كشورها، سطح بالايي از امنيت اجتماعي
طـور متـداوم     بـه  كارشناسـان  چه  آن ).Wooldridge 2013( اي پيش ببرد  درك مشترك منطقه

 ةي كشـورهاي حـوز  د توانـايي تمـام  كنن ـ  درخصوص وضعيت اقتصادي نورديك بيان مـي 
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بر ماليات بـا مـديريت عمـومي مناسـب و رقابـت در       نورديك به تركيب سيستم رفاه مبتني
  وكارهاست. بخش كسب

سياســي، فرهنگــي، اجتمــاعي،  ةماهيــت ارتباطــات (ســطح ارتباطــات چندجانبــ 2.1.5
  و اقتصادي) ،حقوقي

هـاي سـخت     زهنورديك اين است كه اين پنج كشور هم در حو ةواقعيت تاريخي در حوز
اند و هم   شده گرا همو ... با هم عجين و  ،اقتصادي، دولت رفاه فراگير ةشبيه به مدل توسع

پيوندهاي فرهنگي ازجمله تاريخ مشترك، زبان مشترك، دين مشـترك، فرهنـگ    ةدر حوز
هـاي    گـزارش  ة. در مقدم ـ)Rahmati 2020: 221( و ... ،هاي تاريخي مشترك  مشترك، سنت

عمومـاً ايـن    ،شـود   نورديك منتشر مـي  ةكشورهاي حوز در صورت مشترك  بهعمومي كه 
درستي درحال   اروپا به ةيك اقتصاد متنوع اما قوي در ارتباط با اتحادي« :عبارت وجود دارد

المللـي نيـز     نورديك به سـاير ترتيبـات بـين    ةدرخصوص نگاه كشورهاي حوز». اجراست
ينـد حركتـي   اتـوان بر   كشورهاي نورديك را مي همين موضوع وجود دارد. استراتژي كلي

 ةخود درنظر گرفته است. سه نيروي محرك 2030اروپا در اهداف سال  ةدانست كه اتحادي
. رشـد  1انـد:    عنـوان نيروهـاي حيـاتي معرفـي شـده       نورديك بـه  ةرشد اقتصادي در حوز

و  ،. رشـد پايـدار بـراي اقتصـاد كارآمـدتر، سـبزتر      2 ؛دانش و خلاقيت بر يمبتنمند  هوش
بسـتگي اجتمـاعي و سـرزميني را نيـز      پذير كه اشـتغال و هـم    رشد انعطاف  .3و  ؛تر  رقابتي

انداز، كشورهاي نورديك جايگاه   در اين چشم ).Grunfelder 2018: 17( دنبال داشته باشد به
وقتـي سـازمان ملـل     ،چنـين  هـم اند.   فتهخود را تا هفتمين اقتصاد بزرگ دنيا نيز درنظر گر

 ـ هفدهرا كه شامل اهداف  A/RES/70/1 ةنام قطع 2015سپتامبر  25متحد در  اقتصـاد و   ةگان
شـد و ايـن امـر را      براي كشـورها مـي   )Sustainable Development Goals/ SDGs( توسعه
تـلاش كننـد،    سال آينده كشورها بايد درجهـت رسـيدن بـه آن    پانزده بيني كرد كه تا پيش

خوبي درحال اجراي اين اهداف بودنـد. در    نورديك در همان زمان نيز به ةكشورهاي حوز
دسـت آورد و بعـد از آن     ، سوئد بالاترين رتبه را بهOECDيك ارزيابي كلي از كشورهاي 

 بنـدي سـازمان ملـل متحـد قـرار داشـتند        هاي بعدي رتبه  هو نروژ در رتب ،دانمارك، فنلاند
)Sachs et al. 2017.(  

اهـداف   يـابي  دسـت نورديك كماكـان خـود را متعهـد بـه      ةكشورهاي حوز ،حال بااين
عنـوان   دوازدهنورديك  ةشوراي وزيران حوز ،براين دانند. علاوه  اين سازمان مي ةشد تعريف

 ensure sustainable consumption( »الگوهاي مصرف و توليد پايدار«هدف جديد را با عنوان 
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and production patterns( قـدرت   ةبرداشت از موازن ةانتخاب كرده است. درخصوص مسئل
هـاي    المللي نيز همين موضوع وجود دارد. يكـي از مؤلفـه    و جايگاه قدرت در مناسبات بين

اقتصادي كشورهاي نورديك روابط متقابل اقتصادي با كشورهاي بزرگ و ايجـاد وابسـتگي   
عنـوان    المللـي را بـه    توان پيوند بـين   مي ،ختي است. بنابراينزيرسا ةمتقابل اقتصادي در حوز

  اقتصاد اين كشورها دانست. ةكنند  مهم و تعيين ةمؤلف
سـمت بـالاترين سـطح      نورديـك درون خـود بـه    ةحال كه كشـورهاي حـوز   اما درعين

يي تعريف گرا همسمت   توان كليت كشورهاي نورديك را به  كنند و مي  يي حركت ميگرا هم
يـي  گرا هـم سمت   نورديك به ـ  الملل  بين ةنورديك/ جامع ـ  اروپا ةيند روابط اتحادياكرد و بر

بـين  ريـي د گرا هـم اروپا سبب كندشـدن مسـير    ةبوده است، برخي معتقدند ترتيبات اتحادي
 ةفوري ـ 16طوركه پيتـر ماتاسـيچ و رونـان بلايـس در       كشورهاي نورديك شده است. همان

اكراهـي    اروپا و كشورهاي نورديك: آيا يـك بـي   ةبين اتحادي ةرابط«عنوان  اي با  مقاله 2007
نورديك اغلب به سازوكارهاي  ةهاي حوز  دولت: «نويسند  مي» وجود آمده است؟ نورديك به

انـد (مثـل     اروپـا شـده   ةها عضوي از اتحادي ـ  اروپا ترديد دارند، درست است كه آن ةاتحادي
ها اغلـب نسـبت بـه ايـن مانـدن در وضـعيت         دانيم كه آن  ما ميو فنلاند) ا ،دانمارك، سوئد

 ).Matjašič 2007(» هوشيارند

نورديك در درون خود  ةاين است كه كشورهاي حوز ةدهند  هاي موجود نشانفراينداما 
سـازي    نهادينـه «و  )internalisation of norms( »سـازي هنجارهـا    درونـي «وسـوي   سـمت  به

در قواعد سياسـي، اقتصـادي،    )institutionalisation of shared contexts( »هاي مشترك زمينه
ن بر اين باورند كه بازار داخلـي  ا. برخي از محققاند و حقوقي درحركت ،اجتماعي، فرهنگي

يـي سـوق   گرا همسمت   دو راهي هستند كه كشورهاي نورديك را به«الملل   يي بينگرا همو 
  . )Ljungberg 2013: 101( »اند  داده

  )المللي بيني اقتصادي ها ساختساختار روابط (زير 3.1.5
وجود دارد كه ساختار روابط اين كشورها حوزة نورديك دو مشابهت عمده در كشورهاي 

نخست، نوع و جنس قدرت موجود در ايـن كشورهاسـت. در    :را بسيار مشابه كرده است
دمـوكرات،   ـ   سوسـيال هـاي     يسـتم سمنظـور نـوع احـزاب سياسـي در كشـورها،       ،جا اين

وضعيت و اهميـت اسـتراتژيك   «هاي سبزي، و ... است. دوم،   اقتصادهاي تركيبي، سياست
كومـون لولئـا در    ،المللـي اسـت. بـراي مثـال      ها در سطح جهاني و بين  ي آن»ها ساختزير

بوك ايـن    بوك است. فيس  جديد شركت فيس )data centerة (سوئد محل استقرار مركز داد
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جديد را در شمال سوئد براي پشتيباني از رشد روزافزون كاربرانش ايجـاد كـرده    سنترديتا
بوك خارج از ايـالات متحـده اسـت.      اولين ديتاسنتر فيس است. اين ديتاسنتر در شهر لولئا

هايي كه براي استقرار اين ديتاسنتر در شـمال سـوئد برشـمرده شـده اسـت        مزيت هازجمل
 كه ايـن شـهر سـاحلي در عـرض جغرافيـايي تقريبـاً       ت و اينمزيت سرما در شهر لولئاس

بوك اجازه خواهد داد تـا از آن بـراي     همانند آلاسكا قرار گرفته است. هواي سرد به فيس
بـوك در لولئـا    ها هزار سرور درون كمپ استفاده كنـد. ديتاسـنتر فـيس    داشتن ده نگه خنك

بـرخلاف ديتاسـنترهاي ايـن شـركت در      ؛كند  هاي تجديدپذير استفاده مي عمدتاً از انرژي
). Sverdlik 2018( ها از ذغال سنگ اسـت  كه برق توليدي آن اورگان و كاليفورنياي شمالي

بوك در لولئا به اين دليل بـود كـه نشـان داده شـود       ديتاسنتر فيس ةتعمدي از نمون ةاستفاد
تـرين سـطح ممكـن      نييپذيري امنيتي در برخورد با كشورهاي نورديك به پا  آسيب ةآستان

 اين خصوص صـورت گرفتـه   كه از شهروندان سوئد در اي سنجي رسيده است. در نگرش
و  ،بـوك، يـاهو   % از شهروندان سوئدي موافق اسـتقرار ديتاسـنتر فـيس   62نزديك به  است

وقتـي از   ،سـنجي  ايـن درحـالي اسـت كـه در همـان نگـرش       .گوگل در كشورشان بودند
% از مخاطبان معتقد بودند كه 50نزديك به  است، رسيده شدهپ سؤالشهروندان ايراني اين 

امنيتي است و حاضر به اسـتقرار آن   ةاستقرار ترتيباتي شبيه به ديتاسنتر در كشورشان مسئل
ايـن موضـوع مهـم اسـت كـه سـاختار روابـط         ،چنـين  هم. )Rahmati 2019: 117( نيستند
نورديك غيرسياسي و كاملاً زيرساختي و متناسب با تأمين نيازهاي  ةاي با منطق  منطقه برون

  المللي است.    هاي بين  شركت

 اقتصادي) unit /سطح قدرت (نوريك و يك واحد 4.1.5
تـوان از آن    اي كه براي توصيف وضـعيت اقتصـادي كشـورهاي نورديـك مـي       بهترين واژه

است. اين كشـورها يـك   » واحد«و  ،)oneness( »يگانگي«، )unity( »بودن  يكي«استفاده كرد 
حوزة نورديك دهند. نظام اقتصادي كشورهاي   لحاظ اقتصادي) را تشكيل مي  كلِ همگن (به

حـوزة  هاي سوسيال دموكراتيـك اسـت. دولـت در هـر پـنج كشـور         دولت رفاه با گرايش
هـاي زنـدگي     هزينه ةكه از عهدداند   ميهاي كساني   خود را موظف به تأمين هزينهنورديك 

شـباهت دارنـد و ازحيـث     بـه هـم   بختـي   هاي خوش  آيند. هر پنج كشور در شاخص برنمي
ــين    ــد ب ــتانداردها و قواع ــنج كشــور در اس ــن پ ــه اي ــذيري  مشــابهتي ك ــي و هنجارپ  الملل

)normalization( المللي و ادغام  از نظم بين )inclusion( تـوان    المللي دارند مـي   بين ةدر جامع
  منقسم ياد كرد. )political unit( ها را يك واحد سياسي  آن
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  نورديك ةژئواكونوميك جاذب در منطق ةچرخ .3 شكل

  
  ژئواكونوميك جاذب جنوب شرق آسيا ةحوز 2.5

ايـن   يـابي  دسـت جنـوب شـرق آسـيا و     ةبا رشد اقتصادي مستمر و پايدار كشورهاي حوز
مركز ثقل اقتصـاد   تر بيشهاي اخير، اين كشورها   كشورها به جايگاه اقتصادي موفق در سال

المللـي راه جنـوب شـرق آسـيا را       هاي بين  بسياري از شركت ،اند. بنابراين  جهان قرار گرفته
گـذاري    شرق و جنوب شرق آسـيا را هـدف   ةشد  صنعتي اند و اقتصادهاي تازه  درپيش گرفته

 يـل دلااين بازارها هسـتند. ازجملـه    عرضه در تر بيشبه سهم  يابي دستاند و درصدد   دهكر
يي در ايـن منطقـه برشـمرد عامـل ادراكـي، انسـجام       گرا همتوان براي   ژئواكونوميكي كه مي

  ست.گرا همي اقتصادي ها ساختو زير ،سياسي كشورهاي عضو

  اقتصادي) ةماهيت و ميزان انسجام (فهم مشترك از توسع 1.2.5
يـي  گرا هـم ايجاد نوعي احساس هويت باعث حمايـت شـديد از   « كه دويچ و ناي معتقدند

همان نسـبت    شديدتر باشد به “بخش هاي هويت  جاذب ”هرچه ،نظر او شود. به  اي مي منطقه
  ).685 –681: 1375(دويچ و ناي » يابد  يي افزايش ميگرا همامكان و سرعت همكاري و 

ژئواكونومي 
نورديك

فهم مشترك 
از ره يافت 
اقتصادي

روابط 
چندمنظري

يك واحد 
اقتصادي

ساختار روابط 
مشابه
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يانـه  گرا هـم صـورت   تـوان بـه    را مـي » هاي جاذب  هويت«در جنوب شرق آسيا، عنصر 
عنصر فرهنگ و جامعه در  ةدهند  هاي اساسي تشكيل  كه يكي از مؤلفه اي  گونه  به ،مشاهده كرد

ي مشـترك در ايـن منطقـه اسـت.     »مـا «گيـري    ادراكي و شكل ةآسياي جنوب شرقي مسئل
بلـوغ رسـيده اسـت. اگرچـه ايـن       مرحلـة ، اين منطقه به »امنيتي ـ  ادراكي«لحاظ  به ،بنابراين

انـد، ايـن ترتيبـات      وجـود آورده  اي را بـه   يانهگرا هملحاظ ادراكي ترتيبات امنيتي   كشورها به
عنوان يك نهاد   به .آن سه. داشته است. در اين منطقه، آ. راه هم الزامات اقتصادي را با خود به

 ،ايـن دليـل   رش داده است. بهحقوقي و هويتي مستقل همكاري اين منطقه را با جهان گست
و  ،پاسـيفيك (اپـك)   ـ ـ  اروپـا (آسـم)، آسـيا    ـ  نهادهاي مكملي مانند سازمان همكاري آسيا

المللـي و    هاي واحد اين كشورها در مسائل بين  گيري  ايجاد شده است. جهت 3 +. آن  سه.  آ.
هـاي    از سـلاح عـاري   ةعنـوان منطق ـ   آسياي جنوب شرقي به ةاي، ازجمله اعلام منطق منطقه

اتمي، اتخاذ مواضع مشترك در ديگر مسائل سياسي سازمان ملل متحد، قرارگرفتن در گروه 
هـاي انسـجام سـازماني      آميز مسائل سياسي نشـانه   و تلاش براي حل مسالمت ،غيرمتعهدها

  ).13- 12: 1396است (ميرزايي  .آن .سه  آ.

  اقتصاد)مقوم عنوان  بهساختار روابط (انسجام سياسي  2.2.5
كه مشابهت در جنس و نوع قـدرت و حتـي در چيـنش نيروهـاي     حوزة نورديك برخلاف 
در جنوب شـرق   ،گذار بر زيست سياسي در سطح داخلي كشورها وجود داردتأثيراجتماعي 

كشـورهاي   .آن سـه.  آ. ةلحاظ سياسي در حـوز   به ،آسيا چنين مشابهتي وجود ندارد. بنابراين
و حكومت نظاميان وجود دارند؛ امـا  ، هاي كمونيستي  ادشاهي، دولتداراي نظام دموكراسي، پ

هاي حكـومتي، در سيسـتم سياسـي كشـورهاي عضـو ايـن         باوجود تفاوت ظاهري در نظام
 ؛و فيليپين دموكراسـي  ،شود. در كشورهاي اندونزي، سنگاپور  اتحاديه شباهت نسبي ديده مي

در كامبوج پادشاهي با وفاداري بـه   ؛موكراسيدر مالزي پادشاهي مشروطه با نهادهاي ليبرال د
داراي نظـام   ةدر تايلند و برونئي حكومت پادشاهي مشروط ؛دموكراسي و سيستم چندحزبي

دسـت نهادهـاي دموكراتيـك      پارلماني درجهت كاهش اختيارات پادشاه و سپردن قدرت بـه 
: 1385است (اميدي گر تشابه نسبي در نظام حكومتي كشورهاي آسياي جنوب شرقي  نمايان
اين سازمان اجازه داده است  به .آن سه. ). همين انسجام نسبي سياسي در ميان اعضاي آ.135
  اجرا بگذارند: ها را به  د و آننرسانبهاي مهم سياسي زير را به امضا   نامه عنوان مثال توافق  كه به
  ؛بانكوك براي تأسيس اين سازمان 1967 ةاعلاميـ 
  ؛1976الي پيمان دوستي بـ 
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 ةعنوان منطق  در كوالالامپور درمورد اعلام آسياي جنوب شرقي به 1971زوپفن  ةاعلاميـ 
  ؛طرفي  و بي ،صلح، آزادي

  ؛اي  هاي هسته  عاري از سلاح ةعنوان منطق  براي اعلام منطقه به 1997پيمان بانكوك در ـ 
  ؛1997در كوالالامپور در سال  .آن سه. آ. 2020انداز   تدوين چشمـ 
  ).14- 13: 1396(ميرزايي  2002بالي دوم در  ةنام توافقـ 

  و مكمل) گرا همي اقتصادي ها ساختماهيت ارتباطات (زير 3.2.5
) رخ داده .آن سه. آزاد تجاري آ. ةدرقالب افتا (منطق .آن سه. يي در بعد اقتصادي در آ.گرا هم

اكـو اسـت.    ةچهار برابر منطق .آن سه. اي در آ.  منطقه نسبت تجارت درون ،براي مثال .است
نـد، ميـزان   ديگر يـك هاي اقتصادي اعضاي آن مشابه و اقتصاد كشورهاي عضو مكمل   نظام

درصـد كـل    5/3توجـه بـوده و حـدود     گـذاري مسـتقيم خـارجي در منطقـه قابـل       سرمايه
: 1388راي خود ثبت كرده است (اميدي ب 2005گذاري خارجي در جهان را تا سال 	سرمايه

  ).1388سازمند  ؛99
 .آن سـه.  مجمـوع صـادرات آ.   2004در سـال  طبق آمارهاي سازمان تجـارت جهـاني،   

ميليـارد   105اي (معـادل    منطقـه  درصد آن درون 23/3ميليارد دلار برآورد شد كه فقط   451
ميليارد دلار تشـكيل   364به ارزش  يا منطقه بروندرصد ديگر آن را صادرات  76/7دلار) و 

ميليارد دلار است كـه ماننـد صـادرات     389نيز  .آن سه. دهد. مجموع واردات جهاني آ.  مي
درصـد آن مربـوط بـه     76/7اي و   منطقـه  درصد آن مربوط بـه واردات درون  23/3اتحاديه 

  ).134: 1388دي امي؛ WTO, Trade World Statistics 2003( شود  اي مي  منطقه صادرات برون

  
  درون منطقه و بيرون از منطقه يبا كشورها .آن سه. تجارت كالاي آ. .4شكل 

Source: ASEAN Statistical Highlights 2018, Jakarta: ASEAN Secretariat, October 2018. 
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  سطح قدرت (تشابه اقتصادي) 4.2.5
پيوسـته بـه    كه شامل دو گروه كشورهاي اصلي و كشورهاي تازه .آن سه. آ. يدرميان اعضا
اصـلي   يو فيليپـين اعضـا   ،شوند كشورهاي مالزي، اندونزي، سـنگاپور، تايلنـد    اتحاديه مي

غـرب   ةشـيو  داري به  شوند كه همگي داراي نظام اقتصاد آزاد و سرمايه  اتحاديه محسوب مي
نتوانستند به اين اتحاديه وارد  داشتندسوسياليستي تا زماني كه نظام  ،كشورها ةهستند. اما بقي

گـذار   ةشوند و بعد از طي مراحلي درجهت گرايش به نظام اقتصاد آزاد و پس از طي مرحل
پذيرفتـه شـدند    .آن سـه.  آ. ةاز نظام سوسياليستي به نظام اقتصاد آزاد بـه عضـويت اتحادي ـ  

  ).133: 1385از اميدي  نقل ، به25 - 24: 1380(بروجردي 

  
  جنوب شرق آسيا ةيي منطقگرا همتكامل و  به روساختار  .5شكل 

  
  ژئواكونوميك خاورميانه ةحوز 3.5

اين موضوع  ،اي واگرايانه دارد  ديگر ژئواكونومي ويژگي ةبرخلاف دو حوز ، كهدر خاورميانه
 غلبـة را هم با استفاده از ادبيات نظري و متغيرهاي الگـويي كـانتوري و اشـپيگل و هـم بـا      

كـه   منظـور   . بـدين )Cantori and Spiegel 1970: 5-10( يد كـرد يتوان تأ  سيستم اثرگذاري مي
انرژي سبب شده است تا انرژي  ةاي در حوز  منطقه اي و برون  منطقه هاي درون  رقابت قدرت

  ابزاري براي رقابت و دشمني باشد.مثابة  بهدر اين كشورها 

وجود جاذب 
ـ فهم  هويت بخش

مشترك از توسعة 
اقتصادي

زيرساخت هاي 
اقتصادي هم گرا و 
مكمل

انسجام سياسي 
به عنوان مقوم 
اقتصاد

تشابه اقتصادي
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  اي) در ژئواكونومي خاورميانه  منطقه  هاي برون  اهميت سيستم اثرگذار (قدرت 1.3.5
هـا و    سيستم اصلي اثرگذار (در تعريف كانتوري و اشپيگل) سيستم سياسـت  ،در خاورميانه

هاي خاورميانه را   بحران ةگرايان ريش  اي است. اگرچه واقع  منطقه هاي كشورهاي برونبرد راه
اي با بستر معمـاي امنيـت     و رقابت منطقه ،ياي، ايدئولوژ  منطقه هاي برون  هاي قدرت  رقابت

اي در اين   ين عناصري است كه در رقابت منطقهتر مهمكنند، عنصر انرژي يكي از   تعريف مي
تـوان    اي در اين منطقه را نيز مي  منطقه هاي برون  منطقه دخيل بوده است. حتي رقابت قدرت

  با تحليل جايگاه انرژي مشخص ساخت.
از ايران، عربستان، كويت، قطر،  اند عبارتذار در تأمين انرژي خاورميانه گتأثيركشورهاي 

ايـن كشـورها در تـأمين انـرژي در      تأثير ةو بحرين. عمد ،امارات عربي متحده، عراق، عمان
شود. موضوع تأمين نفت و گاز جهاني كه بنـا بـه     المللي به نفت و گاز خلاصه مي  سطح بين

بيني برخي از مؤسسات   دهد و بنا به پيش  انرژي جهاني را تشكيل مي% 70برخي از آمارها تا 
كه ايـن منطقـه هـم     است صد سال آينده نيز اين نقش ادامه خواهد داشت سبب شده تا يك

اي بـراي رقابـت     المللي داشته باشـد و هـم عرصـه     اي در ساختار انرژي بين  كننده نقش تعيين
اي كاملاً  منطقه هاي برون  هاي قدرتبرد راه ،بين  اين ود. دراي قلمداد ش  منطقه هاي برون  قدرت

  شود:  گر اشاره مي  هاي قدرت مداخله  با هم متفاوت است كه در زير به برخي از بلوك
خـود بـا نيـاز بـه      ةدليل اهميت انرژي براي آينـد   اين كشورها بهآسياي جنوبي و شرقي: 

ها اهميت اقتصـادي    خاورميانه و خليج فارس براي آن ةاهميت منطق ،. بنابرايناند انرژي مواجه
و ژاپـن بـه منطقـه رويكـردي      ،رويكـرد هنـد، آسـياي شـرقي، چـين      ،خواهد بود. بنـابراين 
  ژئواكونوميك است.

اي   هـاي منطقـه    ها در برخي از بحران  دليل منافع خود هم با آمريكايي ها به  اروپايياروپا: 
قطـر بـا    ةايـران و منازع ـ  چـون  هـم اي   از مسـائل منطقـه   كنند و هم در برخي  همكاري مي

هـا    هاي متفاوتي نسبت به آمريكـايي   كشورهاي ديگر شوراي همكاري خليج فارس ديدگاه
خـود را درمعـرض برخـي از     ،خاورميانـه  ةدليل نزديكي با منطق  به ،اروپا كه اين دارند. ضمن

هـا بـه     رويكرد اروپـايي  ،بيند. بنابراين  ميها از اين منطقه ازجمله بحران مهاجرت نيز   بحران
  ژئواكونوميك است. ـ  منطقه رويكردي ژئوكالچر

 ،گازي برخوردار اسـت  ةكه از منابع انرژي سرشاري خصوصاً در حوز ،روسيهروسيه: 
 ـ  به همين دليل است كه تلاش مـي  .خاورميانه دارد ةبه منطق ژئوپولتيكنگاهي   ةكنـد موازن

هـاي    حفظ كند. براي رسيدن به اين موازنه نيـز بـا فـروش سـلاح     را قدرت خود با آمريكا
هـاي    اي، ايجـاد همكـاري    هـاي منطقـه    پيمانان خود، درگيرشدن در بحران استراتژيك به هم
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هاي انرژي خاورميانه   گذاري در پروژه  و سرمايه ،اي  اي، ترتيبات امنيتي منطقه  اقتصادي منطقه
  دف دارد.به اين ه يابي دستسعي در 

به همين  .اند  انرژي در منطقه ياد كرده ةكنند  ين مصرفتر بزرگآمريكا را : ايالات متحده
، آمريكا هنوز هـم  )Shale Oil( نفت شيل ةرغم كشف منابع در حوز  شود علي  گفته مي ،دليل

خاورميانـه   ةتوان گفت نگـاه آمريكـا بـه منطق ـ     مي ،حال بااين به انرژي خاورميانه نياز دارد.
توان براي طرح بحث   ين دلايلي كه ميتر مهميكي از است.  ژئوپولتيك ـ نگاهي استراتژيك

در  ،ازجمله آمريكا ،اي  منطقه هاي برون  برخي از قدرت ازجانبهاي سياسي   گزيني نظام جاي
  اين منطقه ياد كرد بحث انرژي است.

ميليارد دلار بـراي اسـتخراج گـاز و     230گذشته مبلغي بالغ بر  ةايالات متحده در يك ده
ها   گذاري كرده است. همين پروژه سبب شده است تا آمريكايي  سنگي) سرمايه نفت شيل (ميان

استخراج نفت شيل  ةاوليه و هزين ةافزايش دهند. هزين نبه جها را سرعت صادرات نفت خود
كـردن اسـتخراج    صـرفه  و بهاعتقاد بسياري از كارشناسان براي جبران اين هزينه  بالاست و به

حال سياست كاهش  دلار باشد، اما درعين هفتادنفت آمريكا در شيل، قيمت نفت بايد بالغ بر 
 شود.  قيمت نفت خاورميانه نيز جزو اهداف اصولي آمريكا محسوب مي

 ايــالات متحــده درطــول جنــگ ســرد بــا اســتفاده از سياســت مهــار ،بــه همــين دليــل
)containment (ود تا نفوذ شوروي را در كشورهاي خاورميانه از بين ببرد. بعد از در تلاش ب

ايجاد بحران سياسـي و تـداوم همـان سياسـت مهـار دربرابـر برخـي         فرايندجنگ سرد نيز 
درگيرسـازي   ،اخيـر نيـز   ةاي ادامه داشته است. در دو ده ـ  كشورهاي تجديدنظرطلب منطقه

هاي انرژيك ايالات متحده در منطقه بـوده  برد راهخاورميانه براي كنترل قيمت نفت ازجمله 
صـد سـال گذشـته نشـان      است. نمودار زير ميزان صادرات نفت ايالات متحـده را در يـك  

  هاي اخير بوده است.  گر افزايش اين ميزان در سال دهد و بيان مي

  
  سال گذشته صدصادرات نفت آمريكا در  .6شكل 
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  ژئواكونومي واگراي خاورميانه 2.3.5
  هاي غيرجاذب)  ماهيت و ميزان انسجام (هويت 1.2.3.5

ي واگرايانه ها ساختتوان به عنصر و فاكتور زير  درخصوص ماهيت و ميزان انسجام مي
هـاي    و اقتصاد غيرمكمل كشورهاي موجود در منطقه اشـاره كـرد. يكـي ديگـر از ويژگـي     

واگرايي بين كشـورها   يي است كه عاملها ساختخاورميانه وجود زير ةژئواكونوميك منطق
 از يكي از نمودهاي همين موضوع اسـت. تـأمين انـرژي گـاز    » صلح ةلول  خط«شده است. 

اي است كـه الزامـاً منـافع حيـاتي ايـن دو كشـور را بـا منـافع           هند و پاكستان مسئله جانب
سمت عدم همكاري   رويكرد هر دو كشور به ،حال زند، درعين  اقتصادي ايران به هم گره مي

توان   دهي شده است كه در بررسي علل آن مي  صلح جهت ةلول  رسيدن اين خط نتيجه راي بهب
آميز سياسي اشاره كرد. ازجمله دلايلـي كـه     هاي منازعه  هاي غيراقتصادي و اولويت  به انگيزه

اين منطقـه از آن يـاد كـرد موضـوع اقتصـادهاي       ةتوان براي نظم ژئواكونوميك واگرايان مي
مـدن  نياوجود و مشـابه بـه هـم (كـه خـود سـبب بـه        ،ابسته به نفت، غيرخصوصيرانتير، و

از همـه ماهيـت    تـر  مهـم و  ،)اسـت  پيوندهاي اقتصادي و سياسي اين كشورها به هم شـده 
يـك از   هيچ ،اي) كشورهاي منطقه است. براي مثال  منطقه نيازهاي استراتژيك (درون و برون
 ـنسبي ن يكشورهاي منطقه نسبت به هم مزيت د تـا در يـك تقسـيم وظـايف و تقسـيم      دارن

ژئواكونوميك در ايـن منطقـه   » جاذب«عناصر  ،بنابراين .مكملي را ايفا كنند ةكاركردي وظيف
 ـ تسـمت بيـرون از مركـز در حرك ـ    وجود ندارند و نيروهاي سياسي در اين منطقه به و  دان

  اند.  اي بوده  منطقه دنبال نيروهاي برون به
پراكندگي جغرافيـايي ايـن منطقـه     اي و متعاقباً  توان به وسعت منطقه  مي ،در همين زمينه

اسـتثناي   گيري ژئواكونومي واگرا اشـاره كـرد. بـه     ين عوامل در شكلتر مهميكي از عنوان  به
همگنـي جغرافيـايي وجـود دارد، در سـاير كشـورهاي       كـه نسـبتاً   ،زيرسيستم خليج فارس

هـاي    يانه نيستيم. موانعي شبيه بـه سـرزمين  گرا همرساختي هاي زي  خاورميانه ما شاهد پروژه
ونقـل،   هاي حمل  يي در حوزهگرا همسبب شده است تا شاهد  .و .. ،بياباني، ارتباطات دشوار

  در اين منطقه نباشيم. .و .. ،راني ، جاده، شراكت دريايي، كشتيها لوله طآهن، خ  راه

  اي)  منطقه  هاي برون  نيازهاي قدرت عرضةماهيت ارتباطات ( 2.2.3.5
كالاهاي اسـتراتژيك دارد، ايـن    ةخاورميانه اهميت بسيار زيادي در عرض ةاگرچه منطق

اي دارد   منطقـه  كه براي كشورهاي برون اي هاي غيراقتصادي  سبب تعيين اولويت موضوع به
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ژئواكونوميـك  اي بـراي ايجـاد اخـتلال در نظـم       رقابـت منطقـه   ةو به آن اشاره شد عرص
اي به نظم موجود در اين منطقه   منطقه هاي برون  هريك از قدرت كه ايناي است؛ چه   منطقه

همـين   نگرند و بـه   هاي اساسي خود در اين منطقه ميبرد راهاز منظري متناسب با نيازها و 
المللـي (كـه     جـاي تـأمين كالاهـاي اسـتراتژيك بـين       گذار اين منطقه بهتأثيرسبب ويژگي 

نيازهـاي   ةآن باشد) تبديل بـه عرض ـ  ةكنند به ويژگي كلي اين منطقه بايستي عرضه باتوجه
ــرد راه ــرونب ــه ي كشــورهاي ب ــه شــود و ماهيــت ارتباطــات درون  اي مــي  منطق اي و   منطق

اي شـده اسـت.     منطقـه  برون يگرانبازاي در اين منطقه وابسته به تأمين نيازهاي   منطقه برون
 ـ حكـم تنهـا مصـائبي در بعـد     به بخش نفت و گاز نـه  وابستگي اين كشورها ي در ايـن  ران

درصد از كل توليد ناخالص داخلـي در   پنجاهد و براي مثال نزديك به نك  ميكشورها ايجاد 
گـذاري خـارجي     گيرد، بلكه مانعي براي سرمايه  مي  بر  درخيز خاورميانه را   كشورهاي نفت
  نيز بوده است.

شود  ويكم فاصله گرفته مي هاي ابتدايي قرن بيست  هرچه از سالبه همين دليل است كه 
براساس آمار « ،هستيم. براي مثال راه همگذاري خارجي در اين كشورها  با روند منفي سرمايه

گذاري مستقيم خارجي در خاورميانه و شمال آفريقـا در    سرمايه 2015بانك جهاني در سال 
گـذاري مسـتقيم خـارجي در      سـرمايه  2010ه سـال  ك ميليارد بوده است، درحالي 54حدود 

گـذاري    كـاهش سـرمايه   ةدهنـد   دهد كه نشان  ميليارد را نشان مي 86خاورميانه رقمي حدود 
گذاشـته   تـأثير اقتصاد در اين منطقه  ةخارجي در اين منطقه است كه مستقيماً بر عدم توسع

  .)91- 90: 1396(ارغواني » است
گرفته در اين منطقه نيز نگـاهي بـه آمارهـا    	هاي صورت  گذاري  حتي درخصوص سرمايه

هـايي شـبيه بـه بخـش نظـامي و خريـد         ها در بخش  گذاري  سرمايه تر بيش هدهد ك مينشان 
 )SIPRI( تحقيقـات صـلح اسـتكهلم سـيپري     ةكـه مؤسس ـ  ،7 شـكل تسلحيات بوده است. 

درخصوص قراردادهاي نظامي و سهم كشورهاي مختلف جهان از بازار تسـليحات منتشـر   
كشورهاي خاورميانـه سـهم بسـيار بزرگـي از بـازار تسـليحات        كند كه مي بيان ،ده استكر
دهد كه عربستان سعودي در چند سال   اختيار دارند. نگاهي به آمارها نشان مي المللي در بين
ميليارد  هنُآمريكا (حدود  ةدرصد كل فروش اسلح هجده، 2018ال تا س 2014از سال  ،اخير

درصدي خريد  دويسترشد نزديك به  ةدهند دلار) را به خود اختصاص داده است كه نشان
شـود،    اين كشور فقط منحصر به آمريكا نمي خريدن اين كشور بوده است. سلاح در سلاح

ين ليست قرار دارند. به اين آمار سهم خريد و ساير كشورها نيز در ا ،انگليس، فرانسه، آلمان
  كشورهاي ديگر خاورميانه را نيز بايستي اضافه كرد.
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 )SIPRI: Data ةسسؤمنبع: م( 2018- 2014آمار سهم واردات تسليحات از كشورهاي بزرگ  .7شكل 

اي در   منطقـه  هـاي بـرون    اين موضوعات سبب شده است تا نيازهاي استراتژيك قـدرت 
و كاركرد اين منطقه در اقتصاد تسليحاتي  دريگبها در اين منطقه شكل  هاي آن  اولويتتعيين 
  اي تبديل به يكي از عناصر نظم ژئواكونوميك واگرايانه شود.  هاي برون منطقه  قدرت

  اي غيراقتصادي)  منطقه ساختار روابط (پيوندهاي برون 3.2.3.5
ژئواكونوميك ساختار روابـط در ايـن    ةحوزخاورميانه در  ةهاي واگرايان از ديگر ويژگي
اي و   منطقـه  توان آن را در پيوندهاي غيراقتصـادي بـين كشـورهاي درون     منطقه است كه مي

اي در خاورميانـه و    دليل ماهيت آنارشيك نظـم منطقـه   اي مشاهده كرد. اساساً به  منطقه برون
كه در اين منطقه حاكم ) self-helpاي ( يا خودياري) bandwagoning( روي  رويكردهاي دنباله

پيوندها در اين  و اي نيز كاملاً در وضعيت آنارشيك قرار دارد  شده است ترتيبات نظم منطقه
نگاهي بـه درصـد مخـارج نظـامي      ،منطقه غالباً نظامي و سياسي است. در همين خصوص
الگوي خاص پيوندهاي نظـامي   ةدهند  نسبت به توليد ناخالص داخلي در اين كشورها نشان

هايي كه بانك جهاني منتشر كرده است نسبت مخارج   و سياسي در اين منطقه است. در داده
و شرق آسيا تنها در  ،اروپا ةنظامي به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي خاورميانه، اتحادي

از توليـد  درصـد   8/7 ، ميـزان 2015به اين شرح اسـت: در خاورميانـه در سـال     2015سال 
اين درحالي است كه در همان سال در  .ناخالص داخلي در مخارج نظامي صرف شده است

درصـد از توليـد   8/1 درصد از توليـد ناخـالص داخلـي و در شـرق آسـيا     5/1 اروپا ةاتحادي
اولويـت   ةدهنـد   هاي نظامي مصرف شده است. اين اختلاف نشان  ناخالص داخلي در هزينه

 ـ ةمسائل توسع  ،بنـابراين ). World Bank 2015( راي ايـن كشـورها نبـوده اسـت    اقتصادي ب
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مركز توجه بوده اسـت. بـه همـين     تر كماي   منطقه هاي اقتصادي در پيوندهاي درون  اولويت
ژئواكونـومي در ايـن    ،نيازهاي طرفين در اين منطقه نيازهاي اقتصادي نيست، بنابراين ،دليل

  منطقه واگرايانه است.

  (توزيع نامتقارن قدرت)سطح قدرت  4.2.3.5
مشابهتي ندارد،  ديگر يكخاورميانه با  ةهاي سياسي موجود در منطق  نوع و جنس سيستم

و برخي نيـز   ،دموكراسي كنند، برخي شبه  ها انسداد دموكراتيك را تجربه مي  برخي از سيستم
قدرت اقتصادي كشورهاي خاورميانه نيز در يك مقياس  ةدموكراسي وارداتي. سطح و انداز

همين موضوع سبب شده است تا در برخـي از كشـورهاي ايـن منطقـه      ت.برابر با هم نيس
متوسـط درآمـد سـرانه در    « ،هزار دلار باشد. براي مثال دوازدهملي بالاي  سرانةسطح درآمد 

ر رسيده و درنهايـت در  دلا 28519به متوسط  2008شوراي همكاري خليج فارس در سال 
كشـورهاي   ،اسـاس   ايـن  . بـر كرده اسـت افزايش پيدا  45879 ةبه متوسط سران 2011سال 

بنـدي بانـك     دلار (معيار رتبـه  10656بيش از  ةشوراي همكاري خليج فارس با درآمد سران
بـالا قـرار    ةكشورهاي با درآمد سران ةدلار در زمر 45879درآمدي  ةجهاني) و متوسط سران

). اين درحالي است كه اين آمار در 193: 1395از اكبريان  نقل به ،Statistics: 2013گيرند (  مي
برخي از كشورهاي اين منطقه به چندصد دلار هم نرسد. اين موضوع سبب شده اسـت تـا   

  لحاظ سطح قدرت اقتصادي برشمرد. به گرا هم ةيك منطقعنوان  بهخاورميانه را نتوان 

  
  (نيروهاي گريز از مركز) ژئواكونوميك خاورميانه ةساختار واگرايان .8شكل 

هويت هاي  
غيرجاذب 
اقتصادي

عرضة نيازهاي 
قدرت هاي  
برون منطقه اي

پيوندهاي  
برون منطقة 
اقتصادي

توزيع نامتقارن قدرت  
اقتصادي 
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 ةكننـد  كـه در آن منطقـه تـأمين    ، آنارشي ميليتاريسـتي قرارگرفتن خاورميانه در وضعيت 
 ـ ـ  هاي بزرگ بوده، سبب شده تـا گسسـت سياسـي    امنيتي قدرت ـ نيازهاي سنتي اقتصادي

عنـوان   بـه ديگر بين كشورهاي منطقـه   ازطرفديپلماتيك ـ  طرف و تنش نظامي يك امنيتي از
اي مستقر باشد و همـين موضـوع سـبب واگرايـي و      دهي به نظم منطقه معيار و مبناي شكل

اي شـود. ايـن    منطقـه  يگرانبـاز تر بين  ايدئولوژيك در سطحي عميق ـ  هويتيهاي  گسست
كشـورهاي   تعارض منافع اقتصادي و استراتژيك سبب شده است تا روابط تجاري و نظامي

اين ادبيات را جام  .شود يبند صورتبازيگران بيروني  المللي بينگيري  منطقه ناظر به جهت
گرايي تهاجمي درخصوص رفتار عربسـتان سـعودي    در واقع» مسئوليت ةاحال«مرشايمر در 

 خوبي توضيح داده است. به

  
  فرجام سخن. 6

ژئواكونوميك ازجمله مطالعاتي است كه به ورود ادبيات و گفتمان  ةمطالعات مربوط به حوز
دارد. از نظر بسياري از كساني كه بر موضـوعات اقتصـادي و اهميـت ابزارهـاي     نياز جديد 

از موضوع  ژئوپولتيك ةاند موضوع مطالع  هاي سياسي تمركز كرده  اقتصادي در تعيين اولويت
از تحليل موضوعاتي كه عنصر اقتصاد در آن  پولتيكژئوژئواكونوميك متمايز است و  ةمطالع
نظم اقتصادي در منطقه  ةكه موضوع مربوط به حوز  كننده است ناتوان است. خاصه آن تعيين

 چهـارچوب اي و   يـي منطقـه  گرا هـم  ةتوجـه و عنايـت بـه نظري ـ    با ،باشد. در اين پژوهش
 چهـارچوب و واگرايـي بـا    يـي گرا هـم متغيرهاي الگويي كانتوري و اشپيگل، مسئله نيل به 

و خاورميانـه موردبررسـي قـرار     ،نورديك، جنوب شـرق آسـيا   ةژئواكونوميك در سه منطق
ژئواكونوميك،  ةبه متغيرهاي الگويي كانتوري و اشپيگل در حوز گرفت. اشاره شد كه باتوجه

اي   و ايسـلند) واحـد منطقـه    ،نورديك (كشـورهاي سـوئد، نـروژ، دانمـارك، فنلانـد      ةمنطق
يي با تكيه بر هويت جاذب و گرا همسمت تكامل  جنوب شرق آسيا به ةژئواكونوميك، منطق

نگاهي به ساخت اقتصادي و هويت ژئواكونوميك  ،خاورميانه ماهيتي واگرايانه دارد. بنابراين
شناختي در اين منطقـه اسـت     گر وجود اركان هويتي و اشتراكات جامعه  بيانحوزة نورديك 

 ةوجود آيد. در حوز بندي نظم ژئواكونوميك در اين منطقه به  ترين صورتكه سبب شده بالا
 ـ ـ  هـاي اقتصـادي    و هويت ،اي، انسجام  منطقه به نيازهاي درون جنوب شرق آسيا نيز باتوجه

تفكيك وظايف اقتصادي با اصل مزيت نسبي نظم ژئواكونوميـك بـا    ب و نهايتاًذسياسي جا
 ةطـور خـاص درخصـوص منطق ـ     رفتن است. امـا بـه   پيشاندازي بسيار مثبت درحال   چشم
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ها   يي يا تبديل هويتگرا همسمت  توان الگوهاي نظم ژئواكونومي را به  خاورميانه، چگونه مي
ژئواكونوميك  ة؟ تجربخوش تغيير كرد تغيير داد و مسير موجود را دست» عناصر جاذب«به 

به الگوهاي همكـاري و   باتوجه كه دهد  جنوب شرق آسيا نشان مي ةو حوزحوزة نورديك 
كه الگوهاي نظم موجود  گرايي، درصورتي  طور كلي منطقه  اي و به  يي در سطح منطقهگرا هم

 راه هـم هاي جاذب را از سطح فني و غيرسياسي با خود   خاورميانه بتوانند هويت ةدر منطق
و منازعـات   ،اي رويكـردي اقتصـادي بـه خـود بگيرنـد       نيازهاي استراتژيك منطقـه  كنند،

اي قـرار نداشـته باشـند، سـاختار روابـط بـين         امنيتي در اولويت همكاري منطقه  ـ سياسي
بلكه متناسب  ،اي  نطقهم هاي برون  اي نه براساس تأمين نيازهاي قدرت  منطقه درونران يگباز

و انـدازه و سـطح    يـرد گباي صـورت    اي منطقـه   اقتصادي و نيازهاي توسعه هاي با اولويت
گرايـي ژئواكونوميـك در    تر توزيع شود، منطقه  قدرت موجود در كشورهاي منطقه متناسب

به رويكرد  موضوعي كه باتوجه .هاي زيست را تجربه كند  تواند چرخه  خاورميانه مي ةمنطق
وجـود آمـده    كـه بـه   اي دشمني ـ  سياسي موجود در اين منطقه و الگوهاي دوستي ـ  نظامي
اي ازديگرسـو    منطقـه  بـرون  يگرانبـاز اقتصـادي   ـ  سو و نيازهـاي اسـتراتژيك   ازيكاست 
  توان و نبايد انتظار آن را داشت.  مدت نمي  كم در ميان دست
  
  نوشت پي

 

هايي هستند كه ابعاد مختلف زندگي بشر را بـا موضـوع جغرافيـا      هاي ژئو حوزه  منظور از حوزه .1
  و ژئواكونومي. ،، ژئوكالچر، ژئوپاورژئوپولتيكچون  دهند، هم  موردبررسي قرار مي

  
 نامه كتاب

ها از منظر   اي در خاورميانه: بررسي چالش  هاي تجاري منطقه  بلوك« ،)1396ارغواني پيرسلامي، فريبرز (
 .، زمستان4، ش 31س  ،سياست خارجينامة  فصل، »اقتصاد سياسي

شوراي همكاري  ةگرايي اقتصادي در حوز  شدن و منطقه  جهاني« ،)1395اكبريان، رضا و محسن شكري (
  .، تابستان2پنجم، ش  ة، دورنامة سياست جهاني فصل ،»خليج فارس

 ةنام ـ فصـل  ،».آن ه.س يي در اكو و بالندگي آ.گرا همدر رخوت و  يكژئوپولت تأثير« ،)1385اميدي، علي (
  .1، ش 2 س، يكپولتژئو

تهران: دفتـر   ،و اكو ،، سارك.سه. آن آ. يها  سازمان به نگاهي: يادر آس ييگرا  منطقه ،)1388اميدي، علي (
  المللي وزارت امور خارجه.  مطالعات سياسي و بين
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 آستان قدس رضوي. :هرانت ،تيكلوژئوپ يماصول و مفاه ،)1390، محمدرضا (نيا حافظ

تهـران:   بزرگـي،  وحيـد  تدوين و ترجمه ،الملل  ينب روابط هاي  يهنظر ،)1375ناي (و جوزف  كارل دويچ،
  ي.دانشگاه جهاد

  ، تهران: ديدمان.يجنگ اقتصاد ،)1398رحمتي، رضا (
تهـران: دفتـر مطالعـات     ،ياآس ـ يمشترك در جنوب شـرق  يتو هو ييگرا  منطقه ،)1388سازمند، بهاره (

  المللي وزارت امور خارجه.  سياسي و بين
  .سمت :تهران ،يستمدر قرن ب تيكلوژئوپ ،)1380االله ( عزتي، عزت

 ـ« ،)1397مختاري هشي، حسين ( هـايي بـراي    لتيكي) و توصـيه وتبيين مفهوم ژئواكونومي (اقتصاد ژئوپ
  .تابستان ،2، ش 14س  ،تيكلوژئوپ ةنام فصل ،»ايران

  تهران: سمت. ،ياسيس يايجغراف يمبان ،)1396ميرحيدر، دره و ديگران (
(دلايـل   .آن سـه.  اكـو و آ. هاي  تطبيقي سازمان ةمقايس« ،)1396، محمدمهدي و مريم شهبازي (يرزاييم

  .، زمستان16، ش 4 س، ياستس ةنام فصل ،»يي و واگرايي)گرا هم
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  چكيده
 بـه  ديگـري  زمـان  هـر  از بـيش  گـذاران   سـرمايه  امـروزه  شـدن،  جهـاني  ةپديـد  به باتوجه
 روابـط  ةعرص ـ محققـان  ،ديگـر  ازطرف كنند.  مي توجه آن جهاني مفهوم در گذاري سرمايه

 و تجـارت  نظير الملل بين اقتصادي هاي  همكاري تأثير بر ،ليبرال سنت در ويژه به ،الملل بين
 ،اسـاس  اين بر نند.ك مي تأكيد افروزي  جنگ از ممانعت و صلح گسترش بر گذاري  سرمايه

 بـا  اسـت  كوشـيده  ،الملـل  بـين   روابـط  از عينـي  هـاي  مصداق به اشاره ضمن حاضر ةمقال
 همكـاري  چگونـه « كه دهد ارائه مهم اين به متفاوت پاسخي »ها بازي نظرية « از گيري بهره

ــادي ــب در اقتص ــرمايه  قال ــذار س ــين يگ ــل ب ــي المل ــد م ــمن توان ــازي ض  حداكثرس
 ـ با مقاله ».شود نيز صلح ةتوسع و جنگ بروز مانع انگذار سرمايه  منفعت  بـازي  يـك  ةارائ
 بـه  باتوجـه  ،كشـورها  و گـذاران   سـرمايه  بـين  رفتـار  سـازي   مـدل  بـه  انبازيكن ـ بين ايستا

 در حالتي ابتدا ،راستا اين در است. پرداخته ،انبازيكن از هركدام براي ممكن هاي استراتژي
 دو دوم، حالت در سپس باشند. تفاوت  بي هم به نسبت كشور دو كه است شده گرفته نظر

 سـه  سـوم  حالـت  در و هسـتند  (دشـمن)  رقيب هم با كه است شده گرفته نظر در كشور
 تعـادل  به باتوجه است. تفاوت  بي ديگري و رقيب ها  آن از يكي كه است شده فرض كشور

 تشـكيل  بـا  گذاري  سرمايه كه است آن از حاكي كلي ةنتيج حالت، سه هر در آمده دست به
 آمـد  پـي  بهتـرين  بـه  صـلح  و تعامل ايجاد با داخل كشور و مختلف بازارهاي در پرتفوليو
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 اقتصادي هاي همكاري اثر (رياضي) منطق زبان به تحقيق نتايج يابد.  مي دست نش) (تعادل
 الملـل  بـين  يگـذار  سـرمايه   ةتوسـع  طريق از كه جايي كند، مي تصديق را صلح ةتوسع بر

  يابند. مي دست مدآ پي بهترين به انگذار سرمايه  ديگر ازطرفي و صلح به ها دولت
  .نش تعادل ها،  بازي ةنظري صلح، ،الملل بين  يگذار سرمايه  :ها واژهكليد
  . JEL: 52F ، 70C ، 71C ، 50D بندي  طبقه

  
  مقدمه .1

 بوده كشورها و ها  دولت توجه كانون در همواره يالملل بين  ةعرص در صلح و جنگ موضوع
 ذكـر  كـه  اسـت  هـايي   نـزاع  و هـا  گجن ـ از پر كشورها سياسي تاريخ به گذرا نگاهي است.
 در امروز جهان دهد. مي تشكيل را طولاني طومار اي   منطقه و جهاني سطح در آن هاي هنمون
 مختلـف  نقـاط  در چنـان  هـم     جهـاني،  جنگ دو سرگذاشتن پشت از پس ويكم، بيست قرن

 بينـد   مي خود به را متعددي سياسي هاي  تنش كلي طور به    و ،نظامي هاي  جنگ ها،  لشكركشي
 در اصـلي  هـدفي  و دغدغه به را پايدار امنيت و صلح به يابي  دست كه است شرايطي اين و

 اقتصـاد،  شـدن  جهاني عصر در و اخير هاي دهه طول در است. كرده تبديل الملل  بين ةعرص
 ;Gilpin 1987( اسـت  يافته زيادي اندار طرف شود  مي جنگ مانع آزاد اقتصاد كه فرضيه اين

Frieden and Lake 2000.( و پيونـد  عامـل  تواند مي سياست برخلاف اقتصاد ،گيلپين زعم به 
 بـاوجود  مطلـق  دستاوردهاي براساس ها ولتد اقتصادي همكاري كه جايي باشد؛ ييگرا هم

 :Gilpin 1987( شـود  مـي  همكاري هاي طرف كلية انتفاع سبب اه طرف انتفاع تفاوت امكان

 كشور با اقتصادي روابط در كشوري چه چنان كه كنند مي تصريح محققان ،راستا اين در ).31
 عامـل  اين كشور اين با خود احتمالي درگيري و منازعه براي ،كند كسب زيادي سود ديگر
 در اگـر  حتي چنين، هم داد. خواهد قرار موردتوجه جدي طور به    را اقتصادي) زيان و (ضرر
 ةآينـد  چـه  چنـان  باشـد،  نداشـته  مـوردنظر  كشـور  با اي   گسترده تجاري روابط حاضر زمان

 بـراي  مهمي عامل موضوع اين هم باز كنند، بيني پيش را مهمي تجاري همكاري و اقتصادي
 بـراين،  عـلاوه  ).Magee and Massoud 2011( اسـت  سياسـي  اختلافـات  و تعـارض  كاهش

 بلكـه  دهـد،  مـي  كاهش را جنگ وقوع احتمال تنها نه متقابل اقتصادي وابستگي و ييگرا هم
 حالت تقويت براي توجه قابل دليلي نتيجه اين و دهد مي افزايش را درگير طرفين رفاه ميزان
 اقتصادي مباني ،اساس اين بر ).Frieden and Lake 2000; Feyrer 2009( است جنگ از پرهيز
 ).Feyrer 2005: 31( است يافته اهميت آن سياسي مباني ةانداز به اما ،تر بيش نگوييم اگر صلح
 انجـام  امكـان  بررسـي  هرابط ـ ايـن  در موردتوجـه  فكـري  هـاي   زمينه و موضوعات از يكي
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 اختلافـات  وجـود  ضـمن  رد متقابـل  گذاري  سرمايه و تجارت نظير اقتصادي هاي  همكاري
 اسـت.  افـروزي   جنـگ  از ممانعـت  و صـلح  گسـترش  بـر  ها  همكاري اين اثر نيز و سياسي
 تجـاري  روابط برقراري امكان آزمون درصدد ،ليبرال سنت در ويژه به ،مختلف انگر پژوهش
 بر اقتصادي همكاري جانبي اثرات ةمطالع چنين هم و ديگر هايحوزه در اختلافات باوجود
 ،راسـتا  ايـن  در ).Gilpin 1987; Frieden and Lake 2000( هسـتند  كشورها بين صلح و ثبات
 در اقتصـادي  همكاري آيا« كه دهد مي قرار موردتوجه را كليدي پرسش اين نيز حاضر ةمقال

 مقاله، »شود؟ سياسي تنش كاهش و جنگ بروز مانع تواند مي الملل بين يگذار سرمايه  قالب
 رويكـردي  »ها بازي نظرية « از گيري بهره با است كوشيده ،عيني هاي مصداق به اشاره ضمن

 هـاي  موقعيـت « تـا  اسـت  تـلاش  در ها بازي ةظرين كند. اتخاذ مهم اين به پاسخ در متفاوت
 بررسـي  بـه  ايستا بازي يك ةارائ با نيز مقاله اين در .كند سازي  مدل را »متضاد منافع بر مبتني

 پرداختـه  (صـلح)  الملـل بـين  روابـط  ةصحن در آن تأثير و الملل  بين اقتصادي هاي  همكاري
 و سـازي  مـدل  (كشـورها)  هـا   دولت و انگذار سرمايه  متعارض منافع كه جايي شد؛ خواهد
 كليـدي  مفـاهيم  و بازي ةنظري به راجع بحث از پيش شود. مي شناسايي آن تعادلي موقعيت
 ةعرص ـ در صـلح  و اقتصـادي  همكاري بارةدر را مختلف هاي ديدگاه رويكرد، اين با مرتبط
 يوجو جست بدانيم كه است اهميت حائز منظر آن از موضوع كرد. خواهيم مرور الملل بين

  !دارد مخالف و موافق هاي ديدگاه صلح اقتصادي هاي زمينه
  

  پژوهش نظري مباني .2
 تضـمين  را صلح پايداري و ودش جنگ بروز مانع توانديم آزاد اقتصاد ليبراليسم، ديدگاه در
 را آن بلكـه  داننـد، نمي جنگ دربرابر مانعي را ليبرال اقتصاد تنها هن ها رئاليست ،درمقابل .كند

 افـروزي جنـگ  مسـتعد  ذاتـاً  را ليبرال اقتصاد نيز هاماركسيست كنند. مي تلقي جنگ محرك
 درمعـرض  همـواره  جهـان  امنيت و صلح يدارسرمايه نظام باوجود ها،  آن نظر به و دانند مي

 ديگـر  ديـدگاه  دو هـاي   گيـري  موضـع  ليبراليسم، ديدگاه به اتكا ضمن ،درادامه است. تهديد
  كرد. خواهيم مرور نيز را اقتصادي هاي  همكاري دربارة
  

  موافق ديدگاه ليبراليسم: منظر از الملل بين اقتصادي هاي همكاري .3
 اقتصـادي  روابـط  هـي د سـازمان  عامل مؤثرترين را قيمت سازوكار و بازار ليبرال هاينظريه
 اگـر  نيسـت،  بـازار  در نـزاع  بـراي  بنيـاني  هيچ ،هاليبرال نظر به دانند.  مي الملليبين و داخلي



  1399 تابستان و بهار اول، شمارة سوم، دورة ،الملل بين سياسي اقتصاد مطالعات   192

 ضـمن  الملـل، بين روابط ليبرال انديشمندان باشد. نداشته وجود افراد تجارت راه در موانعي
 داخـل  همگـاني  انتقـال  و منافع هماهنگي موضوع ليبرال، اقتصاد اساسي مفروضات بر اتكا

 ايـن  در ).Frieden and Lake 2000: 11( دهندمي تسري الملليبين ةعرص به را ملي مرزهاي
 از كشـورها  ةهم باشد، داشته جريان آزاد تجارت الملليبين ةعرص در چه چنان ،چهارچوب

 بـاقي  جنـگ  بـراي  اقتصادي دليل و بود خواهند برخوردار بهينه صورت به مطلوبيت سطح
 اقتصادي همكاري كه است اين انديشمندان از دسته اين ديدگاه در ديگر ةنكت .ماند نخواهد
 ةكلي ـ انتفـاع  سبب طرفين انتفاع تفاوت امكان وجوداب مطلق دستاوردهاي براساس هادولت
 بايـد  الملـل بـين  روابـط  در صلح تضمين براي ها  دولت ،بنابراين شود.  مي همكار هاي  طرف
 مكتـب  چهـارچوب  در ).Gilpin 1987: 31( كنند فراهم را اقتصادي آزاد مبادلات هايزمينه
 دارد. غلبـه  بشـري  جامعـة  بر همكاري اصل و است استثنايي اي پديده جنگ اصولاً ليبرال،
 ترتيـب،   همـين   بـه  بيند. مي همكاري در را خود سود معمولاً و است سوداگر موجودي بشر

 پذيرنـد  مي ها  ليبرال است. طلبي، جاه ازجمله انسان، ذات در انحرافات برخي محصول جنگ
 منافع افراد ديگر، سويزا اما .پردازند مي رقابت به آن براي و خودند منافع دنبال به اشخاص كه

 عرصة در چه اجتماعي، همكاري و جامعه به تعهداتشان باعث همين و دارند زيادي مشترك
 درون تنهـا  نـه  كـه  برسـند  منطق اين به مردم اگر .شود مي المللي، بين عرصة در چه و داخلي
 داشـته  مشـتركي  سـودمند  همكـاري  توانند مي المللي بين مرزهاي فراسوي در بلكه ،ها  دولت
  ).143- 142 :1383 سورنسون و (جكسون كرد خواهند پرهيز مناقشه و جنگ از باشند،
  

 هـاي  ديـدگاه  :ماركسيسم و ليبراليسم منظر از الملل بين اقتصادي همكاري .4
  مخالف
 سياسـت  بـر  اقتصـادي  هـاي فعاليـت  گـذاري تأثير ةنحـو  موردرد بحث از پيش هارئاليست

 وضـعيتي  الملـل بـين  روابـط  كه دانند مي مسلم و مفروض خود براي را اصل اين الملل بين
 .اسـت  قدرت افزايش براي مهمي ابزار نيز اقتصاد راستا، اين در و دارد جنگي و آميزمنازعه

 وضـعيت  چهـارچوب  در عمـدتاً  را الملـل بـين  روابط رئاليسم مكتب كه گفت توانمي ،لذا
 و اسـت  قـدرت  درخـدمت  اقتصاد آن، براساس كه كندمي تحليل هابزي آميزمنازعه طبيعي
 و فضـا  ايـن  در .دهد نشان جنگ گريزناپذير وضعيت در را خود ةنتيج و يندابر بايد قدرت
 كـه  كنندمي توصيه ها  آن است، آميزمنازعه يالمللبين اقتصادي روابط ةعرص كه اين  به هباتوج
 و خودكفـايي  سـمت  به تر بيش چهره را ملي اقتصاد حمايتي سياست اتخاذ با بايد هادولت
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 را آزاد و بـاز  اقتصـاد  كـه  هاليبرال برخلاف ).Gilpin 1987: 32-33( دهند سوق خوداتكايي
 پـارادايم  چهـارچوب  در ،آورندمي حساب به صلح تحكيم و جنگ مهار براي مناسبي زمينة

 قـدرت  سر بر حاد رقابت اصل مانع تواندنمي نيز اقتصادي آزاد و باز اوضاع حتي رئاليسم،
 رقابـت  از ايجلوه نيز يدار سرمايه نظام چهارچوب در اقتصادي هايرقابت بنابراين، شود.

 و آميـز خشـونت  برخوردهـاي  بـراي  ايمقدمه تواند مي رقابت همين و است قدرت سر رب
 تضـميني  شانملي قدرت از غير آنارشي اوضاع در كه اصل اين طبق ،هادولت باشد. جنگ
 براسـاس  را خـود  سياسـت  ندارد، وجود ديگر هايدولت زور به توسل از جلوگيري براي

 هـا دولـت  بنيادي منفعت چهارچوب، اين در كنند.  مي بنا ملي قدرت موقعيت حداكثرسازي
 هايهمكاري طريق از است ممكن كه دستاوردهايي براي هادولت زيستن. خوب نه بقاست،
 نسبي قدرت در كه درصورتي دستاوردها، اين بلكه كنند،نمي همكاري كنند كسب اقتصادي
 نيـز،  درعمـل  .كشـاند مـي  ديگـر  هـم  بـا  همكـاري  به را ها  آن بگذارند، مثبت تأثير هادولت
 همكـاري  امكـان  اسـت،  صـفر  جمـع  حاصل با بازي نوعي قدرت سر رب رقابت جاكه ازآن

  .)370- 367 :1385 (گريكو شودمي تر بيش نزاع احتمال و محدود
 را اقتصـاد  مشـخص  طور به    كه دارد وجود متعددي هاينظريه نيز ماركسيسم مكتب رد
 شـده  متمركـز  آزاد اقتصاد با ضديت بر كه ،مكتب اين .كندمي تلقي جنگ و ثباتي  بي عامل
 كـه  ،هـا رئاليسـت  بـرخلاف  داند.مي جنگ و نزاع مستعد ذاتاً را داريسرمايه اقتصاد ،است
 فـرع  و تـابع  را سياسـت  هـا ماركسيسـت  دانند،مي سياسي ماهيت داراي را ها دولت رقابت
 كشـند. مـي  تصـوير  بـه  اقتصـادي  ةجـوهر  بـا  را الملـل بـين  سياست و شمارند برمي اقتصاد

 اوضـاع  كننـد، مـي  تحقيـق  و مطالعه المللبين اقتصاد زمينة در كه امروزي، هايماركسيست
 تحـرك  افـزايش  و ،مـالي  بازارهـاي  ادغـام  چندمليتي، هايشركت رشد برابردر را كارگران

 و يافتـه توسـعه  كشـورهاي  ميـان  اقتصادي روابط ها  آن بينند. مي خطرناك سرمايه المللي بين
 عرصة در طبقاتي شكاف كنندة تقويت و نابرابر را يافتهتوسعه تر كم يا نيافتهتوسعه كشورهاي

 الملليبين عرصة در داخلي استثماري روابط ماركسيسم، نظر از دانند. مي جهاني و الملليبين
  .)Frieden and Lake 2000: 12-13( دارد جريان نيز جهاني و

  
  الملل بين  هاي اقتصادي همكاري و منازعه از شواهدي و ها قمصدا .5

 تعارضات كه معتقدند ليبرال سنت در مشخص طور به    انگر پژوهش ،شد اشاره طوركه همان
 اخـتلاف  داراي كشـورهاي  بـين  اقتصـادي  همكـاري  براي نشدني حل مانعي تنها نه يسياس
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 تعارضـات  كـاهش  ضمن ،هايي  همكاري چنين حاضر پژوهش ةايد با منطبق بلكه ،نيست
 عيني مصداق يك د.شو نيز صلح تقويت و نظامي هاي درگيري مانع تواند مي ،كشورها بين
 دربارة ليبرال انگر پژوهش سوي از كه است تايوان و چين روزافزون همكاري مهم اين از

 اسـت  دهـه  هفـت  از بـيش  تـايوان  و چـين  .شـود  مي مطرح الملل بين اقتصادي همكاري
 مشـترك  اقتصـادي  هاي زمينه وجود اما دارند، سياسي اختلافات و تنش كه )1949 سال  (از
 چـين  اكنـون  هـم  كـه  اي   گونـه  بـه  ،اسـت  داده سـوق  تـر  بيش ييگرا هم سوي به را كشور دو

 اقتصادي امور وزارت سوي از شده ارائه ارقام و آمار است. تايوان تجاري شريك ترين بزرگ
ــايوان ــه اســت آن از حــاكي ت ــدگان از درصــد 77 حــدود ك ــايواني توليدكنن  چــين در ت

 بـه  را تايواني انگذار سرمايه  چين اقتصادي رشد ).Kastner 2005:17( اند كرده يگذار سرمايه 
 عقـب  ،نكننـد  اقدام مادري سرزمين در يگذار سرمايه  به اگر كه است داده سوق سمت اين

 تـايوان  هـاي  يگذار سرمايه  از حمايت مقابل، طرف در ).Norris 2007: 35-36( افتاد خواهند
 كشـور  ايـن  اقتصـادي  ةتوسع بر چين دولت سياست .است شده تر بيش روز به روز چين در

 و بـد يا مي بازتاب ،تايوان ازجمله ،ها  كشور ديگر با چين روابط بر موضوع اين و دارد تأكيد
 ).Bickford 2005: 1( آميزنـد  صـلح  يالملل ـ بين  محيط ايجاد دنبال به خويش رشد براي ها  آن

 عنـوان  به تايوان) و (چين اي   تنگه بين تعاملات ةتوسع و تعميق بر چين استراتژيك سياست
 ،درمجمـوع  د.شـو  مـي  محسـوب  كشـور  دو مجـدد  اتحـاد  براي چين استراتژي از بخشي
 سياسـي  اختلافـات  چـين  و تايوان بين تجاري روابط گسترش و طرفين اقتصادي اهميت

 لحـاظ  بـه  اسـت).  نشـده  حـل  اخـتلاف  اگرچه( است برده حاشيه به را كشور دو اين بين
 كـره  دو اختلافـات  و تعارضـات  ،مثال براي .است طرح قابل نيز ديگري مصداق ،تاريخي

 نيـاز  دليل به كه جايي ؛است شده تبديل سياسي اقتصادي تعامل يك به تدريجي صورت به
 درگيـري  احتمـال  جنـوبي  ةكـر  بـراي  اقتصادي منافع و شمالي ةكر در خارجي يةسرما به

 جنـگ  از پـس  اروپـايي  كشـورهاي  وضـعيت  يـا  است يافته كاهش كشور دو بين نظامي
 اقتصـادي  همكـاري  دوم جهـاني  جنگ پايان از پس اندك ةفاصل با كه جايي ،دوم جهاني

 در سياسي مهم موضوعات به و يافت گسترش و شروع جنگ در متخاصم كشورهاي بين
 ـ يـي گرا هم طريق از زمان گذر از پس كه اين تا شد، داده تسري نيز اروپا  اروپـا  ةاتحادي

 ايـن  آشـكارا  ).1395 قنبرلو ؛1394 (كاظمي كرد پيدا را خود امروزي ماهيت و ساختار
 قـرار  مقالـه)  ةايـد  بـا  قب ـ(منط موافـق  ديـدگاه  و ليبرال اقصاد چهارچوب در ها  مصداق

 نيـز  نقض و مخالف هاي مصداق ماركسيسم و ليبراليسم منظر از منطقي طور به    و گيرند مي
  است. طرح قابل
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  ها بازي نظرية  .6
  در اساسـي    بـاور    چنـد     )كنـيم    تصور   عقلانيت   سمبليك   گذار پايه   را او   اگر (  افلاطون   زمان   از

 كـه  يـن ا   بـدون    آورد،   دوام  مبيسـت    قـرن    دوم   ةنيم ـ   تـا  كـه    داشت   وجود   بشر   منطقي   تفكرات 
  درست   يا   زارهگ هر« كه اين  از بودند عبارت موارد   اين   از   بعضي .گيرد   قرار   جدي   چالش  مورد 
  آن   اثبات   است   ممكن   گرچه  ، است   اثبات قابل   حال هر به   درست  ةگزار   هر«  ؛»تنادرس   يا   است 
  هـردو    يـا    طـرفين    از   يكي   شدن   وبغلم   طريق   از   معارضه   و   برخورد   هر   حل« و ؛»دباش   مشكل 
  ةنيم ـ  در مشـخص  طور به      و   بيستم   قرن   يفكر روشن   آوردهاي   دست از بخشي .» است   عملي 
  خـاص  طـور  بـه     و   دانان منطق سوي از ها  بندي  جمع   نوع   اين   كشيدن چالش به  بيستم   قرن   دوم 
  و   اند  صحيح نه   كه   دارند   وجود   ها  گزاره   از   بسياري   كه   شد   ثابت   اول   مورد  ر د .بود    دانان   رياضي 
  يآوردها دست   كه   كرد   يجادا   را   ياضير   يها رشته   از   يبعض   در   تحول   ةزمين   نيز امر   اين .غلط   نه 
  وجود   صحيح   هاي  گزاره   از يبسيار   كه   شد   ثابت   نيز   دوم   مورد   در . داد   دستهب   را   يزيانگ  يجانه 
  از   تر  وسيع   بسيار   اثبات قابل  رغي   صحيح   هاي  گزاره   ابعاد بلكه ،نيستند   اثبات  قابل  اصولاً   كه   دارند 
  نشـان    را   انسـان    عقلانيت   محدوديت و   حدود   تنها نه   نيز   زمينه   اين . است   اثبات قابل   هاي گزاره 
 بـازي  ةنظري ـ هـاي   هريش . كرد   باز   بشر برابر در   را   عقلانيت   از   جديدي   و   وسيع   ةدامن   بلكه   ،داد 
  يـافتن    نامكـا   يعنـي  است؛ بيستم   قرن   در دانان منطق   آوردهاي  دست   از   سوم   ةحيط   به مربوط 
  . )1389 (طبيبيان معارضه   در   همكاري   و   تعادل   هاي زمينه 

  جوامـع    بـراي    را   بـاري  فاجعـه    نتايج   ها  قدرت   بين   زرگب   هاي  معارضه   بشر تاريخ   طول   در
 هـا،  جنـگ  و فجـايع  ايـن  از طومـاري  دربارة بحث از نظر فصر  .است   داشته   دنبال به   بشري 

  شـركت    دو ازجمله موجوديت دو   نبي  است   ممكن كه است فراگير اي پديده معارضه ةمقول
 ،مجلـس    هـاي   كرسـي    به   يابي  دست   براي   حزب   دو بين  ،بازار  سهم   يا   منابع   به   يابي دست   براي 

 ايـن  طـرح  قابـل  پرسش  يك شرايط اين در بگيرد. شكل آن نظاير   يا  دولت و كشور دو بين
 ايـن  ؟يافـت   دست اي بهينه   ةنقط   و   تعادل   به  مختلف ضاتمعار  در توان مي چگونه كه است
  طـرف    كردنبمنكو   يا   نابودي   براي   تلاش  احتمالاً  كه است اهميت حائز جهت آن از تعادل

 ةنظري ـ ،اسـاس  همين بر ).1389 (طبيبيان نيست اي  بهينه   حل   راه وزپير  طرف   براي   نيز   مقابل 
 موجـودات  رقابـت  يـا  همكـاري  هـاي  روش تحليل به رياضي هاي مدل از استفاده با يباز

 يـك  بـر  حـاكم  رياضـي  رفتـار  تـا  كند مي تلاش بازي ةنظري زد؛پردا مي هوشمند و منطقي
 كـه  آيـد  مـي  پديـد  زماني موقعيت اين .كند سازي مدل را منافع) (تضارب يبرد راه موقعيت
كنند. مي انتخاب ديگران كه است هاييبرد راه به وابسته فرد يك موفقيت ايـن  نهـاييِ  هدف 
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 طيف ةمطالع در بازي ةنظري ).Meyeson 1991( است انبازيكن براي بهينه برد راه يافتنِ دانش
 رقابتي محيط در گيرندگان  تصميم تعامل ةنحو ازجمله ،دارد كاربرد موضوعات از اي گسترده

 ،درواقـع  .اسـت  عوامـل  سـاير  ةشد كسب نتايج بر مؤثر عامل هر تصميم نتايج كه شكلي به
 هـر  در كـه  است چندبعدي ماتريسي شامل ها تحليل اغلب در ها بازي ةنظري اصلي ساختار

 براي شده كسب نتايج ماتريس اين هاي آرايه در كه اند گرفته قرار ها گزينه از اي مجموعه بعد
 شرايط ترين اصلي از يكي است. موردانتظار هاي گزينه از مختلف هاي تركيب يدرازا عوامل

 منطـق  رعايت در متعامل عوامل وفاداري رقابتي هاي محيط تحليل در نظريه اين گيريكار به
  ).1391 (عبدلي است بازي

 منافع آن در كه را هايي موقعيت تا است تلاش در ها بازي ةنظري ،شد اشاره طوركه همان
 ديـدگاهي  و نگـرش  دادن هـا   بازي ةنظري اصلي هدف كند. سازي  مدل است تضاد در افراد
 عملـي  بـه  دسـت  كـه  اين از قبل و كنند رفتار عاقلانه بايستي بازيكنان آن براساس كه است
 منافعشان جهتدر كه كنند انتخاب را عملي سپس و كنند فكر آن ةدربار عميق طور به    بزنند
 تقابـل  در (عوامـل)  انبازيكن ـ تعـداد  كـه  اسـت  مفيد زماني مخصوصاً ها  بازي ةنظري باشد.

 بازيكنـان  سـاير  عايدي رد معناداري تأثير بازيكن هر رفتار حالت اين در زيرا باشد، محدود
 از مختلفي هاي بندي طبقه ابعاد اين سبب به و نددار زيادي ابعاد ها بازي ).1386 (عبدلي دارد
 ارائـه  تفصيل به ها آن ةهم شرح (كه ها  بندي طبقه اين از نظرصرف داد. ارائه توان مي را هاآن
 static game of( كامـل  اطلاعـات  بـا  ايسـتا  هـاي  بازي ها بازي از اصلي شكل يك شود) يم

complete information( عبدلي است) ؛1391 Mas-Colell et al. 1995.( با ايستا هاي بازي در 
 زمـان  هـم  طـور  بـه     بازيكنـان  بـازي،  هـاي  شكل ترين رايج از يكي عنوان به ،كامل اطلاعات
 كـاملاً  را بـازي  در بازيكنـان  سـاير  عايـدي  بازيكن هر و كنند مي انتخاب را خود استراتژي

 طـرف  انتخـاب  از بازي طرف هر كه است اين بازي اين در اساسي فرض ).همان( داند مي
 دهند. مي انجام را خود انتخاب زمان هم طور به    هركدام گويي درواقع و ندارد اطلاعي مقابل
 بازيكنـان  ةهم ـ براي بازي مدهايآ يپ ةكلي كه است اين ها  بازي اين در ديگر اساسي فرض
 هـا  آن عايـد  چـه  حريـف  و خـود  انتخـاب  هر درمقابل بداند بازيكن هر يعني باشد، معلوم
  ).1386 (عبدلي هستند ايستا هاي يباز نوع از واقعي دنياي در هاي بازي از بسياري شود. مي

  
  ها بازي نظرية  در )equilibrium concept( تعادل مفهوم .7

 پاياني ةنتيج درمورد توان  نمي ،باشند داشته زيادي مدهايآ يپ است ممكن ها  بازي جاكه ازآن
 و هـا   روش بسـط  بـه  نياز بازي ةنتيج درمورد گويي پيش منظور به داد. انجام برآوردي بازي
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 كـه  نـد ك محدود تري كوچك ةمجموع به را مدهاآ يپ تمامي ةمجموع كه است هايي  الگوريتم
 پيدايش در كه كرد مشخص را هايي  ويژگي بايد چنين هم شوند.  مي ناميده تعادلي مدهايآ پي
ܽ كنيد فرض .مفيدند تعادل يك ൌ ሺܽଵ, ܽଶ, … , ܽ௜, … , ܽேሻ كـه  باشـند  رفتارهـايي  فهرست N 

 در شـود  مـي  داده نشان i با كه را خاصي بازيكن حال كنند).  مي (بازي كنند  مي اتخاذ بازيكن
 i بازيكن ةشد بازي رفتار ܽ مدآ يپ از باشد). N تا 1 بين از بازيكني هر تواند  مي i( بگيريد نظر
 ௜ିܽ بـا  i بـازيكن  اسـتثناي  به بازيكنان ةكلي اتخاذي رفتار فهرست ةماند باقي و دنك مي جدا را

௜ିܽ ،ديگر عبارت به شود.  مي داده نشان ൌ ሺܽଵ,… , ܽ௜ିଵ, ܽ௜ାଵ, … , ܽே	ሻ. كـه  گفـت  تـوان   مي 
 بازيكنـان.  سـاير  رفتـار  و i بـازيكن  اتخـاذي  رفتـار  اجتمـاع  از اسـت  عبـارت  مدآ يپ يك
ܽ صورت به تواند  مي ܽ مدآ يپ ،ديگر عبارت به ൌ ሺܽ௜, ܽି௜ሻ 1393 (شاي شود بيان.(  

  
  )Nash equilibrium( نش تعادل .8
 در كورنـو  ةوسـيل  بـه  قـبلاً  (كه كرد ارائه را تعادل از جديدي مفهوم نش جان 1951 سال در

 شـد  تبديل تعادل از جديدي مفهوم يك به كه بود) شده گرفته كار به دوجانبه انحصار ةمطالع
ෝܽ	مدآ يپ گرفت. قرار مورداستفاده ها  بازي تحليل در معمول طور به    و ൌ ሺ ොܽଵ, ොܽଶ, … , ොܽேሻ				كه) 
i هر ازاي به ൌ 1,2, … , N، ොܽ௜߳	ܣ௜	( نش تعادل )NE( آمـد  پي از انحراف اگر .شود  مي ناميده 

 در شـده  بـازي  استراتژي از بازيكنان ساير كه اين فرض با نباشد، بازيكني هيچ نفع  به مربوطه
i، i بازيكن هر براي ديگر، عبارت به نشوند. منحرف شآمد پي ൌ 1,2, … , N، ةكلي ـ ازاي بـه  و 

௜ሺߨ ،௜ܣ	௜߳ܽ رفتارهاي ොܽ௜, ොܽି௜ሻ ൒ ,௜ሺܽ௜ߨ ොܽି௜ሻ اگر .است  

ቐ
௜ሺߨ ොܽ௜, ොܽି௜ሻ ൐ ,௜ሺܽ௜ߨ ොܽି௜ሻ																					بعضي	براي									ܽ௜߳	ܣ௜								
௜ሺߨ ොܽ௜, ොܽି௜ሻ ൌ ,௜ሺܽ௜ߨ ොܽି௜ሻ																					بعضي	براي									ܽ௜߳	ܣ௜					

 

 آمد پي در تعادل يك ،كلي حالت در شود.  مي ناميده ضعيف نش تعادل تعادلْ اين ،گاه آن
 رفتارهـاي  در تعـادل  يـك  همواره نش تعادل يك اما ،است نيز نش تعادل غالب رفتارهاي

 جواب ةارائ درصدد ها  بازي ةنظري اگر كه گفت بايد ،درنهايت ).1386 (سوري نيست غالب
 شرايط در بازيكنان كه وقتي ،لذا باشد. نش تعادل جواب آن بايد باشد، بازي يك براي يكتا

 هاي  انتخاب ةدربار نظر تبادل گونه  هيچ امكان و گيرند  مي قرار بازي يك در استراتژي انتخاب
 كـه  ايـن  بـه  نسـبت  را باوري بايد بازيكن هر حالت اين در ندارد، وجود ها  آن بين ديگر هم

 كه شود  مي حاصل زماني نش تعادل باشد. داشته كرد خواهد انتخاب چه (حريفان) حريف
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 كند انتخاب را اي استراتژي دارد، حريف انتخاب دربارة كه باوري به  باتوجه ،بازيكن هر اولاً
 آن حريـف  عملاً يعني ،باشد صحيح بازيكن باور ،ثانياً .كند عايدش را آمد پي ينتر بيش كه

 بازيكنـان  كه هايي  استراتژي كند. انتخاب است گرفته شكل بازيكن باور در كه را استراتژي
  ).1386 (عبدلي دهد  مي تشكيل را ها  آن نش تعادلي استراتژي كنند  مي انتخاب روش اين به

  
  تحقيق ةپيشين .9

 تــأثير« و »صـلح  اقتصـاد « موضـوع  كـه  دهـد  مـي  نشـان  گرفتـه  صـورت  تحقيقـات  بررسـي 
 از يچنـد  موردتوجـه  »افـروزي جنـگ  از ممانعت و صلح ةتوسع در اقتصادي هاي يهمكار
 خـارجي  و داخلـي  تحقيقـات  از اوليـه  يوجو جست اگرچه است؛ گرفته قرار انگر پژوهش
 كاملاً ،ها  بازي ةنظري يافتره با ارتباط در ويژه به ،امر اين .دهد يم دست هب را محدودي موارد
 در )الملـل  بـين   يگذار سرمايه ( اقتصادي هاي همكاري موضوع نظربه كه جايي است؛ مشهود

 نكته اين ذكر البته است. نرسيده انجام  به ها بازي نظرية  رويكرد از استفاده با ديگري پژوهشي
 هـاي  گـزاره  و ،مـذاكرات  مناقشـات،  بسياري به پاسخ در بازي هاي نظريه كه است ضروري
 ،درادامـه  اسـت.  شده سازي مدل و گرفته قرار مورداستفاده الملل بين سطح در حتي متعارض

  .است شده اشاره حاضر پژوهش با مرتبط خارجي و داخلي تحقيقات از برخي به
 بـين  اقتصـادي  همكـاري  نسـبت « عنـوان  با پژوهشي در )1394( كاظمي شريف كاظم

 و اقتصـادي  همكـاري  قويـت ت كـه  پـردازد  مـي  ايده اين طرح به »امنيت و صلح با ها  كشور
 در توانـد  مـي  تجـارت  .كند تحكيم را آن هاي پايه ثبات و صلح به كمك اب تواند مي تجاري
 و شـود  ،سياسـي  روابـط  ازجملـه  ،روابـط  هـاي  جنبه ساير تسهيل موجب موارد از بسياري

 همسـايگان  با ايران روابط در تواند مي الگو اين اي، منطقه هاي ظرفيت از استفاده صورترد
  گيرد. قرار مورداستفاده نيز

 در صـلح  و جنگ مسئلة و ليبرال اقتصاد« عنوان با تحقيقي در )1395( قنبرلو عبداالله
 در صـلح  و جنـگ  مسـئلة  و ليبـرال  اقتصاد«متغير دو ارتباط بررسي به »الملل بين  روابط
 ايـن  در .پـردازد  مي ماركسيسم و ،رئاليسم ،يبراليسمل مكتب سه منظر از الملل بين عرصة
 تطبيقـي  بررسي به بلكه شود، نمي بحث خاص مكتب يك ديدگاه كذب و صدق تحقيق

  شود. مي پرداخته صلح و اقتصاد بارةدر يادشده مكتب سه
 دورنمـاي  و رونـدها  صـلح:  اقتصـاد « عنـوان  بـا  تحقيقـي  در )Egger 2005( اگر فيلپپ
 بـين  ةمناقش در صلح اقتصادي هاي زمينه تحليل و بررسي به »كار بازار و فلسطين اقتصادي
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 سرزميني مسائل از بيش اجتماعي و اقتصادي مسائل او زعم به پردازد. مي فلسطين و اسرائيل
 در 2005 ةفوري ـ در كـه  گونـه  همـان  و باشد گذارتأثير تواند مي كشور دو اين بين ةقشامن در

 مبنـاي  مسـتلزم  طـرفين  صـلح  ،شـد  نتيجـه  فلسـطين  و اسرائيل بين مستقيم هايوگو گفت
 بـه  فلسـطين  سـرزمين  بـراي  پايـدار  ةآينـد  كـه  جـايي  اسـت؛  قـوي  اجتماعي و اقتصادي
  دارد. نياز فعلي شرايط از متفاوت كار نيروي بازار و اقتصادي هاي  سياست

 در جنـگ  و صـلح  سياسـي  اقتصـاد « عنـوان  با پژوهشي در )Rubin 2000( روبين بارنت
 مـواد  ةتوليدكننـد  ينتـر  بـزرگ  نظير افغانستان كشور خاص شرايط تحليل ضمن ،»افغانستان

 ضـمن  ،مجرمانـه  اقتصاد اين كه كند مي تصريح پاكستان، به قاچاق راه شاه و جهان در مخدر
 تضعيف نيز را كشور اين هاي استان شرايط و قانوني اقتصاد آن، مخالفان و طالبان مالي تأمين
 و ساله بيست جنگ به دادن خاتمه با صرفاً افغانستان در پايدار صلح ،روبين زعم به است. كرده
 كـه  است اي   منطقه اقتصادي تحول يك نيازمند مهم اين بلكه ،شود ينم حاصل سياسي توافق
  دهد. مي ارتقا را گويي پاسخ و دنك مي ارائه را معاش امرار از ديگر هاي شكل

 ةمنازع ـ تحليـل  به ها  بازي ةنظري از استفاده با تحقيقي در )1394( همكاران و نوربخش
 2015 و ،2013 ،2006 زمـاني  مقطع سه در ايران اي  هسته ةبرنام محوريت با آمريكا و ايران

 ايـران،  نظيـر  اصـلي  بـازيگران  تركيـب  در تغييـر  چگونه كه داد نشان ها  آن نتايج پرداختند.
 در تغييـر  يـا  تثبيـت  و زمـاني  مقـاطع  از هريـك  در اسرائيل و ،اروپا چين، روسيه، آمريكا،
  است. شده متفاوتي نتايج به منجر آنان هاي  اولويت
 5+1 كشورهاي و ايران اي  هسته مناقشة بررسي به تحقيقي در )1397( همكاران و عطار
 نظـر  در را 1394 –1384 زمـاني  ةبـاز  منظـور  بدين ها  آن پرداختند. ها  بازي يةنظر براساس

 پرداختنـد.  نتـايج  بررسي به تحليلي ـ  توصيفي روش به ها  بازي ةنظري از استفاده با و ندگرفت
 جنـگ  هـاي   بـازي  از 1390 سـال  تـا  1384 سـال  از مناقشه طرفين كه داد نشان ها  آن نتايج

 بر مبتني ها  بازي (اين كردند  مي استفاده غيرهمكارانه هاي  بازي ذيل در پرتگاه ةلب و فرسايشي
 اهـداف  تحقـق  عـدم  دليـل  به نيز 1394 سال تا 1390 سال از است). تقابل و همكاري عدم

 زنـداني  معماي و زني  چانه هاي  بازي به طرفين ها،  بازي ةادام شرايط ترشدن  سخت و طرفين
  اند.  آورده روي همكارانه هاي  بازي ذيل در

 صلح و گري  ميانجي ةرابط بررسي به تحقيقي رد )Horner et al. 2015( همكاران و هارنر
 نشـان  هـا   آن پرداختنـد.  الملل  بين روابط در تعارض وفصل حل منظور به سازوكار طراحي با

 متعارض طرفين به زيرا ،كند  مي كمك درگيري احتمال كاهش به وقفه  بي ارتباطات كه دادند
  كنند. فاش را خود كه دهد  مي اجازه
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 هـا،   تئـوري  بررسـي  بـه  تحقيقـي  رد )Kimbrough et al. 2017( همكـاران  و كيمبـروك 
 اصلي هاي  مدل ها  آن پرداختند. اقتصاد در جنگ و منافع تعارض اخير روندهاي و ،كاربردها
 دو هـر  بـا  ،اخير تجربي ادبيات در كه دادند نشان و كردند بررسي را منافع تعارض و جنگ
 مطالعـات  به توجه كنند.  مي تأييد را تعارض ةنظري حاصل نتايج ميداني، و آزمايشگاهي ةداد

 بحـث  در هـم  و صـلح  و اقتصـاد  بحث در هم ،شد اشاره ها  آن از برخي به كه ، گرفته انجام
  است. (روش) شكل و محتوا در نوآوري از هايي  جنبه مؤيد پژوهش ،ها بازي ةنظري

  
 تحقيق روش .10

 توضيحاتي دركنار شد. خواهد ارائه بازي يساز مدل قالب در تحقيق روش ،قسمت اين در
 بازي طراحي دقيق جزئيات جا اين در شد، ارائه ها  بازي نظري مفهوم دربارة اين از پيش كه
  د.شو مي تشريح تحقيق مدل و

  
  بازي سازي  مدل .11
 جـا  اين در كه كرد اشاره بايستي گوناگون هاي  حالت در بازي سازي  مدل به پرداختن از قبل

 ثالث كشور و ثالث كشور از تر  ضعيف داخلي كشور اقتصادي لحاظ به كه است شده فرض
 تـر،   ضـعيف  اقتصـاد  بـراي  شـرايط  اين در لذا است. (دشمن) رقيب كشور از تر  ضعيف نيز

 شده فرض سادگي براي چنين هم دارد. بالاتري مطلوبيت و اهميت داخل در سرمايه ماندن
 كنـد،  گـذاري   سـرمايه  كشـور  چنـد  يـا  دو در بخواهـد  گذار  سرمايه كه درصورتي ،كه است

 هـاي ¬حالـت  در بـازي  سـازي   مـدل  به حال داد. خواهد انجام را كار اين سان يك نسبت به
  شد: خواهد پرداخته مختلف

  
  ضعيف) اقتصاد و هرفت پيش (اقتصاد تفاوت  بي كشور دو اول: حالت 1.11
 دو در فقـط  را خـود  گذاري  سرمايه بخواهد گذار  سرمايه كه شود  مي فرض اول حالت براي
 داخـل  اقتصاد كه شود  مي فرض جا اين در دهد. انجام ،اند تفاوت  بي هم به نسبت كه ،كشور
 شد خواهد شروع صورت  بدين بازي است. هرفت پيش (ثالث) ديگر كشور اقتصاد و ضعيف

 كشـور  در را خـود  ةسـرماي  ةهم ـ .1 داشت: خواهد رو پيش گزينه سه گذار  سرمايه ابتدا كه
 تفـاوت)  (بـي  ثالـث  كشـور  در فقط را خود ةسرماي ةهم .2 ؛)D( كند گذاري  سرمايه داخل
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 گـذاري   سرمايه ثالث و داخل كشور دو هر در را خود ةسرماي .3 و ؛)T( كند گذاري  سرمايه
  ).C( )سان يك نسبتي (به كند

 همكـاري  و تعامـل  هـم  با .1 باشند: داشته انتخاب دو توانند  مي ها  دولت ،بعد ةمرحل در
  .)B( باشند) نداشته اي  رابطه هم (با باشند تفاوت  بي هم به نسبت .2 ؛)H( كنند

 كشـور  از تـر   مهـم  داخل در سرمايه ماندن تر  ضعيف اقتصاد براي كه شد يادآور بايستي
  بود: خواهد 1 جدول صورت به بازي ماتريس ،لذا است. رقيب

  تفاوت  بي كشور دو و گذاري  سرمايه مختلف هاي  حالت بين بازي ماتريس .1 جدول

	گذار  سرمايه
 دولت

 )Hتعامل (همكاري) ( )Bتفاوت (بي
	)Dفقط داخل ( 1  5 2 6
	)Tفقط ثالث ( 3  1 4 2

	)Cداخل و ثالث ( 5  3 6 4

 آوردن دسـت  بـه  منظـور  بـه  گـذاران،   سـرمايه  و داخل كشور ميان بازي ماتريسي فرم در
 كه شود  مي يادآور شوند. بندي  رتبه بازيكنان هاي يتاولو بايست  مي ،استراتژي هر هايآمد پي

 ريسك با را يتر بيش سود كه كرد خواهد گذاري  سرمايه ثالث كشور در گذار  سرمايه زماني
  كند. دريافت تر كم

 دو و كنند گذاري  سرمايه داخل در فقط گذاران  سرمايه كه است صورت  بدين اول حالت
 آمـد  پي داخل كشور حالت اين براي نكنند). (همكاري باشند تفاوت  بي هم به نسبت كشور
 بـراي  حالـت  بـدترين  ايـن  آورد. خواهنـد  دسـت  بـه  را يـك  آمـد  پي گذاران  سرمايه و پنج

 بازار در گذاري  سرمايه با توانستند  مي كه بود خواهد پايين دليل بدين و است گذاران سرمايه
  باشند. داشته ي)تر كم (ريسك بهتري پرتفوي هم و دهند افزايش را خود سود هم ديگر

 گـذاري   سـرمايه  داخـل  كشور در فقط گذاران  سرمايه كه است صورت  بدين دوم حالت
 داخـل  كشـور  بـراي  حالت بهترين وضعيت اين (صلح). كنند تعامل هم با كشورها و كنند
 دسـت  بـه  را دو آمـد  پي گذاران  سرمايه و شش آمد پي داخل كشور حالت اين براي و است

  آورد. خواهند
 گـذاري   سـرمايه  ثالـث  كشور در فقط گذاران  سرمايه كه است صورت  بدين سوم حالت

 و يـك  آمـد  پي داخل كشور حالت اين براي باشند. تفاوت  بي هم به نسبت كشورها و كنند
 دليل بدين گذاران  سرمايه براي آمد پي اين آورد. خواهند دست به را سه آمد پي گذاران  سرمايه
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 را ثالـث  كشـور  در گـذاري   سـرمايه  شرايط اين در كه است دوم و اول هاي  حالت از بالاتر
 بـراي  حالـت  بدترين حالت اين است. داشته بالاتري (سود) بازدهي كه اند  داده انجام زماني
  است. شده خارج كشور از سرمايه ةهم زيرا است، داخل كشور

 گـذاري   سـرمايه  ثالث كشور در فقط گذاران  سرمايه كه است صورت بدين چهارم حالت
 و دو آمـد  پـي  داخـل  كشـور  حالـت  ايـن  بـراي  (صلح). كنند تعامل هم با كشورها و كنند

  آورد. خواهند دست به را چهار آمد پي گذاران سرمايه
 در هـم  و داخل در هم را خود ةسرماي گذار  سرمايه كه است صورت  بدين پنجم حالت

 حالت اين آمد پي باشند. تفاوت  بي هم به نسبت كشور دو و كند گذاري  سرمايه ثالث كشور
  است. شده گرفته نظر در سه داخل كشور براي و پنج گذار  سرمايه براي

 در هـم  و داخل در هم را خود ةسرماي گذار  سرمايه كه است صورت  بدين ششم حالت
 شـش  حالت اين در گذار  سرمايه آمد پي باشد. برقرار صلح و كند گذاري  سرمايه ثالث كشور

 بـود،  خواهـد  گذار  سرمايه براي حالت بهترين حالت اين است. چهار داخل كشور آمد پي و
  است. شده برقرار صلح هم و داده تشكيل بهتري پرتفوي هم زيرا

  است: زير شكل به بازيكن دو هاي  استراتژي مجموعة
ܵ گذار  سرمايه ൌ ሼܦ, ܶ,  ሽܥ

كشورܵ ൌ ሼܪ,  ሽܤ

  است: زير صورت به نيز بازيكن دو هاي استراتژي تركيب
ܵ ൌ ܵ گذار  سرمايه ∗ كشورܵ ൌ ሼሺܪ,ܦሻ, ሺܦ, ,ሻܤ ሺܶ, ,ሻܪ ሺܶ, ,ሻܤ ሺܥ, ,ሻܪ ሺܥ,  ሻሽܤ

 منطـق  براسـاس  تـوان  مي را )G( داخل كشور و )I( گذار  سرمايه براي بازي هايآمد پي
  :كرد بندي رتبه زير صورت به

ூܷ	ሺܦ, ሻܪ ൌ 2	, 								ܷீሺܪ,ܦሻ ൌ 6 

ூܷ	ሺܦ, ሻܤ ൌ 1	, 								ܷீሺܦ, ሻܤ ൌ 5 

ூܷ	ሺܶ, ሻܪ ൌ 4	, 								ܷீሺܶ, ሻܪ ൌ 2 

ூܷ	ሺܶ, ሻܤ ൌ 3	, 								ܷீሺܶ, ሻܤ ൌ 1 

ூܷ	ሺܥ, ሻܪ ൌ 6	, 								ܷீሺܥ, ሻܪ ൌ 4 

ூܷ	ሺܥ, ሻܤ ൌ 5	, 								ܷீሺܥ, ሻܤ ൌ 3 
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 انتخاب ها  آن ةهم يا بازيكنان برخي براي كه دارند را مهم ويژگي اين ها  بازي از تعدادي
 آمـد  پـي  زيـرا  دارد، ارجحيـت  او ديگـر  هاي  استراتژي تمام انتخاب به كاملاً استراتژي يك

 تر  مطلوب ديگرش هاي  استراتژي انتخاب به نسبت بازيكن آن براي استراتژي اين از حاصل
 هـر  بـه  توجـه  بـدون  حالـت  ايـن  در كـه  اسـت  طبيعـي  اسـت.  يتر بيش آمد پي داراي و

 اسـتراتژي  همـان  بايـد  بازيكن آن كنند  مي انتخاب (حريفان) ديگر بازيكنان كه اي استراتژي
 و )dominate strategy( غالـب  استراتژي را استراتژي اين اصطلاحاً كند. انتخاب را مطلوب
 او )dominated strategy( مغلـوب  هـاي   اسـتراتژي  را بـازيكن  آن ديگـر  هاي  استراتژي ساير
 هـا   آن كـه  اسـت  طبيعي ،باشد داشته غالب استراتژي بازيكن هر بازي يك در اگر نامند. مي

 غالب استراتژي از كه را هايي  استراتژي تركيب ،لذا كرد. خواهند انتخاب را غالب استراتژي
 )dominate strategy equilibrium( »غالـب  اسـتراتژي  تعـادل « اسـت  شـده  تشكيل بازيكنان

  ).1386 (عبدلي گويند مي
  است: شده داده نشان بازي تعادل 2 جدول در

 تفاوت)  بي كشور دو و گذار  (سرمايه نش تعادل يافتن و بازي ماتريس حل .2 جدول

  گذار سرمايه
  دولت

  )Hتعامل (همكاري) (  )Bتفاوت (  بي
	)D( داخل فقط 1 5 2 6
	)T( ثالث فقط 3 1 4 2
	)C(ثالث و داخل 5 3 6 4

 غالـب  بـودن  تفـاوت   بـي  استراتژي بر (صلح) تعامل استراتژي دولت براي بازي اين در
 انتخـاب  را تعامـل  همـواره  گذار)  (سرمايه ديگر بازيكن انتخاب به توجه بدون يعني است،
 گذاري  سرمايه استراتژي نيز گذار  سرمايه براي كند.  مي نصيبش را بالاتري آمد پي زيرا ،كند  مي
 را آن درهرصورت ،لذا است. غالب ديگر) بازيكن انتخاب به توجه (بدون ثالث و داخل در

  ند.ك  مي كسب را بالاتري آمد پي و بانتخا
 تعادلي آمد پي كه دشو  مي مشاهده ،است بازي نش تعادل كه ،شده حاصل نتايج به باتوجه

,ܥሺ در  در ،دش ـ اشاره نيز قبلاً كه گونه همان است. بازي تعادل همان اين و افتد  مي اتفاق ሻܪ
 سـاير  كـه  ايـن  فـرض  بـا  نيسـت،  بازيكني هيچ نفع  به مربوطه آمد پي از انحراف نش تعادل

  نشوند. منحرف نش آمد پي در شده بازي استراتژي از بازيكنان
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  دشمن) اقتصاد از تر  ضعيف داخل (اقتصاد رقيب كشور دو دوم: حالت 2.11
 دو در فقـط  را خـود  گذاري  سرمايه بخواهد گذار  سرمايه كه شود  مي فرض حالت اين براي
 كه شد خواهد شروع صورت  بدين بازي دهد. انجام هستند (دشمن) رقيب هم با كه كشور
 داخـل  كشـور  در را خود سرماية همة .1 داشت: خواهد رو پيش گزينه سه گذار  سرمايه ابتدا

 (دشــمن) رقيــب كشــور در فقــط را خــود ســرماية همــة .2 ؛)D( كنــد گــذاري  ســرمايه
 گذاري  سرمايه رقيب و داخل كشور دو هر در را خود ةسرماي .3 و ؛)E( كند گذاري سرمايه

  ).C( )سان يك نسبتي (به كند
 كننـد  تعامـل  هـم  بـا  .1 باشـند:  داشـته  انتخـاب  دو تواننـد   مـي  كشورها بعد مرحلة در

 وارد هـم  بـا  ،ديگـر  عبارت (به نكنند تعامل هم با .2 ؛)P( باشد برقرار صلح ،ديگر عبارت (به
  بود: خواهد 3 جدول صورت به بازي ماتريس ،لذا .)W( شوند) جنگ

  رقيب كشور دو و گذاري  سرمايه مختلف هاي  حالت بين بازي ماتريس .3 جدول

 دولت  گذار سرمايه 
 )Wعدم تعامل (جنگ) ( )Pتعامل (صلح) (

	)D( داخل فقط 4 6 1 3
	)E(دشمن فقط 3 4 2 1
	)C(دشمن و داخل 6 5 5 2

 آوردن دست به منظور به گذاران،  سرمايه و داخل كشور ميان بازي ماتريسي فرم در
 در كه اين  به توجه با شوند. بندي  رتبه بازيكنان هاي  اولويت بايست  مي استراتژي هر هايآمد پي

 هر براي زيادي بسيار عواقب جنگ (زيرا نيست جنگ به مايل كشوري هيچ عادي شرايط
 يادآور بايستي بود. خواهد (صلح) تعامل كشورها براي آمد پي بهترين لذا دارد)، كشوري

 سود كه كرد خواهد گذاري  سرمايه (دشمن) رقيب كشور در گذار  سرمايه زماني كه شد
  كند. دريافت تر كم ريسك با را يتر بيش

 و كننـد  گـذاري   سرمايه داخل در فقط گذاران  سرمايه كه است صورت  بدين اول حالت
 ايـن  بـراي  اسـت.  داخـل  كشور براي آمد پي بهترين حالت اين باشد. برقرار (صلح) تعامل
 اين آورد. خواهند دست به را چهار آمد پي گذاران  سرمايه و شش آمد پي داخل كشور حالت

 بـا  توانسـتند   مـي  كـه  بـود  خواهـد  پـايين  كمـي  دليـل  بـدين  گـذاران   سـرمايه  براي آمد پي
 (ريسـك  بهتـري  پرتفوي هم و دهند افزايش را خود سود هم ديگر بازار در گذاري سرمايه

  باشند. داشته ي)تر كم
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 و كننـد  گـذاري   سرمايه داخل در فقط گذاران  سرمايه كه است صورت  بدين دوم حالت
 و سـه  آمـد  پـي  داخـل  كشـور  حالـت  ايـن  بـراي  (جنـگ).  نكننـد  تعامـل  هـم  با كشورها
 بـدترين  گذاران  سرمايه براي آمد پي اين آورد. خواهند دست به را يك آمد پي گذاران سرمايه
  آورند.  مي دست به را پايين سود هم و بالا ريسك هم زيرا بود، خواهد حالت

 (دشـمن)  رقيـب  كشـور  در فقـط  گـذاران   سـرمايه  كـه  است صورت  بدين سوم حالت
 داخـل  كشـور  حالـت  ايـن  بـراي  (صلح). كنند تعامل هم با كشورها و كنند گذاري سرمايه

  آورد. خواهند دست به را سه آمد پي گذاران  سرمايه و چهار آمد پي
 (دشـمن)  رقيـب  كشـور  در فقـط  گـذاران   سرمايه كه است صورت  بدين چهارم حالت
 داخل كشور حالت اين براي (جنگ). نكنند تعامل هم با داخل كشور و كنند گذاري  سرمايه

 كشـور  بـراي  حالـت  ايـن  آورد. خواهنـد  دست به را دو آمد پي گذاران  سرمايه و يك آمد پي
 ديگر ازطرف و دوش مي خارج كشور از سرمايه ةهم ازطرفي زيرا است، حالت بدترين داخل
 شـده  گرفتـه  نظـر  در دو آمـد  پـي  گذار  سرمايه براي حالت اين در افتاد. خواهد اتفاق جنگ
 اسـت  مطمئن خود ةسرماي از قسمتي از گذار  سرمايه ،افتد  مي اتفاق جنگ اگرچه زيرا است،

  رقيب). كشور چه و باشد پيروز داخل كشور (چه شد خواهد حفظ كه
 در هـم  و داخل در هم را خود ةسرماي گذار  سرمايه كه است صورت  بدين پنجم حالت

 براي حالت بهترين حالت اين باشد. برقرار صلح و كند گذاري  سرمايه رقيب) (كشور خارج
 هـم  و )تـر  كم (ريسك دهد مي تشكيل يتر بزرگ پرتفوي هم زيرا بود، خواهد گذار  سرمايه

 كشـور  بـراي  و شـش  گـذار   سرمايه براي حالت اين آمد پي رسيد. خواهد يتر بيش سود به
  است. شده گرفته نظر در پنج داخل

 هـم  و داخل در هم را خود ةسرماي گذار  سرمايه كه است صورت  بدين ششم حالت
 در گذار  سرمايه آمد پي باشد. برقرار جنگ و كند گذاري  سرمايه رقيب) (كشور خارج در
 بـراي  حالـت  ايـن  در كـه  ايـن  اسـت.  دو بـا  برابر داخل كشور آمد پي و پنج حالت اين

 ،چهـار  حالـت  نسبت به ،كه است دليل بدين شده گرفته نظر در پنج آمد پي گذار  سرمايه
 داخـل)  اقتصـاد  رونـق  بـه  (كمـك  داخـل  كشـور  در را خـود  ةسـرماي  از بخشـي  لااقل

  است. كرده گذاري  سرمايه
  است: زير شكل به بازيكن دو هاي  استراتژي ةمجموع

ܵ گذار  سرمايه ൌ ሼܦ, ,ܧ  ሽܥ

كشورܵ ൌ ሼܲ,ܹሽ 
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  است: زير صورت به نيز بازيكن دو هاي استراتژي تركيب
ܵ ൌ ܵ گذار  سرمايه ∗ كشورܵ ൌ ሼሺܦ, ܲሻ, ሺܦ,ܹሻ, ሺܧ, ܲሻ, ሺܧ,ܹሻ, ሺܥ, ܲሻ, ሺܥ,ܹሻሽ 

 منطـق  براسـاس  تـوان  مي را )G( داخل كشور و )I( گذار  سرمايه براي بازي هايآمد پي
  د:كر بندي رتبه زير صورت به

ூܷ	ሺܦ, ܲሻ ൌ 4	, 								ܷீሺܦ, ܲሻ ൌ 6 

ூܷ	ሺܦ,ܹሻ ൌ 1	, 								ܷீሺܦ,ܹሻ ൌ 3 

ூܷ	ሺܧ, ܲሻ ൌ 3	, 								ܷீሺܧ, ܲሻ ൌ 4 

ூܷ	ሺܧ,ܹሻ ൌ 2	, 								ܷீሺܧ,ܹሻ ൌ 1 

ூܷ	ሺܥ, ܲሻ ൌ 6	, 								ܷீሺܥ,ܹሻ ൌ 5 

ூܷ	ሺܥ,ܹሻ ൌ 5	, 								ܷீሺܥ,ܹሻ ൌ 2 

  است: شده داده نشان بازي تعادل 4 جدول در

  دشمن) كشور دو و گذار  (سرمايه نش تعادل يافتن و بازي ماتريس حل .4 جدول

	گذار  سرمايه
 دولت

 )Wعدم تعامل (جنگ) ( )Pتعامل (صلح) (
	)Dفقط داخل ( 4 6 1 3
	)Eفقط دشمن ( 3 4 2 1

	)Cداخل و دشمن ( 6 5 5 2

 غالب (جنگ) تعامل عدم استراتژي بر (صلح) تعامل استراتژي دولت براي بازي اين در
 انتخـاب  را تعامـل  همـواره  گذار)  (سرمايه ديگر بازيكن انتخاب به توجه بدون يعني است،
 گذاري  سرمايه استراتژي نيز گذار  سرمايه براي كند.  مي نصيبش را بالاتري آمد پي زيرا ،كند  مي
 آن درهرصـورت  ،لذا است. غالب ديگر) بازيكن انتخاب به توجه (بدون دشمن و داخل در
  ند.ك  مي كسب را بالاتري آمد پي و انتخاب را

 تعادلي آمد پي كه شود  مي مشاهده ،است بازي نش تعادل كه ،شده حاصل نتايج به باتوجه
,ܥሺ در ܲሻ دش اشاره نيز قبلاً كه گونه همان است. بازي نش تعادل همان اين و افتد  مي اتفاق، 
 سـاير  كـه  ايـن  فرض با نيست، بازيكني هيچ نفع به مربوطه آمد پي از انحراف نش، تعادل در

  نشوند. منحرف نش آمد پي در شده بازي استراتژي از بازيكنان
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 و ثالـث  اقتصـاد  از تـر   ضـعيف  داخـل  اقتصاد( كشور سه سوم: حالت 3.11
  )دشمن اقتصاد از تر  ضعيف ثالث اقتصاد

 كشـور  سـه  در را خود گذاري  سرمايه بتواند گذار  سرمايه كه شود  مي فرض حالت اين براي
 ابتـدا  كـه  شـد  خواهد شروع صورت  بدين بازي دهد. انجام (دشمن) رقيب و ،ثالث داخل،
 داخـل  كشـور  در را خـود  سـرماية  همة .1 داشت: خواهد رو پيش گزينه هفت گذار  سرمايه
 ؛)T( كند گذاري  سرمايه ثالث كشور در فقط را خود سرماية همة .2 ؛)D( كند گذاري  سرمايه

 ةسـرماي   .4 ؛)E( كنـد  گـذاري   سرمايه (دشمن) رقيب كشور در فقط را خود سرماية همة .3
 همة .5 ؛)DT( )سان يك نسبتي (به كند گذاري  سرمايه ثالث و داخل كشور دو هر در را خود

 ؛)DE( )سـان  يـك  نسـبتي  (بـه  كنـد  گذاري  سرمايه دشمن و داخل كشور در را خود سرماية
 نسـبتي  (بـه  كنـد  گـذاري   سـرمايه  دشـمن  و ،ثالـث  داخل، كشور در را خود سرماية همة  .6

 گذاري  سرمايه دشمن و ،ثالث داخل، كشور سه هر در را خود ةسرماي .7 و ؛)TE( )سان يك
  ).DTE( )سان يك نسبتي (به كند

 كننـد  تعامـل  هـم  بـا  .1 باشـند:  داشـته  انتخـاب  دو تواننـد   مـي  كشورها ،بعد ةمرحل در
 هـم  بـا  .3 ؛)B( باشـند  تفـاوت   بي هم به نسبت .2 ؛)P( )باشد برقرار صلح ،ديگر عبارت (به

 صـورت  بـه  بـازي  ماتريس ،لذا .)W( شوند) جنگ وارد هم با ،ديگر بارتع (به نكنند تعامل
  بود: خواهد 5 جدول

  )دشمن و ،ثالث داخل،( كشور سه و گذاري  سرمايه مختلف هاي  حالت بين بازي ماتريس .5 جدول

  گذار سرمايه
 دولت

 )W) (جنگ( تعامل عدم )B(تفاوتبي  )P) (صلح(تعامل
 D(  3  21 2 20 1 7( داخل فقط

 T( 6  13 5 12 4 3( ثالثفقط

  E(  9  9 8 8 7 1( دشمن فقط
  DT(  12  19 11 18 10 6( ثالثو داخل
  DE(  15  15 14 14 13 4( دشمنو داخل
  TE(  18  11 17 10 16 2( دشمنو ثالث

  DTE(  21  17 20 16 19 5( دشمنو،ثالث داخل،

 هايآمد پي آوردن دست به منظور به گذاران،  سرمايه و كشورها ميان بازي ماتريسي فرم در
 شـرايط  در كـه  ايـن   به باتوجه شود. بندي  رتبه بازيكنان هاي  اولويت بايست  مي ،استراتژي هر
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 كشوري هر براي زيادي بسيار عواقب جنگ (زيرا نيست جنگ به مايل كشوري هيچ عادي
 شـد  يادآور بايستي مجدداً بود. خواهد (صلح) تعامل كشورها براي آمد پي بهترين لذا ،دارد)
 كـه  كرد خواهد گذاري  سرمايه دشمن) و (ثالث داخل كشور ساير در گذار  سرمايه زماني كه

  كند. دريافت تر كم ريسك با را يتر بيش سود
 و كننـد  گـذاري   سرمايه داخل در فقط گذاران  سرمايه كه است صورت  بدين اول حالت

 ايـن  بـراي  اسـت.  داخـل  كشور براي آمد پي بهترين حالت اين باشد. برقرار (صلح) تعامل
 ايـن  آورد. خواهنـد  دسـت  بـه  را سه آمد پي گذاران  سرمايه و 21 آمد پي داخل كشور حالت

 در گـذاري   سرمايه با توانستند  مي كه بود خواهد پايين دليل بدين گذاران  سرمايه براي آمد پي
 ي)تـر  كـم  (ريسـك  بهتـري  پرتفوي هم و دهند افزايش را خود سود هم ديگر كشور بازار
  باشند. داشته

 و كننـد  گـذاري   سرمايه داخل در فقط گذاران  سرمايه كه است صورت  بدين دوم حالت
 گذاران سرمايه و بيست آمد پي داخل كشور حالت اين براي باشند. تفاوت  بي هم به كشورها

 خواهـد  پايين دليل بدين گذاران  سرمايه براي آمد پي اين آورد. خواهند دست به را دو آمد پي
 را خـود  سـود  هـم  ديگر كشور بازار در گذاري  سرمايه با توانستند  مي كه اينبر علاوه ،كه بود

 سـاير  با نيز داخل اقتصاد باشند، داشته ي)تر كم (ريسك بهتري پرتفوي هم و دهند افزايش
  نيست. ارتباط در اقتصادها
 و كننـد  گـذاري   سرمايه داخل در فقط گذاران  سرمايه كه است صورت بدين سوم حالت

 حالـت  ايـن  بـراي  اسـت.  گذاران  سرمايه براي آمد پي بدترين حالت اين بيفتد. اتفاق جنگ
  آورد. خواهند دست به را يك آمد پي گذاران  سرمايه و هفت آمد پي داخل كشور

 گـذاري   سرمايه ثالث كشور در فقط گذاران  سرمايه كه است صورت  بدين چهارم حالت
 و سـيزده  آمـد  پـي  داخـل  كشور حالت اين براي (صلح). كنند تعامل هم با كشورها و كنند

  آورد. خواهند دست به را شش آمد پي گذاران  سرمايه
 گـذاري   سـرمايه  ثالث كشور در فقط گذاران  سرمايه كه است صورت  بدين پنجم حالت

 و دوازده آمد پي داخل كشور حالت اين براي باشند. تفاوت  بي هم به نسبت كشورها و كنند
  آورد. خواهند دست به را پنج آمد پي گذاران  سرمايه

 گـذاري   سـرمايه  ثالث كشور در فقط گذاران  سرمايه كه است صورت  بدين ششم حالت
 و سـه  آمـد  پـي  داخـل  كشـور  حالت اين براي (جنگ). نكنند تعامل هم با كشورها و كنند

  آورد. خواهند دست به را چهار آمد پي گذاران  سرمايه
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 (دشـمن)  رقيـب  كشـور  در فقـط  گـذاران   سـرمايه  كـه  است صورت  بدين هفتم حالت
 داخـل  كشـور  حالـت  ايـن  بـراي  (صلح). كنند تعامل هم با كشورها و كنند گذاري سرمايه

  آورد. خواهند دست به را هنُ آمد پي نيز گذاران  سرمايه و هنُ آمد پي
 (دشـمن)  رقيـب  كشـور  در فقـط  گـذاران   سـرمايه  كه است صورت  بدين هشتم حالت
 آمـد  پي داخل كشور حالت اين براي باشند. تفاوت  بي هم به كشورها و كنند گذاري  سرمايه
  آورد. خواهند دست به را هشت آمد پي نيز گذاران  سرمايه و هشت

 (دشـمن)  رقيـب  كشـور  در فقـط  گـذاران   سـرمايه  كـه  اسـت  صورت  بدين نهم حالت
 داخـل  كشـور  حالـت  ايـن  براي (جنگ). نكنند تعامل هم با كشورها و كنند گذاري سرمايه

 حالت بدترين حالت اين آورد. خواهند دست به را هفت آمد پي گذاران  سرمايه و يك آمد پي
  اند.  شده جنگ وارد هم و است شده خارج ها  آن از سرمايه هم زيرا است، داخل كشور براي

 در هـم  و داخـل  در هم را خود ةسرماي گذار  سرمايه كه است صورت  بدين دهم حالت
 گـذار   سـرمايه  بـراي  حالـت  اين آمد پي باشد. برقرار صلح و كند گذاري  سرمايه ثالث كشور
  است. شده گرفته نظر در نوزده داخل كشور براي و دوازده

 در هم و داخل در هم را خود ةسرماي گذار  سرمايه كه است صورت  بدين يازدهم حالت
 حالـت  ايـن  آمد پي باشند. تفاوت  بي هم به نسبت كشورها و كند گذاري  سرمايه ثالث كشور
  است. شده گرفته نظر در هجده داخل كشور براي و يازده گذار  سرمايه براي

 هـم  و داخل در هم را خود ةسرماي گذار  سرمايه كه است صورت  بدين دوازدهم حالت
 حالـت  اين آمد پي (جنگ). نكنند تعامل هم با كشورها و كند گذاري  سرمايه ثالث كشور در

  است. شده گرفته نظر در شش داخل كشور براي و ده گذار  سرمايه براي
 هـم  و داخل در هم را خود ةسرماي گذار  سرمايه كه است صورت  بدين سيزدهم حالت

 اين در گذار  سرمايه آمد پي باشد. برقرار صلح و كند گذاري  سرمايه (دشمن) رقيب كشور در
  است. پانزده با برابر داخل كشور آمد پي و پانزده حالت

 هم و داخل در هم را خود ةسرماي گذار  سرمايه كه است صورت  بدين چهاردهم حالت
 آمد پي باشند. تفاوت  بي هم به نسبت كشورها و كند گذاري  سرمايه (دشمن) رقيب كشور در

  است. چهارده با برابر داخل كشور آمد پي و چهارده حالت اين در گذار  سرمايه
 هـم  و داخـل  در هم را خود ةسرماي گذار  سرمايه كه است صورت  بدين پانزدهم حالت

 اين در گذار  سرمايه آمد پي باشد. برقرار جنگ و كند گذاري  سرمايه (دشمن) رقيب كشور در
  است. چهار با برابر داخل كشور آمد پي و سيزده حالت
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 و ثالث كشور در هم را خود سرماية گذار  سرمايه كه است صورت  بدين شانزدهم حالت
 در گذار  سرمايه آمد پي باشد. برقرار صلح و كند گذاري  سرمايه (دشمن) رقيب كشور در هم
  است. يازده با برابر داخل كشور آمد پي و هجده حالت اين

 و ثالـث  كشور در هم را خود سرماية گذار  سرمايه كه است صورت  بدين هفدهم حالت
 باشـند.  تفـاوت   بي هم به نسبت كشورها و كند گذاري  سرمايه (دشمن) رقيب كشور در هم
  است. ده با برابر داخل كشور آمد پي و هفده حالت اين در گذار  سرمايه آمد پي

 و ثالث كشور در هم را خود سرماية گذار  سرمايه كه است صورت  بدين هجدهم حالت
 در گذار  سرمايه آمد پي باشد. برقرار جنگ و كند گذاري  سرمايه (دشمن) رقيب كشور در هم
  است. دو با برابر داخل كشور آمد پي و شانزده حالت اين

 كشـور  سـه  هـر  در را خـود  سرماية گذار  سرمايه كه است صورت  بدين نوزدهم حالت
 ايـن  در گذار  سرمايه آمد پي باشد. برقرار صلح و كند گذاري  سرمايه دشمن) و ،ثالث (داخل،
 بـراي  آمـد  پـي  بهتـرين  حالـت  ايـن  اسـت.  هفـده  با برابر داخل كشور آمد پي و 21 حالت
 سـاير  به يرس دست( بالا بازدهي با پايين) (ريسك بزرگ پرتفوي يك كه است گذار سرمايه
  است. آورده دست به بازارها)

 كشـور  سـه  هـر  در را خـود  سـرماية  گـذار   سرمايه كه است صورت  بدين بيستم حالت
 آمـد  پـي  باشـند.  تفـاوت   بـي  هـم  به كشورها و كند گذاري  سرمايه دشمن) و ،ثالث (داخل،
  است. شانزده با برابر داخل كشور آمد پي و بيست حالت اين در گذار سرمايه

 كشور سه هر در را خود سرماية گذار  سرمايه كه است صورت  بدين ويكم بيست حالت
 اين در گذار  سرمايه آمد پي باشد. برقرار جنگ و كند گذاري  سرمايه دشمن) و ،ثالث (داخل،
  است. پنج با برابر داخل كشور آمد پي و نوزده حالت
  است: زير شكل به بازيكن دو هاي  استراتژي ةمجموع

ܵ گذار  سرمايه ൌ ሼܦ, ܶ, ,ܧ ,ܶܦ ,ܧܦ ,ܧܶ  ሽܧܶܦ
كشورܵ ൌ ሼܲ,  ሽܹ,ܤ

  است: زير صورت به نيز بازيكن دو هاي استراتژي تركيب
ܵ ൌ ܵ گذار  سرمايه ∗ كشورܵ

ൌ ቐ
ሺܦ, ܲሻ, ሺܦ, ,ሻܤ ሺܦ,ܹሻ, ሺܶ, ܲሻ, ሺܶ, ,ሻܤ ሺܶ,ܹሻ, ሺܧ, ܲሻ, ሺܧ, ,ሻܤ ሺܧ,ܹሻ,

ሺܶܦ, ܲሻ, ሺܶܦ, ,ሻܤ ሺܶܦ,ܹሻ, ሺܧܦ, ܲሻ, ሺܧܦ, ,ሻܤ ሺܧܦ,ܹሻ, ሺܶܧ, ܲሻ, ሺܶܧ, ,ሻܤ ሺܶܧ,ܹሻ
	ሺܧܶܦ, ܲሻ, ሺܧܶܦ, ,ሻܤ ሺܧܶܦ,ܹሻ

ቑ 
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 منطـق  براسـاس  تـوان  مي را )G( داخل كشور و )I( گذار  سرمايه براي بازي هايآمد پي
  :كرد بندي رتبه زير صورت به

ூܷ	ሺܦ, ܲሻ ൌ 3	, 								ܷீሺܦ, ܲሻ ൌ 21 

ூܷ	ሺܦ, ሻܤ ൌ 2	, 								ܷீሺܦ, ሻܤ ൌ 20 

ூܷ	ሺܦ,ܹሻ ൌ 1	, 								ܷீሺܦ,ܹሻ ൌ 7 

ூܷ	ሺܶ, ܲሻ ൌ 6	, 								ܷீሺܶ, ܲሻ ൌ 13 

ூܷ	ሺܶ, ሻܤ ൌ 5	, 								ܷீሺܶ, ሻܤ ൌ 12 

ூܷ	ሺܶ,ܹሻ ൌ 4	, 								ܷீሺܶ,ܹሻ ൌ 3 

ூܷ	ሺܧ, ܲሻ ൌ 9	, 								ܷீሺܧ, ܲሻ ൌ 9 

ூܷ	ሺܧ, ሻܤ ൌ 8	, 								ܷீሺܧ, ሻܤ ൌ 8 

ூܷ	ሺܧ,ܹሻ ൌ 7	, 								ܷீሺܧ,ܹሻ ൌ 1 

ூܷ	ሺܶܦ, ܲሻ ൌ 12	, 								ܷீሺܶܦ, ܲሻ ൌ 19 

ூܷ	ሺܶܦ, ሻܤ ൌ 11	, 								ܷீሺܶܦ, ሻܤ ൌ 18 

ூܷ	ሺܶܦ,ܹሻ ൌ 10	, 								ܷீሺܶܦ,ܹሻ ൌ 6 

ூܷ	ሺܧܦ, ܲሻ ൌ 15	, 								ܷீሺܧܦ, ܲሻ ൌ 15 

ூܷ	ሺܧܦ, ሻܤ ൌ 14	, 								ܷீሺܧܦ, ሻܤ ൌ 14 

ூܷ	ሺܧܦ,ܹሻ ൌ 13	, 								ܷீሺܧܦ,ܹሻ ൌ 4 

ூܷ	ሺܶܧ, ܲሻ ൌ 18	, 								ܷீሺܶܧ, ܲሻ ൌ 11 

ூܷ	ሺܶܧ, ሻܤ ൌ 17	, 								ܷீሺܶܧ, ሻܤ ൌ 10 

ூܷ	ሺܶܧ,ܹሻ ൌ 16	, 								ܷீሺܶܧ,ܹሻ ൌ 2 

ூܷ	ሺܧܶܦ, ܲሻ ൌ 21	, 								ܷீሺܧܶܦ, ܲሻ ൌ 17 

ூܷ	ሺܧܶܦ, ሻܤ ൌ 20	, 								ܷீሺܧܶܦ, ሻܤ ൌ 16 

ூܷ	ሺܧܶܦ,ܹሻ ൌ 19	, 								ܷீሺܧܶܦ,ܹሻ ൌ 5 
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  است: شده داده نشان بازي تعادل 6 جدول در ،درادامه

  )دشمن و ،ثالث داخل، كشور سه و گذار  سرمايه( نش تعادل يافتن و بازي ماتريس حل .6 جدول

 دولت  گذار سرمايه
 )W) (جنگ(تعامل عدم )B(تفاوتبي  )P) (صلح(تعامل

 D(  3  21 2 20 1 7( داخل فقط

 T( 6  13 5 12 4 3( ثالث فقط

  E(  9  9 8 8 7 1( دشمن فقط
  DT(  12  19 11 18 10 6( ثالثو داخل
  DE(  15  15 14 14 13 4( دشمن و داخل
  TE(  18  11 17 10 16 2( دشمن و ثالث

  DTE(  21  17 20 16 19 5( دشمنو ثالث، داخل،

 و بـودن  تفـاوت   بي استراتژي دو هر بر (صلح) تعامل استراتژي دولت براي بازي اين در
 گـذار)   (سـرمايه  ديگر بازيكن انتخاب به توجه بدون يعني است، غالب (جنگ) تعامل عدم

 گـذار   سـرمايه  براي كند.  مي نصيبش را بالاتري آمد پي زيرا ،كند  مي انتخاب را تعامل همواره
 ديگر) بازيكن انتخاب به توجه (بدون دشمن و ،ثالث داخل، در گذاري  سرمايه استراتژي نيز

  د.كن  مي كسب را بالاتري آمد پي و انتخاب را آن درهرصورت ،لذا است. غالب
 تعادلي آمد پي كه دشو  مي مشاهده ،است بازي نش تعادل كه شده حاصل نتايج به باتوجه

,ܧܶܦሺ در ܲሻ اشاره نيز قبلاً كه گونه همان است. بازي نش تعادل همان اين و افتد  مي اتفاق 
 كـه  ايـن  فـرض  با نيست، بازيكني هيچ نفع  به مربوطه آمد پي از انحراف نش تعادل در شد،
  نشوند. منحرف نش آمد پي در شده بازي استراتژي از بازيكنان ساير

  
  نهادها يشپ و گيري نتيجه .12

 بوده كشورها و ها  دولت توجه كانون در همواره يالملل بين  ةعرص در صلح و جنگ موضوع
 براي كه اند كرده تلاش مختلف علوم از برآمده فكري رويكردهاي ،مهم اين جهتدر است.
 امـروز  جهان تحولات با متناسب و نو هاييكار راه جنگ از ممانعت و جهاني ثبات و صلح
 يافتـه  كـه  عميقـي  و شگرف تحولات دليل به ويژه به ،»اقتصاد« ةحوز ،ميان دراين .دهند ارائه

 ،محققان است. شده تبديل الملل بين روابط و سياسي معادلات در مهمي متغيرهاي به است،
 توسـعة  در آن آثـار  و يالملل ـ بين اقتصادي روابط منطق به ليبراليسم، ديدگاه براساس ويژه به
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 را هـا   دولت ارادة حال، درعين و ندا نگريسته بينانه ش خو يالملل بين امنيت و صلح و كشورها
 دنيـاي  در نيـز  گـذاران   سـرمايه  ،راسـتا  ايـن  در د.ندان مي مهم مطلوب وضع به رسيدن براي
 توجـه  آن جهـاني  مفهـوم  بـه  گـذاري   سـرمايه  درخصـوص  ديگري زمان هر از بيش امروز
 گـذاران  سـرمايه  گذاري  سرمايه هاي  فرصت ايجاد و جهاني بازارهاي تشكيل با زيرا كنند،  مي
 هـاي   سـرمايه  تـا  انـد  مايـل  هـا   دولـت  ازطرفي كنند.  نمي محدود داخلي بازارهاي به را خود

 ممكـن  تاحـد  سرمايه و دريگ قرار مورداستفاده داخلي اهداف بخشي تحقق جهتدر داخلي
 ايسـتا  بـازي  يـك  ةارائ و ها  بازي ةنظري از استفاده با ،پژوهش اين در نشود. خارج كشور از

 هاي  استراتژي به باتوجه ،داخل كشور و گذاران  سرمايه بين بازي سازي  مدل به بازيكنان، بين
 غيرمشابه اقتصادهاي با كشور سه ،منظور اين براي شد. پرداخته ،بازيكنان از هركدام ممكن

 كه شد گرفته نظر در حالتي ،ابتدا است. شده گرفته نظر در )مند قدرت و ،متوسط (ضعيف،
 بـا  كـه  شـد  گرفته نظر در كشور دو دوم حالت در ؛باشند تفاوت  بي هم به نسبت كشور دو
 هـا   آن از يكـي  كه است شده فرض كشور سه سوم حالت در و ؛هستند (دشمن) رقيب هم

 اي   خانـه  در نش تعادل كه داد نشان اول حالت براي نتايج است. تفاوت بي ديگري و رقيب
 و نـد ك پخـش  ثالـث  و داخل كشور دو هر در را خود سرماية گذار  سرمايه كه افتد  مي اتفاق
 كـار  بـه  را (تعامـل)  صـلح  استراتژي نيز داخل كشور و نكند محدود داخلي بازار به را خود
 در را خـود  سرماية گذار سرمايه كه افتاد اتفاق اي   خانه در نش تعادل ،دوم حالت براي ببرد.
 و نكنـد  داخلـي  بازار به محدود را خود و دنك پخش (دشمن) رقيب و داخل كشور دو هر

 در نـش  تعـادل  نيز سوم حالت براي ببرد. كار به را (تعامل) صلح استراتژي نيز داخل كشور
 و ،ثالـث  داخـل،  كشـور  سـه  هـر  در را خـود  سرماية گذار  سرمايه كه افتد مي اتفاق اي   خانه
 نيـز  داخـل  كشـور  و نكنـد  محـدود  داخلـي  بـازار  به را خود و دنك پخش (دشمن) رقيب

 ةنتيج ـ حالت، سه هر در آمده دست به تعادل به توجه با ببرد. كار به را (تعامل) صلح استراتژي
 بازارهـاي  در گـذاري   سـرمايه  و پرتفوليـو  تشـكيل  با گذار  سرمايه كه است اين بر مبني كلي

 دسـت  نـش)  (تعـادل  آمـد  پـي  بهتـرين  بـه  صـلح  و تعامل ايجاد با داخل كشور و مختلف
 ةتوسـع  بـر  اقتصادي هاي يهمكار اثر (رياضي) منطق زبان به تحقيق نتايج آشكارا يابند.  مي

 بـه  هـا   دولـت  الملـل  بـين  يگذار سرمايه  ةتوسع طريق از كه جايي ؛كند مي تصديق را صلح
 ،اسـاس  ايـن  بـر  يابنـد.  مـي  دسـت  آمـد  پـي  بهترين به انگذار سرمايه  ديگر ازطرفي و صلح
 ايجـاد  و الملل بين يگذار سرمايه  هاي زمينه تقويت و توسعه با ها  دولت تا دشو  مي نهاد پيش

 الملـل  بـين  يگـذار  سـرمايه   ةتوسـع  بـا  انگـذار  سـرمايه   خرد، سطح در و جهاني، بازارهاي
  ند.شو جهاني صلح ساز  زمينه
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  نامه كتاب
 و ذاكريـان  مهـدي  ترجمـة  ،الملل بين روابط بر درآمدي ،)1383( سورنسون گئورگ و رابرت جكسون،
  ميزان. تهران: كلاهي، سعيد حسن و زاده تقي احمد
 .سمت تهران: ،شدن جهاني دربارة گوناگون هاي نظريه ،)1384( حسين سليمي،

 .اقتصادي علوم ةدانشكد تهران: ،اقتصادي كاربردهاي و ها  يباز ةنظري )،1386( علي سوري،

 نشـر  مركـز  تهـران:  ،شـهبازي  كيـومرث  ةترجم ـ ،كاربردهـا  و نظريه :يصنعت اقتصاد ،)1393( آز شاي،
  دانشگاهي.

 .>http://drsayad.blogfa.com/post-1316.aspx< :»معارضه در تعادل درباب« )،1389( م. طبيبيان،

 تهران: ،)كامل اطلاعات با پويا و ايستا هاي  ي(باز آن كاربردهاي و ها  يباز ةنظري ،)1386( قهرمان عبدلي،
 .تهران دانشگاه دانشگاهي جهاد

 و ،تكـاملي  نـاقص،  اطلاعـات  هـاي   ي(بـاز  آن كاربردهـاي  و هـا   يبـاز  ةنظري ،)1391( قهرمان عبدلي،
 .سمت :تهران ،همكارانه)

 كشور و ايران اي  هسته ةمناقش بررسي« ،)1397( جرگه معصومه و آبادي،  ثاني رسولي الهام سعيد، عطار،
 .7 پياپي ،27 ش ،سياست يبرد راه هاي  پژوهش ةنام فصل ،»ها  بازي ةنظري براساس 5+1 داخلي

 اقتصـاد  ةنام ـ فصـل  ،»الملـل   بين روابط در صلح و جنگ مسئلة و ليبرال اقتصاد« ،)1395( عبداالله قنبرلو،
 .3 ش فرهنگي، مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،تطبيقي

 ةنام ـ فصـل  ،»امنيـت  و صـلح  با كشورها بين اقتصادي همكاري نسبت« ،)1394( كاظم شريف، كاظمي
  .4 ش ،29 س ،خارجي سياست

 نـوترين  از گـرا واقـع  نقـدي  :همكـاري  هـاي محـدوديت  و اقتـدارگريزي  ،)1385( .ام جوزف گريكو،
 ةويراست ،الملل بين روابط در همكاري و جامعه :الملل بين روابط در اساسي مفاهيم ليبرال، نهادگرايي

 .خارجه امور وزارت :تهران مستقيمي، بهرام ترجمة لينكليتر، اندرو

 فاروجي دشتبان مجيد ةترجم ،خرد اقتصاد ،)1394( گرين آر. جي. و وينستون، دي. ام. .،اي كالل، مس
  .علم نور تهران: ،فرامرزي ايوب و جباري امير و

 در هـا   بازي ةنظري كارگيري  به« ،)1394( ملكي عباس و غفوري، سيدمحمدحسين سيدهادي، نوربخش،
 .74 ش ،24 س ،برد راه ،»ايران اي  هسته محوريت با آمريكا و ايران ةمنازع تحليل
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  مركزينقش قدرت نمادين در روابط خارجي تركيه و آسياي 

  *مجيد استوار
  ***مجتبي استوار، **سيدمهدي مرادي

  چكيده
آسياي مركزي از مناطقي است كه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي محل رقابت و 

اخير، تركيه با استفاده  ةدهخصوص تركيه قرار گرفت. طي دو  بهاي  منطقههاي  نفوذ قدرت
كـردن قـدرت    نهادينـه را بـراي  اي  و اقتصادي تلاش گسترده ،از روابط فرهنگي، اجتماعي

نخبگان سياسي كه  است  اينپرسش نويسندگان مقاله  .خود در اين منطقه آغاز كرده است
منظور پاسخ بـه   به؟ اند شدهموفق آسياي مركزي ر دتركيه چگونه به تحكيم قدرت نمادين 

 بهرهزبان و قدرت نمادين  بارةدر ،فرانسوي شناس جامعهپير بورديو،  ةنظرياين پرسش از 
است  اينيم. فرضية مقاله كن مي نظري مقاله را بر اين اساس استوار چهارچوبم و گيري مي
و  ،فرهنگـي، اقتصـادي، اجتمـاعي   هـاي   از سـرمايه  گيري بهرهنخبگان سياسي تركيه با  كه

ذ خـود در ميـدان سياسـي    نمادين از قدرت به افزايش حوزة نفـو اي  چهرهة ئارانمادين با 
آن در  كارگيري بهشناخت ماهيت قدرت نمادين و  ،رو اين ازآسياي مركزي مبادرت كردند. 
 حاضـر  ةمقالميلادي در آسياي مركزي هدف اصلي  2002سياست خارجي تركيه از سال 

اقتصادي، اجتماعي، هاي  بر سرمايه اتكاتركيه با  كه دهد مي پژوهش نشانهاي  . يافتهاست
صدد گسترش حوزة نفوذ خـود در منطقـه اسـت. در ايـن مقالـه از       درو نمادين  ،فرهنگي

 اي) است. خانه كتابگردآوري اطلاعات اسنادي ( ةشيوروش تحقيق كيفي استفاده شده و 
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  .نمادها، قدرت نمادين، نخبگان سياسي، تركيه، آسياي مركزي :ها هواژكليد
  

  مقدمه. 1
 الملـل  بـين قطبي، تحولات نويني در نظام  دوپس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و نظام 

. كـرد  واردي الملل ـ بـين ميدان سياسي به جديد از بازيگران نوظهور را اي  و مجموعه رخ داد
شدن آن طي دو دهة اخيـر توجـه    مند قدرتتركيه يكي از اين بازيگران جديد بود كه روند 

ي را به خود جلب كرده است. رشد مداوم اقتصـادي در اوج  الملل بينگران  تحليلبسياري از 
و  ،انتخابـاتي هـاي   ي، تقويـت رقابـت  الملل ـ بـين هاي اقتصادي اروپا، افـزايش اعتبـار    بحران
 الملـل  بينگران سياست  ي پژوهشمند علاقهعلل  ترين مهماز اي  شدن به قدرت منطقه تبديل

  جديد بوده است. ةتركيبه 
ترين مناطقي است كه تركيه طي دو دهة اخير با طراحي سياسـت   مركزي از مهم آسياي

 و اقتصـادي بـا آن   ،فرهنگي، اجتماعي ةجانب همهروابط  ةتوسعدنبال  بهخارجي جديد خود 
زبـان و مسـلمان آذربايجـان،     تـرك پـنج جمهـوري    ،لحاظ تـاريخي و جغرافيـايي   به. است

آسـياي مركـزي و قفقـاز پيونـدي      ةمنطق ـقيزستان در و قر ،ازبكستان، تركمنستان، قزاقستان
و نيـاز اقتصـادي منطقـه بـه      ،و رسوم مشتركها  تاريخي با تركيه دارند. زبان مشترك، آيين

خارجي سبب شد كه اهميت روابط تركيـه بـا ايـن كشـورها ابعـادي       گذاري سرمايهجذب 
در ميـدان    2002سـال  رسيدن حزب عدالت و توسـعه در   قدرت به. با به خود بگيردنمادين 

. محوريت اوراسيا در كردتدريج تغيير  بهسياسي تركيه، سياست داخلي و خارجي اين كشور 
سياست خارجي تركيه گذاشت. تركيه با ر دات عميقي تأثيرمردان جديد  مباني فكري دولت

تمركز بر ابعاد نمادين قدرت و تضعيف دخالت نظاميان در سياست تلاش كـرد تـا تسـلط    
است   اين. پرسش نويسندگان مقاله دكنخود را در داخل و كشورهاي آسياي مركزي تثبيت 

تحكيم را ي بر آسياي مركزخود قدرت نمادين اند  توانستهكه نخبگان سياسي تركيه چگونه 
از  گيري بهرهنخبگان سياسي تركيه با  كهاست   اينفرضية مقاله با ؟ پاسخ به اين پرسش ندكن

نمادين از قدرت حوزة اي  چهره ارائةو نمادين با  ،فرهنگي، اقتصادي، اجتماعيهاي  سرمايه
  ند.دادافزايش را نفوذ خود در ميدان سياسي آسياي مركزي 

آن در سياست خارجي تركيه از سال  كارگيري بهشناخت ماهيت اين قدرت و  ،رو اين از
 نظري پيـر بورديـو   چهارچوببر  اتكابا  ،بر اين مبنا .است اهميتز ئحابه بعد بسيار  2002

)Pierre Bourdieu( هابيتوس (منش يا ساختمان ذهني) و نقش چهار سرماية فرهنگي،  بارةدر
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قـدرت   گيري شكلسياسي و هاي  بازيگران سياسي در ميدان و نمادينِ ،اجتماعي، اقتصادي
آسياي مركزي متمركز شويم  ةمنطقسوي تركيه در   ازكنيم بر كاربست آن  مي نمادين تلاش

  يم.كنبررسي را مقاله  ةفرضيو از اين رهگذر 
  
  روش پژوهش 1.1

اي) اسـت.   خانـه  كتـاب گردآوري اطلاعات اسـنادي (  ةشيوكيفي و اين مقاله روش تحقيق 
و تحليل اسناد و مدارك مربوط بـه روابـط تركيـه و     آوري جمعبا  كه بنابراين تلاش كرديم

كه بحث و بررسي نمادها و قدرت نمادين  جا آن از. يمكن ثابتخود را  ةفرضي ،آسياي مركزي
ي شناس ـ جامعـه از  )symbolic interactionism( گرايـي نمـادين   تعامـل مكتب  چهارچوبدر 
با اتكـا بـر روش تحليـل     الملل بينروابط  ةحوزاين پژوهش در  جرايادر  ،گيرد مي تئنش

و  ،هـا   هآسياي مركزي، برنامر دسياست خارجي تركيه  تأثيرگذاركيفي سعي كرديم نمادهاي 
  يم.كنواكاوي را شده  تدوينرسمي و هاي  تسياس

  
  پژوهش ةپيشين 2.1

 در تركيـه  تأثيرگـذاري خارجي تركيه و آسياي مركزي از دو منظر  روابط يها پژوهش
 عوامـل  بـر  تمركز با ها بخشي از اين پژوهش ،سويكاز. اند هكرد يبررس رامنطقه  اين

 . مطالعاتاند كرده اشاره مركزي آسياي در تركيه استراتژيك و اقتصادي جايگاه به مادي
Sheel K. Asopa (2008)  وBulent Aras (2001)  نياز تركيه به منابع انرژي و اقتصادي آسياي

زبيگنيـف   .نـد كن  مـي بررسـي  را  الملـل  بينمركزي و تغيير كاركرد دولت تركيه در سياست 
)، ضـمن  1392( جهـاني  قدرت بحران و آمريكا استراتژيك ازاند چشمبرژينسكي در كتاب 

ثبـاتي   بـي بررسي احتمال افول قدرت آمريكا در آينده، نقـش منـاطق ژئوپلتيـك اوراسـيا و     
: بـردي راه عمـق گـذارد. احمـد داود اوغلـو در     مـي  به بحثرا كشورهاي اوراسيا در آينده 

تركيـه و حـزب عـدالت و     ةآيندهاي  ) استراتژي1391( يالملل بين ةصحنموقعيت تركيه در 
اي  منطقـه  درجايگـاه  ،آسـياي مركـزي  به و كرده است  ترسيمگوناگون را توسعه در مناطق 

عباسقلي عسگريان  مقابل درد. كن ميتوجه  ،استراتژيك در سياست خارجي و اقتصادي تركيه
)، بـه عوامـل و   1394( مركـزي  آسـياي  سازي اي منطقه روند هاي چالش تحليلي بررسيدر 
در اي  و دخالت بازيگران فرامنطقهاي  منطقه درونو فرهنگي  ،ع سياسي، امنيتي، اقتصاديموان

  كند. مي گرايي بازيگران سياسي در آسياي مركزي اشاره منطقهناكامي 
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 ـبـر  هـا   ديگر از اين پژوهشاي  عزيمت پاره ةنقطديگر،  سوي از عوامـل غيرمـادي   ثير أت
آسـياي مركـزي متمركـز شـده اسـت. اميليـان       ر دو ايـدئولوژيكي تركيـه    ،فرهنگي، زباني
منظر   ازوضعيت روابط تركيه و آسياي مركزي دربارة ) 1395مقالاتي ( سلسلهكاوالسكي در 

 جنـبش هلن رز ايباو در كتـاب   .دكن ميو اقتصادي در منطقه بحث  ،تعاملات هويتي، زباني
را دينـي و نـوگراي تركيـه     ةسيس جامعأتاالله گلن در  فتح) ابعاد جنبش 1395( گولن مدني

. مهناز گودرزي و فرشته كند ميتركيه را واكاوي  ةجامعشناختي  جامعهو با تحليلي توصيف 
حميد احمدي  ) و1395قدرت نرم در آسياي مركزي و قفقاز جنوبي ( ةمقالنژاد در  معبودي

و  ،ويتيفرهنگـي، ه ـ هـاي   )، نيز با طرح ايـده 1388( مركزي آسياي و تركيسمپان تركيه،در 
ورزي حزب عدالت و توسعه و قـدرت نـرم تركيـه بـر آسـياي       سياستساز به  ايدئولوژيك

  .اند  مركزي متمركز شده
قدرت هژمونيك تركيـه را بـا تمركـز بـر ابعـاد       اند نويسندگان اين آثار تلاش كرده همة

بـه  يـك   هـيچ اقتصادي و ايدئولوژيك آن بر آسياي مركزي موردتوجه قرار دهند. اما  ةسلط
. انـد  نقش نمادها و قدرت نمادين در روابط خارجي تركيه و آسياي مركـزي توجـه نكـرده   

 ةسـلط در ايجاد و پذيرش ها  اخير به عاملي ماندگار در اذهان ملت ةدهكه طي دو اي  مسئله
اين ابعاد مغفول  كوشد ميتبديل شده است. اين پژوهش ها  نمادين در روابط خارجي دولت

 ؛كنـد قدرت نمادين در روابط خارجي تركيه و آسياي مركـزي واكـاوي   را با بررسي نقش 
بررسي ابعاد نمادين قدرت تركيه  است.ه نشدتوجه  به آن موضوعي كه در مطالعات پيشين 

  .است هاي اين پژوهش در آسياي مركزي از نوآوري
  
  نظري چهارچوب 3.1

 )symbol( نماد 1.3.1

گر نياز بشر به وجه فردي يا اجتماعي حيات است  بيانها  ترين اسطوره عجيبترين و  غريب
گونه  ايناز  »توتم«عنوان  بادهد. اميل دوركيم  مي خود را نشان »نماد«قالب  تاريخ در طيكه 

) و بعضي ديگر مفهوم 157: 1386 كند (دوركيم مي ها براي توصيف انسان از خود ياد نشان
ها با كاربرد نمادها مانند  برند. انسان مي كار هب معنادار زندگي بشرهاي  نماد را براي بيان جلوه

شكستن مرزهاي زماني و  هم دركنند. نمادها با  مي ملأبيني آينده ت پيشگذشته و  ةدربارزبان 
  ).316: 1386 نگرد (ريتزر مي منظر ديگران  ازشود و جهان را  مي ها مكاني سبب پيوند انسان
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كـه   كنـد  مـي  مواجـه سرشار از نمادهـايي   جهانيبا  ما را جهان امروزنگاهي اجمالي به 
 ةيش ـاند  كنـد.  مـي  هـا معنـي   قالـب نمـادين بـراي انسـان      درظاهر عقلاني را  بهساختارهاي 

 .توسـعه اسـت    حـال  درسـرعت   بـه ديـداري و شـنيداري   هـاي   نمادسازي با تكيه بر رسانه
تبليغـاتي و  هـاي   بنگـاه  سـوي  ازو غيره  ،مداران ها، سياست فوتباليست، بازيگرانهاي  چهره
 مسـئله اين  .شود مي از تقدس و نمادين براي جامعه بازنمايياي  تصويري با هالههاي  شبكه
 ايماژهـاي هـا اسـير    اسـت كـه عمومـاً انسـان    ه كرد مواجهاين موضوع  اان را بشناس جامعه

  كنند. مي و در دنياي ايماژينر زندگي اند هخودساخت
از زنـدگي در دنيـاي ايمـاژينر اسـت.     اي  هـا نمونـه   نشانو ها،  آيينوابستگي به نمادها، 

د و لباس، و القاب، مها  ها، نام آرايش و مدل مو ها، يونيفرمها،  ها، توتم پرچم  ها، بنابراين آرم
 ةخودساختو بسياري ديگر از اين موارد نمادهاي  ،ها، مذهب آداب معاشرت، تغذيه، فاصله

  .در جهان امروز است بشر براي استمرار زندگي اجتماعي
و تولد آرام نمادها بـه   گيري شكل تعبير يونگ بهو  اند جامعه ةسازندنمادها  كه ايننتيجه 

 ـ  مـي  و رفتارهاي فرهنگي در جوامع كمكها  يشهاند ة توسع در زنـدگي   ،نمونـه  رايكنـد. ب
 گيـري  شـكل تـري از   پيشرفته ةمرحلتقدس دارند، سپس با توتم به  گونه بتي اشياي ا هقبيل

كـه جامعـه    دارد. نتيجـه آن اشـاره  بشـر   ةيافت سازمان ةجامع ةيشاند  رسيم. توتم به مي نمادها
 ةسـازند بنابراين نمادهـا عوامـل    ،كند ميشروع را  عمل نمايش و تحقق كامل نمادهايش در

كمكـي  فرهنگي جوامع و خودآگاهي بشريت  ةتوسعبه  نمادپردازي ،كلي  طور بهند. ا جوامع
  ).23- 21 :1379 اينيكداو(است كرده  پذيرانكارنا
 اهميت فيزيكي سلطة كنار در نمادي سلطةتوجه به امر نمادين و ايجاد  ،اساس همين بر
 رانرم قدرت  ابزارهاي كه نددرصدد قدرت سخت ابزارهاي كنار در هاو دولت ددار يبسيار

تلاش براي   درهاي بزرگ  ند. قدرتگير كار بهها  تداوم سلطه و مشروعيت بر ملت منظور به
چون موسيقي، ادبيـات،   از هنر هم گيري بهرهبرند.  مي فراوان ةبهرها از نمادها  تسلط بر ملت

هـا در   نمادين ايـن دولـت   ةسلطكنار توليد دانش و تكنولوژي به ابزارهاي  درو سينما  ،تئاتر
وجه اصلي اعمـال  نمادين به  ةسلطجهان حاضر تبديل شده است. بنابراين در دوران مدرن 

  دهند. مي نفوذ خود را گسترش ةحوزها از اين طريق  قدرت تبديل شده است و دولت

  )symbolic power( قدرت نمادين 2.3.1
بـوده اسـت. در    الملـل  بينتوجه نويسندگان و محققان روابط  مفهوم قدرت از ديرباز مورد

 از جهـاني  ايـن از رهبـران   و اتباع با اطاعـت  شد يم ناشي خدا از قدرت منبع وسطي قرون
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 يزيكـي ف ةزور و اعمـال سـلط   كارگيري بهقدرت  ي،سنت معناي در. كردند يم اطاعت خداوند
 منش از جزوي و دهند يم تمييز آن درك حسب برقدرت را  يدو در دوران جد شد مي درك
 پيونـد  سـلطه  اعمـال  و سلطه با و شود يم اعمال ديگران با هاآن ارتباط در كه هاستانسان
  ).278: 1385 ي(ها دارد

 غربـي  فرهنگ در نرمقدرت  ينبر ا يهبا تك يكموبيستجهان غرب در قرن  ،مبنا اين بر
دونالد  مكو از آن فرهنگي جهاني ساخته است. امروزه غرب با رسانه، مد،  كرده مشروع را

 ةهمو اقتصادي لازم براي  ،فرهنگي ،اجتماعي ،سياسيهاي  و دموكراسي سرمايه ،دوو هاليو
دادن سبك زندگي، انتظارات سياسي و اجتماعي  قرار تأثير تحتكند و با  مي تأمينرا كشورها 

ي سياسـي  شناس جامعهمنظر  از. بنابراين دكن  مي توسعه ايجاد حال درجديدي را در كشورهاي 
موضوع سلطة  گيرد و مي تئكاركرد قدرت از منازعات سياسي و اجتماعي درون جامعه نش

  دهد. مي نمادين را در كانون توجه قرار
نظـامي پيـدا كـرده     فـرا اخير ماهيت قدرت تحولاتي بنيادين يافته و ابعـاد   ةدهطي چند 

نرم و نمادين تغيير هاي  افزاري قدرت به تئوري سخت هاي يتئوراست. پس از جنگ سرد 
 پيـر از قدرت نرم سـخن گفـت و    )Joseph Nye( ناي جوزف ،1990 ةدهيافت. در ابتداي 

مباحـث بـه قـدرت نـرم و      ينتـر  بيش يخارج ياست. در متون سيناز قدرت نماد بورديو
 ياستدر س ينبه كاربست قدرت نماد تر كمكشورها اختصاص دارد و  روابط درآن  اتتأثير
 متعلـق  بورديو پير بهاخص  طور هب نمادين قدرت مفهوم. است شده توجهكشورها  يخارج
 پـذير  انعطـاف  يكه قدرت امـر  دهد يم نشان نگارانه قوم هاي از داده گيري بهرهبا  ي. واست

 ،نظر بورديو  ازفرد دارد.  هب منحصراساس ساختارهاي متفاوت هر جامعه كاربردي  براست و 
نيست و دولت گروهي است كه در سرزمين معيني منحصر قدرت دولت به قدرت فيزيكي 

نظـم  اين نمادين  ةعرص ،نظر وي  ازداند.  ميمنحصر  را به خودانحصار خشونت سمبوليك 
سوسازي ساختارهاي ذهني بـا سـاختارهاي اجتمـاعي     معناي هم بهكند و اين  مي را مشروع

كـردن جهـان    بـاور ديـدن و   ةنحوقدرت نمادين قدرتي است كه با بيان  ،نظر وي  ازاست. 
شود و اين قدرتي  مي اين طريق تنظيمكنش در جهان نيز از  ةنحودهد و  مي هستي را شكل

  دارد.از قدرت فيزيكي اهميت  تر بيشاست كه معادل و حتي 
هاسـت   يشهاند  ارتباطات قدرت نماديندائمي طور  هاز نگاه بورديو، ارتباطات مشروع ب

يشــه در جريـان اســت و هـر تبــادل   اند  كننـدگان آن  مصــرفكننـدگان و   توليــدكـه ميـان   
شامل نقشي از قدرت است. بنابراين قدرت نمادين در سراسـر جهـان   شناختي بالقوه  زبان
 ـ  در  كاربرنـدگان آن قـدرت جلـوه    هقالب ايفاي نقش و عملكرد در مشروعيت كلمات و ب
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 نظـر  دربورديو ميـدان را صـحنة نبـرد    ). Bourdieu and Wacquant 1992: 142-148( يابد مي
اقتصادي، هاي  كه در آن انواع سرمايه است رقابتي يگيرد و معتقد است كه ميدان بازار مي

 مراتـب سلسـله و  ياسـت قـدرت و س  و نمادين جريـان دارد و ميـدان   ،اجتماعي، فرهنگي
هـا سـه    هاست. وي در تحليل ميـدان ميدان همةساختار  كنندة تعيين يدانم ترين مهمقدرت 

ديگـر بـا ميـدان    هاي  كه شناخت رابطة ميدان ،كند. در نخستين مرحله مي مرحله را مطرح
شود برتري ميدان قدرت مـنعكس شـود. دومـين مرحلـه ترسـيم       مي سياسي است، تلاش

بايست ماهيت  مي درون ميدان است. در مرحلة سوم،هاي  ساختار عيني روابط ميان جايگاه
. كـرد كنند مشخص  مي درون ميدان را اشغالهاي  ساختمان ذهني عواملي كه انواع جايگاه

اختيار  دركه اين عوامل بستگي دارد اي  ن عوامل درون ميدان به سرمايهقدرت و جايگاه اي
  ).722: 1386دارند (ريتزر 

ذهني) و معرفي چهـار سـرماية    بر هابيتوس (منش يا ساختمان تأكيدبنابراين بورديو با 
سياسـي و  هـاي   و نمـادين بـر اهميـت بـازيگران در ميـدان      ،فرهنگي، اجتماعي، اقتصـادي 

 كند. مي تأكيدقدرت نمادين  گيري شكل

پذير افراد در بستر تاريخي است  ساختفرهنگ فردي و (ساختمان ذهني):  هابيتوسـ 
مـرور   بـه دهـد. رفتارهـاي برآمـده از خصـلت      مـي  خود قرار تأثير تحتكه ميدان قدرت را 

 ند. بنابراين عملكرد بازيگرانياب ميبخشي  ساختنهايت خاصيت  درشوند و  مي پذير ساخت
هـاي    سو و الزامات سـاختارها و ميـدان   يك ازها  ي حاصل خصلتالملل بينسياسي داخلي و 

  ديگر است. سوي ازسياسي و اجتماعي 
دانش مشروعي است كه به مالكان اين سرمايه در مناسبات اجتماعي  سرماية فرهنگي:ـ 

  بخشد. ميبديل  تمايزي بي و سياسي
بـه   اتكاگر با  شود كه كنش مي دارايي افراد اطلاقاز اي  به مجموعه اقتصادي:ة سرمايـ 

  .دشو  مي بخشي در جامعه برخوردار ساختجهت  دراين سرمايه از امكان مالي بالايي 
زاده  نقيبآفرين بازيگران است ( قدرتمند و  روابط اجتماعي ارزش اجتماعي: ةسرمايـ 

  ).285 - 283: 1391 و استوار
اختيـار دارنـد.    درمنزلـت و جايگـاه نمـاديني اسـت كـه بـازيگران        نمادين: ةسرمايـ 

دنبـال حفاظـت از    بـه صورت فردي يا جمعـي   بهها  ميداندرون هاي  كنندگان جايگاه اشغال«
كه بخش  جا آن از ).Bourdieu and Wacquant 1992: 101( »هايشان هستند جايگاهو ها    تموقعي

، براسـاس روش  است نخبگان سياسي حاكم تأثير تحتزيادي از سياست خارجي كشورها 
ناپـذير اسـت.    اجتنـاب و عملكـرد آنـان    ،شناختي بورديو، شناخت ساختمان ذهني، باورها
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فهـم ذهنيـت نخبگـان سياسـي تركيـه      بـه  منظور شناخت كاركرد قدرت نمادين  بهبنابراين 
 ـاراو اقتصـادي و   ،زبـاني، تـاريخي  هـاي   از سـرمايه  گيري بهرهيم. نخبگاني كه با نيازمند ة ئ
نمادين از قدرت تركيه به افزايش حوزة نفوذ اين كشور در ميدان سياسـي آسـياي   اي  چهره

  مركزي مبادرت كردند.
  
  ساختمان ذهني نخبگان سياسي 4.1

ند كـه تـوان تغييـر اجتمـاعي،     ا اجتماعي هر جامعه هاي يرونترين  اصليو  ترين مهمنخبگان 
تـرين   مهـم و سياسي و پيشرفت جامعه را دارند. از ايـن ميـان، نخبگـان سياسـي      ،اقتصادي

نـد  تأثيرگذارند كه در تعيين مسير توسعة اقتصادي و اجتمـاعي بسـياري از كشـورها    ا گروه
نـوين و   ةتركي گيري شكلچگونگي اين مقاله اصلي  ةمسئلكه  جا آن از). 120: 1392(باتامور 

توجه قرار گرفته است.  موردآسياي مركزي است، مفهوم نخبگان سياسي ر دي آن گذار تأثير
تـر از نهادهـاي سياسـي و     مهم(هابيتوس) نخبگان سياسي  بنابراين شناخت ساختمان ذهني

  .استتوسعه  فرايندساختارهاي رسمي اين كشورها در 
ر سياست داخلي و خارجي تركيه نيز بيرون از دايرة ذهنيت نخبگـان سياسـي آن كشـو   

هويت و منفعت در تركيه درك نشود، نقش اين كشور در هاي  كه دگرگوني زمانينيست. تا 
رويـدادهاي بيرونـي و دگرديسـي    نخواهد بـود.   شدني آسياي مركزي و ديگر نقاط دنيا فهم

 يمل ـ يـت . هواسـت  بـوده گذار  ريثتأاين هويت  گيري شكلدر ورزي نخبگان  ذاتي سياست
 بـوده  ييو اروپـا  ،يترك ي،اسلام مليتو فرا ،يتقوم ين،د يفرهنگ يةسه لا تأثيرتحت يهترك

خـود   منافع كسب منظوربه يعناصر فرهنگ يرو سا ،تركيه از دين، زبان ،. بر همين مبنااست
ورزي نخبگـان سياسـي    سياست). 332: 1391ياووز  هاكانگيرد ( مي در مناطق بيروني بهره

ساز را تجربه كرده  تاريخ ةدوراين هويت ملي حداقل سه  تأثير تحتاخير  قرنتركيه در يك 
و اردوغان. در اين سـه دوره، طبـق رويـدادهاي بيرونـي و      ،ها، اوزال كماليستاست. دورة 
بازيگران سياسي  ترين مهماين كشور به يكي از  ،كه در نخبگان تركيه پديد آمداي  دگرديسي

منظـور بررسـي ذهنيـت نخبگـان      بـه  ،ادامـه  در. شدتبديل  الملل بينو اقتصادي در سياست 
را  تسلط حزب عدالت و توسعه بـا محوريـت رجـب طيـب اردوغـان      ةدورصرفاً  ،سياسي
  يم.كن ميبررسي 

يـابي   قدرتزمينه را براي  ، 1980دهة تورگوت اوزال بعد از دورة اصلاحات اقتصادي 
گرا فراهم كرد. وي  دولتاز نخبگان سياسي اي  نشيني نسبي پاره حاشيهبخش خصوصي و 
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داري جديـد را فـراهم    سـرمايه رشـد  زمينة سازي تركيه را برطرف و  خصوصيتمام موانع 
واسـطة خلـق    هنظامي دچار زوال شدند و ب غيرسالاران نظامي و  ة اوزال ديوانر. در دوكرد

و ارتبـاطي، سـاختار طبقـاتي و پيونـدهاي سياسـي       ،جديد اقتصادي، سياسيهاي  فرصت
بنـدي سـاختار    صورت). اوزال تلاش كرد با 44: همانند (كردسكولار را در تركيه نهادينه 

طريق ايجـاد    را ازگرايي  مليسو جريانات  يك از ،يالملل بينموقعيت جديد دولت منطبق با 
بـرد تطبيـق بـا     ديگر راه سوي ازو كنترل گرايي در تركيه  گرايي و سنت هماهنگي ميان غرب

هاي وي بسـتر لازم بـراي پيوسـتگي تـاريخي      تلاشدرواقع . كنداروپا و آمريكا را تثبيت 
گرايـي وي درون خـود    عثمـاني ايجـاد كـرد و خـط نو   را ميان جريانات سياسـي   درتركيه 
 گرايـي را تـداوم بخشـيد    تـرك و  ،گرايـي  غـرب گرايـي،   اسـلام گرايي،  عثمانيهاي  جنبش
  ).96- 94: 1391اوغلو  (داود

گرايـان تركيـه    اسلامو  ها كماليستاختيار ميراث  درفروپاشي شوروي فرصت خوبي را 
. هويـت  نـد كنقرار داد تا ناخودآگاه تاريخي تركان را در نزديكي به آسـياي مركـزي بيـدار    

اكنون به بدون پيوند به روابط خارجي تداوم بخشيده بودند ها  مشترك تركي را كه كماليست
ــود (كاوالســكي    وا ــده ب ــديل ش ــارجي تب ــم سياســت خ ــت مه ــين 169: 1395لوي ). هم

بـه بعـد فـراهم     2000هـاي   سال ةآستانها جايگاهي جديد را براي تركيه در  گذاري سياست
هـاي   سياست ةنتيجتلفيق شرق و غرب و تبيين جايگاه تركيه در جهان غرب  ،واقع كرد. در

  ال بود.گرايي تورگوت اوز عثماني نو
، ايـن حـزب از سياسـت    2002آمدن حزب عدالت و توسعه در سال  كار رويبعد از 

تحكيم مشـروعيت   گرايي افراطي و اسلاممنظور دوري از اتهام  بهابزاري  مثابة بهخارجي 
نخبگـان سياسـي كماليسـت را رقيـب      دروني و بيروني بهره برد. نخبگان سياسي جديد

گرايانـه سياسـت خـارجي     گرفتن سياستي عمل پيش دركردند و با  مي سياسي خود تلقي
ملاحظـه   مـورد با نگاه به غرب و منطقة آسـياي مركـزي و خاورميانـه     زمان همتركيه را 

  دادند. قرار
سـوي    ازو سـكولار   ،گرايـي  ملـي گرايـي،   اسلامهاي متعدد داخلي نظير  تركيب گفتمان

زيستي دموكراتيك نزديك كرد و توجـه   تعادل و همنخبگان جديد، جامعة تركيه را به نقطة 
گذاران جديد  سياست تأكيد موردگرايي و عمق استراتژيك تركيه بيش از هميشه  عثماني نوبه 

  قرار گرفت.
  ،از معماران اصلي سياست خارجي جديد تركيه ،احمد داود اوغلونظر  از
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امكانات سياست جغرافيايي كه بتواند دخيرة غني تاريخي و  صورتي درفقط  و تركيه فقط
و متناسب پيوند بزند، ايـن  ثر ؤمو اقتصاد جغرافيايي خود را با نوسازي سياسي داخلي 

و كنـد  ي خـود را در قـرن آينـده تقويـت     الملل بينامكان را خواهد داشت كه موقعيت 
  ).89: 1391و نفوذ خود را شكل دهد (داود اوغلو  تأثير هاي هحوز

يافتـه   سـاخت با استفاده از بسترهاي  ،رهبر حزب عدالت و توسعه ،رجب طيب اردوغان
در سياسـت خـارجي تركيـه    هاي پيشين، اصلاحات اقتصادي و سياسي وسيعي را  در دولت

بنياد نهاد. اصلاحات اقتصادي و سياسي داخل ماننـد حـذف ليـر قـديم، كاسـتن از قـدرت       
اروپـا از  اتحاديـة  اقتصـادي بـا   و گسترش روابـط تجـاري و    ،اصلاح قانون اساسي ،نظاميان

رهبري حزب عدالت و توسعه تركيبي از  با جديد تركية داد.  ميخبر  تحولات جديد در تركيه
اي  شدن است. اين حزب به آينده اروپاييو آرمان كماليستي  ،ميراث عثماني، رسالت اجتماعي

  ).230: 1391ياووز  (هاكان اروپايي و مسلمان نگاه دارد زمان هميشد كه تركيه را اند مي
نمادين از خـود در منطقـه و   اي  چهره ارائةاز ميراث تاريخي و  گيري بهرهتركية امروزي با 

حزبـي و   چنـد كنـار نظـام    دراقتصـادي و توريسـتي   هـاي   ساخت زيرو ايجاد  الملل بينعرصة 
). 151 :1393متوازن دست يابد (نوريان توسعة به رشد اقتصادي و است پارلماني موفق شده 

و  ،گذاشـتن كامـل ارتـش در سـپهر سياسـي      كنـار  ،رشد مثبت اقتصادي، تغيير قانون اساسي
بسـياري  هاي  جمهور ميراث بزرگي بود كه اردوغان با تلاش و هزينه رئيسافزايش اختيارات 
يابي تركيه در  قدرتمبناي  برساختمان ذهني نخبگان سياسي تركيه  ،نتيجه درآن را عملي كرد. 

 شود. مي نظير خاورميانه و آسياي مركزي و گسترش ميدان نفوذ در اين مناطق تبيينمناطقي 
  
  تركيه بر آسياي مركزي ةسلطتحكيم ر د تأثيرگذارهاي  سرمايه 5.1
سـاختار اقتصـادي و اجتمـاعي ايـن منطقـه       ،حاكميت شوروي بـر آسـياي مركـزي   دورة در 
 جـدي هـاي   ضـعف و سياسـي   ،اجتمـاعي محصولي و وابسته بود و مناسبات اقتصـادي،   تك

هاي آسياي مركزي از شوروي، اوضاع اقتصادي  هاي پس از استقلال جمهوري داشت. در سال
معتقـد بـود كـه ايـن      ،اقتصاددان شـوروي  ،چنان آشفته بود كه نيكلاشيموليف اين كشورها آن

). نظام 125: 1371شهابي ( هاي بلاعوض اقتصادي دوام نخواهند داشت كشورها بدون كمك
شدت متمركز اقتصادي شوروي اين كشورها را از نـوآوري بازداشـته بـود و     بهريزي  برنامه

كـدام از ايـن    هـر و  كـرد هم متصـل   هماركسيستي وابستگي ب ةنظريها را براساس  اقتصاد آن
صـنعتي وضـعيت    توسـعة  ةزمين ـ  دركشـاورزي توسـعه يافتنـد و     ةزمين ـكشورها در يـك  

  باري داشتند. سفأت
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سـه متغيـر جغرافيـا و     تـأثير  تحـت سياست خارجي تركيـه   ،كلاسيك يديدگاهنظر  از
پلـي ميـان شـرق و    اي  لحاظ منطقـه  بهها  و ترك استو اقتصاد  ،موقعيت استراتژيك، تاريخ
). بر اين اسـاس، پـس از   131 :1395ند (گوهري مقدم و مددلو ا غرب يا اسلام و مسيحيت

سياسـي،  هـاي   بـالقوة خـود در زمينـه   هـاي   از قابليت گيري بهرهركيه با فروپاشي شوروي، ت
ويـژه   هيافته ب استقلالكشورهاي تازه ر دمنظور نفوذ  بهو فرهنگي برنامة وسيعي را  ،اقتصادي

صدد بود به كانال اصلي ارتباط اين كشورها بـا   درزبان آسياي مركزي دنبال كرد. تركيه  ترك
. تركيـه بـر آن بـود كـه     دكن ـغرب تبديل شود و قدرت نفوذ خود را در اين منطقه تثبيـت  

نمادين اي  گرايي اسلامي به اين كشورها، چهره بنيادراني دور از  شيوة حكم ارائةسو با  يك از
مند شـود. تركيـه از سـال     بهرهرب هاي غ ديگر از كمك سوي ازاز خود به نمايش بگذارد و 

ي نظيـر سـازمان   الملل بينهاي نهادهاي  به بعد در تلاش بود كه اين كشورها از كمك 1992
و منطقة همكاري اقتصـادي دريـاي سـياه     ،هاي اقتصادي (اكو)، ناتو ملل، سازمان همكاري

كنـد. تركيـه بـا    عضـو  اكو  مانندهايي  سازماندر ها را  صورت لزوم آن دربرخوردار شوند و 
جز تاجيكستان) بـا طـرح    هيافته (ب استقلال سالانة رهبران كشورهاي تازههاي  برگزاري كنگره

سـيس  أتو  ،»المنـافع تركـي   مشـترك بازار «، »بازار مشترك ترك«ايجاد  بارةنهادهايي در پيش
براي آسياي مركزي مسـلمان درصـدد برآمـد     »بانك توسعه«و  »واحد گذاري سرمايهبانك «
  ).5: 1388د (احمدي كنفراهم را گرايي اقتصادي اين كشورها با خود  همهاي   مينهز

 ،بـا معمـاري داود اوغلـو    ،2002آفريني اقتصادي در سياست خارجي تركيه از سـال   نقش
گرايانـه اسـتوار شـده اسـت.      غـرب جـاي نگـاه    هبرقراري توازن ميان شرق و غرب ب برمبناي
بـردي   راهتوسـعة  كنـد. وي   مـي  ترين قدرت تركيه معرفي بردي راهاوغلو عنصر انساني را   داود

 گيري شكلداند كه توان  مي گرو رابطة مشروعيت ميان دولت عميق با ملت عميق تركيه را در
فكـري داود اوغلـو،    چهـارچوب ). در 52- 51: 1391 فيزيكي را دارد (داود اوغلـو  غيرقدرت 

و فرهنگـي   ،دنبال كسب نفوذ اقتصـادي، سياسـي   بهبر عناصر تاريخي و نوظهور  اتكاتركيه با 
مبنـاي   بـر و دارد تـاريخي و فرهنگـي   اي  آسياي مركزي رابطههاي  همسايهاست. اين كشور با 

 چهـارچوب ادامه براسـاس   درصدد گسترش حوزة نفوذ خود در منطقه است.  درهمين پيشينه 
 كنيم. مي ه بر آسياي مركزي اشارهتركيسلطة تحكيم در گذار  ريثسرماية تأنظري مقاله به چهار 

 

  اقتصادي تركيه در آسياي مركزي ةسرماي. 2
امروزه توجه به ابعاد اقتصادي در روابط خارجي كشورها بيش از روابط امنيتي و سياسي در 

اقتصـاد   تـأثير نظر بازيگران جديد سياسي در تركيه،   ازاهميت است. ز ئحاسياست خارجي 
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. هماننـد تورگـوت اوزال،   دارد روابط دوستانه بسيار اهميـت  در كاهش منازعات و تقويت
شدن و آزادسازي اقتصادي بـراي تركيـه اهميـت     جهانيهاي  اردوغان نيز معتقد بود فرصت

 يدر شهرهاي )اسلامي ةسرمايسبز (ببرهاي آناتولي يا همان  ةسرماي گيري شكلو سبب  دارد
  ).148: 1388 قهرمانپور( شود مي نگرايا اسلاميابي  قدرتقونيه و قيصريه و  مانند

پي تحولات دو دهة گذشته، نيروهاي اقتصادي فعالي پديدار شدند كه حاصل تلاش  در
  مداران است. ها زحمت سياست سال

 Fuller and Lesser( چين غرب تا بالكان از: تركيه جديد ژئوپلتيكهايي نظير  كتاب

 ظهـور  درحـال  اي منطقـه  چنـد در سياست خارجي جهاني: قـدرت   تركيهو  )1993
)Rubin and Kirisci 2001 (   همگي بر جايگاه تركيه در مركزيت مناطق مهـم اسـتراتژيك

دانند  مي منافع غربمين أتدارند و اغلب آن را اهرم حياتي كيد أت(شامل آسياي مركزي) 
  ).172: 1395(كاوالسكي 

نمـاد و   درجايگاهاز اين كشور آمريكا هاي شكوفايي اقتصادي تركيه، اروپا و  طي سال
مستقيم خارجي  گذاري سرمايهكردند.  مي آسياي مركزي يادهاي  الگوي توسعه براي دولت

رسـيده   2017ميليارد دلار در سال  886/10به  2002ميليارد دلار در سال  082/1از تركيه 
 گـذاري  سرمايهحجم است خارجي سبب شده سرماية تركيه در جذب هاي  است. سياست

هـاي   سالطي ميليارد دلار  6/14و از  يابدطور محسوسي افزايش  هخارجي در اين كشور ب
 برســــد 2003- 2017هــــاي  ميليــــارد دلار طــــي ســــال 3/193بــــه  1984- 2002

)www.ticaret.gov.tr 2018.( چنين  همGDP  851به  2002ميليارد دلار در سال  238تركيه از 
  .)World Bank 2018( رسيده است 2017ميليارد دلار در سال 

 

  ) تركيهFDIگذاري مستقيم خارجي ( سرمايه. 1نمودار 
Source: Ministry of Trade 2018: 40 
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   تركيه شهروندان خارجي مستقيم گذاريسرمايه. 2 نمودار

)Turkish Citizens’ Direct Investments Abroad( در خارج از كشور  
Source: Ministry of Trade 2018: 41 

 

  )2018- 2003) تركيه (economic growth ratesنرخ رشد اقتصادي (. 3نمودار 
Source: Ministry of Trade 2018: 9 

اقتصـادي كشـور در سياسـت خـارجي و     هـاي   مشـي  خطي تركيه الملل بينهاي  گرايش
براي حضور را شكل داد و بستر حقوقي لازم  1980اقتصاد بازار را در دهة  ويس بهحركت 
جهـت   درهاي خصوصي خارجي در اين كشور فراهم كرد. پيوند با غرب و تـلاش   شركت

نيازهاي اقتصادي و سياسـي تركيـه بـود و     ةكنند تأميناروپا  ةاتحاديعضويت اين كشور در 
 اروپا با كشـورهاي خاورميانـه و آسـياي مركـزي و قفقـاز      ةاتحاديحتي به گسترش روابط 

تـري بـه    جهـاني كرد و هم نقـش   مي تأميند. تركيه از اين طريق هم نيازهاي خود را ميانجا
خـارج  م ئدانمايندگي  3نمايندگي بازرگاني خارجي و  157بخشيد. اكنون تركيه  مي اتحاديه

  ).www.ticaret.gov.tr 2018از كشور دارد (
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تنظـيم اقتصـاد   بلكه تركيه نيـز در   ،آسياي مركزي فقط براي غرب مهم نبود ،واقعدر
اين كشور سعي كرد براي  ،سياست خارجي به آن نياز داشت. پس از فروپاشي شوروي

حفظ جايگاه خود در ناتو، اهميت خود را در آسياي مركزي و قفقاز براي غرب يادآور 
پل ارتباطي روابـط نـاتو و    درجايگاهروابط خود با اين منطقه، خود را توسعة شود و با 

هـاي   طريق گسترش روابـط اقتصـادي در زمينـه    از ،نتيجه در. كندي آسياي مركزي معرف
  دريـاي بزرگي نظير خطوط لولة انتقال نفت و گاز حوزة هاي  نفت و گاز و انجام پروژه

 دسـت آورد  هتوجهي در اين منطقه بدرخورطريق تركيه به درياي مديترانه سهم   ازخزر 
 ةتوسع ،گذاران و نخبگان سياسي تركيه سياست نظر از). 208 - 211: 1388(صارمي شهاب 

. هويـت و زبـان مشـترك بـا چهـار      باشدآسياي مركزي  ةتوسعتواند نمادي براي  مي تركيه
و اقتصاد بازار بـديل مناسـبي    ،سكولار ،دموكراسي اسلامي ،زبان آسياي مركزي ترككشور 
  ).176: 1395نفوذ شوروي در آسياي مركزي بود (كاوالسكي يني نشجابراي 
كشور  ةتوسعبرد انرژي را براي  چهار هدف راه 2015تركيه از سال  ةخارجزارت امور و
برد، تبديل تركيه به مسـير امـن عبـور خطـوط انـرژي،       اساس اين راه برتوجه قرار داد.  مورد

سـوي   بهو حركت  ،امنيت انرژي اروپا تأمينهاي نو، مشاركت در  گسترش استفاده از انرژي
ــايي در  ــأمينخودكف ــرژي  ت ــدان ــت  م ــر سياس ــت     نظ ــه اس ــرار گرفت ــرك ق ــذاران ت گ

)http://www.mfa.gov.tr(مندي دارند  . پنج كشور حوزة آسياي مركزي منابع و ذخاير ارزش
و  ،انگيزد. قزاقستان، تركمنستان مي ها بر با آن تر بيشمنظور نزديكي  بهي تركيه را مند علاقهكه 

و قرقيزسـتان و تاجيكسـتان منـابع هيـدروژني      ازبكستان ذخاير طبيعي هيدروكربني و آهن
سـت كـه امكـان كنتـرل     ا اي گونـه  به. موقعيت جغرافيايي تاجيكستان و قرقيزستان نيز نددار

بر  علاوهاختيار دارند و  درآسياي مركزي يعني آمودريا و سيردريا را هاي  جريان آب رودخانه
هـاي   در هر دو كشـور، قرقيزسـتان ذخـاير طـلا و تاجيكسـتان سـنگ       يتوريستهاي  جاذبه
گـاز و   ةعمد). قرقيزستان و تاجيكستان منابع 160- 159: 1394(عسگريان  داردقيمت  گران

درصد آب آسياي مركزي در تاجيكستان 60حدود  وند دارنفت ندارند، اما منابع سرشار آب 
  ).66: 1395دستنايي   متقياز آن برق توليد كرد (توان  مي لازم گذاري سرمايهقرار دارد كه با 
ميليارد دلار  3/3حدود  2012حجم واردات تركيه از قزاقستان در سال  ،برمبناي آمار

). https://www.economy.gov.tr(شـد   مـي  نفـت و گـاز را شـامل    بوده است كه عمـدتاً 
 9/1 بـه ارزش  گـذاري  سـرمايه هـاي   طرح 2014در سال اي  ههاي تركي چنين شركت هم

را بـه   گـذاري  سـرمايه ايـن   2015و در سـال   اند  هميليارد دلار را در اين كشور انجام داد
 2/1بـه   2015. حجم تجارت تركيه بـا ازبكسـتان در سـال    اند ميليارد دلار رسانده 05/2
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ها و دفـاتر   ند. شركتا شركت تركي در اين كشور فعال 519ميليارد دلار رسيد و حدود 
و مـديريت   ،ساز و ساختنساجي، مواد غذايي، داروسازي، هاي  تركيه در زمينهاقتصادي 

گذار قزاقستان با ايجاد  سرمايهكنند. تركيه هفدهمين كشور  مي هتل در اين كشور فعاليت
 شـوراي تجـارت جهـاني تركيـه    تأسـيس  شـود.   مـي  هزار فرصت شغلي شـناخته  پانزده

)World Turkish Business Council/ DTIK(  تجـاري  هاي  منظور هماهنگي به 2008در سال
اقتصـادي تركيـه در    ةسـرماي جهت افـزايش   دراز ديگر اقدامات  ديگرمشترك با كشورهاي 

در آنكارا به عضويت  2011و قزاقستان در سال  ،. آذربايجان، قرقيزستاناست آسياي مركزي
  ).146- 144: 1395نژاد  معبودياين شورا درآمدند (گودرزي و 

هـاي   شـده در خشـكي   قفلاي  آسياي مركزي محدوده ةمنطقكشورهاي  كه اينبه  وجهت با
دارنـد تـا   نياز مبرمي ايران و تركيه  مانندبزرگ آسيا و اروپاست، اين كشورها به كشورهايي 

 ةمتحـد ايـالات  هـاي   و تقابلها  سبب تنش به. نددهارتباطات و تجارت آزاد خود را توسعه 
رسي به  ترين مسيرهاي دست صرفه بهيكي از بهترين و  درجايگاهآمريكا و ايران، مسير ايران 

ايران شـده اسـت (متقـي دسـتنايي     ين نشجابازارهاي جهاني در حاشيه قرار گرفته و تركيه 
ين تـر  بيشانتقال نفت و گاز اين منطقه از مسير تركيه،  ةلول). با احداث خط 69- 68: 1395

  است.ه كردكيه شده و موقعيت آن را در آسياي مركزي تثبيت بهره نصيب تر
آفريني در انتقال انرژي به  نقشتركيه با استفاده از موقعيت استراتژيك و ژئوپلتيك خود و 

پيدا كرده است و از اين طريـق   الملل بينساير نقاط دنيا، جايگاهي ممتاز و نمادين در روابط 
. كند و هم كانون انتقال انرژي به اروپا شده است مي تأمينهم نيازهاي انرژي داخلي خود را 

هاي دولت اردوغان در بازسازي و گسترش مناسبات  عمل نيز تجارت و توسعه از گرايش در
 ـ توسعهالگوي  منزلة با كشورهاي همسايه و آسياي مركزي است و اين شيوه به تركيـه   ةگرايان

 گيـري  شكلابتداي  درها  يدا كرد و اين دولتهاي آسياي مركزي پ ابعادي نمادين براي دولت
 رشد تركيه الهام گرفتند. به رويافته و  ساختاقتصادي سرماية حدود زيادي از  تا

  
  فرهنگي تركيه در آسياي مركزي ةسرماي 1.2

و اي  مـاهواره هـاي   پس از استقلال كشورهاي آسياي مركزي، تركيـه بـا اسـتفاده از شـبكه    
وسـيعي را بـراي   هـاي   اجتماعي تلاشهاي  و شبكه ،ها تلويزيوني، روزنامهمتعدد هاي  كانال

جديـد در  هـاي   مدارس و دانشگاه تأسيسو خطي آغاز كرد. تركيه با  ،وحدت زباني، آييني
 ،پذيري نسـل آينـده   ساختمنظور  به ،ها دنبال جذب جوانان و دانشجويان آن بهاين كشورها 
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كه چهـار جمهـوري از ميـان پـنج جمهـوري       آن ويژه هبكند.  مي بنياديني را دنبالهاي  برنامه
هـا اقـدام    جمهـوري اقدامات فرهنگي تركيه در اين  ترين مهمند. از ا زبان تركآسياي مركزي 

. برخـي از ايـن كشـورها نظيـر تركمنسـتان،      اسـت  جهت تبديل حروف روسي به لاتين در
 ـ و قزاقستان همانند تركيه حروف لا ،آذربايجان، ازبكستان جـاي حـروف روسـي     هتـين را ب

طريق نهادهاي آموزشي دولتي اقدامات وسـيعي را در نگـارش تـاريخ      ازبردند. تركيه   كار هب
نمـادين در  اي  فرهنگي لازم را براي سـلطه  ةسرمايمشترك براي اين كشورها تدارك ديد تا 

  ).6: 1388 (احمدي دكنآسياي مركزي فراهم 
گرايي در  عثمانيگذار تاريخي و انتقال فرهنگ تركي و تأثيرهاي  تركيه با ساخت سريال

الگوهاي فرهنگـي   تأثير تحترا ها  اين جمهورياي  چند سال اخير، فضاي فرهنگي و رسانه
سيس مركزي بـه نـام   أسفارت تركيه ت گذاري سرمايهخود قرار داده است. در تاجيكستان با 

و هـا   فـيلم دوبلـة  يم كه بـا امكانـاتي فنـي مجهـز بـه اسـتوديويي بـراي        شاهدرا » صدا هم«
نظـر   مـورد نمادهاي  تأثير تحتفرهنگي تاجيكستان را هاي  هاي تركي است تا سرمايه سريال

 ازبـراي پشـتيباني    گرايـان تـرك در دولـت،    اسـلام تا پيش از ظهـور  تركيه خود قرار دهد. 
كشـورهاي    يك سال پـس از اسـتقلال   ةفاصل هب در منطقه  هاي اقتصادي و فرهنگي فعاليت
را » تيكـا « ةمؤسس ـخـود   ةخارج ـبا همكاري وزارت  1992در سال  ،آسياي مركزي ةمنطق
زبـان   تـرك كشـورهاي    و آموزشي بـه  ،هاي اقتصادي، فني، فرهنگي منظور كمك در زمينه به

هـاي    نشـريه انتشـار   و زبـان و ادبيـات تركـي    بـارة هاي متنـوع در  چاپ كتابكرد. تأسيس 
فرهنگـي ايـن   هـاي   جملـه فعاليـت   ازبه دو زبان تركـي و انگليسـي    ها نامه هفتهپژوهشي و 

  ).1391است (محمدي مؤسسه 
پـيش    درهايي كه تركيه در گسترش زبان و فرهنگ تركـي در ايـن منطقـه     برنامه ةهمبا 

 ،يسـم ازبكـي  تركيسـم بـر ناسيونال   پـان جاي  بهگرفت، پس از مدتي ازبكستان و تركمنستان 
 بـراي  تركيه نويسيتاريخخط و  ييرو تغ زبان با حتي وكردند  تأكيدو قرقيز  ،تركمني، قزاق

 دربـارة كشورهاي آسياي مركـزي   ،بر آن علاوه. گرفتند پيش در مخالف اي رويه ترك جهان
 ها با غرب باشد روي خوش نشـان ندادنـد و مسـتقيم بـا غـرب      تركيه راه ارتباط آن كه اين

دولـت   ،واقـع در). 13- 11: 1388احمـدي  ( ارتباط برقرار كردنديل ئاسرا(آمريكا و اروپا) و 
جديد تركيه به رهبري اردوغان با نگاهي ابزاري بر پيونـدهاي فرهنگـي و زبـاني خـود بـا      

هاي دموكراتيـك و پارلمـاني،    به ارزش تر بيشتوجه  باآسياي مركزي تلاش كرد هاي  دولت
 ).Aras 2009: 67(كنـد   تـأمين و سكولاريسم منافع اقتصادي و سياسي خود را  ،اقتصاد بازار

توان گفت كه رهبران آسياي مركزي پس از استقلال از شوروي همواره  مي ،همين اساس  بر
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بودنـد و بـه اقـدامات    نگـران  هـاي رقيـب    مقابل هويـت  درهويت و حاكميت خود دربارة 
 لي و فرهنگي روي خوش نشان ندادند.سازي هويت م پارچه يكفرهنگي تركيه در 

  
  اجتماعي تركيه در آسياي مركزي ةسرماي 2.2
دوسـتي، بـرادري و    ةكنگـر «سـيس  أتزبان منطقـه   تركاقدامات تركيه و كشورهاي ديگر از 

 Friendship, Brotherhood and Cooperation(» همكاري كشورهاي تركي و اجتماعات ترك

Congress of Turkish States and Turkish Communities (  بـود. در نخسـتين    1993در سـال
زبان منطقه و رهبران احزاب سياسي تركيـه حضـور    ترككشورهاي  ةهمكه سران  ،اجلاس
منظـور گسـترش    بـه . شد تأكيداجتماعي وحدت و هويت مشترك تركي  ةسرمايبر داشتند، 
در باكو خواستار  2007ل اجتماعي تركيه در آسياي مركزي، اردوغان در اجلاس سا ةسرماي

ابزار نخسـت همـاهنگي در سياسـت خـارجي      منزلة بهزبان  ترككشورهاي  ةاتحاديتشكيل 
زبـان در اسـتانبول بـا     تـرك پارلماني كشـورهاي   بينمجمع در نيز  2008ها شد. در سال  آن

و تركيه بر اتحـاد و پيشـرفت    ،آذربايجان، قرقيزستان، قزاقستانهاي  پارلمانساي ؤرحضور 
  ).8 - 7: 1388شد (احمدي  تأكيداي   منطقه

اجتماعي تركيه است. هاي  از سرمايه ،اي قدرتي منطقه منزلة به ،ي تركيهگذار تأثيربر  تأكيد
كرد و بـه   ميهمواره خود را قدرتي غربي تصور ها  اين كشور در دوران حاكميت كماليست

اين رويكرد تغيير كرد و اولويـت    1990نداشت. از دهة جهي توخاورميانه و آسياي مركزي 
بنا نهاد. تركيه طي يـك دهـة گذشـته در    اي  اش را بر تقويت قدرت منطقه خارجيسياست 

قـدرت   ابـر شـدن بـه    تبديلاظهارنظر كرده و با بازيگري فعال درصدد اي  منطقهل ئة مساهم
). 50- 49: 1392زاده  محمـد (ساعي و  است الملل بينو قدرتي جهاني در سياست اي  همنطق

تركيـه   )Ministry of Social Diplomacy Turkey( وزارت ديپلماسي اجتماعي 2010در سال 
خانه از مراكز مهم گسترش قـدرت نمـادين    . اين وزارتشد اندازي راهوزير  نخستنظر  زير

دن آمـوزش  رك ـ فـراهم دوستانه به ديگـر كشـورها و    انسانهاي  . تمركز بر كمكاستتركيه 
كمك  2012- 2011. در سال است خانه در كشورهاي هدف توانان از اهداف اين وزارت كم
و تجهيـزات   ،ازي مـدارس، وسـايل  انـد  قزاقسـتان و راه  منـد  سـال آموزش افـراد   ةتوسعبه 

توجه اين مركز قرار گرفت. ديپلماسي اجتماعي تركيـه بـا    موردآموزشي براي نابينايان  كمك
وسـايل   تـأمين آمـوزش كارشناسـان،   هاي  رسان در زمينه خدماتمحوريت تعدادي سازمان 

اجتماعي و بشردوسـتانه در كشـورهاي   هاي  و كمك ،ها كمك آموزشي مدارس، بيمارستان
  ).149- 146: 1395اد نژ معبوديكند (گودرزي و  مي جمله آسياي مركزي فعاليت ازهدف 
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اجتمـاعي خـود را فراتـر از     ةسـرماي كنـد   مي ها تلاش طريق برگزاري فستيوال  ازتركيه 
ي تركيـه  الملل بينآژانس توسعه و همكاري  2000مرزهاي جغرافيايي گسترش دهد. از سال 

طــرح ) Turkish International Cooperation and Development Agency/ TIKA( )يكــا(ت
كشور به اجرا گذاشت تا زبان تركيه را در اين كشورها گسترش دهد.  21شناسي را در  ترك

ــال  ــه 2007در س ــان   ب ــاريخ، زب ــگ، ت ــرويج فرهن ــور ت ــرك   ،منظ ــات ت ــؤمو ادبي  ةسس
كشـورهاي آسـياي مركـزي    ة هم ـدر سسـه  ؤمشد. اين سيس أت )Yunus Emer(  آمره  يونس
اجتماعي تركيه را در  ةسرمايفكري و فرهنگي هاي  كند و وظيفه دارد تا با فعاليت مي فعاليت

تركي در تاجيكسـتان، قزاقسـتان،   هاي  مدارس و دانشگاهسيس أتاين كشورها افزايش دهد. 
افزايش ارتباط و نفوذ سياسـي و فرهنگـي در    بهو تركمنستان اهتمام اين كشور  ،قرقيزستان
 ).144- 141: 1395نژاد  معبوديدهد (گودرزي و  مي نشانرا اين منطقه 

  
 نمادين تركيه در آسياي مركزي ةسرماي 3.2

تـر از روسـيه و    از علل تمايل كشورهاي آسياي مركزي به تركيه علاقـه بـه اسـتقلال بـيش    
از توان اقتصـادي   گيري بهرههاي منطقه بود. تركيه نيز با  بخشي به روابط با ديگر قدرت تنوع

. كـرد روابط با آسياي مركـزي فـراهم    ةتوسعي جديدي را براي ها و فرهنگي خود فرصت
سـيس  أتبه  ،ملي و فرهنگيسسات ؤسيس مأتبر  علاوه ،منظور اعمال قدرت نمادين بهتركيه 

ي تركيـه  الملل بينها مبادرت كرد. آژانس توسعه و همكاري  با اين دولتها  مجامع و اتحاديه
هـاي   بـط در زمينـه  يكي از ابزارهاي سياست خارجي در گسترش روامنزلة  به 1992از سال 

و صـنعت بـا كشـورهاي آسـياي مركـزي جايگـاه        ،توريسم، بهداشت، كشاورزي، آموزش
دفتر در سطح منطقـه رسـيد كـه     33تعداد دفاتر اين آژانس به  2012. در سال دارداي  ويژه
  ).140: 1395نژاد  معبودي(گودرزي و  ابعاد نمادين اعمال قدرت تركيه است ةدهند نشان

تركيه  ةبشردوستاندر حمله به كاروان يل ئاسرااز ديگر اقدامات نمادين تركيه محكوميت 
بـود كـه در آن واقعـه تعـدادي از      2010در سال  ،موسوم به ناوگان آزادي غزه ،به فلسطين

سـفير خـود را    ،را محكـوم كـرد  يل ئاسـرا شدت  هشهروندان تركيه كشته شدند و اردوغان ب
ايجاد كـرد. دولـت   يل ئاسرابراي را ي الملل بينعتراض و محكوميت و موجي از ا ،فراخواند

 ةتوسـع آويـو عليـه فلسـطينيان بـه      تـل  ةگران سركوبمشي  خطكشيدن  چالش بهاردوغان با 
). اين حركت نمـادين  252: 1394 (قنبرلوكرد اي   همكاري با كشورهاي مسلمان توجه ويژه

رو شد و براي تركيـه نـوعي مـانور     هزيادي روبسوي مسلمانان آسياي مركزي با استقبال   از
  ميان مسلمانان منطقه بود. درنمادين  ةسرمايقدرت و احياي 



 235   نقش قدرت نمادين در روابط خارجي تركيه و آسياي مركزي

 ـ  يني عثمـاني نش ـجاكارآمـدن اردوغـان و    رويبـا   ،گران پژوهش رخيبنظر  از  اگرايـي ب
 هداشـت  اي ويـژه  توجهخود در منطقه  گرايياسلامگسترش قرائت  به يهدولت ترك تركيسم، پان

 يتقدرت خود را در منطقه تثب اجتماعي و اقتصادي مناسبات گسترش با كند يم ياست و سع
 و فرهنگـي  اقـدامات  تركيـه،  دولـت  سكولاريسـتي  هايگرايش رغم به ،است معتقد هل. كند

  ).Hale 2003: 293( است شده مركزي آسياي در اسلام گسترش سبب تركيه اي رسانه
هـاي   از سـرمايه  گيـري  بهـره تلاش كـرده بـا    2002تركيه پس از سال  ،رفته هم روي
نمـادين در آسـياي   سـرماية  سرمايه يعني تأثيرگذارترين و فرهنگي  ،اجتماعي ،اقتصادي
و از ايـن  كنـد  نمادين خـود را بـر ايـن منطقـه تثبيـت      سلطة و شود صاحب را مركزي 

آسـياي مركـزي توجـه    منطقـة  هاي اخير به تقويت نمادهاي اسلامي در  رهگذر در سال
و اي  گـران منطقـه   كـنش  بر تركيـه،  افزون ،آسياي مركزيآيندة است. اما در ترسيم كرده 

و كننـد  نهادينه را خود در اين منطقه  ةجانب همهتلاش خواهند كرد كه نفوذ اي  فرامنطقه
تركيـه  ت دس ـ بـه شـدن   اي سـازي و منطقـه   دولتهويت مشترك و فرايند  گيري شكلاز 
 هـا قـرار دارد   هـاي تـرك   . روسيه در كانون ايـن برخـورد بـا بلنـدپروازي    كنندعت ممان

بـر روسـيه،    عـلاوه  ،اخير شاهديمدهة كه طي يك  طور همان) و 182: 1395 (كاوالسكي
نمادين اين كشور سرماية منازعات خاورميانه سبب كاهش  گيري شكلدخالت تركيه در 

 در آسياي مركزي شده است.

 

  گيري  نتيجه. 3
شكل  بهو فرهنگي با تركيه  ،جغرافيايي، تاريخيهاي  واسطة پيوستگي بهمنطقة آسياي مركزي 

از قـدرت نمـادين    گيري بهرهچند تركيه با  هر. استبازيگري اين كشور  تأثير تحتاي  بالقوه
دو  ةتجرب، با ارزيابي است ميان خود و كشورهاي آسياي مركزياي  گرايي منطقه دنبال هم به

يك از اين كشورها  هربا اي  توسعههاي  سياست كارگيري بهدر روند  كه يابيم مي دهة اخير در
اقتصـادي از   ةتوسعلحاظ  بهتاجيكستان و قرقيزستان  ،متفاوت عمل كرده است. در اين ميان

 تأكيـد جاي  هتري قرار دارند و به همين دليل تركيه ب ضعيفكشورهاي منطقه در سطح  ةبقي
يافته منافع كشورهاي  توسعهطريق همكاري با كشورهاي   ازاي  منطقههمگرايي  انحصاري بر
دنبـال اسـتقرار    بـه كه تركيه ابتـدا   رغم آن بهلحاظ فرهنگي نيز  بهگيرد.  نمينظر  درهمسايه را 

اين سياسـت نيـز بـا مـوانعي      ،زبان آسياي مركزي بود تركناسيوناليسم ترك در كشورهاي 
  رو شد. هجدي روب
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كماليسم در اين هاي  آموزهين نشجاتركيسم را  پانتلاش كرد تركيه  1990 ةدهاز اواخر 
تركيسم سبب شد ايـن سياسـت را    پانبرابر  دراما مقاومت كشورهاي اين منطقه  ،مناطق كند

، ها ههمسايضمن كاهش اختلافات با  ،گرايي اسلامگرايي و  نوعثمانيو با گفتمان  ردگذاكنار 
و اجتماعي را با كشورهاي آسياي مركزي دنبـال   ،اقتصادي، فرهنگيهاي  گسترش همكاري
اما اقـدامات   داشت،ي تر بيشگرايي  گذشته سودمندي و واقع در مقايسه باكند. اين رويكرد 

خاورميانه و گسترش بنيادگرايي اسلامي، بـه سياسـت نفـوذ     ةمنطقتركيه در  ةجويان مداخله
. مجموعه اقـدامات تركيـه در   كردجدي وارد هاي  تركيه در آسياي مركزي آسيب ةجانب همه

هـاي   تكفيري و داعش در منطقة خاورميانه با نگراني بعضي از دولـت هاي  حمايت از گروه
هايي را بر فعاليت تركيه در اين كشورها ايجاد كرد.  رو شد و محدوديت هآسياي مركزي روب

، اخيـر طي دو دهة قدرت نمادين در آسياي مركزي  كارگيري هب درهاي تركيه  با تمام تلاش
تكفيـري در بحـران سـوريه و    هـاي   مجموعه اقدامات دولت اردوغان در حمايت از گـروه 

تروريسـتي،  هاي  چنين عضويت تعدادي از شهروندان آسياي مركزي در اين گروه هم ،عراق
ايي تركيه نگران كرده اسـت و  گر عثماني نوهاي  سياست دربارةهاي آسياي مركزي را  دولت
هـاي فرهنگـي و اقتصـادي تركيـه      هايي را بر سياست محدوديتهايي نظير ازبكستان  دولت
اقبـال قـرار گيـرد بـه بـازآفريني و       مـورد چنان  هم كه اين. قدرت نمادين براي اند دهكرايجاد 

هـاي   حقـانيتي كـه براسـاس سـرمايه     ؛حقانيت نيـاز دارد ايجاد  برايرساني نمادهايي  روز هب
كه تركيه با اي  مسئلهشود.  مي يابد و نهادينه مي و نمادين شكل ،اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي

  توجه بوده است. بيهاي اخير به آن  حمايت از داعش و بنيادگرايي در سال
ركزي روسيه بر آسياي م ةجويان ستيزهبنابراين تجديد حيات ناسيوناليسم روسي و تسلط 

هـا   ديگـر بـه آسـياي مركـزي و تنـوع فرصـت      اي  گـران فرامنطقـه   سو و ورود كـنش  يك از
منظـور   بـه  ،از نمادها و قدرت نمـادين  گيري بهرهكه تركيه در است ديگر سبب شده  سوي از

 ـ  ،هاي اخير نمادين بر آسياي مركزي در سال ةسلط  ،نتيجـه  دررو شـود.   هبا موانع جـدي روب
  شده است.محدود و منحصر اقتصادي هاي  نقش تركيه در آسياي مركزي به همكاري

  
  مهنا كتاب

  .5 ، ش2 ، سمركزي اوراسياي مطالعات، »تركيسم و آسياي مركزي پانتركيه، « ،)1388احمدي، حميد (
، يونگ گوستاو كارل اجتماعي و سياسي هاي يشهاند :سياست و يونگ ،)1379اوداينيك، ولوديمير والتر (

  .ني نشر: تهرانعليرضا طيب،  ةترجم
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 ،رو ميانـه از جنبش منبعـث از اسـلام    شناختي جامعه يليگولن: تحل يمدن جنبش ،)1395( رز هلن ايباو،
  .تهران: علم و دانشاصغر حيدري،  عليوند و  احمدشجاع  ةترجم
  .تهران: پرديس دانش ، ترجمة عليرضا طيب،جامعه و نخبگان، )1392( .يب. يت باتامور،
حسـين   محمـد ترجمـة   ،يالملل ـ بين ةدر صحن يهترك يت: موقعبردي راه عمق ،)1391( احمد اوغلو، داود

  .ريركبيام، تهران: نژاد ممقاني نوحي
  .مركز: تهرانباقر پرهام،  ةترجم، ديني حيات بنياني صور ،)1386( اميل دوركيم،

  .يعلم: تهران ، ترجمة محسن ثلاثي،معاصر دوران در يشناس جامعه يةنظر ،)1386( جورج تزر،ير
سعيد حاجي  ةترجم، جهاني قدرت بحران و آمريكا استراتژيك ازاند چشم ،)1392( زبيگنيف برژينسكي،

  .ميزان: تهرانناصري و سيدفريدالدين حسيني، 
 مطالعـات ، »حزب عدالت و توسـعه و هژمـوني كماليسـم   « ،)1392زاده ( محمدساعي، احمد و مرتضي 

  .2 ، شششم، دورة يمركز ياياوراس
 يايآس ةنام فصل ،»يمركز يايآس يها يجمهور ياقتصاد تيوضع بر يورمر« ،)1371( شهابي، سهراب

  .2 ، ش1 س ،قفقاز و يمركز
و  دولـت  در ،»شـدن و سياسـت خـارجي جمهـوري تركيـه      يجهـان « ،)1388صارمي شـهاب، اصـغر (  

  .يبهشت ديشه دانشگاه: تهرانيوسفي،   يحاجمحمد  رياماهتمام  به ،انهيخاورم در شدن يجهان
 نامـة فصـل ، »كزيسازي آسياي مر منطقه روند يها بررسي تحليلي چالش« ،)1394( يعباسقل ان،يعسگر

  .90 ، شقفقاز و يمركز يايآس مطالعات
: تهـران ، چـين  و تركيه ايران، الگوي سه بررسي: تطبيقي خارجي سياست مباني ،)1394قنبرلو، عبداالله (
 .بردي مطالعات راه ةپژوهشكد

و  دولـت در  ،»هي ـترك رجامعـه د  ـ ـ دولت ةآن بر رابطثير أتشدن و  يجهان« ،)1388ن (اپور، رحم قهرمان
  .يبهشت ديشه دانشگاه: تهرانمحمد حاجي يوسفي،  رياماهتمام  به ،انهيخاورم در شدن يجهان

فـردين   ةترجم ـ، يالملل ـ بين گران كنش اي منطقه ثيرأتآسياي مركزي جديد:  ،)1395( اميليان كاوالسكي،
 .مخاطب: تهرانافتخاري، 

، »گرايـي در سياسـت خـارجي تركيـه     يعثمـان  يها ريشه« ،)1395( مددلو رامين و ابوذر مقدم، يگوهر
  .17 ، ش5 ، ساستيس يبرد راه يها پژوهش نامة فصل
 ،»قدرت نرم تركيه در آسـياي مركـزي و قفقـاز جنـوبي    « ،)1395(نژاد  يمعبودمهناز و فرشته  ،يگودرز

  .93 ، شقفقاز و يمركز يايآس مطالعات ةنام فصل
 يمركـز  يايآس ةدر منطق ييهمگرا يريگ شكلتحليل ژئوپليتيكي موانع « ،)1395متقي دستنايي، افشين (

  .1 ، شهشتم ةدور، يمركز ياياوراس مطالعات نامةفصل، »و قفقاز
  .اياوراس و رانيا مطالعات مؤسسة ،يابيتيهوگرفتار در برزخ  يمركز يايآس ،)1391( فاطمهمحمدي، 

  .2 ، ش42 ةدور، استيس نامةفصل ،»بورديو و قدرت نمادين«)، 1391زاده، احمد و مجيد استوار ( بينق
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، »نقش نخبگان سياسي در رشد و توسعة متوازن جوامـع معاصـر آسـيايي   « ،)1393( عبدالحسن ان،ينور
  .2 ، ش5 س ،معاصر ياسيس يجستارها

: تهـران  ،يزي ـاحمـد عز  ةترجم ـ ،هيترك در ياسلام يدموكراس و سميسكولار ،)1391( .م اووز،ي هاكان
  .ين  نشر

  .ين نشر: تهران ،يمحمد گلاحمد  ةترجم ،ياسيس ليتحل بر يانتقاد يدرآمد ،)1385( نيكال ،يها
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  ماندگي،  مزيت عقب: پيرامونخيزش از  و اقتباس از مركز
  شدن چين و صنعتي ،انتقال تكنولوژي

  *سجاد بهرامي مقدم

  چكيده
 مانـده  عقبچين به كشوري  ،درپي انقلاب صنعتي در انگلستان و رشد كشورهاي صنعتي

بـه جمـع كشـورهاي     پيرامـون انتقال از  ةمياناكنون در  و تمدن مدرن بدل شد پيراموندر 
هاي  مزيت ةنظري انداز چشماين مقاله واقعيت اين انتقال بزرگ از  .صنعتي است ةيافت توسعه
سياسـي در   ةاراده ك ـ ميهنگـا اين نظريـه   طبقد. كن ميرا بررسي  نكرونگرش ماندگي عقب

شـكل  هـا   مانـدگي  عقبصنعتي براي جبران  يافتگي توسعهرهبران جاماندگان از روندهاي 
هـاي   نيرومندي براي يـادگيري رويـه  هاي  ديررسيدگان ظرفيت وسيع و مشوق بگيرد، اين

بـزرگ  هـاي   از مزيـت هـا   آن رو دارنـد.  و ابداعات كشورهاي پـيش ها  موفق و تكنولوژي
تكنولـوژيكي  هـاي   رسي به ظرفيـت  دستها  اين مزيت ةجمل از .برخوردارند ماندگي عقب

، تحقيـق سنگين هاي  هزينهها  آن چندين قرن براي كسب طيرو  پيشهاي  است كه دولت
تواننـد بـدون    مـي  جامانـده  بـه هـاي   اما دولتاند،  را متحمل شده ...و  ،خطا ،سعي ،توسعه

ايـن  صـحيح   هـاي  بـا اتخـاذ سياسـت   تـري   زماني كوتـاه  ةبازو در ها  پرداخت اين هزينه
 .شـدن داشـته باشـند    صـنعتي در رونـد  تـري   و رشـد شـتابان   هنددانتقال ها را  تكنولوژي

 اين تحول در چـين رخ داده اسـت. چـين از    ،در اين مقاله توضيح داده شده كه طور همان
براي تبـديل ايـن مزيـت و ظرفيـت نهفتـه بـه مزيتـي اقتصـادي در مسـير           م 1978 سال
اقتصاد بزرگ صنعتي، بر انتقال تكنولـوژي  ترين  پيشرفته درجايگاه ،آمريكاشدن با  طراز هم
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اما اين شـكاف را كـاهش    ،است   عقب آمريكا در مقايسه باهنوز  چينمتمركز شده است. 
تواند با قاپيـدن و اقتبـاس    نميديگر  ،بنابراينداده و به سرحد نوآوري نزديك شده است. 

ديگر بايست  مي و ارزان از ايالات متحده رشد شتابان گذشته را داشته باشدهاي  تكنولوژي
نرخ رشـد   ،بنابراين .تقبل كندرا خودش ها  سنگين تحقيق و توسعه در نوآوريهاي  هزينه

براي ايـران  ها  خواهد بود. دلالت اين يافته تر كمگذشته  ةدهاش از ميانگين چهار  اقتصادي
كـردن شـكاف    پـر بـراي   سياسـي  يهـا  تي ـالمتنفذترين در اي  اراده گيري شكلضرورت 
  رو است. پيشهاي   دولت با تكنولوژي

اوري، مركـز و  شدن ديررسيدگان، انتقال فن صنعتي، چين، ماندگي عقبمزيت  :ها هواژكليد
 .پيرامون

 

  مقدمه. 1
بـه بـازيگري در خـارج اسـت.      أمبـد معناي انتقال فناوري از سازنده يـا   بهانتقال تكنولوژي 

از شـواهد  داي ج ـ .بشـر در محـيط، تـاريخي طـولاني دارد     تغييرمعناي ابزار  به ،تكنولوژي
رديـف  هزار سال پـيش، چـين در    پنجحدود ردزراعي هاي  مقارن با پاگرفتن تمدن ،پراكنده

هـايي   خلاقيت و نوآوري بـود. در زمينـه   و ايندوس از مراكز ،سنددرة نيل، درة ، النهرين بين
نقل، علوم گونـاگون،   و حملكاوي و فلزات،  معدنجمله ابزارها و فنون جنگ، كشاورزي،  از
هـايي كـه در بيابـان،     آن در مقايسه بانهادهاي گوناگون زندگي اجتماعي اين مراكز تمدن و 

ايـن   .بودنـد  تـاز  پـيش كردند در فنون و تكنولـوژي   مي زندگي اطرافيا صحراهاي  ،استپ
كـه بـه تـدارك     چـرا بخشـيد،   مـي  كلي به اين مراكز تمدن برتري و تفوق  طور بهپيشاهنگي 

در  ،بـزرگ در مقيـاس   .بودنـد قـادر  فنون و ابزارهـا بـراي حفاظـت از خـود     ترين  پيشرفته
انواع ابزارهاي جنـگ   توليدكه رشد فنون و تكنولوژي در مراكز تمدن كند بود و هايي  برهه

هـاي   و اسـتپ  ،ها نياز داشت، جوامعي كه در صحراها، بيابانتري  ييابتداهاي  به زيرساخت
ند كه با اقتباس فنون و ابزارهاي جنگ از مراكز تمـدن  يافتكردند فرصت  مي زندگي اطراف

). Oman 1924: 12( بسـازند هـا   بـر ميـراث آن  خود را هاي  و امپراتوري كنندمقهور را ها   آن 
امپراتوري هخامنش و سپس امپراتوري اشكاني و ساساني بر  برآمدنالنهرين و  بينهجوم به 

ميراث آن، هجوم اعراب مسلمان از بيابان به امپراتوري ساساني و ايجاد امپراتـوري اعـراب   
بـه مركـز خلافـت و ايجـاد     هـا   از اسـتپ هـا   سپس هجـوم مغـول  و مسلمان بر ميراث آن، 

 ،، با اقتباس فنون و تكنولوژي مركـز النهرين بينتمدن  شدة يرتسخامپراتوري مغول بر ميراث 
خـود قـدمي در تكنولـوژي و     پيرامـوني جوامع  در مقايسه باتمدن چين  ممكن شده است.



 241   شدن چين ماندگي، انتقال تكنولوژي، و صنعتي عقب مزيت :پيراموناقتباس از مركز، خيزش از 

مجمـوع   دراين پيشـاهنگي   .متمادي مانا بودهاي  قرنبراي فنون جلوتر بود، به همين دليل 
 دكن ـحفاظـت  از خـود  ابزارهاي دفـاعي را بسـازد و   ترين  كرد كه پيچيده مي چين را قادر

)Elvin 1973: 313گرد با اقتباس دستاوردهاي تمدن  استپهاي  تاريخ، مغول ازاي  ). در برهه
)، امـا تمـدن   ibid.: 18( دنـد كرروي  پيشجنگ، تا قلب اين تمدن هاي  سلاح ةزمين   درچين 

 چنان تا قرن نوزدهم دوام آورد. همها،  نشيبرغم اين  به ،خلاق چين

چـين از دريـا هجـومي     ةسـال  هـزار  پـنج تمـدن  به ، ها  قرنقرن نوزدهم، پس از  ةمياندر 
انگلسـتان كـه در نـرخ     .اين مهاجمـان قـواي نظـامي انگلسـتان بودنـد      .وارد شدسهمگين 
انقلابي صـنعتي واقـع    ةميان جوامع را پشت سر گذاشته و در ةهمتكنولوژيكي هاي  نوآوري

را كسب كـرده بـود و بـا    تري  مراتب قوي بهو تجهيزات ها  شده بود، قابليت ساخت سلاح
 يط .براي نفوذ استعماري بدل كرداي  توسل به اين ابزارهاي برتر چين را مقهور و به حوزه

استعماري تنزل يافته بود، ايـالات متحـده بـا انتقـال     هاي  كشمكش ةعرصقرني كه چين به 
و به جايگاه  پيشي گرفترهاي ديگر از كشوخود خلاقيت افزايش تكنولوژي از انگلستان و 

چـون   هـم كه  ،چين بنابراينو قدرت ارتقا يافت.  ،ثروت ،خلاقيت ،مركز نوآوريترين  عالي
از  1949در سال  ،مانده بود )حاشيه  در( تمدن مدرن پيرامون سومي  جهانديگر كشورهاي 

در مركـز آن   تمـدن مـدرني كـه    ةحاشياي از تحقير حاكميت خود را بازيافت. در  سدهدل 
  ايالات متحده با يادگيري و سپس نوآوري و خلاقيت از انگلستان سبقت گرفته بود.

. مطـرح شـد  در چـين   مهميهاي  از آغاز رويارويي چين با هجوم نظامي مدرن پرسش
مدرن صنعتي چه هاي  قدرت دربرابر ماندگي عقببراي رهايي از  چين كار راه كه اينجمله  از

 مختلف به ايـن پرسـش داده شـد. از   هاي  سازي در برهه جريانمتفاوت و هاي  ؟ پاسخباشد
را كسب كـرده   يران حكمدر  يده فرمانكليدي هاي  كه موقعيت ،رهبران سياسي 1978 سال

انتقال تكنولوژي از مركز  بود، شان دنگ شيائوپينگترين بخش الهامبودند و البته متنفذترين و 
يعنـي   ،يافتند. در اين زمينه ماندگي عقبحل  راهتمدن مدرن و مدرنيزاسيون صنعتي چين را 

جمله روزنبرگ و بويـل   از ،رس است دست درمندي  ارزشآثار  ،انتقال فناوري و ظهور چين
ــاموزون توســعة  ظــرمن از ــأثيرمركــب و ن ــات در رشــد چــين  ت  2016برگزيــت و انتخاب
مدهاي آ پي تأثير تحتبرگزيت و ظهور ترامپ را پديدة و  را بررسي آمريكاجمهوري  ياستر

نيـز   آمريكا). شوراي روابط خارجي Rosenberg and Boyle 2019( رشد چين ارزيابي كردند
است و كرده  را بررسيدر گزارشي عواقب امنيتي رشد فناوري در چين براي ايالات متحده 

ي در خلاقيـت و  تـاز  پـيش جملـه مسـتلزم    ازالمللـي   بـين  ةعرص  درتفوق ايالات متحده را 
 ـ بر كه بنا اي يتاز پيشداند،  مي تكنولوژيكهاي  نوآوري رو  هاين گزارش با چالش چين روب
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 ،خـارجي  فنـاوري  جـوي و جسـت  در چـين در كتـاب  . )Manyika et al. 2019( شده است
 انـد   اشـاره كـرده  فناوري خـارجي در رشـد چـين     تأثيرنويسندگان به  نيز ،راتلج منتشرشدة

)Hannas and Tatlow 2020  در اثري ديگر، زنگلين و هولزمان استراتژي چين براي كسـب .(
چين را براي نيل به اي  مرحله چندهاي    تو سياسرا بررسي فناوري هاي  رهبري در نوآوري
 هـا  ). ايـن Zenglein and Holzmann 2019( اند كردهتحليل   و  تجزيه 2049اين هدف تا سال 

از آثار  جداي ،در اين مقاله .اين مقاله است موضوع بامرتبط  مند معدودي از آثار ارزش فقط
آسـاي   بـرق شدن  صنعتيتكنولوژيك و  ماندگي عقبچين براي جبران هاي  سياست ،مذكور

درادامـه   ،بـر ايـن اسـاس    .شـود  مي بررسي ماندگي عقبهاي  اين كشور با استفاده از مزيت
سـپس مقالـه بـه دو     ،شود مي و رشد ناموزون مرور ماندگي عقبهاي  نخست تئوري مزيت

انتقال فناوري از مركـز تمـدن مـدرن بـه چـين       نخستدر قسمت  ؛شود مي قسمت تقسيم
و در  تبيـين  پيرامـون از صـنعتي و خيـزش چـين     ةتوسـع سپس  شود و مي تحليل  و  تجزيه
  شود. مي بررسيها   هگيري يافت نتيجه
  

 advantages of( مانـدگي  عقـب  مزيـت  و نـاموزون  رشـد : مفهـومي  يافت ره. 2

backwardness(  
در عصر مدرن، جهان از آغاز انقلاب صنعتي به جهاني نـابرابر بـدل شـده اسـت. مسـاعي      

نـاموزون و   ةتوسـع تروتسكي قـانون   .شكل گرفته استها  نظري براي توضيح اين نابرابري
كه براي توضيح رشد نـابرابر در  بل ،ها ين دولتبنابرابري براي تبيين  فقط نهسپس مركب را 

مجبور نيستند كـه   مانده عقبتروتسكي بر اين باور بود كه جوامع  .درون كشورها ارائه كرد
تواننـد در مراحـل ميـاني     مـي  بلكـه  ،را طي كننـد  يافته توسعههمان مراحل رشد كشورهاي 
خـلاف   بـر تروتسـكي   ةايـد ايـن   .كسوتانشـان جلـو بيفتنـد    پيشرفت خيز بردارند و از پيش

بايست همان مراحل رشـد   مي مانده عقببود كه بر اين باور بودند كه كشورهاي هايي  نظريه
 ةمسـئل ). اما بيش از تروتسـكي، گرشـنكرون   199 :1398(گيلپين  كسوتان را طي كنند پيش
ايـن   ةتوسـع اسـت. گرشـنكرون    مطالعه كـرده  گوناگون رااي ناموزون بين كشوره ةتوسع

بـه ايـن معنـي كـه در رونـدهاي       .خواند مي )late development( ديرآيند ةتوسعكشورها را 
هـاي   هزينـه  مانـدگي  عقـب اين  .اند پيشرفت جا مانده صنعتي بسياري از كشورها در ةتوسع

كه بشر در ديگـر جوامـع مترقـي بـراي فقـر       زماني مه آن ،جمله فقر ازسنگيني با خود دارد 
ايـن   ةجمل ـ از .داردهـايي   ديرآيند مزيت ةتوسع ،منظر گرشنكرون ازيافته است. هايي  حل راه
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سـنگين تحقيـق و   هـاي   نيافته بدون صـرف هزينـه   توسعهكه كشورهاي  است  اينها  مزيت
هـا،   هزينـه تواننـد بـدون پرداخـت ايـن      مـي  فني و تكنولـوژيكي هاي  توسعه براي نوآوري

از كشورهايي كـه   ،را متناسب با مراحل مدرنيزاسيون صنعتي خودها  و تكنولوژيها  نوآوري
هايشان را جبران كنند و پـس   ماندگي عقب ها آناقتباس و با انتقال  ،ندا در مركز تمدن مدرن

 ـهـاي   كـه بـه مـرز نـوآوري     هنگـامي ها،  ماندگي عقباز جبران  وژيكي رسـيدند و بـا   تكنول
اقتصادهاي خلاقي كه  .طراز شدند، به اقتصادهاي خلاق تبديل شوند كشورهاي پيشرفته هم

 گيرنـد  مـي ان سابق نيز پيشـي  تاز پيشبسا از  چهپيوندند و  مي انتاز پيشدر نوآوري به جمع 
)Gerschenkron 1962: 56.(  

ديرآمـده در فراينـد   هـاي   دولـت  ،گرشـنكرون  مانـدگي  عقـب هـاي   مزيـت  ةنظريطبق 
 ةنظري ـشده دارند. اين نظريـه بـا    صنعتيهاي  دولت در مقايسه باشدن مزاياي مهمي  صنعتي
 ةاشاعدارد. او پس از بررسي انقلاب صنعتي در انگلستان و هايي  پوشاني همنامتوازن  ةتوسع

يافت كه  آلمان به نتايجي دست ، وجمله روسيه، فرانسه ازاروپايي  گوناگونآن به كشورهاي 
 دو ذيـل  را عـام  قـوانين  اينوي  ).Selwyn 2011: 432( كند مي قوانين عام ياد نام  بهها  آن از

 ،. بـر ايـن اسـاس   اسـت  كـرده  تئـوريزه  نـاموزون  توسعةو  ماندگي عقب هاي مزيت مفهوم
 روسـتو در مراحـل رشـد    .كـرد مراحل رشد را نقـد   ةدرباررايج روستو  ةنظريگرشنكرون 

)rostow's stages of growth(  را بررسي نيافته  توسعهكشورهاي  ةمرحل به مرحلهضرورت رشد
 يـافتگي  توسعهارائه داده بود كه طبق آن اين كشورها همان مسير و مراحل اي  و نظريه كرده

توانـد   گـرد اقتصـادي مـي    عقـب  ،گرشنكروننظر  ازرو را طي خواهند كرد. اما  پيشجوامع 
هاي جديد  توانند بازدهي بالايي براي سرمايه مي مانده عقبورهاي و كش مزايايي داشته باشد

مند  هاي كشورهاي ثروت از فناوريسعي و خطا،  ةكنند يند خستهافرخلق كنند و بدون طي 
هـايي كـه روي آن    تـر باشـد، منـافع آن    نظر وسيع موردچه شكاف  هر ،باور او به .نندتقليد ك

كه چيزهاي يـادگرفتني زيـادتري وجـود خواهـد      آنخواهد بود. چرا؟ براي  تر بيشپرند  مي
جهيدن را  مانده عقبكشورهاي اگر نتيجه،  دركه نبايد تكرار كرد.  هاتيجمله اشتبا از ،داشت
گونـه   رشـد ايـن   ،گرشـنكرون  بـاور  بهتر از پيشينيان خود رشد خواهند كرد.  ، سريعندبپذير

هـاي   تكنولـوژي ). Gerschenkron 1962: 81-86( است استثنايي ، وآسا برق ،كشورها ناگهاني
 .شـوند  مـي  تر در توليـدات  جايي عوامل توليد و ايجاد تنوع بيش هجديد موجب تقويت جاب

هـا و   نسبي توليد و افـزايش مزيـت نسـبي بنگـاه     ةهزين، تكنولوژي باعث تغيير آنبر  علاوه
هـاي   بدون پرداخـت هزينـه   ،هاي جديد تكنولوژييابي به  شود. دست نهايت كشورها مي در

دهـد تـوان    اجازه مـي  مانده عقبهاي اقتصادي كشورهاي  سنگين تحقيق و توسعه، به بنگاه
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 ،كه اين امر نيز به رشد ظرفيت، كاهش هزينـه، افـزايش كيفيـت   ند دهتوليدي خود را ارتقا 
  .دانجام ميو رشد اقتصادي  ،افزايش سرعت در تحويل كالا

 .صـنعتي خواهـد بـود    ةيافت ـ توسـعه تر از نرخ رشد كشـورهاي   شتابانين نرخ رشد اما ا
زماني  ةباز طيمختلف و هاي  كشورهاي مادر در مركز تمدن مدرن با صرف هزينه ،واقع در

 مانـده  عقـب كشـورهاي  اگـر  كـه   حـالي  درانـد.   دسـت يافتـه  ها  بلندمدت به اين تكنولوژي
رات ي ـشان اتخاذ كنند و تغي نسبيهاي  متناسب با مزيتهاي  درست و استراتژي هاي سياست

تواننـد در   مـي  ،نهادي صحيحي در روند اقتباس و انتقال تكنولوژي از مركز در پيش بگيرند
صحيح از كشورهاي پيشرفته، اي  تري حجم عظيمي از تكنولوژي را به شيوه كوتاهزماني  ةباز

، وارد كننـد و  است شدهها  آن ف ابداعزماني طولاني صر طيكه هايي  بدون پرداخت هزينه
تـر از   شـتابان نـرخ رشـد ايـن كشـورها      ،تـر  كوتاهزماني  ةبازآن حجم شگرف در  ةنتيج در

بر انتقـال حجـم شـگرف تكنولـوژي،      علاوه. استشدن  صنعتيكشورهاي صنعتي در روند 
مهم در اين نرخ رشد شتابان يا جهش و اي  لفهؤنيز م مانده عقببكر كشورهاي هاي  ظرفيت

 ).Selwyn 2011: 434( شدن است صنعتيخيز 

است كه بـا   مانده عقبجوامع هاي  حكومت ةعهد براين مسئوليت  ،منظر گرشنكرون از
رو را تسهيل كنند تا رشدشـان   رات نهادي و ساختاري انتقال تكنولوژي از جوامع پيشيتغي

كنــد كــه  مــي ايــن كشــورها را نــاگزير مانــدگي عقــبوســعت  ،شــتاب بگيــرد. بنــابراين
 ،اقتبـاس  ،را براي اخذموقعيت رات نهادي يگر داشته باشند كه با تغي مداخلههايي  حكومت

توانـد   نمـي اي  كمبود منابع سـرمايه  ،و انتقال تكنولوژي فراهم كنند. در ديدگاه تئوريك او
كشورهاي صنعتي باشد. گرشـنكرون  هاي  و نوآوريها  يابي به تكنولوژي دستمانعي براي 
توسـعة  بـرد   پـيش در هـا   رسـد، نقـش دولـت    مي صنعتي با نقش دولتتوسعة به پارادايم 
تعـديل   ةشـد  مشـتق هـاي   منظر ليبراليسم اقتصادي و نئوليبراليسـم و سياسـت    ازاقتصادي 

توسـعة  و  مانـدگي  عقـب هـاي   مزيـت نظرية شود. اما  مي ساختاري در تحقق توسعه انكار
توسـعة  گيـرد كـه بـراي دولـت در      مي قرارهايي  بندي نظريه طبقهوزون گرشنكرون در نام

 ،اقتصادهاي شكوفاي آسـيايي  ،واقع دراند.  قائلنقشي كليدي  مانده عقبصنعتي كشورهاي 
مؤيـد   ،انـد  صـنعتي پيوسـته   ةيافت ـ توسـعه دوم قرن بيستم به جمـع كشـورهاي   نيمة كه از 

 ـ بـه امـا ايـن امـر     ،رات نهادي اسـت يبرد تغي پيشضرورت نقش دولت در  تصـديق   ةمنزل
كراتيك قبـل  وهند دم ،1978گر چين قبل از  مداخلههاي  دولتهاي  و سياستها  استراتژي

د بـازار  گيـري اقتصـا   جهـت ريزي عقلايي با  مؤيد برنامهبلكه ، و شوروي نيست، 1990از 
  گراست. توسعههاي  دولت
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  چين در جهان نامتوازن شدن پيرامونيمختلف و  هاي رشد نرخ. 3
زمان باعـث   طياين اختلاف در نرخ رشد  .كشورهاي گوناگون مختلف است درنرخ رشد 

شود. براي مثال، فرض كنـيم كـه دو دولـت در     مي شكاف در ثروت و قدرت بين كشورها
سان هزار دلار داشته باشند، اولي با نرخ  توليد ناخالص داخلي يك ةسرانهر دو  1810سال 

اين تفـاوت در آغـاز نـاچيز     .درصد در سال اقتصادشان رشد كند2و دومي با نرخ  درصد 1
 ةدور يكـه ط ـ  طـوري  بهشود.  مي مدت سبب نتايج بسيار متفاوتي بلنداما در  ،رسد مي نظر به

كـه   حـالي  دردلار در سال خواهـد رسـيد،    7316اولي به  ةسرانساله،  دويستزماني فرضي 
 طـي اختلاف در نرخ رشد اقتصادي  ،سال خواهد شد. بنابرايندلار در  52485دومي  ةسران

شود. جهاني كه در  ميمنجر  جهاني نابرابر گيري شكلد و به دارگيري  چشممدهاي آ پيزمان 
نتيجـه قـدرت و    درمختلف اقتصادي در ميزان ثـروت و  هاي  نرخ رشد ةنتيج درها  آن دولت

گـر   امـا بيـان   ،شوند. اين مثال فرضي بود مي تقسيم تر بزرگتر و  كوچكهاي  نفوذ به قدرت
  ).867: 1397 و ديگران غلوو(عجم ا انقلاب صنعتي است ابتداياز داده  رخواقعيت 

تكنولوژيكي در انگستان، نرخ رشد اقتصادي در اين كشـور  هاي  شيوع نوآوري ةدرنتيج
تدريجي بود كه از اواخر قرن هجدهم  انقلاب صنعتي فرايندي نسبتاً .گرفت سابقه بيشتابي 

منـدترين دولـت    قـدرت منـدترين و   آن انگلستان به ثروت ةنتيج در و در انگلستان آغاز شد
 گيــري شــكلدر فنــون و تكنولــوژي ســبب  هــا جهــان تبــديل شــد. شــتاب در نــوآوري

پـي   رد كـه  طور  همانابزارهاي جنگ در انگلستان شد. ترين  پذيرترين صنايع و پيچيده رقابت
منـدترين   منـدترين و قـدرت   ثـروت رشد فناوري و متعاقب آن رشد اقتصادي، انگلستان به 

شد، اين قدرت نابرابر به اين دولت ظرفيت نفوذي جهـاني بخشـيد.    مي دولت جهان تبديل
كه با نـرخ   را داشتند عيار با انگلستان تمامهماوردي  تواناييبزرگي هاي  دولت فقطبنابراين 
ايـن   .)Buzan and Lawson 2015: 176-178( تـر از انگلسـتان سـبقت بگيرنـد     شتابانرشدي 

به بعـد بـه    1870 از سالگرفتن ايالات متحده در نرخ رشد اقتصادي  پيشيداد بزرگ با  رخ
منـدترين دولـت در    قدرتمندترين و  آن ايالات متحده به ثروت ةنتيج درواقعيت پيوست و 

كـرده اسـت.   قـادر  را به كسب نفوذي جهـاني   آمريكاجهان تبديل شد. قدرت نابرابري كه 
شدت نامتقارن از قدرت جهـان داشـت، در    هبنابراين اگر در قرن نوزدهم انگلستان سهمي ب

نامتقـارن از قـدرت و    سـهمي متحده  يالاتا يكم و بيستقرن  آغازين هاي دهه و بيستمقرن 
 نامتوازن جهاني دارند، حيات نامتوازن جهاني در كشورها بنابراين. دارد يجهان نفوذ نتيجه در
شود كـه سـهم    مي تخمين زده .داردريشه  ناموزون هاي رشد نرخقدرت كه در  در نابرابر و

درصـد    6 حدود 1900- 1800 زماني بازة طيدرصد توليد ناخالص جهان  30حدود چين از 
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سـيري افزايشـي   كه روندهاي رشد اقتصادي در ايالات متحـده در   حالي . دراست هتنزل يافت
بـيش   آمريكا )،1949( كه در سالي كه چين به استقلال دست يافت طوري به ،قرار گرفته بود

 ).1397(بنگريد به زكريا  چهارم مجموع توليد ناخالص جهان را داشت يكاز 

صنعتي هاي  چين ذيل رهبري مائو تسه دانگ شوروي را الگوي برنامهبه بعد، از آن سال 
صـنايع سـنگين و صـنعت     ةزمين ـ  دراستالين چين تلاش كـرد كـه    ةدوردر  .قرار دادخود 
د. پس از اسـتالين،  ده ارتقاخود را با انتقال و اقتباس از شوروي صنايع اي  هستههاي  سلاح

مـائو بـه جهـش و    هاي  مائو به خوداتكايي براي موفقيت در فناوري ناگزير شد، اما گرايش
مـائو   .آفريـد  مـي  بلكـه فاجعـه   ،شـد  نميقتصادي منجر انقلاب در صنايع به نتايج مطلوب ا

را  معضـل داشت و تا پايان عمر ايـن   كنولوژينامعلوم و مغشوشي به علوم و ت هاي گرايش
ها  توان علوم مدرن را به استحضا گرفت و نظام آموزشي و دانشگاه مي حل نكرد كه چگونه

حـال انتظـار پيشـرفت     عين درتاز ضديت با علوم مدرن تبديل كرد و  و تاخترا به جولانگاه 
صنعت و اقتصادي كـه در نفـس خـود     ؟داشت ،تر از جوامع صنعتي شتابانآن هم  ،صنعتي

نبـود. پـيش از مـرگ مـائو، چـوئن لاي       رپـذي  بدون پيشرفت در علوم و فنون مدرن تحقق
د در حـزب كمونيسـت خلـق    رانـي خـو   در آخرين سـخن  ،گراي او عمل وزير قوياً نخست

چـوئن   كرد.و تكنولوژي را بيان  ،ضرورت نوسازي چين در كشاورزي، صنعت، دفاع، علم
از رهبـر بـزرگ    يبا عباراتي ايـن ضـرورت را اسـتنتاج    خودعمر هاي  آخرين هفته در لاي

كه در آيين مائو نوسازي چين طبـق ايـن    حالي درانقلاب كمونيستي خلق صدر مائو خواند، 
، 1976پـس از درگذشـت چـوئن لاي و مـائو در      .بودكفر مطلق  كمح درچهارگانه اصول 

  .)1397(بهرامي مقدم  به رهبري رسيد 1978در دنگ شيائوپينگ 
 انتقال كشاورزي و ،دفاع صنعت، مدرنيزاسيون و بازسازي براي چين دنگ، رهبري ذيل
 تـدريجي  يافتيره در را متحده ايالات آن سأر در و مدرن تمدن مركز از تكنولوژي و فنون

و سنگاپور با اقتبـاس   ،كنگ هنگجنوبي، تايوان،  ةكرآن ژاپن،  از پيش. گنجاند گرايانهعمل و
صـنعتي در رونـدهاي    ةيافت ـ توسـعه هاي  و انتقال تكنولوژي از ايالات متحده و ديگر دولت

 درمقـام كـه سـنگاپور    يطـور  بـه و صادرات قرار گرفته بودنـد،   ،افزايش توليد ،شدن صنعتي
در تكنولـوژي و فنـون را پـر كـرد و بـه       گپ، 1990 ةدهآخرين كشور از اين مجموعه تا 

 ةيافت توسعهواقع انتقال اين جوامع از جوامع فقير آسيايي به جوامع  در .سرحد نوآوري رسيد
 كه دنگ شيائوپينگ در بازديـد از  طوري به .بخش چين شد الهامصنعتي و خلاق در نوآوري 

بيـان   ،چـين  ماندگي عقببرانگيز سنگاپور و عمق  اعجابهاي  موفقيت تأثير تحت ،سنگاپور
شيائوپينگ پي برده بود كه ساختن چين  .ها سنگاپور در چين بسازيم بايست ده مي داشت كه
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 ـهاي  ظرفيت يبدون گسترش و ارتقا شـدت رقـابتي جهـان     هتوليدي در كلاس بازارهاي ب
طبقـاتي را بازتفسـير    ةمبارز). در اين راستا بود كه مفهوم Vogel 2011: 66( غيرممكن است

 سـازي نيروهـاي توليـد    آزادكـرد كـه بـدون    اعـد  قمتمتنفذ پوليت بورو را هاي  كرد و اليت
)liberating productive force(  نـاچيز توليـدي   هاي  ور در فقر با ظرفيت غوطهو در كشوري

براي جذب تكنولوژي مدرن بايست  ميچين  ،بنابراين .پذير نيست امكانتحقق سوسياليسم 
  .دكنهايش را متحول  سياستو مدرنيزاسيون صنعتي 

 

  ال تكنولوژي از مركز تمدن مدرنيافت انتق . ره4
بـه   پيشـرفته كـردن عوامـل تكنولوژيـك خـاص از كشـورهاي       واردانتقال تكنولوژي يعني 

كارگيري ابزارهاي توليدي جديد  بهدر تهيه و ها  آن مندي توانمنظور  بهمانده  جا بهكشورهاي 
يافتي  در شكل ره ماندگي عقبكردن شكاف  پربراي  دردستابزارهاي  ةتوسعو گسترش و 

زردرود و دلتـاي   ةدرشـد،  گفتـه   كـه  طـور  همـان شـود.   مي در چين دنبالاين امر كه كلان 
خلاق بوده كه هزاران پيشامدرن مهد تمدني هاي  تسه در قلب سرزمين چين در هزاره يانگ
پيـدايش   .متـوالي بـوده اسـت   هاي  قرن طيآن هاي  و فناوري از خلاقيت ،فنون ،ابزار ،نهاد

ابزارهاي زندگي  اختراعيافتگي سازمان سياسي، ابداع خط،  ساماننوعي از  منزلة بهامپراتوري 
دن تم ـهـاي   وردامـواردي از ره ـ  فقـط ابزارهـاي جنـگ   و گوناگون، هاي  روزمره در حوزه

ي در نوآوري و خلاقيـت  تاز پيش ،كنار ديگر عوامل درشكوفاي پيشامدرن چين بوده است. 
مجموع  دركرد و  مي كمكا ههزاره طيتمدن چين به بقاي آن  يپيرامونجوامع  در مقايسه با

  ).133: 1397(بهرامي مقدم  توانست از خود حفاظت كند مي سرزمين پادشاهي ميانه
پي انقلاب در  درقرن نوزدهم فروريخته و محيط بيروني  ةمياناين كليت امنيت خاطر از 
 ـ  ةاشاعصنعت در انگلستان و تكثير و  ويـژه در ايـالات متحـده بـه محيطـي       هاين انقـلاب ب

گرد با قاپيدن و اقتباس  استپجوامع پيراموني اگرچه  .پرمخاطره براي چين تبديل شده است
 ،كردنـد  مـي  اندازي دستقرون به اين امپراتوري  طيوري باشكوه ميانه فنون جنگ از امپرات

 ،چنين تمـدني در وزن خـويش   اينچين با  بود كه پس از انقلاب صنعتي در انگلستانفقط 
طـولاني از   قرنيشد. پس از  مي رويارو ،تر پيچيدهبلكه با دستاوردهاي برتر و ابزار و فنوني 

گرايانه بر انتقال و اقتباس  عمل 1978تسه دانگ، چين از مائو هاي  سال سياست 26تحقير و 
بزرگ متمركز شده است.  ماندگي عقبو فنون مدرن براي جبران اين ها  و قاپيدن تكنولوژي

گوناگوني بـراي  هاي  و نهادهاي چيني با حمايت حكومت از شيوهها  سسهؤم زمينه،در اين 
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و  انـد  قـانوني هـا   كه برخي از اين شيوهد ان مدرن استفاده كردههاي  رسي به تكنولوژي دست
يابي بـه   دستجوي و چيني در جستهاي  شركت فقط شوند. نمينيز مشروع شناخته برخي 

 ،مركز خلاقيـت و نـوآوري   درمقام ،در ايالات متحده مؤسساتو ها  شركتهاي  تكنولوژي
بـراي انتقـال   اي  شـده  ريـزي  طـرح هـاي   اما چين برخلاف ديگر كشـورها سياسـت   ،ندنيست

حكومـت اتخـاذ كـرده اسـت و در ايـن زمينـه از       هـاي   يكي از اولويت منزلة بهتكنولوژي 
طـرازي بـا    به هـم ها  ماندگي عقبكند تا بدين طريق با غلبه بر  مي استفادهثري ؤمهاي كار راه

در ايـن   .)Vogel 2011: 82( پيشي گيردها  آن از حتيو  درسبصنعتي  ةيافت توسعهكشورهاي 
  شوند. مي ادامه بررسي درمتوسل شده است كه ثري ؤم كارهاي راهچين به  زمينه
 

  اقتصادي ةويژطريق مناطق   ازانتقال تكنولوژي  1.4
بـراي  عمليـاتي  هـاي   چيني متحد اما بسيار فقير بود. نخستين سياست 1978در ميراث مائو 

هـاي   بـود كـه در اسـتان    اقتصـادي  ةويژهاي  انتقال تكنولوژي و فنون ايجاد حوزهبه  كمك
كـه   ،شكل گرفت. در اين دو حوزه 1980- 1979 زمان طيجنوبي در فوجيان و گواندونگ 

را نهادي  يعامليت قواعد و ساختار درجايگاهقلمروهايي كوچك و محدود داشتند، دولت 
يرات در قواعد سـبب تسـهيل   ياين تغ .اقتصادي بازنگري و بازتعريف كردهاي  براي فعاليت

كـه قواعـد و    حـالي  درخـارجي در ايـن دو حـوزه شـد،      مؤسسـات و هـا   فعاليت شـركت 
رات در ي ـبـرد تغي  پـيش ر باقي مانده بـود.  يساختارهاي نهادي در قلمرو وسيع ملي بدون تغي
مقامات عالي  .شد مي خارجي گذاري سرمايهقواعد در اين دو حوزه سبب تسهيل و ترغيب 

 ،توليـد صـنعتي  هـاي   عزمي جـدي بـراي گسـترش ظرفيـت    راسخ و اي  و متنفذ پكن اراده
مقامات عالي حزب پي برده بودند كه چين  .داشتند ميليوني صد چندو اشتغال  ،صادرات انبوه

توليـد صـنعتي   هـاي   تجهيزات و صنايع و گسـترش ظرفيـت   ةتهيعقب مانده است و براي 
 يميليون صد چندن نيروي كار دريافته بودند كه مزيت نسبي چيها  آن .نداردمنابع ارزي كشور 
 ).Wang 1999: 32مهارتش است ( كمفقير و 

 مؤسسـات و هـا   در فوجيان و گواندونگ نيز اين نيروي كار فقير مزيتي بود كه شـركت 
بـا انتقـال    ،آن ةنتيج ـ در .كـرد  مـي  در منـاطق ويـژه ترغيـب    گذاري سرمايهخارجي را براي 

خـارجي، گوانـدونگ و   هـاي   چينـي و شـركت   مالي دياسپورايسرماية تأمين  تكنولوژي با
چـين  اي  محصـولات توليـدي كارخانـه    صادركنندةهاي  ين استانتر بزرگسپس فوجيان به 

اين موفقيت رهبران سياسي را به گسترش مناطق ويژه ترغيـب كـرد. در ايـن     .تبديل شدند
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بـه   1985اتخاذ شد كـه تـا    )open port cities( باز بندريسياست شهرهاي  1984در  ،زمينه
 ،طبـق آن در نـواحي سـاحلي    بـر  و ر كـرد ياقتصاد و تجارت تغي ةتوسعهاي  سياست حوزه

عبـارتي سـاختار نهـادي     بـه گوانـدونگ و فوجيـان، قواعـد و مقـررات يـا       ةتجرببه  توجه با
 ،شد. بر اين اساس مي اقتصادي بازبينيهاي  فعاليتهاي  و محدوديتها  و فرصت بازتعريف

قبلـي در   ةحوزكنار دو  در ،ها شد. اين حوزه تأسيسجديد در كمربند ساحلي  ةحوززده اود
اقتصادي و  مؤسساتو ها  شركتگواندونگ و فوجيان، در آغاز گسترش حضور و فعاليت 

تكنولوژيكي را با هاي  ماندگي عقبتر  پيشبود كه شاهد را مالي از اقتصادهاي موفق آسيايي 
ايـالات متحـده و   هـاي   سپس شركت .طرف كرده بودند براقتباس و انتقال از ايالات متحده 
 ندكردمنتقل ها  و فنون مدرن را به اين حوزه ،تكنولوژي ،ديگر كشورهاي صنعتي تجهيزات

 نـوع ايـن   .نـد دادگسـترش  را خـود  هـاي   از نيروي كار ارزان چين فعاليـت  گيري بهرهو با 
سـاحلي در   هاي خارجي در حوزه مؤسساتو ها   شركتصنعتي نوين با نقش هاي  ظرفيت

پي ايـن   درشد.  مي چيني فراهمفقير طرفي اشتغال براي هزاران نيروي كار   از و چين ساخته
ها، گواندونگ به مركز بزرگ توليد كالاهاي الكترونيكي و صنايع مرتبط به قطعـات   سياست

حكومـت   1995از  .صنايع كـاربر بودنـد   بديل شد. اين صنايع عمدتاًو تجهيزات كامپيوتر ت
بالا را در سـه  هاي  وژيلتكنو ةتوسعهاي  حوزه ،بر سرمايهبالا و هاي  براي جذب تكنولوژي

و هـا   فرصـت  ،قواعدي كه براي فعاليت بازبيني شده بـود ها  در اين حوزه .منطقه ايجاد كرد
شان را متناسـب بـا    داخليخارجي و شركاي  مؤسساتو ها  شركتفعاليت هاي  محدوديت

جـذب  هـاي   ايـن حـوزه  بعـدها  كـرد.   مي بالا تعريفهاي  هدف جذب و انتقال تكنولوژي
 ةمنطق ـدر اسـتان كينگهـاي و دو    حوزه افزايش يافت كـه عمـدتاً   53بالا به هاي  تكنولوژي

شـامل تعـدادي پـارك    ها  يك از اين حوزه هرشدند.  اندازي راهخودمختار تبت و نينگكسي 
خـارجي و   مؤسسـات  گـذاري  سـرمايه علم و فناوري است كـه بـراي   هاي  صنعتي يا پارك

ديگر منـاطق و   در مقايسه باجذب تكنولوژي بالا هاي  داخلي طراحي شده است. اين حوزه
يك مركز نـوآوري بـراي    و كدام يك مركز تحقيق دانشگاهي هرمتمركزترند كه در  ها حوزه

بازرگاني و اقتصادي  مؤسساتو  ،ها شركت ،محصولات ةتوسعفناوري براي  كردن عملياتي
هـاي   محصولات توليدي قـرار دارد. حـوزه   يدر بهبود و ارتقاها  از نوآوري گيري بهرهبراي 
با تكنولوژي بالاي خارجي و قواعـدي   مؤسساتاستقرار صنايع و با تكنولوژي بالا  ةتوسع

هـا   يكنـار مزايـا و برخـوردار    درداخلي هاي  كه حكومت براي ضرورت شراكت با شركت
به انتقـال   ،در گواندونگ آغاز شد 1979مناطق كه از هاي  سياست ةادام در ،ايجاد كرده است

  ).O’Connor 2019: 7( دهند مي تكنولوژي به چين ادامه
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 foreign( مستقيم خارجي گذاري سرمايهطريق جريان   ازوژي انتقال تكنول 2.4

direct investment(  
هاي انتقـال تكنولـوژي از كشـورهاي     روش ترين مهمگذاري مستقيم خارجي از  سرمايه
 جريـاني  مسـتقيم خـارجي   گذاري سرمايه. توسعه است حال دريافته به كشورهاي  توسعه

خـارجي چـين از    گـذاري  سـرمايه قواعد و رژيـم   است. يو تكنولوژ هياز سرما يبيترك
صـنعتي محـيط   توسـعة  هاي  ر شده است تا متناسب با ضرورتيخوش تغي دست 1979

چين به بستري مساعد بـراي جـذب تكنولـوژي تبـديل     تا مطلوب نهادي را فراهم كند 
حقوقي هاي  رات نهادي تدوين مقررات و اجراي سياستياين تغيهاي  شود. از مشخصه

به انتقال تكنولوژي بـه چـين ترغيـب كنـد. در     را خارجي  گذاري سرمايهبوده است كه 
، 1978مركـزي حـزب كمونيسـت در    كميتـة  سطح كلان، در سومين نشست يازدهمين 

و علوم و تكنولوژي  ،تحقق چهار اصل كشاورزي مدرن، صنعت مدرن، دفاع ملي مدرن
 ها ذكر شـدند  دربسياست رفرم و بازگشايي اهداف  ةدهند تشكيلاجزاي  منزلة بهمدرن 

)Bowles and White 2019: 27.( 

آلات صـنعتي مـدرن بـراي گسـترش      ماشـين رسي به تكنولوژي و  در آن نشست دست
 ،توسـعه  ةسال پنجهاي  توليد و صادرات ضرورتي اساسي خوانده شد. در برنامههاي  ظرفيت

كيـد  أتمستقيم خارجي در انتقال تكنولوژي به چـين   گذاري سرمايه تأثيربه بعد، بر  1981از 
مسـتقيم خـارجي   هاي  مقرر شد كه قواعدي براي ورود سرمايه 1981 ةبرنامشده است. در 
متناسب با نيازها هاي  انتقال تكنولوژي بهخارجي را هاي  و شركت مؤسساتترسيم شود كه 

رات بـراي كسـب منـابع    چنين بر اهميت ترغيب صاد همكند. ناگزير چين هاي  و ضرورت
اسـتقرار   ، ومكـانيكي و فنـي  هـاي   زيرسـاخت  ،تجهيـزات  ،آلات ماشين ةتهيمنظور  بهارزي 
گراي چين با مخالفت  عملرهبران متنفذ و ، 1980 ةده طيشد. كيد أتتوليدي  هاي هكارخان
از هـايي   و ائـتلاف ها  اليت ةمثاب بهنفعاني كه  ؛ ذيمواجه بودند يوضعيت اسفباربا نفعان  ذي

و منافع ها  رات جديد رانتيمنافع كرده بودند و تغيتأمين  كشورهزينة ها به  جويان سال رانت
جو نيـات واقعـي    رانتهاي  و ائتلافها  اين اليت. انداخت مي خاطرهم بهرا ها  آن ةنظران تنگ

مائوتسـه   خود را در ذيل پوشش حفاظت از دستاوردهاي انقلاب كمونيستي خلق و ميراث
 ).Wedeman 2003: 16كردند ( مي عقلايي پنهان غير ايماهجزميات و دگدانگ در شكل 

بر مشـكلات   علاوهخارجي هاي  گذاري سرمايهطريق جذب   ازانتقال تكنولوژي  بنابراين
 ـ  هاي  و موانع اقتصادي و حقوقي با مانع منافع متعارض راديكال رو شـد.   هسياسـي نيـز روب
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ــابراين  ــهبن ــال  مجموع ــه در س ــدي ك ــاي  قواع ــارةدر 1988و ، 1986، 1979ه ــذب  ب ج
 يمترس ـ يخارج مؤسسات با مقايسه در يشد، قواعد ينتدو يخارج يممستق گذاري سرمايه

تصويب شد،  1995. در قوانيني كه در سال بود رگذاريثتأدر آن  فني غير يكه دگماها كرد يم
ممنوعـه،  هـاي   گـذاري  سـرمايه  :خـارجي بـه چهـار دسـته تقسـيم شـد      هاي  گذاري سرمايه
 ،مجازهاي  گذاري سرمايه، بود راه همي تر بيشگيري  سختمحدود كه با هاي  گذاري سرمايه

 ).Ming 1999: 18( داشتنياز گذاران  سرمايه تر بيشكه به ترغيب هايي  گذاري سرمايهو 

 ـاين قوانين هدف مشخص بسط همكاري اقتصادي و  تكنولـوژي بـا كشـورهاي     ةمبادل
خارجي و چينـي تـدوين   هاي  مشاركت شركت ةدرباركرد. قوانيني كه  مي خارجي را دنبال

 گيـري صـادرات   جهـت با تكنولوژي بالا و با  ها هكارخانرا به فعاليت در ها  اين شركت ،شد
طبـق آن هرگونـه قـرارداد واردات     برقوانيني تدوين كرد كه دولت چنين  همكرد.  ميتشويق 

شـد.   مـي  رد ،ظرفيت تكنولوژي چين نباشـد  ةتوسعكه شامل  صورتي در ،تكنولوژي به چين
گونه  اينبه تحولات صنعتي چين  باتوجه 2001و در سال  تصويب 1985 سال اين قانون در

شود كـه شـامل انتقـال     مي بازبيني شد كه قراردادهاي واردات تكنولوژي درصورتي پذيرفته
ماليـاتي،  هاي  معافيتقبيل   ازهايي  مشوق ،كلي  طور بهپيشرفته به چين باشد. هاي  تكنولوژي

 درو كردنـد  پـذيري نيـروي كـار را اتخـاذ      انعطـاف و نازل براي استفاده از زمين، هاي  نرخ
دن فنـاوري وارداتـي در چـين    كر دروني. براي ندگذاران خارجي قرار داد سرمايهرس  دست 

اي  گونـه  بهحكومت در اين زمينه گام  به گامهاي  سياست. است انجام شدهاي  تلاش گسترده
تقويـت   جهـت  درو بـوده  انتخاب فناوري وارداتي با نيازهاي چين متناسـب  بوده است كه 

همواره فهرستي د كن  مي دولت تلاش كه طوري به. قرار گرفته استهاي دروني كشور  ظرفيت
خود را براي ورود فناوري اعلام و مـديريت كـلان دقيقـي در ايـن عرصـه      هاي  از اولويت

دولـت   چنـين  هـم تكراري و نامناسب جلوگيري شود. هاي  تا از واردات فناوريد كناعمال 
راستاي تضمين حمايت مالي مناسب بـراي   درداند قوانين و مقررات لازم را  مي خودة وظيف

هاي تحقيق و توسعه در تمام مراحل معرفـي  جذب فناوري وارداتي و مشاركت كامل واحد
ايجـاد  هـا   اساسـي چينـي  هاي  . از موفقيتدكنفناوري وارداتي و جذب و اصلاح آن اتخاذ 

بـوده   خـارجي در بسـياري از صـنايع    ةسرمايطريق جذب   از سيستم قوي علوم و فناوري
 .نيستمنبع سرمايه و تكنولوژي  فقطگذاري مستقيم خارجي  واضح است كه سرمايه .است

داخلـي اسـتفاده    ةتوسـع هاي پيچيده از تحقيق و  ممكن است كشورها براي ارتقاي فناوري
 ،اسـت  1990 ةده ةميانمستقيم چين در خارج از  گذاري سرمايهوجه ديگر  باره اين در .كنند
و ايـن  گـذار خـارجي در جهـان تبـديل شـده اسـت        سرمايهين تر بزرگكه چين به  جايي تا
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و صنايع مادر در ها  نيز در تقويت روند انتقال دانش و تكنولوژي به شركتها  گذاري سرمايه
  ).Zhou 2019: 26( تأثيرگذارندچين 
  
  )joint venture( مشترك گذاري سرمايهطريق   ازانتقال تكنولوژي  3.4
 هـا  هزينه سر بر مشترك هاي فعاليت زمينة  درچند شركت  يادو  مشترك گذاري سرمايه در
نــوع  يــن. اكننــد يمــ همكــاري و رســند مــي توافــق بــه دســتاوردها تقســيم چگــونگي و

 دنبـال  را هـا  فنـاوري  بـه  رسـي  دست يا مالي سرماية ينتأم هدف معمولاً ها گذاري سرمايه
را بـه   يو فنـاور  ياقتصـاد  مؤسسـات كرده اسـت تـا    يفتعر را هايي مشوق چين. كنند يم

 ايـالات  در پيشـرفته  هـاي  يو تكنولوژ يزاتبه تجه يرس دست يمشترك برا گذاري سرمايه
 زمـاني  فاصـلة  طـي  پنتـاگون،  دفـاعي  ابتكـارات  دپارتمـان  برآورد طبق. كند يبترغ متحده
 در هـا  استارتاپ هاي پروژه در خارجي هاي گذاري سرمايهدرصد از  16 ي، ده ال2017- 2015
 مؤسسـات مشـاركت   بـا  هـا  پـروژه  يـن انجام شده است. ا ينيچ مؤسسات دست به آمريكا
 گونـاگون  صـنايع  در را تكنولـوژيكي  مسائل حل ةشد نيتعي اهداف مليتي چند يا ييآمريكا
 2018 سـال  در و دلار ميليـون  صد و ميليارد دو معادل 2017 سال در چين. كنند يم دنبال
حـل مجهـولات    يبـرا  مشـترك  هـاي  پـروژه  در دلار ميليـون  صـد  سـي  و ميليارد سه نيز

 مشترك هاي گذاري سرمايه ينكرده است. ا گذاري سرمايه آمريكادر  صنايعدر  يكيتكنولوژ
اسـت   كشـور  ايـن  صنعتي توسعة هاي اولويت ةينزم در ينچ يو دولت يخصوص مؤسسات

)Bowles and White 2019: 36.(  
منابعشان سسه ؤماست كه طبق آن دو يا چند هايي  ديگر همكاري مشترك و توافق ةشيو

 مؤسسـات  ،دهنـد. از ايـن طريـق    مي و اهداف مشترك بازرگاني اختصاصها  به فرصت را
 ،يكل ـ ورط ـ بـه انـد.   تكنولوژيكي مشترك يافتـه هاي  براي مالكيت بر نوآورياي  چيني شيوه
بـالا يـا   هـاي   همكاري مشترك بـراي مالكيـت بـر تكنولـوژي     ةشيوچيني از اين  مؤسسات

به صنايع مـادر در چـين،   ها  رسي و انتقال اين تكنولوژي كنند و با دست مي پيشرفته استفاده
 نتيجـه تـوان صـادرات كشـور را تقويـت      درپـذيري توليـدات و    رقابتتداوم رشد توليد و 

هزار مورد از  ششبيش از  2015كنند. طبق گزارش وزارت بازرگاني چين، فقط در سال  مي
 مؤسساتي با مشاركت چينهاي  و شركت مؤسسات ازسويمشترك هاي  اين نوع همكاري

باره ترسـيم كـرده    اين درانجام شده است. حكومت قواعدي  ،ويژه ايالات متحده هب ،خارجي
تقاضي همكاري در چين ناگزيرند كه مخارجي هاي  ها شركت زمينهاست كه در بسياري از 
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مشترك همكاري هاي  چيني وارد توافقهاي  با شركتانتقال تكنولوژي به چين شرط  پيش با
شـان بـه پيشـرفت تكنولـوژي در     فعاليتكند كه  مي را ترغيبها  شوند. حكومت اين شركت

  ).Jiang 2018: 82( جر شودمنچين وزارت بازرگاني  شدة معرفيصنايع 
  
  )licensing requirements( انتقال تكنولوژي از مسير فرايند اخذ پروانه 4.4

چـين بـراي مقاصـد جـذب     اقتصـادي خـارجي در   هـاي   حكومت چين از قواعد فعاليت
 مؤسساتند كه ا هايي نامه اجازهيا مجوزهاي قانوني ها  كند. پروانه مي تكنولوژي نيز استفاده

ايـن  . دامنـة  ندارنـد  رافعاليـت در چـين    اجـازة خـارجي بـدون اخـذ آن    هـاي   و شركت
مختلـف تجـارت و   هـاي   رسمي گسترده است و زمينههاي  نيازمند اخذ پروانه هاي فعاليت

جملـه   ازفعاليت بازرگـاني   صدشود. حكومت مقرر كرده كه بيش از  مي بازرگاني را شامل
هـاي   ارتباطات بدون اخـذ پروانـه  و  ،خدمات ،كاوي معدنتوليد محصولات غذايي، دارو، 

مسـتلزم فراينـد و   ها  اخذ اين پروانه ،طرفي  ازرسمي براي بازرگانان خارجي ممنوع است. 
و  ،تكنولـوژي  ،خـارجي از انتقـال فنـون    مؤسسـات تعهداتي است كه در آن بازرگانان يـا  

از هـا   آن مينأتبه مربوط در آن صنايع چين هاي  در بخشزيرا  ،ندناگزير تجهيزات به چين
خـارجي  هـاي   بازرگانـان و شـركت   ،بر آن علاوهاست. نيازمند صنعتي  ةيافت توسعهجوامع 
و  ،عرضـه  ،فرايند توليـد  ةبار درنياز  موردو اطلاعات ها  شوند كه جزئيات و داده مي متعهد

براي اخذ مجوز فعاليت در چين به نهادهاي مربوط دولتـي ارائـه   را انتقال اين محصولات 
و انتقـال ايـن    ،عرضـه  ،توليـد دربـارة  و اطلاعـات  هـا   دادهمطالبة نوع كنند. در اين فرايند 
صنايع همتـاي چينـي بسـتگي    هاي  خارجي به نيازها و ضرورتاي ه محصولات از طرف

شـيوة  نـوع و   ،ندا كه صنايع مشابه چيني با آن مواجه ،به مسائل تكنولوژيكي باتوجهدارد و 
فرايند توليد به نهادهاي دولتي جهت اخذ مجوز فعاليـت در  هاي  اين اطلاعات و دادهارائة 

 2019رگـاني ايـالات متحـده در چـين، در سـال      شود. بنابر گزارش اتاق باز مي چين داده
يي براي فعاليت بازرگاني آمريكامؤسسات شده ازسوي  اخذ هاي درصد از پروانه 35حدود 

و اطلاعات فرايند توليـد محصـولات و   ها  دادهارائة دشوار در روند هاي  در چين با چالش
رغـم عضـويت در سـازمان تجـارت جهـاني، از       بـه چين  ،كل درراه بوده است.  كالاها هم

فنـي و  هـاي   دادهارائـة  بازرگانان خارجي به  اجبارساختار نهادي و قواعد و مقررات براي 
 كنــد مــي فعاليــت اســتفادهپروانــة تخصصــي فراينــد توليــد محصــولات در رونــد اخــذ 

)Prud'homme 2018: 158.(  
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  علميهاي  انتقال تكنولوژي از مسير همكاري 5.4
كشورهاي  متخصصاناز  گيري بهرهآزمايشگاهي و دانشگاهي نيز براي هاي  از ظرفيت چين

كنـد. بـراي    مي كسب دستاوردهاي جديد تكنولوژيكي استفاده منظور بهصنعتي  ةيافت توسعه
هزار  يكآموزشي و پژوهشي برتر جهان،  ةسسؤمصد دانشگاه و  يكاز  2006مثال در سال 

تخصصـي   فـوق تخصصـي و  هـاي   تـا در پـروژه   ندمتخصص خارجي به چين دعوت شـد 
نوبـل بـراي    ةجـايز نفر از برنـدگان   39نيز  2009مشاركت كنند. در سال   نوآوري ةزمين   در

تا  2008شدند. از دسامبر وارد شراكت چيني  مؤسساتتحقيقاتي با هاي  همكاري در پروژه
نفـر از   4000در چين اجرا شد كه طي آن بيش از  ينيز دستوركار مشخص 2014سال  ةميان

هاي مختلـف و   زماني وارد همكاري تخصصي با آزمايشگاه ةبازخارجي در اين ن امتخصص
پيشـرفته شـدند. حكومـت چـين     هـاي   و نـوآوري هـا   مراكز گوناگون تحقيقات تكنولوژي

هاي  يرسي به نوآور هاي برتر دنيا براي دست ها با دانشگاه چنين از همكاري بين دانشگاه هم
 ).Howell 2018( كند مي تكنولوژيكي استفاده

 متحـده  ايـالات  در ها  شركت يقاتيو مراكز تحق ينيچ يقاتيتحق مؤسسات، زمينه ينا در
 و هـا  ظرفيـت  از طريـق  ايـن  از و كننـد  يم ـ ايجـاد  توسـعه  و تحقيـق  مراكز و ها آزمايشگاه
اعـزام  از  چـين  حكومـت  چنـين  هـم . نـد گير مـي  بهرهمتحده  يالاتدر ا علمي هاي فرصت
 يـن متحده در ا يالاتا هايدانشگاه به چين هايو استاد دانشگاه از دانشگاه ،محقق ،دانشجو
 علـوم  متخصص 2500 از بيش، 2018 - 2008 فاصلة طي كه طوري به. دكن يم حمايت زمينه

 از دولـت  حمـايتي  هـاي  برنامـه  بـا  خـود  فنـي  دانش يارتقا براي چيني نظامي و مهندسي
 سـالانه  ،زمينـه  همين در. ندشد برخوردار متحده ايالات هايدانشگاه در علمي هاي فرصت

 متحـده  ايالات پژوهشي و آموزشي مراكز و هادانشگاه از چيني دانشجويان از نفر هزار ها ده
 ينيچ يدانشجوهزار  360از  يش، ب2018 - 2017 يليسال تحص در. شوند يم التحصيل فارغ
روند بازگشت  ،يطرف  از .اند بوده يلمتحده مشغول تحص يالاتا يها و دانشگاه مؤسساتدر 

 سـال  از ،واقـع  در. است افزايش به رو كشورشان به خارج در كرده تحصيل  ينيچ ياندانشجو
 هـاي  دانشـگاه  خـارج  جهان از يادگيري و مطالعه موج ،شيائوپينگ دنگ رهبري ذيل 1978
 ازجانب ياًكه قو ،در خارج )study abroad wave( مطالعه موج ةدور طي و گرفت فرا را چين
 و متحـده  ايـالات  به چيني دانشجوي ميليون نيموسه بر بالغ ،شد يم يتكشور حما يرهبر
 ـ 2014تـا سـال    شـود  يم ـ بـرآورد . رفتنـد  صنعتي كشورهاي ديگر  و  يليـون م يـك از  يشب

 فقط نهها  آن .اند بازگشته ينكه در آن موج به خارج رفتند به چ ييها از آن هزار نفر صد هشت 
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 در هـا سـال  بلكـه  ،انـد  كـرده  تحصيل صنعتي جوامع ديگر و متحده ايالات هاي دانشگاه در
 و اند بوده يتمشغول كار و فعال يافته توسعهدر جهان  گوناگون ينهادها و ،ها سازمان ،صنايع

بـه   ينچ ـ ،مجمـوع  در. انـد  بازگشـته  چين صنايع و ،ها سازمان ،نهادها به يافته ارتقا دانشي با
 كه طوري به .دارد خارجي هاي دانشگاه در را دانشجو ينتر بيششده است كه  يلتبد يكشور
 بـراي  .ندهسـت  چـين از  جهـان  هاي دانشگاه در خارجي دانشجويان كل از درصد 25 حدود
 خـارج  در تحصـيل  بـراي  چينـي  دانشـجوي  هزارصـد  شـش  از بيش 2018 سال در نمونه

 دانش و فنون و علوم يادگيري و دانشگاهيان يعوس ةشبك بهها  آن ،ندكرد ترك را كشورشان
  ).Zhou 2019: 27-34( پيوندند يم بشري
  

 تكنولوژيكي چين ماندگي عقب. جبران نسبي 5

شـدن بـه مرزهـاي     نزديكبه  باتوجه، جذب تكنولوژي از كشورهاي پيشرفتهها  پس از دهه
كه پس از  جايي تاتحقيق و توسعه افزوده است، هاي  بر هزينهچين  ،گذشته ةده طينوآوري 

مخارج تحقيـق و توسـعه تبـديل شـده اسـت.       ةزمين  درين كشور تر بزرگايالات متحده به 
هـاي   دلار صرف تحقيق و توسعه در نوآوري ميليارد 129معادل  2007كه در سال  طوري به

ميليارد دلار افزايش يافته و در همان  354به  2019اين رقم در سال  .تكنولوژيك كرده است
 اين ارقـام نشـان  . استميليارد دلار در اين زمينه هزينه كرده  580بر  بالغسال ايالات متحده 

چين و ايـالات متحـده كـاهش يافتـه      بين درتحقيق و توسعه هزينة دهد كه شكاف در  مي
كردن فاصله بـا   تر كم درجهتشتابان و چين رشد  1990 ةدهكه در قياس با  طوري به ؛است

گذاران در تحقيق  سرمايهين تر بزرگكه  ،شركت 2500ايالات متحده است و اگرچه در بين 
 اينتـل و  ،مايكروسـافت  ،قبيل اپـل   ازايالات متحده هاي  سهم شركت ،ندا و توسعه در جهان

و بابـا، هـواووي،    علـي قبيـل    ازچينـي  هاي  شركت 2017 الس اما تا ،است تر بيشمراتب  به
، 2007كل در سال  دراند.   را در اين جمع كسب كرده 61و ، 51، 5هاي   ترتيب رتبه بهتنسنت 
 يي بودجه صـرف تحقيـق و توسـعه   آمريكاهاي  شركت درصد26 ادلچيني معهاي  شركت

 زمينـه  يـن در ا ييآمريكـا  هـاي  شـركت  مخارج درصد56معادل  2017در سال  و كردند مي
  ).Atkinson 2019: 8( اند كرده ينههز

 توسـعة  تحقيق بودجةاز  درصد32معادل  2006در سال  ينچ پاك، هاي انرژي زمينة در
 درصـد 70 حـدود بـه   2017رقم تـا سـال    ينصرف كرده است كه ا ينهزم ينا در را آمريكا
 چنـين  هـم يي در اين زمينه افزايش پيدا كـرده اسـت.   آمريكاهاي  صيصي شركتتخ بودجة
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افـزار،   سـخت افـزار،   نـرم قبيـل    ازپيشـرفته  هـاي   مرتبط به تكنولـوژي هاي  شركت ةزمين  در
صد  كشركت از چين به جمع ي دو فقط 2009ارتباطات، و مواد شيميايي دارويي، در سال 

يي جـزو ايـن صـد    آمريكاشركت  26كه در آن سال  حالي در ،شركت اول دنيا پيوسته بودند
هـاي   چـين بـه كوشـش    مانـدگي  عقـب در اين زمينه شـكاف   ،بنابرايناند.  شركت اول بوده

  كردن نياز دارد. برطرفي براي تر بيش
 ـصـادرات محصـولات    2006صنعت و تجارت تا سـال   ةدر حوز چـين   هـاي  هكارخان

 ين، چ ـ2016سـال   در. بود آمريكا وسيلة بهنوع محصولات  يناز صادرات ا تر بيش درصد 9
در  دهد يم نشان كه است داشته اي صادرات محصولات كارخانه آمريكااز  تر بيش درصد 81
بالا،  يبا تكنولوژ يعصنا ةزمين درمتحده جلو افتاده است.  يالاتاز ا مراتب به ينچ ينهزم ينا
كرده  يدتول متحده ايالات بالاي تكنولوژي با توليدات درصد139معادل  2006در سال  ينچ

 يـن در ا ينچ ـ دهـد  يم ـ نشان و يافت افزايش درصد203رقم به  ينا 2016بود كه در سال 
 ايـن  در كه اي افزوده  ارزشتوجه داشت كه  بايدمتحده سبقت گرفته است.  يالاتاز ا ينهزم

 يلـي كـه دلا  اسـت  متحده يالاتا ييدعا ةافزود  ارزشاز  تر كم شود يم چين عايد توليدات
  ).Shen et al. 2020: 7( بحث دارد ينخارج از ا

 ايـن  در متحده ايالات درصد618معادل  2016در سال  ينچ نهآراه يزاتتجه ةزمين در
كـه از  اي  افـزوده   ارزشلات الكترونيكـي  آ ماشـين  ةزمين ـ  درزمينه صادرات داشـته اسـت.   
اين نـوع كالاهـا در    ةافزود  ارزشدرصد  422شود معادل  مي صادرات آن براي چين حاصل

چـين   ومـورد   109ايالات متحـده   2018در سال  ،توليد ابركامپيوترها ةزمين  درست. آمريكا
است كه هايي  ، اما بايد توجه داشت كه اين زمينه هم جزو زمينهاستتوليد كرده  مورد 227

الات متحـده اسـت.   از اي ـ تـر  كمو سودآوري محصول توليدي چين هنوز  ،ظرفيت ،كيفيت
سـبقت   آمريكـا يعني چـين در توليـد كمـي از     ،گونه است هميننيز  ترباصنعت  ةزمين   در

اسـت. ايـن مـوارد     تـر   عقـب  آمريكا ازافزوده و كيفيت محصول هنوز   ارزشاما در  ،گرفته
كه از  ،ماندگي عقبجبران ر دجذب و رشد تكنولوژي در چين را  تأثيراست كه هايي  نمونه

بسـيار  هـاي   آمار و ارقـام و نمونـه   .دهد مي نشان ،رو شده است هآغاز عصر مدرن با آن روب
در تـري   پيشرفت تكنولـوژيكي نـرخ رشـد شـتابان     ةزمين  دردهد كه چين  مي نشان تر بيش

حـدودي   تانرخ رشد تكنولوژيك ايالات متحده دارد كه البته اين نرخ رشد شتابان  مقايسه با
هـاي   سـرعت جـذب تكنولـوژي    ةنتيج ـآن  تر بيشتحقيق و توسعه در چين است و  ةنتيج

پس از چهار دهه انتقـال و اقتبـاس تكنولـوژي از     ،واقع دردر چين است.  يافته توسعهجهان 
 .نزديـك شـده اسـت   هـا   اش، چـين بـه مرزهـاي نـوآوري     صنعتين امتحدايالات متحده و 
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آن  ةادام درتكنولوژيك را پر كرده و  ماندگي عقبشكاف در هاي  بسياري از زمينه ،عبارتي به
نهايـت تـا    درتمركز كرده اسـت كـه   » Made in China 2025«اساسي  ةبرنامبر تحقق اهداف 

 كنـد  مـي  رو در نـوآوري تبـديل   پـيش  و چين را به اقتصادي خـلاق  ويكم بيست قرن ةميان
)Atkinson and Foote 2019: 8.(  

حدود  تابايست  مي صنايع با تكنولوژي بالا ةزمين  در 2025چين تا سال  ،طبق اين برنامه
طلبـي   جـاه نياز شود. ايـن برنامـه    بيتكنولوژي از جهان خارج  ةزمين  دردرصد  70كم  دست
 ؛سال گذشـته اسـت   دصسيتكنولوژيكي هاي  ماندگي عقبدر مسير طولاني جبران  يبزرگ

خوانـد،   مـي  تـاريخي خـود   ةسال هزاران ةرفت دست ازمسيري كه پكن آن را بازتحقق منزلت 
تكنولـوژيكي را بـه چـالش خواهـد     هـاي   كه پيشاهنگي ايالات متحده در نوآورياي  برنامه

و نفـوذ   ،قـدرت  ،كشيد، پيشوايي كه براي حفاظت از سهم نامتقارن ايالات متحده از ثروت
هفتـاد سـال گذشـته، شـوروي و سـپس ژاپـن از        ، طـي اسـت  گفتنيجهاني حياتي است. 

ايجـاد كردنـد،    آمريكـا بزرگي بـراي پيشـوايي تكنولوژيـك    هاي  كه چالشند مصاديقي بود
اما روشن است كـه چـين در    ،هايي كه ناكام باقي ماند. درمورد چين نيز ترديد است چالش

صنعتي قـرار گرفتـه    ةيافت توسعهبه جمع كشورهاي  مانده عقبروند انتقال از كشوري  ةميان
  شود. مي بررسياين روند انتقال  ،ادامه دراست. 
  

  پيراموناز . مدرنيزاسيون صنعتي چين و خيزش 6
اي  شدن فرايندي است كه طي آن اقتصاد از كشاورزي بـه توليـد كالاهـاي كارخانـه     صنعتي
و  ،اقتصاد هـر كشـوري بـه سـه بخـش كشـاورزي، صـنعت        ،طور اساسي بهيابد.  مي انتقال

 .ين بخش تبديل شـود تر بزرگشدن يعني بخش صنعت به  صنعتيشود.  مي خدمات تقسيم
 هـاي هـزاره شدن بخش خدمات است. مقارن با انقلاب زراعي در تر بزرگبعدي نيز  ةمرحل

بـر اقتصـاد    مبتنـي  پيشامدرن، بخش كشاورزي چـين گسـترش يافـت و امپراتـوري چـين     
پـي انقـلاب    در .تـري داشـت   بسيار كوچـك صنعتي و خدمات هاي  كشاورزي بود و بخش

بخـش   در مقايسـه بـا  گيري بخش صـنعت   طور چشم بهبار  اولينبراي  ،صنعتي در انگلستان
 ).Buzan and Lawson 2015: 173-177( شد تر وسيعكشاورزي و البته خدمات 

درصد و سـهم   28سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي چين حدود  1978در 
شدن سهم بخـش كشـاورزي از    صنعتيدر روند  .درصد بود 70اين بخش از اشتغال بيش از 

 و يافتـه كـاهش   2018در سـال   درصد 26 و 7به  ترتيب بهتوليد ناخالص داخلي و اشتغال 
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 يافتـه  افـزايش  يناخالص داخل ـ يداز تول درصد 53 و 40سهم صنعت و خدمات به حدود 
  ).Kolodko 2020: 4( است

 يلياردم 14140 به 1978دلار در سال  ميليارد 149از  نيزكل توليد ناخالص داخلي چين 
دهه پس از   چهار طيدرصد  10حاصل نرخ رشد شتابان قريب  است، كه يافته يشافزا دلار

كنار ديگر عوامـل تـابعي از نـرخ انتقـال      دردرگذشت مائو بوده است. اين نرخ رشد شتابان 
آن ايالات متحده بوده است. براي درك س أرفنون و تكنولوژي از كشورهاي پيشرفته و در 

اين نرخ شتابان رشد، در قياس با چين، كل توليد ناخالص داخلي ايران در سـال  مدهاي آ پي
دلار افزايش يافتـه   ياردميل 450به  2019ميليارد دلار بوده است كه تا سال  77حدود  1978

  ).Brent 2019( رشد قيمت نفت در بازار جهاني است ةنتيج اين افزايش عمدتاً و
محصـولات و   ةكننـد  توليـد ين تـر  بـزرگ ، چين بـه  2015شدن تا سال  صنعتيدر روند 

 دلار تريليـون  دو ازكه در آن سال بيش  طوري بهصنعتي در جهان تبديل شده، هاي  وردهآفر
و  دلار يلياردم 1870متحده  يالاتا يصنعت يدتول ،آن با مقايسه در. است داشته صنعتي توليد
 ترتيـب  بـه  يـز ن يصـنعت  يدكننـدگان تول ينتر بزرگ عنوان به جنوبي ة كرو  ،آلمان ،ژاپن براي

سـهم   ،اسـت. بـدين ترتيـب    بوده دلار يلياردم 372و  ،دلار ميليارد 700 ،دلار يلياردم  1063
كـه   حـالي  دردرصد رسيده اسـت،   20چين از مجموع توليدات صنعتي جهان تا اين سال به 

در اي  بخـش توليـدات كارخانـه    كـه  است گفتني .درصد بوده است 18سهم ايالات متحده 
ايالات متحده  ،اين وجود باي از مجموع توليد هر سال كشور است. تر كمايالات متحده سهم 

چين در  2010بوده و از سال  تاز پيشتوليد صنعتي در جهان  ةزمين  درسال گذشته   صد طي
 ميليـارد  4100 بهاين شاخص از آن پيش افتاده است. مجموع صادرات و واردات چين نيز 

و واردات  صـادرات  ترتيـب  بـه كه  دهد يم كه نشان است يافته افزايش 2017 سال در دلار
 1800 و دلار ميليـارد  2200 بـه  1978دلار در سـال   يليـارد م 11دلار و  يلياردم 10از  چين

جهان تبديل  ةصادركنندين تر زرگببه  يناست و چ يافته يشافزا 2017در سال  دلار ميليارد
به ايالات متحـده بـوده    متعلق قرن نيمكه بيش از كسب كرده  را يعني جايگاهي .شده است

  ).Naughton 2019: 27-35( است
 آلات نياش ـم :اند چين را تشكيل داده  ةعمدترتيب صادرات  بهده مورد ذيل  ،در اين ميان

مبلمـان،   ؛ردلا يليـارد م 417 يانـه جمله را ازآلات  ينماش ؛دلار يلياردم 671 يبرق و تجهيزات
 ـ يهـا  سـاختمان  و، علائـم،  يي، روشنافهحمل و  يكپلاسـت  ؛ردلا يليـارد م 5/99سـاخته   يشپ

 و، يفن، ينور هاي دستگاه ،دلار يلياردم 4/74 يهنقل يلوسا ؛ردلا يلياردم 4/84 آنمحصولات 
 ؛ردلا يليـارد م 4/71 يلـوازم جـانب   و يدوز قـلاب  يـا لبـاس گـره    ؛دلار يلياردم 73 يپزشك
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) يدوزقـلاب  يـا (گـره   يلوازم جانب و پوشاك ؛دلار يلياردم 6/69فولاد  ومحصولات آهن 
اساسـي   تأثير ةدهند نشانكه  دلار يلياردم 8/62ها  يباز و ها يبازاسباب و ؛ردلا يلياردم 8/66

 ةين صادركنندتر بزرگ درجايگاهدر صادرات چين  ها هكارخانتوليدات و محصولات صنعتي 
 مدرن به چين غيـرممكن بـود  هاي  چنين دستاوردي بدون انتقال تكنولوژي جهان است. اين

)Shen 2020.(  
 .درصد است 60اقتصادي از مجموع صادرات چين معادل  ةويژسهم مناطق  ،در اين ميان

درصد  45درصد است و  22سهم اين مناطق از مجموع توليد ناخالص داخلي چين  چنين هم
مستقيم خارجي در كل كشور نيز در اين مناطق جـذب شـده كـه     گذاري سرمايهاز مجموع 

در مقايسـه   .مهم سياست مناطق اقتصادي و موفقيت كلي آن در چين است تأثير ةدهند نشان
در ايران بدون تحول تفكر كلان كشور به تفكر استراتژيك انتقال تكنولوژي و خيزش  ،با آن

در انتقال تكنولـوژي بـه كشـور    ي كم تأثيرگذشته  ةدهسه  طيصنعتي، سياست مناطق آزاد 
  تبديل شده است. تر بيشبراي واردات  اي بلكه بيش از آن به مبادي ،داشته
 1978صـنعتي چـين از    مانـدگي  عقبكه براي جبران اي  گرايانه عملهاي  پي سياست در

بـراي انتقـال و جـذب جريـان تكنولـوژي در       زمينـه كه در اين هايي  اتخاذ شده و مكانيزم
خـارجي در   شركتو سسه ؤمهزار  961بيش از  2018دستوركار قرار گرفته است، تا سال 

 ةسـرماي دلار  ميليـارد  1600سال گذشـته بـيش از    بيست يو ط اند كرده گذاري سرمايهچين 
خارجي در چين جذب شده است و چين در رقابت تنگاتنگ با ايالات متحـده بـه دومـين    

به قواعد و ساختار  باتوجهمستقيم خارجي در جهان ارتقا يافته كه  گذاري سرمايه ةكنند جذب
بـرآورد   ،اسـت ده كـر مت براي جذب تكنولوژي از جهـان خـارج متحـول    نهادي كه حكو

حياتي در انتقال تكنولوژي مدرن به چـين داشـته اسـت.     يتأثيراين جريان سرمايه  شود مي
رهبري مائوتسه  ةدوركاري بود كه در  كارگران بي ةگستردمزيت نسبي چين ارتش  ،واقع در

چنان به فقر و فائقه رانده شده بودند  ماركسيسم آنبر  مبتنيكلان هاي  سياست ةدانگ درنتيج
منـابع ارزي   چـين  .اقتصـادي بودنـد  هاي  در بخش كار به حاضرمزدها  ين دستتر كمكه با 
براي اي  كارخانههاي  نسبتي شگرف از تجهيزات و تكنولوژيتأمين  براياي  ملاحظهدرخور

طريـق جـذب     ازرايـت  را بـا د  مسـئله ايـن   و نداشـت گسترش ظرفيت توليد و صـادرات  
 ).Atkinson 2019: 4( خارجي چاره كردهاي  گذاري سرمايه

حكومـت بـه    ةشـد  طراحيمختلف هاي  شدن جريان تكنولوژي از مسير مكانيزم سراريز
دولت به رشد شتابان اقتصادي هاي  كنار ديگر سياست درچين در تركيب با كار ارزان و انبوه 

 ةمياناست و چين در  انجاميدهاول در بخش صنعت و سپس بخش خدمات  ةدرجچين در 
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چـين و   مانـدگي  عقـب هاي  قرار گرفته است. مزيت هيافت توسعهو صنعتي  يانتقال به كشور
ها سبب شـده اسـت كـه     مزيتبه بعد از اين  1978صحيح رهبران اين كشور از  گيري بهره

ايـالات   ،عبـارتي  بـه  .بزرگ رقـم بزنـد  هاي  قدرت جديددر تاريخ را  سابقه بيچين رشدي 
تـر و بـا    طـولاني مراتـب   بـه زماني ة بازبزرگ در عصر مدرن در هاي  متحده و ديگر قدرت

كـه چـين از    جا آن از .صنعتي تبديل شدندهاي  ي به قدرتتر كمميانگين نرخ رشد اقتصادي 
 ـ  ،شـد  مطـرح يافـت مفهـومي    كه در ره ،ماندگي عقبهاي  مزيت ظرفيـت   ،ودهبرخـوردار ب

بزرگ از خود نشان داده است. هاي  مدرن ظهور قدرت تاريخ در شتابان رشد در اي سابقه بي
اش در تركيب با  ن صنعتيامتحدانتقال تكنولوژي از مركز تمدن مدرن يعني ايالات متحده و 

بـه كشـوري    پيرامـون براي انتقال از كشوري در  اين كشورداخلي چين خيزش هاي  مزيت
شـده اسـت. ايـن خيـزش در     سـبب  را مـدرن   ةشد صنعتيهاي  در جمع دولت يافته توسعه

كه دركـل   طوري بهنمايان شده است. ها   افزايش سهم چين از توليد صنعتي و ديگر شاخص
به بيش  1989درصد در سال  2از  تر كمجهان از  ةساليانسهم چين از مجموع توليد ناخالص 

بـزرگ صـنعتي    ةكنند توليددومين  1989روسيه كه در  ،درمقايسهدرصد رسيده است.  15از 
گـر   بيـان )، كـه  O’Connor 2019: 12پانزدهم تنـزل يافتـه (   ةرتببه  پس از ايالات متحده بود

  ثمربخش چين است.هاي  نسبي سياست موفقيت
  

  گيري نتيجه. 7
شده اسـت،   گرفتن انگلستان و سپس ايالات متحده پيشياگر سبقت در نرخ نوآوري سبب 

در تـاريخ ظهـور   را  سـابقه  بـي صنعتي نرخ رشـدي  هاي  دولتهاي  چين با اقتباس نوآوري
نوآوري در تكنولوژي تقويـت  هاي  سودمندي ترين مهمبزرگ رقم زده است. از هاي  قدرت

ثابـت  هـاي   از نهـاده  تـر  بـيش تواند به توليـد   مي رشد اقتصادي است. نوآوري تكنولوژيك
بالا در جايي بـه   وري بهرهكشورها با  .معناي افزايش توليد است بهادي رشد اقتص و بينجامد
عوامــل و امكانــات توليــد را  ةهمــكــه در آن اي  نقطــه ،رســند مــي امكانــات توليــد مــرز
كه آن كشور با نوآوري  اينمگر  ،شود مي در اين نقطه رشد اقتصادي متوقف .اند گرفته  كار به

شـود و رشـد    تـر  بـيش و  تـر  بـيش را افزايش دهد تا توليـد   وري بهرهمستمر در تكنولوژي 
 ةدرنيـل،   ةدر، النهرين بينهاي  سنگ تمدن اقتصادي استمرار داشته باشد. چين پيشامدرن هم

مجمـوع نـوآور و    دربـوده اسـت كـه    هايي  و ايندوس در عصر پيشامدرن جزو قلمرو ،سند
بـر اقتصـاد    مبتنـي تمـدن   گيـري  شـكل رونـدهاي نـوآوري بـه    اند.  شده مي خلاق محسوب

 مختلف در قلمرو چـين پخـش  هاي  در زمينهها  . نوآورياست انجاميدهكشاورزي در چين 
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 و رونق و شكوفايي كمك ،كه به بهبود عملكرد اقتصادي، افزايش ثروت طور همانشد و  مي
برابر  درنسبتي از آن به پيشرفت ابزارها و فنون دفاعي براي محافظت از تمدن چين  ،كرد مي

در نوآوري و خلاقيـت بـالاتر    ةنتيج درتمدن چين  ،شد. بنابراين مي ترجمه يپيرامونجوامع 
 يـن ا يعوامـل، بقـا   يگـر د كنار در. دكن حفاظت خود از توانست ،يرامونجوامع پ مقايسه با
 دربود.  دروني هاي خلاقيت و نوآوري استمرار نتيجة متمادي هاي  قرن طي يشامدرنتمدن پ
حيـات  تـري   گـرد كـه در سـطوح نـازل     استپهاي  مغول ويژه هب ،پيرامون جوامع هايي برهه

انـدازي   دسـت  به ايـن تمـدن   توانستنداز چين  ياجتماعي داشتند، با اقتباس ابزارهاي جنگ
 ـكـه از   ايـن چين كمك كرد تـا   ةسال هزاراني در رشد به بقاي گهناپيشاما  ،ندكن قـرن   ةميان

تكنولوژيكي در انگلستان شتاب گرفت و انقلاب صنعتي در هاي  هجدهم نرخ رشد نوآوري
سابقه در انگليس شـد و   بيخوش بهبودي  دست وري بهرهآن نرخ  ةنتيج در .انگليس شكفت

كه در  حالي درتر دست يافت،  پيچيدهجنگ به ابزارهايي جديد و  ةزمين  درجمله  ازاين دولت 
هـاي   نـوآوري در تمـدن   ةنتيج ـكه  ،جنگهاي  جمله در سلاح ازگيري  شرق پيشرفت چشم

شـرقي  هـاي   رخ نداده بود و امپراتـوري  ،و چين بودند ،ايندوس، نيل، سند ةدر، النهرين بين
انگليس تـا قـرن    .كردند مي خلاق مذكور استفادههاي  و ابزارهاي تمدنها  چنان از سلاح هم

 ـنـو، در   هايسـتاورد دصنعتي قرار گرفت و مجهز بـه   يانقلاب ةمياننوزدهم در  قـرن،   ةميان
اي كه قلمرو تمدن  سابقه بيامپراتوري پيشامدرن چين را درهم شكست. شكست سنگين و 

براي نفوذ اسـتعماري انگلسـتان تبـديل كـرد، سـپس ديگـر       اي  پيشامدرن چين را به حوزه
كش وارد كشـم  ،كه با اقتباس از انگلستان نوسازي و بازسازي كرده بودند ،مدرنهاي  دولت

كـه در   هنگامي .يعني يك قرن به طول انجاميد 1949اين دوره تا  .براي نفوذ در چين شدند
يافت، انقلاب صنعتي از انگلسـتان   بازميتحقير، چين خود را ي قرنپس از  ،قرن بيستم ةميان

پراكنـده   و مغشوش صورت بهي نيز تر بيشبه شماري از جوامع گسترش يافته بود و شمار 
 ستانلانگايالات متحده با اقتباس از  ،در اين ميان .ردهاي انگلستان بهره گرفته بودندستاوداز 

دسـت يافـت و بـه     سـابقه  بـي انقلاب صنعتي را در قلمرو خود تكثير كـرد و بـه رشـدي    
مندترين دولت در جهان تبديل شد. پكن مشحون از ترس و ترديد به چنـين محـيط    قدرت
قدرت جا مانده بود. مائو تسه دانگ راه را در فراگيـري   ازنگريست كه در آن  مي اي بيروني

پـس از   .ماركسيسـتي يافتـه بـود   هـاي   از شوروي و بازسازي چين برطبـق باورهـا و ايـده   
 راتي ـتغي بـرد  پـيش بـا   گـرا  توسعه متنفذ هاي يتال يرهبر يلذ 1978 از چيندرگذشت او، 

 در و پيشرفته جوامع از تكنولوژي انتقال و مختلف هاي حوزه در قواعد بازتعريف و نهادي
 و است برده پيش و گنجانيده گرايانه عمل يافتي  را در ره اهداف خود متحده ايالات آن مركز
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 هاي ياز تكنولوژ يميعظ يتظرف نسبي هاي مزيت با متناسب ها نوآوري قاپيدن و اقتباس با
. اسـت  يدهخـود را شـتاب بخش ـ   يو رشد اقتصاد ،يدتول ،وري بهرهرا جذب كرده و  مدرن

درصـد   10 تقريبـاً  ، ميانگين نرخ رشد اقتصادي چين2015 - 1978 هاي طي سالكه  طوري به
واقع چين  درسابقه بوده است.  بيبزرگ هاي  بوده است. چنين رشد شتاباني در تاريخ قدرت

كشورهايي مثل انگلسـتان و ايـالات    چه آن تااستفاده كرده است  ماندگي عقباز اين مزيت 
هـاي   متناسب با مزيـت اند  دست آورده بهبيش از يك قرن  طي در فنون و تكنولوژيمتحده 

مدرنيزاسيون صنعتي تري  زماني كوتاه ةبازچهار دهه به چين منتقل كند و در  طينسبي خود 
بلژيـك، فرانسـه، آلمـان و در آسـيا      ازسوياروپا نخست  ةقاررا پيش ببرد، سياستي كه در 

در آسـيا،   .و سـنگاپور پـيش بـرده شـده بـود      ،كنگ هنگجنوبي،  ةكرژاپن، تايوان،  ازسوي
كنـگ از آن   هنـگ چنـين تـايوان و    هـم  .بخش بـود  الهامجنوبي  ةكرشدن ژاپن براي  صنعتي

دنگ  1978 . در سالرو آسيايي فراگرفت فراگرفتند و سنگاپور نيز از اين چهار اقتصاد پيش
صنعتي اين كشور قرار گرفت كه  ةتوسع تأثير تحتچنان  سنگاپور آنديدار از شيائوپينگ در 
اين جوامـع   ةهم .ها سنگاپور در سرزمين پهناور چين بسازيم بايست ده مي اعلان داشت كه

  اند. بودهبخش  الهامصنعتي براي چين  ةيافت توسعه
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هـاي اجتمـاعي و    و درنتيجه لزوم دخالت دولت در سياسـت  ،تضعيف نهاد سنتي خانواده
تحليلي ــ  اين نوشتار از نوع توصيفيدر روش پژوهش  است. راه داشته هم را بهاقتصادي 

  .استاي و اينترنتي  خانه گردآوري اسناد كتاب ةو برپاي
  .اقتصاد سياسي زنان، هاي دولتي، سياست ژاپن، شدن، جهاني :ها هواژكليد

  
  مقدمه. 1

ويژه  هب راثر عواملي چند،بهاي ديگر زيست انساني و جوامع  حوزه ةمانند هم اقتصاد سياسي 
اخير  ةالملل در دو ده و ارتباطات و تحولات نظام بين ،انقلاب اطلاعات شدن، جهاني ةپديد

جاكه در سپهر مطالعات اقتصاد سياسي صـحبت   ازآن ده است.كرتغييرات شگرفي را تجربه 
 د،شـو  قـدرت اقتصـادي) مـي    (بازار/ قدرت سياسي) و مالكيت (حاكميت/ دولت ةاز رابط

صـادي در جوامـع گونـاگون از    ثر از انواع روابط نهادهاي مختلف سياسـي و اقت أتوان مت مي
يكـي از انـواع جالـب     يك گونه از آن سـخن بـه ميـان رانـد.     فقط اقتصادهاي سياسي و نه

اي ايـن كشـور و    العاده توسـعه  هاي فوق پيشرفت .استسياسي مدل ژاپني  مطالعاتي اقتصاد
داري  هاي خاص اين كشور با سرمايه تفاوت ،حال قرارگرفتن در اردوگاه ليبراليستي و درعين

 ابعـاد مختلـف اقتصـاد    ةحققان زيادي را بـه مطالع ـ م )Anglo-Amerian( نوع آنگلو آمريكن
 ـ نهادهاي سه ةجاكه يكي از ابعاد مهم را نوع رابط تاآن سياسي اين كشور واداشته است.  ةگان

  دانند. شناختي اين كشور مي جامعهو  اقتصادي، سياسي،
دو  و نـد درحـال گذار  ر جوامـع گيدي اين كشور نيز مانند اسيو اقتصاد س يژاپن ةخانواد

 يدر داخل و خارج از ژاپـن بـرا   يو منتقدان اجتماع انيهستند كه دانشگاه اي مرجع عمده
 ينماد ثبات و همـاهنگ  يژاپن ةاند. خانواد استفاده كرده 1990 ةاز ده گذار تيدادن ماه نشان
تا  1950 ةاز اواسط ده ييآسا معجزه ياقتصاد يها تيرا از موفق ژاپنكه دولت  ي استنهاد
 ژاپـن  يـد متوسـط جد  ةطبق ـدر كتـاب   )Fugel( فوگل، . مثلاًه استكرد تيهدا 1970 ةده
 يزنـدگ  وي ـتوك ةكنـد كـه در حوم ـ   يم تمركز هايي كارگران شركت يها ) بر خانواده1963(
 هـا  بچـه مراقبـت از  دهند و  يرا انجام م يتيجنس باًيكار تقر ميها تقس جآن زو و طيكنند  يم

 ني، انگاه فوگل از .شود ها انتقال داده مي پذيري به آن فرايند جامعهو  است پرستاران برعهدة
فرد پـس   منحصربه يرشد اقتصاد دل آن است كه از يقو اريبس يانيبن يژاپن ةنوع از خانواد

ي اين اقتصاد ةو معجز يژاپن ةخانواد تيماه انيم يمشابه ونديوجود آمد. پ از جنگ ژاپن به
  .(Garon 1997: 62) اند نيز مطرح و تأييد كردهمتخصصان ژاپن  گريد را كشور
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 1990 ةده ـ يهـا  سال يركود اقتصاد ةواسط هب يمل ياسيخانواده و اقتصاد س نيب ونديپ
راه  هـا هـم   خانواده يثبات يمعاصر ژاپن با ب نييپا يعملكرد اقتصاد ،د و در اين بينشسست 

در  د،كـر مشـاهده  كاهش ازدواج و نـرخ تولـد    توان در را مي زتاب آنباكه  دهيپد نيا .بود
 .(Takeda 2003: 162) اســت بازتــاب داشــته عاميانــهو  ،يدولتــ ،دانشــگاهي يهــا بحــث
در جهـان اسـت، مشـاركت     ياقتصاد يها قدرت نيتر از بزرگ يكيژاپن  كه نيباوجودا

سازمان ملـل   ةتوسع ةمحدود است. ژاپن در برنام اريو اقتصاد هنوز بس استيزنان در س
 ةرتب )GEM /Gender Enabling Measures( يتيجنس يمندساز قدامات توانا ةزمين در متحد

 يانســان ةشــاخص توســع ژاپــن در  ازدهميــ ةبــا رتبـ ـ ســهيدر مقا نيــا. درا دار 43
)HDI  /Human Development Indicator(  ــاملاً 2005در ســــال  متفــــاوت اســــت كــ

(www.UN.org/UNDP/Articles/7843).  
و  ياس ـيس يهـا  سـتم يسمد آ پي مندسازي جنسيتي توان ةزمين در ژاپن پايين نسبتاً ةرتب
 ي درميمسـتق ريغ مشـاركت زنـان   فـت ر يآن انتظار م ـ طيكه  بود پس از جنگ ياقتصاد

 بـا درواقـع  و د هنانجام د خود خانگي يها تيمسئول قياز طر ياقتصاد مل ةحفظ و توسع
 راتيي ـحـال، تغ  نيباا كنند. افتيمزد در دست انمرد در انجام امور خانگي مشاركت زنان

 ردهك ـتحليـل  فرض بلندمدت را  نيا ،اشتغال ستميكردن س يعقلان ژهيو به ،رياخ ياقتصاد
 ـنرخ  يمهاجران خارج حضور اندكعلت  هب ياحدت ،جهينتدراست.   تـر  شياشتغال زنان ب
رونـد   ني ـا كـرده اسـت.   ديكاهش ازدواج و نرخ تولد را تشـد  به روند رو امراين و  شده

اقتصـاد   ي: بازسـاز رو كـرده اسـت   هروب تضادم ةزمان با دو مسئل هم طور هبدولت ژاپن را 
 ني ـاسـتاندارد. در مقابلـه بـا ا    ةخـانواد  يثبات ياز ب يناش يشناخت تيجمع گذارو  ياسيس

 ـ يبـرا  ي رااس ـيس سـت يز باتياز ترتاي  صورت پيشرفتهژاپن  مورد ت،يوضع  ازنمودنب
پــيش روي  »ديــاقتصــاد جد«براســاس الزامــات  تيــو جمع ياســياقتصــاد س تيوضــع
 ـزنـان   يتيو نقـش جنس ـ  يخـانوادگ  رتيبـات ت .نهـد  مندان اين حوزه مـي  هعلاق  ةواسـط  هب

 كـه  يدرحـال  ،اسـت  رييتغ درحال سرعت به ياسيس ستيز ترتيباتبر  مبتني گيري بازشكل
چنان  همبا هدف گسترش مشاركت زنان در اشتغال  يدولت ابتكارات تعادل در نبودنوعي 
مانده است. يباقت خود به قو  

بـين بازسـازي اقتصـاد سياسـي و      اي رابطه اين است كه چهاين مقاله  پرسش رو، ازاين
بـه بعـد وجـود     1990 ةژاپن معاصـر از ده ـ  درهاي جنسيتي زنان  ها و نقش خانواده تحول
گردآوري اسناد  ةتحليلي و برپايــ  پژوهش اين نوشتار از نوع توصيفيروش  ؟استداشته 
  .است اي و اينترنتي خانه كتاب
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 شدن اقتصادي و اقتصاد سياسي جنسيتي جهاني بنيان نظري:. 2

آثـار   ةدر مجموع ـ انگار، شناس ساختارگراي سازه جامعه ،)Anthony Giddnes( آنتوني گيدنز
چـون   هـاي فرامـرزي هـم    ارتبـاط دقيقـي را ميـان پديـده     شناسي جامعهويژه كتاب  هخود ب
 خانواده، چون نهاد و مدرنيته با تحولات داخلي جوامع هم ،داري شيوع سرمايه شدن، جهاني
و ا ده اسـت. كـر و سياسـت ترسـيم    ،فرهنگ و حتي روابط جنسيتي، ،وضعيت كار اقتصاد،

 استبلكه محلي  ،است روابط فرامرزي به  اي متعلق تنها پديده شدن نه معتقد است كه جهاني
شـدن اغلـب    جهـاني  ،وااز نظـر   ).76: 1389 (گيـدنز  گـذارد  ثير مـي أما ت ةزندگي هم درو 
هـاي   جـا نقـش اصـلي بـه شـركت      اين در ده است.شاقتصادي تشريح  اي پديده صورت به

بر فرايندهاي و  نوردد ها مرزهاي ملي را درمي هاي عظيم آن شود كه فعاليت فرامليتي داده مي
پـارچگي   يـك  اندازد. برخي هـم بـه ادغـام و    المللي كار سايه مي توليد جهاني و توزيع بين

كننـد و   جهـاني اشـاره مـي    ةالكترونيكي بازارهاي مالي جهاني و حجم عظيم جريان سرماي
ادوار گذشـته   ةتـر از هم ـ  ند كه بسيار وسيعا تجارت جهاني ةسابق بي ةبعضي هم متوجه دامن

  ).77همان: ( است
شدن و هم عامل  هاي سنتي زندگي خانوادگي را هم بازتابي از جهاني گيدنز زوال شكل

جوامع غربي و صنعتي شـاهد   گذشته ةطي چند ده ،وانظر  به داند. شدن مي مهمي در جهاني
هاي پيشين تصـورناپذير   اند كه براي نسل چنان چرخش و تحولي در الگوهاي خانواده بوده

در سـن   ،تر از گذشته اسـت و اگـر هـم ازدواج كننـد     كردن كم مردم به ازدواجگرايش  بود.
ايـن يكـي از عوامـل     و گيري يافته اسـت  نرخ طلاق افزايش چشم كنند. بالاتري ازدواج مي

گيدنز اين پديده را به جوامع غربـي و حتـي صـنعتي     والدي است. هاي تك افزايش خانواده
كشـورهايي كـه    منزلة ر كشورهاي آسيايي بهگيدين و و در مثال خود از چ داند منحصر نمي

دو ديـدگاه نظـري    درادامـه،  ).250همان: برد ( نام مي كند، سرايت مي جا ه آنگونه آثار ب اين
چـون   ديدگاه كاركردگرايي كـه جامعـه را هـم    دهد: روي هم قرار مي هخانواده را روب ةدربار

ني براي تضمين تداوم و وفـاق  ردهاي معيبيند كه كارك اي از نهادهاي اجتماعي مي مجموعه
ند ا رساند كه جزو نيازهاي اساسي جامعه انجام مي جامعه دارند و خانواده وظايف مهمي را به

عرفي  ةنام خانواد هو از نوعي خانواده با ،در اين بين كنند. و به بقاي نظم اجتماعي كمك مي
خانه كار كند و دومي مراقب از توانست بيرون  سالان مي كند كه در آن يكي از بزرگ ياد مي

اي مسـتلزم ايـن    هسته ةها در خانواد شدن نقش اين تخصصي درعمل، خانه و كودكان باشد.
 را برعهـده بگيـرد و زن نقـش   » ابـزاري «نقـش   ،خـانواده  آور نـان  درجايگاه ،بود كه شوهر
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 ةنظري ـ اركردگرايي،ك ـ ةمقابـل نظري ـ  ةدر نقط ـ خانه قبول كنـد.  درو عاطفي را  »احساسي«
و  ،خشـونت در خانـه  ، بـردن تقسـيم كـار خـانگي     الؤنيسم با طرح سه دغدغه و زيرسيفم

هـاي خـانوادگي و برابـري زنـان در      ريختن نظم سنتي نقش هاي تيمارداري به برهم فعاليت
 گزين كار مزد را جاي و كار با دستشده است هاي زندگي اقتصادي و سياسي منجر  عرصه

  ).257همان: ( ده استكرمزد  دست خانگي بدون
در حيات را  )post-fordism( و پسافورديسم )fordism( گيدنز دو روند يا عصر فورديسم

هـايي چـون    فورديسم كه با ويژگـي  ةدر دور .كند با هم مقايسه مياقتصادي جوامع صنعتي 
كـارگران مواجـه    در وجـدان نبود و  ،نظم و انضباط مكانيكي بودن توليد، خطي توليد انبوه،

شـدن نيسـت و    اين روند متناسـب دوران جهـاني   ،يابد گرچه ميزان توليد افزايش مي ست،ا
گزين  ناپذيري آن روند پسافورديسم جاي گويي به نيازهاي بازار و كاهش انعطاف براي پاسخ

 هـاي اقتصـادي،   فعاليـت  ةاين تحولات موجب حضور بيش از پيش زنان در عرص شود. مي
مشـاركت   شـدن كارهـاي خـانگي،    ماشيني ها، شدن خانواده فرزندي تك مواليد،كاهش نرخ 

گرايانه در نهضت زنان شده  و ترويج افكار مساوات ،كارهاي خانگي ةتر مردان در حوز بيش
درصـد ميـزان مشـابه     پنجـاه زنان در ژاپن حدود  ةدرآمد ميانگين سالان ).563همان: است (

اسـت. هرچنـد زنـان ازلحـاظ حقـوقي بـه برابـري        مردان اسـت كـه آمـار بسـيار خـوبي      
هـاي   به زنان در محيط اند، هنوز نوعي تبعيض نانوشته نسبت اي با مردان رسيده ملاحظه قابل

شود و در هنگـام ازدواج يـا    كارهاي سطح پايين به زنان سپرده مي ،غالباً. كاري وجود دارد
. هرچند در ساليان اخيـر ايـن   آيد وضع حمل وضعيت استخدامي آنان به حالت تعليق درمي

  .، هنوز اين تغييرات ناچيز استكمي بهتر شده استروند 
  

  اقتصاد سياسي گذاردر  ژاپني ةخانواد. 3
 سـومين  2020دلار در سال  تريليون پنج ميزان به داخلي ناخالص توليد داشتن با ژاپن كشور
 دلحـاظ دار  اين از را دوم ةرتب نيز آسيا در و بود) چين و آمريكا از پس( دنيا اقتصادي قدرت

https://www.mojnews.com)(. م بـازار  س ـو به مكاني است داري سيستم اقتصادي ژاپن سرمايه
جدي با انواع اروپايي و  يهاي داري حاكم بر اقتصاد ژاپن تفاوت اما نوع سرمايه؛ تاسوابسته 

و نهاد خـانواده   ،هاي اقتصادي بنگاه اي ميان نهاد دولت، گانه سه ةژاپن رابطدر  آمريكايي دارد.
داري  مراتـب از نـوع سـرمايه    هـاي اجتمـاعي از نيـروي كـار بـه      وجود دارد و ميزان حمايت

 در دولـت  ژاپـن،  شدن صنعتي فرايند در ).187: 1389 (گيلپين است تر كلاسيك و ناب بيش
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 ةدور در ،ابتـدا . اسـت  كـرده  كمك مند توان خصوصي بخش گيري شكل به تكاملي سير يك
 دولتـي  هـاي  بنگـاه  و كـرد  گذاري سرمايه اقتصادي هاي زيرساخت دردولت  ،ميجي امپراتور
 و بـانفوذ  افـراد  و تجار از محدودي تعداد انتخاب با سازي	خصوصي ،سپس و شدند تأسيس
 از بـالايي  ةدرج ـ. شـدند  ايجـاد  خـانوادگي  و گروهـي  وكارهاي كسب و شد آغاز مند ثروت

 تا) بزرگ وكار كسب هاي گروه( منتخب خصوصي بخش و دولت ميان همكاري و هماهنگي
 مهمي ابزارهاي با دولت و داشت ادامه جنگ از پس اقتصاد در كارآمد بازارهاي تكامل زمان
 ،سـپس . كـرد  حمايـت  خصوصـي  بخش از بانكي اعتبارات هدايت و صنعتي سياست چون

 روابطـي را  بـزرگ  هـاي  بنگـاه  با متوسط و كوچك هاي بنگاه ميانتدريج  بهبخش خصوصي 
 هـاي  بنگـاه  ازسـوي  دولت حمايت يافتگي توسعه  ةمرحل به ژاپن رسيدن از پس و داد شكل
ها   اپنيژ .شد معطوف وكار كسب مساعد محيط ايجاد و متوسط و كوچك هاي بنگاه به بزرگ

گذاري به طرف صنايعي كه بالاترين رشـد را    هدايت سرمايهمعتقد بودند مكانيسم بازار براي 
اي از طريـق   آورد، ناتوان اسـت و بنـابراين سـاختار انگيزشـي      براي كل اقتصاد به ارمغان مي

ها و بـين دولـت و    بر رقابت را با مزاياي همكاري و تعاون در ميان شركت هايي مبتني  مسابقه
 وقتي كه آخرين دولت حكومت نظـامي ژاپـن   1854در سال . بخش خصوصي تلفيق كردند

)Tokugawa Shogunate( هـا   روي تجارت خارجي با غربي هبار درهاي كشور را ب براي اولين
مرحلـه   ثير گذاشت، ژاپـن وارد چنـد  أت )Bakumatsu( ادو ةهاي دور باز كرد و بر آخرين سال

 ـو انقـلاب صـنعتي ابتـدا در صـنعت نسـاجي       .دش ـاقتصادي  ةتوسع  ةزمين ـ خصـوص در  هب
هاي خانگي در نواحي روستايي بنـا شـده بـود،     كارگاه ةاي و ابريشمي كه برپاي هاي پنبه پارچه

شدن به اين نتيجه رسيد و تصميم گرفت تا  براي ترفيع و ترويج صنعتي. حكومت وجود آمد هب
د و منـابع را تخصـيص دهـد،    ن ـريـزي ك  كند تا برنامه كه به بخش خصوصي كمك مي زماني

بودن جامعه تجهيـز    موتور رشد اقتصادي بخش خصوصي به بهترين نحوي براي ايفاي نقشِ
اقتصادي و تجاري اين بود كه كمـك   ةر شكوفاشدن چرخترين نقش حكومت د د. بزرگشو

 ـشـو اي در بخش خصوصي مهيا  اقتصادي براي چنين رشد و توسعه اوضاعكند تا  طـور   هد. ب
 دادند. را انجام مي ها توليد و تجارت كرد و بنگاه نما را بازي مي خلاصه، حكومت فقط نقش راه

از خـانواده از   يدهد كه نوع خاص ينشان م يژاپن يها مربوط به خانواده يآمار يها داده
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.      قعيت مسـلطي مو 1970 ةتا اواسط ده 1950 ةده ميانة

اشـاره   يرا برا »پس از جنگ انوادهخ ستميس«، عبارت اوچياي ،يژاپن ةشناس برجست جامعه
در  ريي ـتغ .1: دارد زيمتمـا  يژگ ـيمدل خانواده سه و نيا برد. كار مي بهخاص  ةخانواد نيبه ا

 شيكه بـه افـزا  ي تيجمع تحولاتاثر  .3 و ؛يبارور برابري .2زنان؛  يدار برا خانه اننقش زن
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كـه   اي يزمـان  ةدر دور گـر، يد عبـارت  به .شود ميمنجر ي ا هسته يها تعداد خانواده »يعيطب«
بـا  جنـگ  ز ا پـس  ي، نظـام خـانوادگ  داشت يا سابقه يب يژاپن رشد اقتصاد ياسياقتصاد س

 تـر از همـه   . مهـم (Ochiai 1997: 97) خـانواده بـود   غالبشكل » مدرن ةخانواد«مشخصات 
ارچوب نظام هدر چ پس از جنگ بود. يرشد اقتصاد يبرا يا هينوع از خانواده پا نيا كه اين

نظام  ،بيترت نيرا انجام دادند. به ا يتيجنس باًيكار تقر ميتقس ها پس از جنگ زوج يخانوادگ
دولـت  و اقتصـاد  و كرد  عيرا تسر يمولد مل تيجمع ديپس از جنگ روند بازتول يخانوادگ

  كرد. ديآن زمان بازتول ياقتصاد تيمؤثر را مطابق با عقلان يمل
 راتيي ـاقتصـاد ژاپـن تغ   ي اين دهـه، نفت يها پس از شوكويژه  هو ب 1970 ةدر اواسط ده

در همـان زمـان آمـار مربـوط بـه       باًي. تقرتر شد آهسته نسبتاً رشد روندو  پيدا كرد يساختار
در سـال   1/2كـل از   يبـارور  زاني ـ، م. مـثلاً دهد يرا نشان م تحولاز  ييها نشانه زيخانواده ن

در  10از  زينرخ ازدواج ن .افتيكاهش  2004در سال  29/1 و 1995در سال  42/1 به 1970
كه نرخ طـلاق   يلدرحا افت،يكاهش  2003در سال  9/5 و 1995در سال  4/6 به 1970سال 
كند كـه   يم اوچياي استدلال. (Ochiai 1997) يافت شافزاي %25/2 و %78/1 به %1تر از  از كم
 مشتركاتينرخ طلاق)  شيتولد و افزا زانيازدواج و م زاني(كاهش م اي يآمار راتييتغ نيچن
 كند كه نرخ يحال، او خاطرنشان م نيباادارد. در شمال و غرب اروپا  يتيدوم جمع راتييبا تغ

توافـق   كي منزلة نهاد ازدواج به يداريپا ةدهند نشان رسمي ازدواج ةحيط خارج ازتولد پايين 
 ـ سال تيزمان، نسبت جمع مثل در ژاپن است. همديتول يها تيفعال يمشروع برا  شيمندان (ب

كـه   يدرحـال  افـت، ي شيافـزا  1995در سال  %15 به حدود 1970 در سال %7سال) از  65از 
 بـا  سهيو در مقا شد 1970 ةاز كل تعداد كارمندان زن در ده تر شيب شاغلهل أزنان مت تعداد

. ديرس ـ %4/57 بـه  1980هـا در سـال    وهي ـو ب زنان مطلقه براي %10و  مجردزنان  براي 5/32
را » يسـبك ژاپن ـ  به رفاه ةجامع« ةيكرده پا تعداد زنان ازدواج شيافزا ،)Osawa( تعبير اوساوا به

ند و بخش ضروري ا خدمات مراقبتي و مادرانه ةكنند ارائه چراكه اين قشر ؛استه كرد سست
 1970 ةده ـ ميانة دركل، .(Osawa 1993; Harada 1992) دهند نظام رفاهي دولتي را تشكيل مي

هاي خانواده  ويژگيو  بندي صورت ،ترتيب بدين. ي بودژاپن يها خانواده يبرامقطع متمايزي 
، فاصـله گرفـت  پـس از جنـگ    ةخـانواد  سـتم يهمگن س نيشياز مدل پو  كرد رييتغ در ژاپن
  .نخورده باقي ماند دستموجود خانواده  اصوليو  يارچوب سازمانهكه چ يدرحال

نهـاد   بـراي  كيدئولوژي ـچـالش ا  كيبا  يژاپن يها خانواده متغير تيواقع ديگر، ازسوي
كه در  1970 ةجنبش ليبرالي زنان ژاپني در ده شعار اينزمان شد.  پس از جنگ هم دةخانوا

ازدواج  يـا مـادر، آ  اي« خورد بـا عنـوان   چشم مي خياباني بر روي پلاكاردها به ياه اعتراض
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 متعارفارچوب هچ درمورد ديو شك و ترد قيمخالفت عم گر بيان» گردد مي شادماني باعث
 جـدي  يهـا  يبررس ـ .(Yamada 2007: 32) بـود  زنان يزندگ يو الگوها هاي سنتي خانواده

 يپس از جنگ، ازجمله عشق، ساختار قدرت داخل ـ يژاپن يها خانواده ياصل ياجزا ةباردر
از  ياريو بس ـ ياقدامات جمع ـ راثربزنان  فرودستي تيو موقع يتيجنس ميدر خانواده و تقس

ضوع مثل موديولت يها تيفعال تيحال، مادربودن و اهم نيدست آمد. باا ها به ها و بحث نوشته
جلـب كـرد.   به خـود  و فعالان) را  انيها (دانشگاه ستينياز فم ياريبود كه توجه بس يمهم

ي دو عاملي بودند كه تولد فرزند) و فرزندپرور اي شد ميمنجر  نيسقط جن به (چه يحاملگ
 ـ   و آن گـره بخـورد   گرانيزنان با مراقبت از د يزندگشدند  باعث مي  نيهـا را در تنـاقض ب

معمـاي  «قياس با اصـطلاح   دررا  تيوضع اين )Fulber( فولبرداد.  ميمختلف قرار  يازهاين
بـا مشـكل    1970 ةدر ده ـ يژاپن ـ يهـا  تسينيفم ،رو ازاين نامد. يم »عشق زنداني«، »زنداني

  .مواجه بودند» زندانيان عشق«
 تحـول  و پـذيرش غيررسـمي آن   1990 ةدر اواسط دهي ركود اقتصادبا آغاز و تعميق 

طوركه  . هماندمبدل ش اي شده ثابت تيبه واقع هانديشو بندي  صورتازلحاظ  نيز ها خانواده
كار را  نيدارند و اگر ا تمايل  خانواده ليتر به تشك معاصر ژاپن افراد كم ةشد، در جامع اشاره

 نهـادي  يبسـتگ  هم ن،يبرا علاوه است. شان در زندگيبكنند، تعهد به خانواده در مراحل بعد 
 »زي ـآم مخاطره« جهيو درنت ،شكننده ر،يپذ بيقرارگرفتن درمعرض روابط آس قيخانواده از طر

 اي ـضـرورت   كي در زندگي افراد خانوادهديگر شده است و رنگ  كمخانواده  ياعضا انيم
 فردگرايي«عنوان  ا روند را ب نيشناسان در ژاپن ا از جامعه يبرخشود.  گرفته نمينفع در نظر 

 ليو تحل هيتجز يبرا دي. اصطلاحات جد(Ochiai 1997; Ida 1998) اند لاصه كردهخ »خانواده
(مجردهـاي  و ) bankonka /افتـاده ريخأت بـه ازدواج ( مثل اصـطلاح ژاپنـي  خانواده  فردگرايي
 اسـت.  بـاب شـده   يو گفتمان علم ـ ،يها، اسناد دولت در رسانه )parasaito shinguru /مزاحم
 .كرده است شرفتينظام خانواده پس از جنگ پ يساز خيتار جه،يدرنت

 يتحـول  ةدهنـد  شـدن خـانواده نشـان    يپس از جنـگ بـه فـرد    ةخانواد ستمياز س گذار
 ني ـتـر ا  قي ـدق ي، بررس ـاينخانواده در ژاپن است. بـاوجود  ليتشك يالگوها در ناپذيرانكار
  وجود دارد: ،سه مورداين در  ژهيو به ،پيوستگي و تداوم دهد كه قطعاً ينشان م نديفرا

 ،خـانواده  يعنصر ضـرور  منزلة به ،طور مداوم زن و شوهر به نيروابط عاشقانه ببر اول، 
 يهـا  و پـروژه  يدولت ـ يهـا  ياز نظرسـنج  يا . مجموعـه وجـود دارد شده و هنوز هم  ديكأت

مخـالف   نـه مدااكـه ع  علـت  ني ـنه به ا ياز جوانان ژاپن ياريدهد كه بس ينشان م يقاتيتحق
 آنـان  ي. براند هنوز مجردندا مطلوب كيشر كيكه منتظر  ليدل نيند، بلكه به اهستازدواج 
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 شادي داشته باشند يزندگ دنكه دوستش دار يد با كسناست تا بتوان يعاطف اي ازدواج پروژه
(Ogura 2003: 62). ـبر هرچه  اين،باوجود  شـود، ازدواج   يم ـ دي ـتأك تـر  شيروابط عاشقانه ب

. شكسـت در آن وجـود دارد   احتمـال شـود كـه    يم ـ ليتبـد  اي شـرطي  پـروژه بـه   تـر  شيب
تحت  شهيهم راي، زندداريناپا »محوري بازتاب«روابط  ني، چنكند مياشاره  گيدنزطوركه  همان

ازدواج و  جه،ي. درنت)276: 1384 (گيدنز ندا رابطه دييأاز ت نانياطم يبرا ينظارت ثابت عاطف
  است. »پرمخاطره«عملي معاصر ژاپن  ةدر جامع اي ندهيطور فزا خانواده بهتشكيل 

 تولـد  نييپا اريبه نرخ بس ند. باتوجها در ازدواج مهم ها بچهرسد كه  ينظر م دوم، هنوز به
ازدواج تنهـا آرمـان    شـرفته، يپ يصنعت يكشورها گريبا د سهيبدون ازدواج در ژاپن در مقا

 ةدربـار  يشـناخت  جامعـه  ينظرسـنج  كي ـداشـتن فرزنـدان اسـت. براسـاس      يبرا يقانون
تلاش  نيتر شيب ديكنند كه با ميكرده، فكر  ليزنان تحص ژهيو از زنان، به ياريبودن، بسدرما

 يحـال، تقاضـا   نيدرع ـ .(Yamada 2000: 30) آوردن فرزندان داشته باشـند  دست به يرا برا
منظـور   پرورش كودك به ةنيزم همسران خود در يهمكار يمادران جوان برا انيمكرر درم

ــاديا ــان ج ــاد اي وادهخ ــود دارد ش ــم(Funabashi 2000: 81) وج ــ . ه ــنج ن،يچن  ينظرس
 كـه انتظـارات نسـبتاً    يدهـد كـه افـراد    ينشان م »اقتصاد خانوار ةسسؤم« درگرفته  صورت

 اي ـ بيندازند قيرا به تعو فرزندداري ةديتا ا دارند ليفرزند دارند تما لاتيتحص يبرا ييبالا
 يفرزنـدپرور  تي ـفيدهد كـه ك  ينشان م ني. ا)Higuchi and Ota 2004: 184( رها كنند يحت

تـر   بـاارزش  يا خانواده را پروژه بيترت نياست و بد ياتيح اريخانواده بس ليتشك يهنوز برا
طـور قابـل    در ژاپن بـه  تولد خارج از ازدواجوجود دارد كه چرا نرخ  يددمتع ليكند. دلا يم

است، چراكه دو مورد قابل توجه اسـت:   يصنعت ةشرفتيپ يكشورها رگيدتر از  نييپا يتوجه
نـام   ثبـت  سـتم يس در متفـاوت  يا وهياول، طبق قانون كودكان متولد خـارج از ازدواج در ش ـ 

مدرسـه و ورود بـه    يدر ابتـدا  يخـانوادگ  نام جاكه ثبت ازآنشوند.  ثبت مي )koseki( خانواده
. دوم، كنـد  يم ـ سـرد  دل را كودكـان  ني ـنام خانواده ا ثبت متفاوت ةوياست، ش ازيشغل موردن

وزارت بهداشت، كار و رفـاه   ةطبق گزارش منتشرشد .ناگوار است مجردماندن بسيار تيواقع
)MHLW/ Ministry of Health, Labor, and Welfare( بــه كــار  زنــان مجــرداز  %8 بــايتقر

 ،2003در سـال   مجـردان ند. درآمد ا وقت نيمه از آنان مشغول به كار %50و حدود  اند مشغول
 سطبود و متو ني ونيليم 7/579 نيانگيمطور  درآمد بهبود. درمقابل، متوسط  ني ونيليم 24/2

 يو اجتماع يقانون انگ است. ني ونيليم 6/702 كودك كياز  شيبداراي  يدرآمد خانوارها
 كننـد نخـارج از ازدواج وضـع حمـل    كه كند  يدشوار زنان را متقاعد م ياقتصاد وضعيتو 

  .)349: 1380 (گيدنز
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 ليتشـك  يو الگوها ياقتصادــ  ياجتماع تيوضع نيب را يكينزد ونديتوان پ يم ،سوم
 تي ـعقلان يپس از جنگ شكل مطلوب خانواده بـرا  يخانواده مشاهده كرد. نظام خانوادگ

ر د ديبا ياقتصاد تيدر وضع تحول ،يلحاظ منطق بالا بود. به يرشد اقتصاد ةدور ياقتصاد
 ينظرسـنج  .امر محقـق شـده اسـت    نيرسد كه ا ينظر م به ،و درواقع ردبگذا ريتأثخانواده 

 1990 ةده ـ يدهـد كـه ركـود اقتصـاد     ياقتصاد خانوار نشان م ـ ةسسؤم تيممدت  يطولان
مجـدد   تنظـيم  ن،يبـرا  عـلاوه  .رده اسـت ازدواج و تولد كودك عمل ك ـ ي برايمانع منزلة به
 قـانوني و مشـاغل   يهـا بـرا   كـاهش فرصـت   ها،اشتغال باعث كاهش سطح درآمد ستميس
 ني. اشده است )كارگران مازادو  كاري بيبزرگ (شامل  يها شركت يو بازساز ،وقت مامت

روابـط   جـه، ياسـت. درنت  شـده خـانوار   ياقتصـاد  بـات يترتدهي مجـدد   سازمان امر باعث
بـه   امكـان، درصـورت   ،يتـرِ  شيب زنان هرچه .كند رييتغبايد متعارف در خانواده  يتيجنس

 هـم  ني ـو ا شـود  مي فيهمسرانشان ضع آوري نان، قدرت روي بياورندوقت  مهيمشاغل ن
از  يكيهژمـون  ريتصـو « را ي آنرابرسـون و سـوزوك   شـود كـه   چيزي مي  آن بيباعث تخر

در ژاپـن پـس از   اقتصـاد ژاپـن    ياصل ةكمحر يروين درجايگاه » salaryman doxa/يمردانگ
 .)Roberson and Suzuki 2009: 219( نامند ميجنگ 

 يسـازمان  منزلة به خانواده ،1990 ي دركيدئولوژيو ا يشناخت تيجمع تحول راثرب ن،يبنابرا
و  يتعهد عاطف ازمندين »تيفيكبا« ةخانواد كي جادياست. ا دهكرجلوه  ريپذ بيو آس پرمخاطره

 يژاپن يها خانواده ياقتصاد وضعيتكه چرا ؛خطر شكست وجود دارد شهياست، اما هم يمال
 ،وضـعيتي  نيدر چن ـ .اند تياهم يب يا ندهيطور فزا موجود خانواده به يها دهياو  است نامعلوم
تعويـق   بـه خـانواده را   تشـكيل  دارنـد  ليتما ياز جوانان ژاپن ياريكه بس ستين زيانگ شگفت
رونـد   ني ـا يدار حكومـت  لحـاظ حـال، از  نيطور كامل رها كنند. باا را به دهيا نيا اي بيندازند
كاهش ميزان و  ،ازدواج زانيكاهش م ت،يجمع ةسابق يبرشد راه با  است. هم يجد اي ينگران

 دهـد  را نشان مي توليدكننده در آينده تيخانواده كمبود جمعتشكيل از  باز اجتنا يتولد ناش
به  تيجمع استيس علت، نيبه هم كند. يرا حفظ م ياجتماع نيمأت سيستمو  يكه اقتصاد مل

 يبرابر يبرا ييها استيازجمله س ،گشته و دولت اقدامات خود را دستوركار دولت باز كانون
  است. يكه هدف آن حل مشكلات در روابط خانوادگ است در نظر گرفته ،يتيجنس

  
 باوري جريان زنو  ،دولت، اقتصاد. 4

 1999 يدر پكـن، قـانون اساس ـ   1995زنـان در سـال    يكنفرانس جهـان اقدام  ةبرنام مطابق
 آمـوزش  ليمنظور تسه زنان در ژاپن بهمربوط به  هاي مشي خط ميپارادا ةعمد رييعنوان تغ به
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قـانون اصـول را   ايـن  . (Osawa 2002: 160) در نظر گرفته شد يمل ياسيدر نظام س تيجنس
طوركـه در   حال، همان نيباا .نموده است فيرا تعر استيس يارچوب اجراهو چكرده ارائه 
موجود  يو اقتصاد ينظام اجتماع خواهان تجديدنظر در يشود، قانون اساس يم دهيد 4 ةماد

 محليو  يمقامات مل ،ي. طبق قانون اساسشده است جنسيتي ساختن امر حاكم ةديمطابق با ا
كـه   4ة مـاد  طيشـرا  بي ـترت  نيا  هستند تا به يآت نيو قوان يمسئول نظارت بر مقررات فعل

 ـ ياجتمـاع  يهـا  تي ـا تـا حـد امكـان در انتخـاب فعال    ه وهيو ش ياجتماع يها ستميس«  ريثأت
از  يقـانون شـامل برخ ـ   ني ـا ياصـل  هـدف  ب،ي ـترت نيبه هم ـ را برآورده سازد. »گذارد يم

و  ياجتمـاع  ةدر عرص ـ يتيدر روابط جنس ـ را يكاليراد راتييتواند تغ ياست كه م يعناصر
  كند. جاديا ياقتصاد

 ان،ي(فعــالان، دانشــگاه يژاپنــ يهــا ســتينيفم ســوي از زيــادي يهــا اگرچــه تــلاش
 يتحقـق قـانون اساس ـ  منظور  به ،نيچن و هم صورت گرفته )مداران استيو س ،ها بوروكرات
دولـت   يهـا  بحـث  در كـانون  تيجمع ةوجود دارد، مسئل ياسيس فضايدر  يثرؤعوامل م

(اشـاره بـه    1989در  »57/1 شـوك « زمـان از يتي اسـت.  جنس ـبـا برابـري    اي جامعه ةدربار
شـده   انيب يو تجار ياسيس ةبرجست يها چهره سوي از ييها ينگران آمدن نرخ تولد)، پايين

 ـ سـخن در كـه   شد ليتبد ياسيبه موضوع مهم س ان، تولد كودك1996سال  دراست و   يران
 يمل ـ يو امـور مـال   ،دفـاع  ،يپلماسيدپارلمان، مقدم بر موضوعات در  ريوز نخست ةيافتتاح

سـاختار   ريي ـتغ ين ـيب شياز اضطراب پ يتولد ناشنرخ  ةبه مسئل ديتوجه شد ني. ادشعنوان 
 يمنظور حفظ و ارتقـا  بهبود.  طول عمر شيو افزا يديتول تيكاهش جمع علت به تيجمع

 يضـرور  يكاف ةبا انداز »كنندهديتول« تيمولد با جمع ةجامع كي ديحفظ و تول ،ياقتصاد مل
و مراقبـت از   آوريفرزنـد  نيبار سنگ ةواسط هبزنان،  ژهيو به ،يژاپن انجوان ،حال نياست. باا
تولد بدون نرخ  زانياساس، بهبود م نيبر اورزند.  دارشدن اجتناب ميازدواج و فرزند آنان از

مراقبت از كودكان را به  يها تيمسئول تر بيشموجود در خانواده، كه  يتيساختار جنس رييتغ
 از يتيجنس ياست كه برابر علت نيو به هم ديدست آ تواند به يدهد، نم يزنان اختصاص م

  .است گرفتهقرار آن  ياسيمركز دستوركار س دردولت  سوي
 ريي ـتغ يبـرا  يتيجنس ـ يبر تسـاو  كيدأبا ت 1990 ةده منطقاست كه  اين نكته لازم ذكر
متعـارف   ةدي ـا بدين معني كـه  ؛ي، حاكي از تغيير رويكرد استو بارور ييزناشو يرفتارها

. گـذارد  را كنـار مـي   يبارور فيوظا دادن منظور انجام فقط به »بخت ةخانبه زنان  فرستادن«
تولـد،   زاني ـكـاهش م  ةن ـيدر زم ريوز به نخست يمشورت يشورا سوي از يگزارش در ،مثلاً
  :شده است انيشرح ب اين بهد تول ةمقابله با مسئل يبرا يتيجنس يبرابر تياهم
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خود بازگردنـد تـا نـرخ تولـد      يها به خانه ديكه زنان با فرض كنيم است بينانه واقعريغ
اسـت و   ي جنسـيتي بـا برابـر   اي جامعـه  در تضاد با آرمـان  يا دهيا ني. چنابدي شيافزا

 خواهـد يافـت،  كـاهش   نـده يآ رد نيروي كـار انداز كه  چشماين به  باتوجه ن،يبرا علاوه
  .(Shoshika 1998: 39) است يرمنطقيزنان نامناسب و غ شغلي يها فرصت نمودنمحدود

 )اتي ـمال درواقـع پرداخـت  (و هـا   ي آنكـار بر توانـايي  زنان  يبارور تيظرف جا نيدر ا
 يبرا يپادزهر منزلة به ياقتصاد تيسهم زنان در فعال ن،يبرا ، و علاوهاولويت و برتري ندارد

 ايسـتار دهد كه  يگزارش نشان م نيا گر،يد عبارت به شده است. ينيب شيپ ي كاررويكمبود ن
 ةكه هم ـ يافته است رييتغ بالغ كارمندانسمت مدل  دار به آور/ زن خانه دولت از مدل مرد نان

 .(Lewis 2000: 173) دهند جمعيت مسئول دريافت مزد خود درقبال كاري است كه انجام مي
زنـان، بـا    يو استقلال اقتصـاد  يتيجنس يبرابر يبرا ها ستينيفم ةعمد ، تلاشباره نيدرهم
 كـاهش راثر بكه  ،ياقتصاد ةو حفظ توسع ندهيآ تيدولت درمورد ساختار جمع يها ينگران

 ـ يتيجنس ـ يبرابـر  يمل استيدرواقع، در س است. ختهيدرهم آم ،نرخ تولد رخ داده  منزلـة  هب
 و يجهـان  يدار هيسـرما  ةجامع ـ كي ـدر  ياقتصـاد  تيعقلان تيتقو منظور بهي نهاد ابزاري

 ةدر جامع ـ يتيجنس يبرابر جادياوساوا معتقد است كه ا ،باره دراين است. افتهيارتقا  شرفتهيپ
 ةنيهز شيافزا ،يمنابع انسان صيتخص يساز نهيبا به ياقتصاد ييآكار شيافزا قيژاپن، از طر

كاهش خطرات و  يداخل ي خدماتتقاضا برا جاديا قياز طر ها كننده نيروي مصرفمصرف 
كمـك خواهـد    ياقتصـاد مل ـ  ياي ـاح شيبه افزا، اقتصاد خانوار تيريمد يبرا نانياطمنبود 
آن را پس از جنگ  يمدل متعارف خانواده، كه نظام خانوادگ ،وا ةگفت به. )Osawa 2002(  كرد
مناسـب   ستيانبوه فورد دياقتصاد تول ياست كه برا يخانوادگ يده است، سازمانكر ميتحك

 ـسودند و  ناندوختدر  يآوران عامل اصل است كه در آن نان بـدون   يكـار خـانگ   ةواسـط  هب
 دي ـبـه اقتصـاد جد   يسـاختار اقتصـاد   دادن وفق يبرا. شوند حقوق همسرانشان تقويت مي

ابزار  منزلة به يتيجنس يبرابر ن،يبنابرا است. يضرور يمجدد روابط خانوادگ تنظيم ،يجهان
كـه   برداشـت وجـود داشـت    ني ـاسـت. ا  معرفـي شـده   يبهبـود اقتصـاد مل ـ   يبرا يديمف
قانون  تصويبگذاشته است ( ريتأث يروابط خانوادگ يده بر سازمان قاًيكه عم يگذار استيس
بـا   طمرتب نيقوان رگيدبرابر و  يقانون فرصت شغل يبازنگر ،ياز خشونت خانگ يريگ شيپ

  تحقق عملي يابد.) ياتيمال يها ستميو س ياجتماع تيامن ،نيچن كار و هم
 يـژه ووجـود دارد، بـه   يمنطق يناستفاده از چن يبرا يكياستراتژ يايمزا ،طور خاصبه

 ياجـرا  ياحتمـال  يهـا ينـه دارد از هز يـل وكار كه تماكسب ةاز جامع يتكسب حما يبرا
 يبرابـر  ياقتصـاد  منـافع قـدر   هچ ـ حـال، هـر   نيآگاه باشد. باا يتيجنس يبرابر يها استيس
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 ت،يمسـئول  ،يمعن ـ يجوو در جست» هتوليدكنند« ردف كي تيمشخص شود، اهم يتيجنس
 ديي ـأت تر بيش» كار« ،رو نيو ازا ،»يزندگ تيفيك«حداكثررساندن  به ،يشخص تيحس موفق

 ائـتلاف اسـت،   ريي ـدرحـال تغ  يو مل يالملل نيب ياسيكه اقتصاد س ارچوبيهچدر  .شود مي
 ةشـرفت يدر جوامـع پ  ،بـودن  سوژه كيمدل هژمونيعني ، يو خودمولد يتيجنس يبرابر نيب

سـه   دي ـطـور خـاص با   به ها به اين گفته باتوجه شود. يم هايي دوگانگيباعث  يدار هيسرما
  .بررسي شود مبحث
  بـه  )danjo kyodo sankaku( يتيجنس ـ يبرابـر  يبرا يكه اصطلاح ژاپن گفتني است ،اول

وا ااوس ـ .نـدارد  »يبرابـر « معنـاي  فقـط  و شـود  ترجمه مي زنان و مردان» جمعي مشاركت«
 ـ »byodo /يبرابر«به اصطلاح  ليتما يدگيچيپ نيا ةنيزم دهد كه پس يم حيتوض  ياي ـدن نيب
 ةج ـيموجـود نت  يهـا  شـكاف  ينخبگان اجتمـاع  نيا ياست. برا كيوكار و بوروكرات كسب

 يزنان و مردان در قانون اساس ياصل برابر ن،يبرا علاوه افراد است. يها استعدادها و تلاش
 نيتضـم  يبرا ديبه قانون جد يازين ،رو ني) و ازا14 ةاست (ماد قرار گرفته دنظريتجدمورد 
 نيـازي نيسـت   كهكيد كرده أتبارها و بارها پارلمان در  گفتمان حاكم. درواقع، نيست يبرابر

اگرچه  .استه فرصت يبرابر نيضمهدف ت بلكه، ندكرا تضمين  جينتا يبرابري قانون اساس
شـود   يم ـ مستفادچه  ، اما آنتضاد باشد ساوا دراو برداشت با برداشت نيا كه رسد ينظر م به
 ةرقابـت در حـوز   منظـور  بـه ايي را ه ـ د فرصـت افربراي ا دي بايتيجنس ياست كه برابر نيا

  مبهم است. يتير تحقق عدالت جنسدآن  ري، اما تأثندكي ارائه و اجتماع ياقتصاد
 يتيجنس ـ يبرابر يمل استي. ساست يبررس نيازمند »يمشاركت اجتماع« تيدوم، واقع

 ، يعنـي در ژاپـن نفع  ذيگروه  نيتر . بزرگاستتر ريپذ انعطافكارِ  يروين يبا ارتقا منطبق
Nikkeirenمنتشـر كـرد و    1995ژاپن در سـال   ديجد تيريدرمورد سبك مدي را ، گزارش

 دكـر ي توصـيه  شـدن و ركـود اقتصـاد    يدر واكـنش بـه جهـان   وقت را  و تماماشتغال دائم 
)Crump 2003: 62( .يژاپن ـ تيريدر قالب مـد  يمتعارف، زنان از فرصت اشتغال اصلطور  به 

 گذاشـته كنـار   )يكـارگر  يهـا  هي ـو اتحاد ،العمر مزد، اشتغال مادام (پرداخت حقوق و دست
 1995 ماننـد  گـزارش توصـيه  كنـد،   يخاطرنشـان م ـ  كرامپطوركه  حال، همان ني. باااند شده

 ت(و ممكـن اس ـ  انـه مرد يم ـكـار دائ  يروي ـبـه ن  يفرع ـ يهـا  گسترش بخش ةدربردارند«
 يحت يشغل تيسطح امن گر،يد عبارت . بهاست »بزرگ يها ) در شركتيكارگر يها يهاتحاد
. ه استقرار داد ريثأت ها را تحت آن يآور نان ييو توانا است هافتيكاهش  يكاركنان اصل يبرا
 يكـاهش شـغل دائم ـ   ياقتصـاد  وضـعيت در  اي ـ بالغبه مدل كارگر  رييتغ بهنياز  جا نيا در

مـدل   كي ـبـه   ريي ـكند، تغ يم فيتوص قاًيقد )Lewis( سييلو طوركه همان ،شود احساس مي
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 ـ »بگير خانگي نيم حقوق و يك« دهـد.   سـوق مـي   وقـت  پـاره بـه مشـاغل   را  يتـر  شيزنان ب
 تي ـمكمـل خـروج از امن   و اقتصـاد  ياز ارتقا يبخش مهم يتيجنس يبرابر گر،يد عبارت به

 .كردند ميبزرگ ارائه  يها شركت يزمانكه است  يشغل

اسـت. بـا    افتـه ين توسـعه  مراقبـت نسـبتاً   ةزنان مسـئل  يبه مشاركت اقتصاد باتوجه ،سوم
در  يمـادر  يبـر رو  دي ـكم مشاركت زنان در بازار كار ژاپـن و تأك  نسبتاً زانيدرنظرگرفتن م

 يمراقبت ـ يكارهـا  يسـاز  يو تجـار سپاري  برون يبرا نهادها شيپر از پ يگذشته، اسناد دولت
بـا حقـوق داشـته     را در كـارِ  يگريمتفاوت د يزندگ ةويكنند كه ش قيتا زنان را تشو است
جـز   ) بـه گـران يو د ،منـدان  كودكان، سال ي، مشاركت در كار مراقبت (برااينباوجود .باشند
 ـ  ن،يوالـد  ترك آشنايي با چگونگيگاه درمورد  به گاه يها هيتوص اقـدامات   نهـاد  شيبـدون پ

 اسـت يس ةاساس، دامن نيبر ا ذكر شده است.ندرت  به اين كارمردان به  قيتشو يخاص برا
اخلاق «بر  يمبن وجود دارد يغرب يها ستينيفم انيكه در م ييها شامل بحث يتيجنس يبرابر

مراقبـت   ةو مسـئل  سـت ين رد،يگ يقرار م كيدموكرات يارچوب شهروندهكه در چ ،»مراقبت
  .ستا افتهين و توسعه نشده تبيين يكاف ةانداز هنوز به

 مـورد ابهـام در  1990 ةاز ده ـ يتيجنس ـ يمربوط به برابر يها استيس ب،يترت نيبه هم
در  يسـت ينياز محققـان فم  يك ـيانـد.   خـود را نشـان داده   يو مل ـ يالملل ـ نيب ياسياقتصاد س
 ـ  ةج ـينت ،يقـانون اساس ـ  تـدوين كه روند  عنوان كرد 2003در سال  ميزگردي  نيمصـالحه ب

 تي ـعقلاندنبـال   بـه كـه   Keidanren وكـار  ازجمله رهبران كسـب نفع  ذيمختلف  يها گروه
و نـابودي  زنـان   يمشـاركت اجتمـاع   يها، كه برا ستينيو فم ندوكار كسب يايدن ياقتصاد

چنان ادامـه   حال، مشكلات اقتصاد ژاپن هم نيدرع .بود كنند، تقسيم جنسيتي كار فعاليت مي
 اسـت ي. سوجـود دارد  ياجتماعترتيبات و  سنتي در اقتصاد تر شيبه اصلاحات ب ازيدارد و ن

 تحـول و جنـبش   شد مطرح نهيزم نيدر ا )Kuizomi( كوئيزومي ةنيكاب ياصلاحات ساختار
  .دارداي  ي جايگاه برجستهتيجنس يبرابر استيس ةشدنهاد شيپ يدر روابط خانوادگ

  
 يروابط خانوادگ ياصلاحات ساختار. 5

 ياجـرا  يبـرا  را خـود  ة، ارادرسـيد  يري ـوز به نخست 2001در سال  كويزوميكه  يهنگام
بدون  ياقتصاد ةتوسع«او  ي. برادكرقاطعانه اعلام  طور به ياصلاحات ساختار يها استيس

 بـود ممكـن   ياصـلاحات سـاختار   يها استي. اگرچه سمتصور نبود »ياصلاحات ساختار
ژاپـن و قـدرت    يقـدرت اقتصـاد   ياي ـمردم شود، اح ةروزمر يدر زندگ »درد«باعث بروز 

  .(Kusano 2005: 74) دمآ يدست م به اي ياصلاحات قو نيچن قيفقط از طردولت 
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در داخل و خـارج از كشـور    برانگيزي بحث اريبس ةلئاصلاح اقتصاد ژاپن مس يچگونگ
، اسـت  كـاهش يافتـه   در سراسر منـاطق مختلـف   ها آن سال يبحران اقتصاد جاكه ازآن .بود
. داشتچندجانبه  كرديرو كيبه  ازيموضوع ن نيمقابله با ا يبرا يفرمول ةتعبي يعيطور طب به
 يكـار  ةرا در مركـز برنام ـ  ياصـلاحات سـاختار   يهـا  استيس يزوميحال، دولت كو نيباا
 كـه  ،)Takenaka Hizo( تاكناكـا هيـزو   انتصـاب  توان را مي نآاوج  خود قرار داد، كه ياسيس

نهاد در پيش از اين، تاكناكا  .اقتصادي دانستامور  ريوز درجايگاه ،بود برالينئول ياقتصاددان
 رگيدبا  راه هم خدمت و يدر اصلاحات اقتصاد يمشورت يشوراهاي در بخش ريوز نخست

  كرد. مي تياقتصاد ژاپن حما ياصلاحات ساختار يبرا يفور ازياقتصاددانان از ن
 از يموانـع سـاختار   راثـر بي عملكـرد اقتصـاد   ،ياصـلاحات سـاختار   كتـب م از نگاه

 .بينـد  لطمـه مـي   و اسـت   شده بازداشته مستقل ياقتصاد ةتوسع هاي تاريخي براي فرصت
بـا   منطبـق  ژاپـن  ياقتصـاد  ستميكنند كه س يادعا م يداران امروز اصلاحات ساختار طرف
 ـ و اسـت  يريپذ انعطاففاقد  رايز ست؛ين يبازار جهان كياز  يناش يها چالش منـابع   نيب
و فرهنگ  ردانطباقي وجود ندا انيكارفرما ازيموردن يها در بازار كار ژاپن و مهارت يانسان

كنـد كـه    يفـرض م ـ  ياصـلاحات سـاختار   كتـب م شـود.  يم ينيمانع از كارآفر يوابستگ
 ترتيبـات و  يو اجتمـاع  ،ياقتصـاد  ،ياسيس يدر نهادها 1990 ةدر ده يمشكلات اقتصاد

 ـييتغ جـاد يشدت خواستار ا به كتبم نيا ن،يداشت. بنابرا يشهرژاپن پس از جنگ  در  يرات
مـردم   رنـج و مصـائب  ممكن است باعث  ينهاد شيپ راتيي، هرچند تغستساختارها نيا

  ژاپن شود.
 ياستوار است. درواقع، اسـناد دولت ـ  برالياصول نئول ةپايبر ياصلاحات ساختار ،بنابراين

ازجملـه اصـول بـازار، دولـت      يبرالينئول يها دهيا ي مشحون ازدرمورد اصلاحات ساختار
 .نـد ا ينيو كـارآفر  ،ييكـارآ  ،يريپـذ  انعطـاف  ت،يرفـع محـدود   ،يسـاز  يكوچك، خصوص
عملكـرد سـالم    يبرا يو اجتماع يدر امور اقتصادرا مداخلات دولت  ياصلاحات ساختار

 ،رو ازايـن  .(Yoshikawa 2003: 48)اسـت  شـدن آن   و خواهان برچيـده  داند مي اقتصاد مضر
 ـ ،كـاهش وظـايف دولـت    قياز طر يدولت ةكاهش مداخل دنبال هب ياصلاحات ساختار  ةارائ

نهادهـاي   ايجادها،  مانند جاده ياجتماع يها رساختيزسيس أتبه  يگذار هيسرما يها كمك
و افـراد   يخصوص ـ يهـا  سـازمان  ها برايانداز محافظت از پس منظور بهاي و تضميني  بيمه

سـازي   راثـر پيـاده  ب .شـود  نمايـان مـي   »يتيمسئولخود«گفتمان  نديافر نيدر ا ،بنابرايناست. 
بـه   و ايـن امـر  يافتـه   كـاهش  يدولت خدمات يروند فعل هاي اصلاحات ساختاري، سياست
كه دولت پـس   يو خصوص ياجتماع يها سكيشده است. رمنجر  يرفاه ستميس تضعيف
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افراد  از اين به بعدو  است افراد منتقل شدهكرد، به  يمحافظت م يرفاه ريتداب قياز آن از طر
گسترده  طور هكه ب »يفرهنگ وابستگ«زمان،  هم ند.شو ل شناخته ميمسئو گرانيباز درجايگاه

سـاز   ، مشـكل بـود مشـاهده  قابـل  و افـراد   ،ها شركت ،ي، مقامات محليژاپن يدر بوروكراس
  .(Yashiro 1999: 48; Noguchi and Tanka 2001: 269) شود مي

در قالـب منطـق   . داردهم اثرات مشهودي  تيدرمورد جنس ياصلاحات ساختار اعمال
كه هر زن ژاپني  وجود دارد اين توقع شناس باشد، وظيفه دجاكه هر فردي باي سياسي و ازآن

با ساده، مطابق  اني. به بجو در اقتصاد اين كشور تبديل شود به يك كارگزار مستقل و رقابت
ــر اســتيسمســير  ــ ،يتيســجن يبراب ــان ژاپن ــامــروز با يزن ــي درآمــد و دگان د نقــش دارن

 هستند. توليدمثلكه هنوز عامل  يحال باشند، در شناس وظيفهكنند تا  يدهندگان را باز اتيمال
روزمـره و اصـلاحات    يزنـدگ  ينما راه ةكتابچ«عنوان  با را يا جزوه ريوز ، دفتر نخستمثلاً

اصلاحات  يها استيس راتيثأاز ت يجزوه برخ نيادر منتشر كرد.  2002در سال  »يسازمان
و  مراقبـت امـر   فصـل آن بـه   كي ـو  شده استبررسي مردم  ةروزمر يدر زندگ يساختار

تلاش  كه دولت توان دريافت اين كتابچه مي ةبا مطالع .دارداختصاص  كارهاي زنان در خانه
 يهـا  و خانـه  پرسـتاران كمبـود   مـزمن  ةبه مسئل يدگيرس قياز طررا كار مراقبت  كند تا مي

 سپاري برون شود، ياجرا م راًيكه اخ يمراقبت پرستار ةميقانون باز طريق  مندان مراقبت سال
 ةوعـد بـاوجود  . (Peng 2002: 150; Campbell and Ikegami 2003: 71) نـد كسازي  تجاريو 

 يهـا  مراقبتداري و  امور خانه ةمسئلروشن از  يريتصو ي سياست دولت ژاپننهاد اصلاح
درمورد مشاركت مردانه طرح دولت ژاپن اول،  .نهد دهندگان آن پيش روي نمي ارائه اي ندهيآ

چـون   ي ديگـر هـم  از كشـورها  ييها است. نمونه ي ساكتريگ طور چشم در كار مراقبت به
مردان گسترش سهم  يبرا يسازمان ترتيبات جاديدهد كه ا ينشان م يناوياسكاند كشورهاي

. (Lister 2002: 27; Lewis and Giullari 2005: 201) اسـت  يضـرور  داري خانـه  كـارِ  در
مشاركت در كار مراقبت وجـود نـدارد و    يمردان برا قيتشو يبرا اقدامي چيه اين،باوجود

گيـري مشخصـي    جهـت دولت به اخلاق مراقبـت   رويكرد درمورد يادشده ةكتابچ ،رو نيا از
در  را ياصلاحات سـاختار  يها استيمثبت س ريثأكه ت كتابچهاين ي از دوم، در فصلندارد. 

و  يخـانگ  يرود بخش خـدمات مربـوط بـه كارهـا     يدهد، انتظار م يم حيشغل توض جاديا
شغل)  ونيليم 75/2از اشتغال ( ياديز سهممندان،  مراقبت ازجمله مراقبت از كودكان و سال

)، وني ـليم 9/0( و اسـتخدام كـارگران   ،داركاتبا بخش خدمات با اطلاعات، ت سهيرا در مقا
 گـر، يد عبارت به .ندكايجاد ) ونيليم 5/0( يو خدمات پزشك ،)ونيليم 55/0صنعت مسكن (

طوركـه   حـال، همـان   نياست. باا يشغل يها فرصت شيافزا يبرا يمراقبت اقدام كالاسازي
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 پـايين طـور معمـول مشـاغل     به ژهيو يها و مراقبت يخانگ ياشاره كرده است، كارها فولبر
 ـ يهـا  تي ـاز زنان در موقع ياريبس ب،يترت نيشود. به ا يدوم در نظر گرفته م ةدرج  امعلومن

رسـد كـه    نظر مـي  بهدرمجموع،  كنند. يكارها اجتناب م نياز ا گرانيمانند و د يم يخود باق
 ي از طريـق اقتصـاد  يبازسازبر  يروابط خانوادگ يدولت در اصلاح ساختار ياصل ينگران
 تـا  كننـد  مزد دريافـت مـي   داري دست و خانه مراقبت ي كه بابت امورزنان به كارگران ليتبد

 ياجتماعامنيت موضع، دولت ژاپن اصلاحات  نيدر ابوده است. مراقبت متمركز  بندي طبقه
اسـت   آن برانجام داده است. لامبرت را خانواده  يها استيس گريو د ياتيمال يها ستميو س
پـس از جنـگ در ژاپـن     يخـانوادگ  يها استيدر نظام س يا عمده ريياصلاحات تغ نيكه ا

  .)Lambert 2007( است نهفته انوادهدر داخل خ يتيجنس يها در نقش قاًيانجام داده كه عم
افراد (زنان و مردان) به عوامـل   رييتغ قياز طر ياصلاحات ساختار يها بنابراين، سياست

خـود را   يزنـدگ  يها كنند و فرصت يصورت كامل با خطرات روزمره مقابله م كه به ،مستقل
 ريي ـرا تغ يو اجتمـاع  ،ياقتصـاد  ،ياس ـيس هـاي  زمينهكند كه  ميرسانند، تلاش  يبه حداكثر م

 ختهسـا خود .هسـتند » سـاخته خود« ياصلاحات سـاختار  از نگاهها  معنا، انسان نيا بهدهند. 
و  ،پربـارتر  دتر،ي ـمف بـرال يل يدار هيسرما يها ارزش در كند خود را ياست كه تلاش م يفرد
است كه مكتب تاچريسم انگليسي  هنجاريارچوب هچ نيظهور ا ةنيزم يشتر سازد. پ يرقابت

بـه دوش  را  يخطـرات اجتمـاع   بـار را كـه   يرفاه اجتماع ستميس براليدر آن اصلاحات نئول
 اي به نام نويسندهطوركه  همان ،ختهسااست كه خود نيتر از همه ا مهم. برد يم نياز ب كشد مي
حكومت از  رفتاراست كه  ياسيس زيست وضعيت ةشرفتيدهد، شكل پ يم حيتوض )Rose( رز
 ني ـبـه ا  شـرفت يپ ني ـشـود. ا  ينظارت و مراقبت از فرد انجام م و از راه فرديت ديتول قيطر

افراد خودساخته ، رو نيا دهد و از يافراد رخ م يداخل شيدر پو نظارتمعناست كه مراقبت و 
 يقبل ةدر دور ياسيس زيست ترتيبات .)79: 1384 (فوكو هاي بيروني ندارند نيازي به مراقبت

 گـرا معاصـر مـردم را فرد   يسـت يز اسـت يس كـه  يخانواده بود، درحال اي تيجمعكل براساس 
كـه دولـت    سـت يبدان معنـا ن  نيكند، ا ياشاره م يدرست به رزطوركه  حال، همان نيباا كند. يم
كنار  يو خصوص ،ياجتماع ،يخود در برخورد با مسائل اقتصاد يطور كامل از نقش داخل به
 گـر،  ليمند، دولـت تسـه   حال حاضر از دولت توان ريتصاو«. درعوض، )Rose 2001( رود يم

شود،  محو ديدولت نبا«كه  )Tony Bellair( بلر يتون كيدأمطابق با تو  »ماتوريعنوان ان دولت به
اقتصاد  كيتحر ةكنند كه نقش هماهنگ دارد مي اظهار )Gembel( است. گمبل »اداره شودبلكه 

و  شـرفت يمنظور پ به ،رو ازاين است. بسيار حساس و بنيادين يبا بازار جهان براي انطباق يمل
  كنند. يرا تحمل م ياسيها مداخلات س برالينئول ،ياقتصاد يها فرصت يروزرسان به
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 بنـدي  طبقهخود را به  توجهدر ژاپن  برالينئول يمنطق، اصلاحات ساختار نيبه ا باتوجه
 و كنـد  يم ـ تي ـمولـدبودن را تقو  تي ـو اهمكنـد   معطـوف مـي  زنـان   فرديتو  داري خانه

بـر كـار در    دي ـكأبا ت مثلاً ند،يفرا نيشود. در ا يم با عقلانيت اقتصادي قضاوت »بودنمولد«
 1990 ةهدر د يتيجنس يبرابر يها استيس د، بحث درمورمطالب قبليشده در  بحث ةجزو
 ةدر ده ـ يتيجنس ـ يسياست برابر اختصاص داده شده است. انجام دادند گذاران استيسكه 

 يهـا  تواننـد آزادانـه سـبك    ياندازي را ارائه داد كه در آن هر دو زن و مـرد م ـ  ، چشم1990
بـه   دنيبخش ـ تحقـق  يبـرا  ييهـا  خـود را انتخـاب كننـد و فرصـت     يزندگ ةويو ش يزندگ
گفتمـان   قطعـاً را  دگاهي ـد ني ـبدون توجه به جـنس خـود داشـته باشـند. ا     شانيها ليپتانس
اصلاحات  يها استيكه س هنگاميزمان،  به اشتراك گذاشته است. هم يساختار لاحاتاص

از  نانياطم يها برا اقدامات آن، كند يم تيحما مولدبودن و فرد سازنده تياز اهم يساختار
 ـ ياريطوركه بس درعوض، همان است. يها هنوز ناكاف فرصت يبرابر  حيتصـر  ني ـاز ا شيپ
 يدولت برا يها تلاش رايناسازگار است، ز يساختار ياصلاح يها استيس ياند، اجرا كرده

 ةي ـهنـوز هـم برپا   ،يبـازار كـار و اصـلاحات بازنشسـتگ     ةنيزم در ژهيو به برال،ياصلاح نئول
منظـور حفـظ    اصلاحات به تيمنطق و واقع نياختلاف ب .ور استآ مرد نانو مدل  »اصلاح«

 يساختار ياصلاح يها استيراستا س نيشود و در ا يكار گرفته م اشتغال به يتيساختار جنس
تواننـد   يم ـن يزنان ژاپن ـ ةهم ن،يبرا كند. علاوه يم جيبس »يكارگر بالغ جنس« منزلة زنان را به
 منزلـة  ودن بـه كـه مولـدب   وضـعيتي ، در اينبـاوجود  .رنديرا بپذ مولدسازنده و  يهنجار فرد

انتخاب افراد  سميمكان درجايگاه يفرد يور شود، بهره يارائه م فرديت هنجاريارچوب هچ
در بـازار   مولـد ريكند كه زنان و مـردان غ  يرا مطرح م وضعيتي نه،يزم نيكند و در ا يعمل م

مجبـور   مراقبـت  كـار مانند  تر با مزيت كممشاغل ها را به  نآو  شوند يرانده م هيكار به حاش
 ـ ،يجهان نيدر اقتصاد نو در اين تعبير، كند. مي متخصـص و  رياز كـارگران غ  گروهـي  نيمأت

 نيبه ا دنيرس يدر ژاپن برا يروابط خانوادگ ياست. اصلاحات ساختار يضرورهم  ارزان
  .است 1990 ةدر ده »يدولت يها ستينيفم« يها از تلاشناشي  تر شيهدف است، كه ب

از  ياريبس ـ ياصـلاحات سـاختار   قي ـشـده از طر  انجام يها شرفتيبه پ درواقع، باتوجه
 اسـت يو س يشـدن نظـام دولت ـ   زهيبرالينئول نيدر ژاپن، ب يتيمطالعات جنس ةنيمحققان در زم

پـيش از  طوركـه   همان .قرار دارند، اند كردهمطرح  »يدولت يها ستينيفم«كه  يتيجنس يبرابر
 ـ 1990 ةهاي برابري جنسـيتي ده ـ  چهرهثيرگذارترين أكه از تذكر شد، اوساوا،  اين شـمار   هب
منجـر  زنـان   اني ـدر م يا متناقض كه به شكاف گسترده يها استيس ياجرا علت هب رود، مي

 نـدگان ينماترين  بيشكه از  ي ژاپنحال، دولت مل ني. درعاست از منتقدان دولت شده است
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 يرسـم طـور   به، ردب ميبهره  2005سال  درپس از جنگ  ةدر دور ندگانيزن در مجلس نما
 را با نگاهي به افراد مولد و خودساخته آغاز كـرده اسـت.   »چالش دوباره« برنامه و سياست

 وزيـري  با پايان نخست است. ه شدهگرفت دهيمراقبت ناد ةمسئل حتي در اين سياست جديد نيز
 يها استيس يرأ ه. ابوزير شد نخست )Shinzu Abe( ابه نزويش ،2006در سپتامبر  يزوميكو

  .بود او يشعار اصل »چالش دوباره«سياست  را حفظ كرد و ياصلاحات ساختار
  

 گيري جهينت. 6
 اسـت يس آخر قرن بيسـتم باعـث اتخـاذ    ةشدن اقتصاد در ده مدهاي جهانيآ ها و پي ويژگي
 در ژاپن گرديده 2000سال در  يتا اصلاحات ساختار 1990 ةده ليدر اوا يتيجنس يبرابر
سه مرحله از نقش زنان در اقتصاد و جامعه  براساس نظام اقتصادي اين كشور ،درواقع .است
دوران سنتي كه زنان با كار در خانـه و مراقبـت تعريـف     نخست، ةمرحل :مشاهده است قابل
 ـ رانده حاشيه به ةواسط همردانه ب ةو سلط شدند مي ؛ آيـد  دسـت مـي   هشدن نقش توليدي زنان ب

زنـان  ، الزامات بازسازي و توسـعه  ةواسط هجهاني دوم كه بدوران پس از جنگ  دوم، ةمرحل
بخش مطالبات برابرخواهانـه   و الهام ندنسبت در فرايند توليد و حضور اجتماعي قرار گرفت به

شـدن اقتصـاد    بـه نيروهـاي درونـي جهـاني     باتوجـه  آخـر،  ةمرحلاست؛ گرايانه  و فمنيست
 از نـد. ك كاركردي زنان بروز مـي  ةوزهاي اقتصادپسامدرنيستي در اين كشور و در ح ويژگي

سو،  كي :دكرتوان به اين موارد اشاره  مي مدنظر استاين نوشتار  در مدهاي اين دوره كهآ پي
 ؛پـذير باشـند   توليدكننـده و مسـئوليت   يا نـده يطـور فزا  زنـان بـه  اصرار بر ايـن اسـت كـه    

 داري و مراقبـت  سـازي وظـايف خانـه    يو تجار سپاري سوي برون به حركت گر،يد يازسو
 ياسيدر اقتصاد س يژاپن يها عملكرد خانواده ،به اين واسطه .ودش يانجام م شهياز هم تر شيب
اخـلاق   ةو مسـئل موردبازنگري قرار گرفتـه   يدر اقتصاد جهان بقامنظور  به يالملل نيو ب يمل

 ريي ـتغ ني. چن ـشـده اسـت  كنار گذاشته  يروابط خانوادگ ياقتصاد دگاهيد ةواسط هبمراقبت 
كنـد و زنـان و مـردان را     يم ـ ليرا تسه نوادهفردگرابودن خا نديبه فرا ليتما تر شيب ياستيس

ذكر شد، تناقض در رونـد   كه قبلاً گونه كه همان يكند، درحال يم قيافراد مولد تشو درجايگاه
 ياسياقتصاد س گذاردرمجموع،  كند. يرا حفظ م ياسياقتصاد س يتياصلاحات ساختار جنس

شده،  سازي تر فردي بيش ةويش كي در مقايسه با يدر روابط خانوادگ رييموجب تغ ژاپن قطعاً
 يتيبا ساختار جنسكه رسد  ينظر م بهاما  ،است هدش شرفتهيپ يصنعت يكشورها گريهمانند د
 مواجهـه بـا  در  .تر است زنان سخت يبرا بقا در ژاپن مخصوصاً يرقابت برا ياسياقتصاد س

 بوده است.خانواده  ليازدواج و تشك انداختن قيتعو به يزنان ژاپنپاسخ  اترييفشار تغاين 
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بـه اسـتخدام    يمشاغل داخل ياياز دن را زنان انتقال ي، اصلاحات اقتصاد1990 ةده در
 سـت يز شي ـاز آرا يتـر  شـرفته يشكل پ مرحله نيمنظور تحقق ا و به كردمزدبگيري الزامي 

را  ياس ـيس زيسـت منطـق   تواننـد  ينم ـ) كه يزنان (و مردان ند،يفرا ني. در ادآغاز ش ياسيس
 يتيجنس ـ يبـه برابـر  منـد   هعلاق ينهاد هاي شرفتيشوند و پ يرانده م هياتخاذ كنند به حاش

نقـش دولـت در    در پاسخ به ايـن تحـولات   ديگر، . ازسويرديگ يقرار م ريتأث شدت تحت به
هـاي اصـلاحات سـاختاري از نقـش      و با اتخاذ سياسـت كرد اقتصاد سياسي ژاپن نيز تغيير 

هـاي ليبراليسـتي    كه در مقايسه با نظام ،و نظام رفاهي اين كشور شد دولت در اقتصاد كاسته
 .شدتضعيف  ،گرايانه بود حمايت اروپايي و آمريكايي
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  چكيده
قـانون، دولـت    يـت شـامل حاكم  ياقتصـاد  يآزاد يها با استفاده از شاخصمقاله  يندر ا

 ي،مـدن  يهـا  يشامل آزاد ياسيس يآزادو  ،بازار يآزاد ،رراتمق يمتنظ يمحدود، اثربخش
آن  تأثيرو  يشخص يو آزاد يران حكم يفيتك يرهايمطبوعات متغ يو آزاد ،ياسيحقوق س

ة ي ـنظر 2015 - 2008   زماني ةدور يكشور جهان و برا 147در  يانسان ةتوسعشاخص ر د
بـا اسـتفاده از    سن با تأكيد بر آزادي سياسـي و شخصـي و   ياآمارت »يآزاد ةمثاب بهتوسعه «
 كـه  دهـد  نشـان مـي   يـق تحق يج. نتاآزمون قرار گرفته است موردهاي تابلويي  يافت داده ره

 يها توجه كـاف  آن  ة به هم يستبا و مي ددار يتبه توسعه اهم يدنرس يبرا ها  يآزاد  تمامي
را  ياثرگذار ترين يشب يشخص يمقررات و شاخص آزاد يمتنظ ياثربخش ،حال ينا باشود. 

نشـان   ياقتصـاد  يآزاد يهـا  شـاخص  يدهـد. بررس ـ  نشان مي يانسان ةتوسعشاخص ر د
 يمقررات، بهبـود آزاد  يمجامعه و دولت، بهبود تنظ يندر ب يمند  قانون ايشدهد كه افز مي
 ي. بررس ـانجامـد  مـي  يانسـان  ةتوسـع بهبـود  بـه  و كاهش دخالت دولت در اقتصاد  ،بازار

و حقوق  يمدن يها يدهد كه هر دو شاخص آزاد نشان مينيز  ياسيس يآزاد يها شاخص
داشـته   يانسـان  ةتوسـع شاخص ر د يمطبوعات اثر منف ياثر مثبت و شاخص آزاد ياسيس
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 ـ حكـم  يفيتك يها  شاخص چنين نشان داد كه نتايج هماست.  اثـر   يشخص ـ يو آزاد يران
  .دارد يانسان ةتوسعشاخص ر د يمثبت
  هاي تركيبي. توسعه، آزادي شخصي، آزادي اقتصادي، آزادي سياسي، داده ها: واژهكليد
  .JEL: O15 ،C23 بندي  طبقه

  
  مقدمه. 1

علـوم   يهـا  رشته انمتخصصهاست ذهن  سال اقتصادي و مسائل مرتبط با آنتوسعة رشد و 
توجهي از جوامع و كشـورهاي  درخورتعداد   اجتماعي را به خود مشغول كرده است. ناكامي

علـوم  هـاي   حـوزه است متفكران جهان در نيل به سطح مناسبي از رشد اقتصادي باعث شده 
اقتصاددانان  ياتنظر . دركنندبررسي را مهم دليل اين  ،اقتصاديمتخصصان  ويژه به ،اجتماعي

توجـه بـوده و    مـورد كالاها و خدمات  يدتول ةچرخها در  از نهاده يكي فقط »انسان« يككلاس
 .رفتـه اسـت   شمار مي به ياقتصاد ةتوسعدر رشد و  يديكل يعامل »يهانباشت سرما«درعوض 

 يـروي و ن يهسـرما  ميـزان به  فقط ي، رشد اقتصاد1950 ةده يرشد اقتصاد يدر الگوها يحت
 يـروي و سلامت ن يانسان يةسرما يفيتمانند ك اقتصادي غير يرهايمتغاز كار ربط داده شده و 

صورت ساده و صرفاً  بهتوسعه در تعاريف اوليه  ،از اين ديدگاه شده است.غفلت ها  كار در آن
با اين وصـف، از   .شد ميمطرح  »جامعه يك يديتول هاي يتمستمر در ظرف يشافزا«اساس  بر

ي هـا  هاقتصادي را صرفاً به تغييـرات آشـكار در نهـاد    ةتوسعاز اقتصاددانان  يتعدادهمان ابتدا 
اقتصادي متضمن تحولات عميـق و اساسـي    ةتوسعمعتقد بودند و  ندندانستمحدود اقتصادي 

 نمونه، هوزليتز راياجتماعي جامعه است. ب يم در ساختارهاهم در ساختارهاي اقتصادي و ه
)Hoselitz 1953( در ابعـاد   ييـر بـه تغ  صـرفاً اقتصـادي   ةآيـا توسـع  «ال كه ؤس ينپاسخ به ا در

اقتصادي بـه   ةتوسعكنم  من تصور مي« :كند بيان مي ،»؟استمحدود رفتار  يمشخص و ظاهر
بايد  ،دار شود كه اگر قرار است در جامعه ريشه شود نوعي انقلابي گفته مي بهسريع و  يفرايند

گـذار  تأثيرفرهنگي آن  اجتماعي و يساختارهار دو بنابراين  ندكنفوذ  يقطور گسترده و عم به
بلكه شـامل   ،توليد يها ر در تكنيكيشامل تغي فقط نهاقتصادي  ةتوسع«، يگرد عبارت به». باشد
، )Amartya Sen( سـن  ياآمارت. »شود اجتماعي ميهاي  گيري در هنجارها و ارزش ر جهتيتغي

 ـ بـه توسـعه   ،خودمند  كتاب ارزشدر اقتصاد،  1998نوبل سال  يزةجا ةبرنددان و   توسعه  ةمثاب
  نظر سن، ازواقع  در. ه استدانست يتوسعه را برابر با آزاد ،يآزاد

خواهد شد كه مـردم از آن نفـع    ييها ياست كه موجب گسترش آزاد يفرايندتوسعه 
 ينكند. ا ها را محدود مي انسان يشود كه آزاد يبه محو عواملمنجر  يدبرند. توسعه با مي
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 يهـا  يـت محروم ،دياقتصـا  يهـا  نبـود فرصـت   ي،گـر  ند از فقر و ستما عوامل عبارت
 يتـاز  يكـه و  ،يريانتقادناپـذ  ،عمـومي  يهـا  شـده، غفلـت از بودجـه    ينـه نهاد ياجتماع
 ).Sen 2001( گر سركوب يها دولت

كـه سـنجش    جـا  آن ازامـا   اسـت،   يافتـه توسعه تحولي عميـق و كيفـي    يامروزتعاريف 
اند متغيرهاي سنتي در سنجش رشد  مايلاقتصادي ن امتخصص ،متغيرهاي كيفي دشوار است

آن  رشـد  يبضر ي وانسان ةتوسعاقتصادي كشورها را ارتقا دهند. معرفي شاخص   ة و توسع
كـه ذكـر شـد، از ديـد      طـور  همـان  سازمان ملل گامي در اين راستا بود.ن امتخصص ازسوي
هـاي كمـي و كيفـي اقتصـادي      نيل به توسعه به مفهوم برخورداري از شاخص ،سن  آمارتيا
واقع  در. استمنوط  ابعاد مختلف درادي در جامعه تر انسان از آز تر به برخورداري بيش بيش

سـاز   زمينـه و اقتصـادي   ،سن، متغير آزادي در ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي  آمارتيااز ديد 
بررسـي و   وي ةنظري ـتوسعه و رفاه در جامعه خواهد بود. بنابراين، تلاش شـده اسـت تـا    

 يـت حاكمي شامل متغيرهاي اقتصاد يشاخص آزادبا استفاده از  ،د. بر اين اساسشوآزمون 
ياسـي شـامل   س يهـا  يآزادو  ،بـازار  آزادي ،مقررات يمتنظ ، اثربخشيمحدود ، دولتقانون
و  ،يرانــ حكــم يفيــتكمتغيرهــاي  ،مطبوعــات آزادي ،ياســيس ي، حقــوقمــدن يهــا يآزاد
انسـاني   ةتوسـع شـاخص  ر دهـا   آن تـأثير متغيرهاي مستقل) و  منزلة بهي (شخص يها يآزاد

 ـ بـه توسـعه  «  ة نظري ـ 2015 - 2008  ة كشور جهـان و بـراي دور   147(متغير وابسته) در   ةمثاب
  شود. خواهدبررسي تجربي سن  آمارتيا »آزادي
ساختار مقاله در چند بخش تنظيم شده است. در بخش دوم مباني نظـري   ،اين منظور هب

مطالعات   ة مرور پيشين شود. بخش سوم ميبررسي سن  نظر آمارتيا ازتوسعه و تعريف توسعه 
هـا و متغيرهـا    دادهابتـدا  شود. در اين قسـمت   است. در بخش چهارم روش تحقيق ذكر مي

شـده و   انجـام شـود. در بخـش پـنجم بـرآورد مـدل       تعريف و سپس معرفي مدل بيان مـي 
  .استگيري  بخش ششم نتيجه .شود هاي آزادي بر توسعه بررسي مي شاخص

  
  ادبيات موضوع. 2

  ي نظري توسعه و ارتباط آن با آزاديمبان 1.2
 ،يرشـد اقتصـاد   ةي ـنظر ،خـود  عـروف مدر اثـر  ) W. Arthur Lewis 1995( سيلـوئ آرتـور  

 خود را صرفاً لياما او تحل ،انسان است يها انتخاب دامنة شيهدف توسعه افزا كه سدينو يم
كنتـرل  قـدرت  كار بـه انسـان    ينبود كه ا ينا شو دليلكرد  سرانه متمركز ديرشد تول يرو
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 ـ .دهـد  مـي  يشافـزا  ااو ر يآزاد يلهوس يندهد و بد اطرافش مي بر محيط تري يشب  يناز اول
 يـف توسـعه، تعر ي يغـا هـدف   منزلـة  به ،انسان يذات يها جهت تمركز بر ارزش درها  تلاش

صورت سـؤال   بهسه ويژگي اساسي توسعه را  ياست. و) Dudley Seers 1969( دادلي سيرز
جوامـع   ةهم ـدر بـين   ،... و ،نـژاد  نت،تنوع در ديـن، س ـ  رغم به ،معتقد استطرح كرده كه 
  است:  ينكشور پرسيد ا ةتوسع فرايند ةدرباركه بايد الي ؤس ،بنابراين .مشترك است

افتاده است؟ چه اتفاقي براي  يكار يبچه اتفاقي براي فقر افتاده است؟ چه اتفاقي براي 
 ـاين سه مورد كاهش رخ داده باشـد   ةهمنابرابري افتاده است؟ اگر در  ترديـد بايـد    يب

نظر توسعه اتفاق افتاده است، اما اگر يك يا دو مورد از اين سه  مورد ةجامعگفت كه در 
سه مـورد بـدتر شـده باشـند، عجيـب       هر خصوص اگر بهاند،  مشكل اساسي بدتر شده

رانه افـزايش يافتـه   حتي اگر درآمد س ـ ،را توسعه بناميم فرايند ينا ةنتيجخواهد بود كه 
  .)Seers 1969( باشد

تـر از توسـعه    جـامع  يفـي تعر ةارائاز توسعه زمينه را براي ) Goulet 1971( تفسير گولت
 فقـط  نـه از مفهوم توسعه اسـت. تعريـف او از توسـعه     يامروز يفتعار ةيپافراهم كرد كه 

 شود. گولت جامعه مي ياقتصاديرهاي غ شامل جنبه كهگيرد، بل مي  بر  دراهداف اقتصادي را 
ايـن سـه    .كرده اسـت  يانتوسعه ب فرايندهر   سه جزء اساسي يا سه ارزش محوري را معيار

هـا   انسـان  ةهم ـاهدافي اساسي در ذات  مثابة بهها  به آن يلن تلاش برايكه  ،ارزش محوري
اين نوع  ،رسد نظر مي به .)Landy 1972( است و آزادي ،نفسمعيشت، اعتماد به  ،وجود دارد

نگاه به توسعه باعث تحولي در تعريف توسعه و ورود عوامل غيراقتصادي به ايـن تعريـف   
بلكـه بـه    ،تحول صرف اقتصادي منزلة به، اين تعريف از توسعه نه يگرد عبارت بهشده باشد. 

در نگـاه اول   تعريـف  يـن در ا ،واقـع  دركند.  ابعاد و جهات زندگي توجه مي ةهمدر تحول 
هدف  ،نباشد يكس ةدغدغ ياساس يازهاين ينكه تأم يحد در ،افراد جامعه ةهم برخورداري

از توسعه است. بديهي است  يفرايندو  يفهر تعر يرناپذ ييجداو  اصليبلكه جزء  يست،ن
و قابليـت بشـر    ييدر سطح فردي و اجتمـاعي، تحقـق توانـا   افزا  خودو  ستمربدون رشد م

هـاي   بنابراين، افزايش درآمد سرانه، محو فقر مطلق، ايجـاد فرصـت   .پذير نخواهد بود امكان
شرايط لازم و نه كـافي بـراي توسـعه     ةكنند مينأتو كاهش نابرابري درآمدي  ،تر شغلي بيش
  خواهد بود.

افـراد   يـان اعتماد به نفس در م گسترش گولت ةتوسع يفدر تعر يارزش محور يندوم
ند، هرچند ا دادن عزت نفس و اعتماد به نفس نشاندنبال  بهمردم و جوامع  ةهمجامعه است. 
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 كننــد. بخــش يــادو اســتقلال از آن  ،مقــام، اعتبــار، منزلــت، افتخــار يــت،هو يهــا بــا نــام
 ـحصـول اسـت كـه     قابـل  يبه قدرت يلهدف با ن يناز ا يتوجهدرخور آن بتـوان بخـش    اب

 يفدر تعر يارزش محور ينتر مهم يدرا رفع كرد. شا يو معنو يماد يازهاياز ن يتر يعوس
 وضعيتاز  ييرهااحساس  يمعن به فيتعر نيدر ا يآزادباشد.  يتوسعه آزاد يشده برا ارائه
و  ،نهادها بت،يمص گر،يد يها جهل، انسان عت،يطب يو بندگ يماد يزندگ ةكنند گانهيبخود  از
ها بـراي جوامـع و اعضـاي     وسيعي از انتخاب ةدامن. آزادي شامل اعتقادات متحجرانه است  

انـد.   شدن موانع خارجي براي نيل به اهدافي كه به توسعه معروف حداقلراه  هم به ستها آن
هـا   انسان ةاستفاداست كه مانع  يزيا هر آن چج يندر ا يآزاد ،شود كه ملاحظه ميطور  همان

 يو معنـو  يمـاد  يازهـاي جهت رفع ن در يبه حداكثر برخوردار يلن يبرا شانيادهااستعداز 
  انتخاب انسان است. ةگسترش دامن براي  ابزار مهميثروت  ،واقع دراست. 

 يتسلط بر طبيعت و محيط ماد يبرا تري يشثروت به انسان قدرت ب ،با فقر يسهدر مقا
و يا برخورداري از كالا و  ،تر رفاه بيش ،چنين به افراد آزادي انتخاب دهد. ثروت هم مي

و  كندهاي مادي را انكار  خواست ةهمدهد تا  دهد يا به او اختيار مي مي تر يشخدمات ب
  .)Lewis 1954(مشغول شود معنوي  به يك زندگي كاملاً

شـامل   فراينـد عنوان يـك   بهعنوان يك هدف و هم  بهتوسعه هم « :پاول استريتنر نظ  از
و  ،يتحول اساسي هم در ديدگاه به زنـدگي و كـار و هـم در نهادهـاي اجتمـاعي، فرهنگ ـ     

 و ركـن از مفهـوم توسـعه   تـرين   دقيقترين و  اما شايد مهم .)Streeten 1981(» سياسي است
ايـن برداشـت از   توسـعه باشـد.    فراينـد مفهوم آزادي و نقش آن در  يجرا ياتادبدر مطرح 

گرفتـه   بـر  را نيز در اقتصادي غيرهاي  ، بلكه حوزهكند مينتوسعه خود را به اقتصاد محدود 
نيز واضح  اقتصادي غيرهاي اقتصادي و  متقابل حوزه هاياثرنوع نگاه به  ينا ،علاوه بهاست. 
ة ) مفهوم و جايگـاه آزادي را بـه هم ـ  1998سن ( برخلاف گولت، آمارتيااست. ده كراشاره 

بـر   كيـد أت ،آزادي برابر دانست. در ايـن ديـدگاه  ابعاد زندگي جامعه بسط داد و توسعه را با   
چـون   محـدودتر توسـعه هـم    يها يدگاهشناخت توسعه با د يارمع منزلة به يانسان يها يآزاد

در كردن  يصنعت يا ،يشخص يدرآمدها يشافزا ،يناخالص مل يدتوسعه با رشد تول ييشناسا
  ،يآزاد ةمثاب بهتوسعه  ةينظرطبق  بر .يردگ قرار ميتعارض 

هـايي خواهـد شـد كـه      ي دانست كه موجب گسـترش آزادي فرايندتوان  توسعه را مي
رفـتن   بـين  ازشود. ... براي نيل به توسعه بايـد عـواملي كـه باعـث      موجب رضايت مي

هاي  ند از: فقر، استبداد، نبود فرصتا شوند برچيده شوند. اين عوامل عبارت ها مي آزادي



  1399 تابستان و بهار اول، شمارة ،دورة سوم ،الملل بين سياسي اقتصاد مطالعات   292

و  ،ييناشكيبا ،هاي عمومي مند، غفلت از بودجه نظامهاي اجتماعي  اقتصادي، محروميت
  .)Sen 2001( گر هاي سركوب تازي دولت يكه

مرسـوم    ة يوبـا ش ـ كـه  د كن ـ  ميسن روشن  آمارتيا ي،آزاد ةمثاب بهتوسعه  يدگاهپرتو د در
 يـا  ياسيمشاركت س يآزادي شامل اساس يها يمهم را درك كرد كه آزاد ةنكت ينتوان ا نمي

 ةسـازند جملـه عناصـر    از يبهداشت يها  مراقبت يا ييفرصت كسب آموزش و پرورش ابتدا
 مشـاركت  يـق طر از يا آزمـوده  نـا طـور   بـه  يـد ها با توسعه را نبا آن ير. ارتباطخ ياند ا توسعه

 يـن شـدن اثبـات كـرد. ا    يصـنعت  يشـرفت پ يـا  يناخالص مل يدها در رشد تول آن يرمستقيمغ
 ـ ةرابط ـكه  يدرحال و ندثرؤم ياربس يزن ياقتصاد يشرفتبه پ ياريها و حقوق در  يآزاد  يعلّ
 ـ  يـن كـه ا  ييهـا  يحقوق و آزاد دفاع از ،برقرار استها  آن ينب ياديز ياربس را  يارتبـاط علّ

بخش ديگر  ها در توسعه است. يآزاد ينبخش ا قواماز نقش  و فراتر تر يشد بنآور فراهم مي
افـراد   يآزادو ) يمتق ييراتبرحسب تغ يلتعد پس از يسرانه (حت درآمد ينب يبه ناموزون

 يقـاي شـهروندان گـابن، آفر   ،مثال رايشود. ب و خوب مربوط مي يطولان يدر داشتن زندگ
منـدتر   ثروت يارسرانه بس يناخالص مل يدممكن است برحسب تول يلبرز يا ،يبيانام ي،جنوب

 يا ،ينچ يلانكا،اما شهروندان سر ،كرالا در هند باشند يالتاو  ين،چ يلانكا،از شهروندان سر
 يهـا  يكاييطور آمر همين از شهروندان گروه نخست دارند. بهتري ياربس يكرالا زندگ يالتا

 ياريبس يدارند تا اهال يردگخو سال ينبه سن يدنرس يبرا يتر بخت كم مطلقاًتبار  يقاييآفر
مـردم   اگرچـه از  ،از هنـد  ييهـا  بخـش  يا يلانكاسر يا ينچون چ هم  سومي  جهانجوامع  از

امـا   يزمتما يشامل عناصر يآزاد يابزار يها نقش ،بنابراين. مندترند ثروت يارسوم بس  جهان
ي، اجتمـاع  يهـا  فرصـت ي، اقتصـاد  هـاي  ياسـي، آزادي س يهـا  يماننـد آزاد  يمرتبط ـ هم به

هـا   حقوق و فرصت يزانواع متما يناز ا يك هر. است يتيحما يتامنو  ،شفاف يعملكردها
هـا   هـا و اسـتحقاق   فرصـت  يحقوق ابزار ينكند. ا فرد كمك مي عمومي يتقابل برد يشبه پ
توسعه  فرايند. يرندبه خود بگ يتوانند جهات متفاوت  يها م ارتباط ينا وند ا مرتبط هم به يداًشد
كمك كنند.  ديگر يك يلبه تكمها  آنممكن است  ينچن هاست. هم باطارت اين تأثير تحت ياًقو
توانند  مي يطور كاف به ياساس يها يو آزاد يانسان يها يتدر بسط قابل  عمومي يها ياستس
  .هم كار كنند بهمرتبط  يابزار يها يآزاد ينا يجترو يقطر  از

 نـد. ا توسـعه  ياصـل  يابزارهـا  ونـد، بلكـه جـز   ا توسـعه  ةياول يها هدف فقط نهها  آزادي
 كنند. كمك مي ياقتصاد يتامن يجانتخابات به ترو و يانب يدر شكل آزاد ياسيس يها آزادي
 يلرا تسـه  يمشاركت اقتصاد يو بهداشت يآموزش يلاتدر شكل تسه ياجتماع يها فرصت
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توانـد بـه    مي يدتول مشاركت در تجارت و يها در شكل فرصت ياقتصاد يلاتكند. تسه مي
 يـاري  ياجتمـاع  يلاتتسـه  يبـرا   منـابع عمـومي   يدتول يزو ن يوفور امكانات شخص يجادا

 يتجرب يها ارتباط اين .دنينجامب ديگر كي يتبه تقو انندتو ها مي يرساند. انواع مختلف آزاد
طور  بهتوانند  افراد مي يكاف ياجتماع يها كنند. با فرصت مي يترا تقو يگذار ارزش يتاولو
 فقـط به افـراد   يستلازم ن كمك كنند. ديگر يكبه سرنوشت خود شكل بدهند و به  يثرؤم
توان  را مي ياقتصاد يموانع ناامن تر نگاه شود. بيشتوسعه  يها كنندگان برنامه يافتدر منزلة به

عناصر  يو مدن ياسيس يها يكه آزاد جا آن ازنسبت داد.   مردمي يها يبه فقدان حقوق و آزاد
نقـش حقـوق    ياست. در بررس يتها نقص و معلول آن ي، نفاست يانسان يبخش آزاد قوام
 ياسـي س يهـا  يآزاد و يحقـوق مـدن   ريو ابزا يبخش قوام يتبه اهم يددر توسعه با يانسان

  .)ibid.( شودتوجه 
در مفهـوم توسـعه وجـود دارد كـه      يفـرد  يزادآ ياساس ـ يتاهم يبرا يزمتما يلدو دل

 يارزش ـ در رويكـرد  ،كـه  يـن شوند. نخسـت ا  بودن مربوط مي ثرؤمو  يابي به ارزش يبترت به
 اساسـاً  ايـد جامعـه ب  يـت موفق يـدگاه د يـن دارد. در ا يدينقش كل يفرد ياساس يها يآزاد

متفاوت از توجـه   ارزشي يتوضع ينشود. ا يابيافراد جامعه ارز ياساس يها يآزاد ازطريق
چـون   هم يگريد يرهايمتغبه است كه توجه خود را  تر  يسنت يارزش يكردهايرو ياطلاعات
 يـت اهم يدوم بـرا  دليـل  كنند.  يممعطوف  يدرآمد واقع يا ،عمل ةيوشدر  يآزاد ،يتمطلوب

شكست اسـت،   يا يتموفق يابيارز يمبنا فقط نه يآزاد ينكه ا است  ينا ياسيس يآزاد يادز
 ـ يآزاد .ستا ياجتماع يو كارآمد يابتكار فرد يبرا ياصل ةكنند يينتعبلكه عامل   تـر  يشب

 ؛دهـد  مـي  يشافـزا جهـان  در  گـذاري تأثير يـز مردم را در كمـك بـه خودشـان و ن    ييتوانا
 ياربس ـ ةگسـتر   مردمـي  يـي تكثرگرا يايواقع مزادر ند.ا توسعه مهم فرايند كه در موضوعاتي

خود  ةنوب به يماًمستق يمدن يها يآزادو  ياسيس يتر آزاد ياديبن طور كاملاً بهاما  دارد، يعيوس
اقتصـاد  ر دهـا   آن تـأثير حسب  بر يرمستقيمندارد كه غ يضرورت ،بنابراين .است يتاهم حائز
 ياقتصاد يتبا فقدان امن يحقوق مدن يا ياسيس يمردم بدون آزاد يوقت يشوند، حت يهتوج
 يهـا  يآزاد از مند باشـند   بهره يزن مطلوبي ياقتصاد موقعيت بسا از چهو  يستندمواجه ن يكاف

مهم مربوط بـه   يماتند و فرصت مشاركت در تصما محروم شان يزندگ يتهدا يبرا  مهمي
را محدود  يو اجتماع ياسيس يها زندگ يتمحروم ينشود. ا سلب ميها  از آن يامور اجتماع

اگر به مصائب  يحت يست،نگر گر سركوب يها يتمحرومصورت  بهها  به آن يدبا كنند و مي
سـالار و حقـوق    مردمكاركرد نظام  ،يقتحق در نشوند.منجر  ياقتصاد يايبلا چون هم يگرد
 ـ يمصائب اقتصاد ازتواند  مي ياسيس كـه   ،و مسـتبد  اقتـدارگرا كنـد. حاكمـان    گيـري  يشپ
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اقـدامات   اتخـاذ  ةيزانگ ،يرندگ قرار مي يمصائب اقتصاد ينچن تأثير تحتندرت  هخودشان ب
 يـروز بتوانند در انتخابات پ يدبا  مردمي يها دولت ،مقابل در. ندرا ندار يزمان ةكنند گيري يشپ
منظور اجتنـاب از   به ياتخاذ اقدامات يبرا يقو اي هيزانگمواجه شوند و   با انتقادات عمومي و
آن بخش از جهان كـه حكومـت    يخكه هرگز در تار يستآور ن تعجب ند.ردا يمصائب ينچن

 يـر باشـند،  فق چـه نسـبتاً   منـد و  ثروت يلحاظ اقتصاد بهچه  ،كند در آن كار مي يسالار مردم
توسـعه اسـت.    ياصل ةيلوسهم هم هدف و  يانسان يرخ نداده است. گسترش آزاد يقحط

 مـردم بـه   ي. سطوح درآمد واقعشود مردم مربوط مي يها يآزاد يابي هدف توسعه به ارزش
از سـطوح   يكالاها و خدمات و برخـوردار  يدخر يها ها فرصت كه به آن  ندا مهم يلدلاين  

 يبـرا  يناقص ـ ينمـا  راهاما سطوح درآمد اغلـب   .دهند يرا م يدهاخر ينا زحاصل ا يزندگ
امـراض   زا يـز گر ييتوانـا  ،از طـول عمـر   يبرخـوردار  ،يآزاد چـون  هم  يموضوعات مهم

دور از جرم  بهدر اجتماعات آرام و  يزندگ يا ،مند از شغل ارزش يبرخوردار ،يرناپذ اجتناب
صـورت   درشود كه  يستهنگر يصورت افراد بهبه مردم  يدبا ،انداز چشم ينند. در اا يتو جنا

  ورزند. يم سرنوشت خود مبادرت يده شكلداشتن فرصت فعالانه به 
 ـ  يآزاد كـه  ارسطو و ماركس معتقد اسـت  انندم يزسن ن هـم ارزش   و يهـم ارزش ذات

و  يكـه در انتخـاب واقع ـ   شود ياطلاق م يا  يخوب به زندگ ياز زندگ يدارد. بخش يابزار
شـود،  مجبـور   يخاص ـ يكه در آن فرد به اتخاذ سبك زندگ اي يوجود دارد نه زندگ يلاص
منـد اسـت.    ارزش درحقيقتانتخاب  يباشد. آزاد يغن يزندگ يگرد يها نهيدر زم اگر يحت
محدود موانع آزاد  يو نف يمنف يها يورزد به آزاد مي يدكأآن ت بر جا ينكه سن در ا يا  يادآز

 ها ارزش قائل است آن يكه فرد برااست  يتحقق اهداف ييمثبت توانا يشود، بلكه آزاد نمي
دفـاع   ينظام اجتماع توان از نظم و مي يوقت كه معتقد است سن است. يدكأت مورد تر يشب و

شده باشد. سن در  ياهمگان مه يمند برا ارزش يها به هدف يابي دست  يكرد كه در آن آزاد
 ةيلوس ـهـم   توسعه و ةياولهم هدف  يدهد كه آزاد نشان مي يآزاد توسعه و ةرابط يبررس
 و ياقتصـاد  يهـا   ياسـت س هـاي اثر از يتوانـد جـدا    يتوسعه نم ـ يابيارز آن است و ياصل

  .)ibid.( يردمردم صورت گ يبر زندگ ياجتماع
مقننـه، احـزاب    ةقـو  ي،بازارهـا، امـور ادار   ياتگوناگون مرتبط با عمل ياجتماع نهادهاي

 ةتوسـع  فراينداجتماع به  يكل طوربهو  ،ها رسانه يه،قضائ ةقو يردولتي،غ يها سازمان ياسي،س
 تجزيه كنند. كمك مي يفرد يها يگسترش و حفظ آزادر د اتشانتأثير يقطر از يقاًدق ياقتصاد

تعـاملات   مختلف و ينهادها ينا به مربوط يها نقش جامع از يتوسعه مستلزم درك يلتحل و
توسعه  فراينداز  يبخش يزن يتكامل اخلاق اجتماع ظهور و ها و ارزش يريگ  شكلهاست.  آن
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 يآزاد يژگـي و ايـن  توجـه اسـت.   يازمندن يگرد يراه با كاركرد بازارها و نهادها است كه هم
 ةتوسـع شـاخص   .مختلـف دارد  يها و نهادها يتمرتبط با فعال يگوناگون يها است كه جنبه

ارزش  ينبه بالاتر يدنرس يخود را برا يرمقدار از مسچه يكه هر كشور دهد ينشان م انساني
  .كند يكشورها را فراهم م ةيسكرده است و امكان مقا يط ،يك يعني ،ممكن
  
  پژوهشة پيشين 2.2

درآمـد سـرانه و رشـد    ر دآزادسازي اقتصادي  تأثير )Sameti et al. 2006( سامتي و همكاران
 نشـان  نتـايج . اند  هكردبررسي را  2003 - 1980 زماني ةدور طي منتخب كشور 25 ادياقتص
 بررسـي  مورد كشورهاي ةسران درآمد و اقتصادي رشد اقتصادي آزادي افزايش با كه دهد  مي

رشـد  ر د ياقتصـاد  ياثـر آزاد ) Razmi et al. 2009(. رزمي و همكـاران  است داشته افزايش
. در مـدل  انـد   هكـرد  يبررسرا  يلاكاتوش يشناس روشو  نهادگرامكتب  يكردبا رو ياقتصاد
اند.  كرده يبررس 2006 - 2000 زماني ةدور يرا ط يكشور 57 ةنموناز  يبياستفاده، ترك مورد
كشورها به سه  ،و رشد يآزاد ةرابط يموجود در كشورها رو يبهتر اثر نهادها يبررس يبرا
 ةدهنـد  نشان يجهاند. نت شده يبند طبقه يينو پا ،بالا، متوسط ينهاد يفيتبا ك يكشورها ةدست
 چنـين  هـم هر جامعه اسـت.   ينهادها ييكارآ به توجه با يو رشد اقتصاد يمثبت آزاد ةرابط

و بازار اعتبـار   ،تجارت ،قانون كار ،ييساختار قضا ،يتحقوق مالك ،يتشاخص امن يرزچند 
 يآزاد ةينـد نما منزلـة  بهكه  ،يزرفر ةسسؤم ياقتصاد يآزاد يشاخص كل يها شاخص يرزاز 

 نشـان  را يرشد اقتصادر د يدار  امعنه است، اثر مثبت و شداستفاده  يقتحق يندر ا ياقتصاد
 يزمان آزاد هم هاياثر يلتحل )Motafaker Azad et al. 2013 ( همكاران و آزاد متفكر. دهد مي

 زمـاني  ةدور در  اسـلامي  منتخـب  كشـورهاي  در سياسي يو آزاد ،يانسان ةتوسع ي،اقتصاد
. انـد  هكـرد  يبررس ـرا  يبـي ترك هاي  هدادزمان  معادلات هم يستمبا استفاده از س 2010- 2001  

است دار بوده  امعناثرگذار و  يانسان ةر توسعد ياقتصاد يآزاد كه دهد ينشان م يقتحق يجنتا
 نشـان  انسـاني  ةتوسـع  شـاخص  رد يتأثير ياسيس يآزاد اما ،شود يآن م يشو موجب افزا

 يو آزاد ياسـي ثبـات س  تـأثير  )Shahabadi and Bahari 2014( يو بهـار  يآباد شاه .دهد نمي
 يبـا اسـتفاده از روش گشـتاورها   را توسـعه   حـال  در يكشورها يرشد اقتصادر د ياقتصاد

 ثبـات  و اقتصـادي  آزادي كه دهد مي نشان تحقيق نتايج. اند هكرد يبررس) GMM( يافته يمتعم
و  يرحمـان  .اسـت  دار امعن و داشته مثبت اثر كشورها از گروه اين اقتصادي رشد رد سياسي

منتخـب   يكشـورها  ينوسـانات اقتصـاد  ر د ياقتصـاد  يآزادسـاز  تـأثير ) 1392همكاران (
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 ةتوسـعه و در دور  حـال  دركشـور   48 يبـرا  عوموض ين. ااند هكرد يبررس ارتوسعه  حال در
 يآزاد يشبـا افـزا   ،دهـد  ينشـان م ـ  يقتحق يجه است. نتاشد يابيارز 2010 - 2000 زماني  

 بـاك  بـي و  يـان اسـت. مك  يافتـه توسـعه كـاهش    حـال  در ينوسانات در كشورها ياقتصاد
)Makian and Bibak 2015( در انـد  هكرد يبررسرا  يانسان ةر توسعدخوب  يران حكم تأثير .
 يزمـان  ةدوردر  يانسـان  ةتوسـع شـاخص  ر دخـوب   يران شاخص حكم تأثيرپژوهش،  ينا

شـده   يبررس ـ OECD يو كشـورها  يمنتخب اسلام كشورهايدر دو گروه  2012 - 2005
خـوب و آزادي   يران شاخص حكم ينب OECD يدر كشورها كه دهد ينشان م يج. نتااست

نظر آماري  ازرابطه  اين  ي، اما در كشورهاي اسلامسترابطه برقرار ا انساني ةتوسعاقتصادي با 
 ـ) در Heckelman 2000( هكلمـن يست. معنادار ن : يو رشـد اقتصـاد   ياقتصـاد  يآزاد« ةمقال
. كرده است يبررسرا  يو رشد اقتصاد ياقتصاد يآزاد يعلّ ةرابط »مدت كوتاه عليّ بررسي

و  يكـه مقطع ـ  اسـت  يتيجهر يادمقاله شاخص بن يندر ا كاررفته به ياقتصاد يشاخص آزاد
بـر   ياقتصاد يآزاد متغيرهاي  يتمام ،دهد ينشان م يجهكشور انجام شده است. نت 147 يبرا

 ياستس يعني يتيججزء شاخص هر دهت دو جزء از لو رشد فقط ع ندا مقدم يرشد اقتصاد
 ـCarlsson and Lundstrom 2002( كارلسون و لانداستروم .هاست ياتو مال يتجار  ة) در مقال

كشـور   74رشـد در  ر د ياقتصـاد  ياثر آزاد ،»اثرات يلتحل يةتجزو رشد:  ياقتصاد يآزاد«
 ،مـدل  يـن اسـتفاده در ا  مـورد مسـتقل   ير. متغندا كرده يبررسرا  1975 - 1995 يها  سال يط

اعتبـارات،   ةاداسـتف  يدولت، آزاد ةاندازشامل  ،ياقتصاد يبر شش جزء شاخص آزاد علاوه
سـاختار بـازار،    يـت، و حفاظت از حقـوق مالك  يساختار قانون ها، يتجارت با خارج يآزاد
متوسـط   يـر شـامل متغ  يهمبادله در بـازار سـرما   يو آزاد ،ها يمتق يداريو پا يپول ياستس

صورت  ينمقاله به ا ينرشد در ار د ياقتصاد يآزاد ياجزااثر  ةيجنت. است يهسرما يلتشك
و حفاظـت از حقـوق    ياستفاده از اعتبـارات، سـاختار قـانون    ياست كه ساختار بازار، آزاد

 ـتجـارت   يدولـت و آزاد  ةانـداز  و اثـر مثبـت   يهمبادله در بازار سـرما  يزاد آو  ،يتمالك  اب
 يمعن يب ها يمتو ثبات ق يپول ياستس يرداشتند و متغ يرشد اقتصادر د ياثر منف ها يخارج

) ارتباط شاخص آزادي جهاني و عملكرد اقتصـادي در  Lipford 2007( ليپفورد .دست آمد هب
 ،دهـد  مي نشان نتايج. كرده استبررسي  2000 - 1970 زماني   ةدر دوررا كشور منتخب  87

 اسـتاندارد  كيفيـت  واسـت   شـده  كشـورها  در ثبات افزايش باعث اقتصادي آزادي افزايش
 ينبد يا مطالعهدر  )Gwartney and Lawson 2008( لاسن و گارتنيدهد.  مي افزايش را زندگي

 1995  - 1993 ةدوررا در  ياقتصـاد  يآزاد ةدرج ـ ينكـه بـالاتر   ييكشورها كه نديدرس يجهنت
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 1994- 1980 يهـا  سال يط رانهس GDPدرصد از  4/2 ةسالاناند به نرخ رشد متوسط  داشته
 91) جهـت عليـت بـين آزادي و رشـد اقتصـادي      Hristova 2012( . هريستوااند يافتهدست 

 جهت كه استاز آن  حاكي نتايج. كرده استبررسي را  2012 - 1995 زماني   ةكشور در باز
 تـأثير  )2012(  درياشـنا  و كمپـل . است مبهم و بعدي چند اقتصادي رشد و آزادي بين عليت

 زمـاني    ةكشور در دور 109نوسانات اقتصادي در ر درشد شاخص آزادي اقتصادي جهاني 
 جهـاني  اقتصـادي  آزادي افـزايش  كـه  دهد مي نشان نتايج. ندا هكرد بررسيرا  2005 - 1995
. دهـد  كاهش را ضعيف قانوني ساختار و مالكيت حقوق با كشورهاي در نوسانات تواند مي

هاي آزادسازي اقتصادي و  شاخه زير  تأثير) Hussain and Haque 2016( هاك  و حسين ارشاد
 ارتباط نتايج. اند هكردبررسي را  2014 - 2004   زماني ةكشور در دور 57رشد اقتصادي براي 

 رشـد  و ،كـار  و كسـب  آزادي گـذاري،  سـرمايه  آزادي مالي، آزادي تجاري، آزادي بين قوي
فنـاوري اطلاعـات و    تأثير) Türen et al. 2016( همكاران و . تورندهد مي نشان را اقتصادي

بـا اسـتفاده از    ،اين منظـور  هب. اند كردهبررسي   راانساني  ةتوسعشاخص ر دآزادي اقتصادي 
 را مـدل  تركيبـي  هـاي  داده روش بـا  2011 - 2000 زمـاني    ةكشور براي دور 118اطلاعات 

 باعـث  اطلاعـات  فناوري و اقتصادي آزادي افزايش كه دهد مي نشان نتايج. اند هكرد برآورد
  .است شده انساني ةتوسع افزايش

  
  مدل متغيرهاي و ها داده معرفي. 3
 گـذار تأثيرعوامـل   يشده و بررس انجامبا استفاده از مطالعات  يقاهداف تحق يمنظور بررس به
 كشـور  147 بـراي  و 2015 - 2008 زمـاني    ةدور در زير اطلاعات و آمار ،انساني ةتوسع رد

 اعـداد  وجـود  دليل به ،راني حكم كيفيت شاخص از غيربه ،ها داده   ةكلي. است شده استخراج
 تحقيـق  ايـن  در آمارهـا  ،اسـاس  ايـن  بر. شوند مي استفاده مدل در لگاريتم صورت به منفي
  .شود  مي تعريف زير صورت به
  

  متغير وابسته 1.3
  )Human Development Index/ HDI( انساني ةتوسعشاخص  1.1.3

 يـار در هر كشور در سه مع يتموفق يدنسنج يبرا يبيترك يشاخصانساني   ة شاخص توسع
و سطح  ،به دانش و معرفت يرس ستدو سالم،  يطولان يزندگانساني شامل   ة عاز توس يهپا
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 Human Development Reports( انساني سازمان ملـل  ةتوسع(گزارش  مناسب است يزندگ

of United Nations Development Programme 1990( .(هندسـي   يـانگين شـاخص م  يـن ا
 يطولان يزندگ يعني انساني ةتوسع يكشور در سه بعد اصلهر آمده در  دست هب هاي يتموفق

 ارزش. گيـرد  يآبرومندانـه را انـدازه م ـ   يزندگ يو استانداردها ،به دانش يابي و سالم، دست
ا كشورها ر ،يانسان ةتوسعگزارش  دراست.  يكصفر تا  ينب انساني ةتوسعشاخص  يِعدد
يـاد (بـالاي   ز ياربس ـ انسـاني  ةتوسـع با  يبه كشورها انساني ةتوسعشاخص  يزاناساس م بر
 متوسـط  انسـاني  ةتوسـع بـا   يكشورها )،7/0 - 8/0ياد (ز يانسان ةتوسعبا  يكشورها )،8/0
  .كنند يم يم) تقس55/0>كم ( انسانيِ ةتوسعبا  يو كشورها ،)55/0 - 7/0(
  

  متغيرهاي مستقل 2.3
  )Economic Freedom Index/ EFI( آزادي اقتصاديشاخص  1.2.3

واگـذاري   و ،بودن افراد در دخل و تصـرف، معاوضـه، مبادلـه    آزادمعناي  بهآزادي اقتصادي 
 بنياد هريتيج. )Bronfenbrenner 1955(اند  دست آورده هكه قانوني ب استهاي شخصي  دارايي

)Heritage (راكالاها و خدمات طبق آن افراد آزادند  برداند كه  آزادي اقتصادي را معياري مي 
طراحـان شـاخص آزادي    نظـر  بـه  ).Gwartney et al. 2008( نـد كنمصـرف   و ،توليد، توزيع

 »يا محـدوديت در انتخـاب عمـل    ،ود الزام، فشارنب«كه آزادي  جا آن از ،اقتصادي بنياد هريتيج
تـوان آزادي   مـي  ،اسـت و مصرف كالاها و خـدمات   ،است و اقتصاد مرتبط با توليد، توزيع

تعبيـر   »و مصرف كالاها و خدمات ،نبود تحميل يا محدوديت بر توليد، توزيع«اقتصادي را 
 پنجـاه اساس مقـادير   بررا  بنياد هريتيج شاخص آزادي اقتصادي ).Johnson et al. 2002( دكر

محاسبه و ارائـه   گوناگون يكشورها ياند، برا شده اصلي تقسيم ةطبق دهمتغير اقتصادي كه در 
 محـدود  دولـت  ،)Rule of Law/ ROL( قـانون  حاكميت شامل اصلي   ةشاخ چهار. كرده است

)Limited Government/ LG(، مقررات تنظيم اثربخشي )Regulatory Efficiency/ RE(، بازار و 
 يرهـا از متغ ياطلاعات در هر گروه اصـل  ين. با استفاده از ااست) Open Markets/ OM( باز
كم، كم، متعادل،  يليخ حمايتيسطح  دهندة نشان كه صدتا  يكاز  يها هر كشور نمره يبرا
نهـايي هـر كشـور را در     ةنمـر  هـا  و ميانگين اين نمـره است تعيين شده  يادز يليو خ ،يادز

آزادي اقتصادي  حداقل ةدهند نشان ،يعني يك ،ترين نمره كم دهد. دست مي بهفهرست نهايي 
(گـزارش   آزادي اقتصادي در كشـور اسـت   حداكثر ةدهند نشان، صديعني  ،و بالاترين نمره

  ).)Heritage 2008( هريتيج بنيادآزادي اقتصادي،  ةسالان
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  )FWIشاخص آزادي سياسي ( 2.2.3
 در يآزاد گـزارش  قالـب  در سـاله  هر )freedom house( يآزاد خانة كه ،يآزاد شاخص
را  گونـاگون  يدر كشورها يمدن هاي يو آزاد ياسيحقوق س يزانم ،كند منتشر مي جهان
 ياسـتانداردها  يـا كه آ كند مي يبررسرا نكته  يناسياسي  ي. شاخص آزادكند مي يبررس

 يـا  ،ينـي و د ينـژاد  يـب ترك يايي،جغراف يتفارغ از موقع يهحقوق بشر مندرج در اعلام
 ،اسـاس ايـن شـاخص    بـر  ؟يـر خ ياها اعمال شده است  كشورها در آن ياقتصاد ةتوسع

) Political Rights/ PR( ياس ـيدو شاخص حقوق س يبهر كشور از ترك يآزاد وضعيت
 يكـي هر كشور در  يتنها درو  آيد يدست م هب) Civil Liberties/ CL( يمدن يها يو آزاد

. گيـرد  يم ـ ي) جـا not free( غيـرآزاد و  ،)partly freeآزاد ( )، نسـبتاً freeاز طبقات آزاد (
 هفـت تـا   يـك هـر كشـور از    يبـرا  يمـدن  هـاي  يو آزاد ياسـي حقوق س هاي شاخص
 ةدهنـد  نشـان  هفـت و عـدد   آزادي حـداكثر  ةدهند نشان يككه عدد  شوند يم دهي امتياز

 ديگـر  از). 2015 آزادي، خانـة در جهـان،   آزادي سـاليانة (گـزارش   است يحداقل آزاد
 آزادي شـاخص  ،مؤسسـه  ايـن  از تحقيـق  ايـن  در اسـتفاده  مـورد  ياسـي س هاي شاخص

 ةدهنـد  نشـان مطبوعـات   يشاخص آزاد .است )Freedom of the Press/ FOP( مطبوعات
و شهروندان هـر   يرسان اطلاع يها و سازمان ،ها ينگاران، خبرگزار روزنامه يآزاد ةدرج

اسـاس   بـر ست. ها  يآزاد يناحترام به ا ينتضم يها برا حكومت  تلاش ينچن كشور و هم
هماننـد   ي،بنـد  رتبـه  يـن در اشوند.  گذاري مي  نمرهصد تا يك كشورها از  ،اين شاخص

 يمتقس ـ »آزاد يـر غ«و  ،»آزاد يحـدود  تـا «، »آزاد« ةدسـت كشورها به سه  ،هاي قبل شاخص
 اسـت  تـر  يشمطبوعات در آن كشور ب يتر باشد، آزاد كم يكشور ةنمرهرچه و  اند شده

)Karlekar 2003(.  

 )Worldwide Governance Indicators/ WGI( راني حكمكيفيت شاخص  3.2.3

راني  كيفيت حكم سنجشمناسب براي   كمي ها و معيارهاي يابي به شاخص دستهدف 
ر درانـي   هـاي حكـم   مؤلفـه  اثرگـذاري  ةبتوان با استفاده از آن نحـو  اي كه گونه به ،است

ي ها سازمان ،در پاسخ به اين نياز. كردبررسي را اي  توسعهو  ،سياسي ،عملكرد اقتصادي
 ةتهي ـرانـي بـه    هـاي متنـوع بـراي كيفيـت حكـم      ويژگـي  المللي با برشـمردن   متعدد بين
شـش شـاخص    ازهـا    شـاخص  ما در ايـن مطالعـه از ميـان    .اند دهكري اقدام يها  شاخص
. ايـن شـاخص   كنـيم   مـي اسـتفاده  ، دكن ـ مي كه بانك جهاني گردآوري ،راني خوب حكم
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گيـري عملكـرد حكومـت و     انـدازه صد متغيـر   چنداساس  برو  است» راني كيفيت حكم«
 ، كـري )Kaufmann Daniel( آيد. كـافمن  دست مي همختلف بدادة منبع  25شده از  مشتق

)Aart Kraay(، و ماستروزي )Massimo Mastruzzi(  اران ايـن شـاخص بـراي    ذگ بنياناز
. احتمـال  )Kraay et al. 2003( اسـت معـروف   KKMند و اين شاخص بـه  ا جهانيبانك 
مجموع ميانگين  دركنندگان شاخص بررسي و  ازجانب تدوينيك از اين موارد  هروقوع 

+ 5/2و  -5/2ها بـين   تغييرات اين شاخصدامنة آن براي هر كشور محاسبه شده است. 
گـر كيفيـت    رانـي بهتـر و مقـادير پـايين بيـان      گر كيفيـت حكـم   كه مقادير بالا بياناست 
 راني ضعيف كشورهاست. حكم

  )Human Freedom Index/ HFI( انسانيشاخص آزادي  4.2.3
كشـور   152و براي  2008از سال ) Cato institute( كاتو ةسسؤم را شاخص آزادي انساني

 نبـود كـاتو و همكـاران   ازجانـب مؤسسـة   شـده   تعريـف . آزادي انسـاني  كرده استارائه 
نمـرة  آزادي بـالا    ة كشورهاي با درجبه كه  طوري به ،محدوديت اجباري تعريف شده است

ة پاي ـ بـر گيـرد. ايـن شـاخص     تري تعلق مـي  كمنمرة آزادي پايين   ة و كشورهاي با درجه د
تـرين   شود. شاخص آزادي شخصي مهم و اقتصادي تدوين مي ،هاي شخصي، مدني آزادي  

كاتو و همكاران است كـه در ايـن تحقيـق      ة سسؤم  ة شد توليدهاي  بخش از سري شاخص
  ه است.شداستفاده 

  
  برآورد مدل. 4

  آزمون ايستايي 1.4
هـاي   هـاي پايـايي در داده   در متغيرها در ايـن تحقيـق از آزمـون    بررسي آزمون پايايي براي

، )Im et al. 2003( ينش ـو پسـران،   ايم،، )Levin et al. 2002( و چو ،ينلو ين،لتركيبي شامل 
 بـا  )Philips-Perron( پرون ـ و فيليپس، )Augmented Dickey-Fuller( يافته يمتعمفولر  ديكي
 ةآمـار از بهينـه   ةبراي تعيـين طـول وقف ـ  چنين  . همشود يم استفاده Eviews 9 افزار نرمكمك 

آزمـون در ايـن تحقيـق     مورد  ة رابطاستفاده خواهد شد. ) Schwarz Bayesian( شوارتز بيزين
و  ،بدون عرض از مبدأ و بدون روند، با عرض از مبدأ و بدون روند  ة رابطبراساس سه نوع 

. دشـو  يم ـآن مـنعكس   ةنتيجكه در بهترين حالت  دشو  يمبا عرض از مبدأ و با روند انجام 
  نشان داده شده است. 0 نتايج آزمون پايايي در 
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  نتايج آزمون پايايي متغيرهاي تحقيق. 1جدول 

Prob 
(PP) 

 فيليپس
 ـ

 پرون
Prob 
(ADF)  

ديكي 
فولر 
ياف تعميم
 ته

Prob 
(IPS)  

ايم، 
پسران، 

 شينو 
Prob 
(LLC) 

لين، 
 ،لوين
 و چو

  ها آزمون
 متغيرها

  )متغيرها بودن پايا غير( دارد وجود واحد ةريشها:  آزمون صفر ةفرضي
2 2 w t هاآماره 

00/0  900 00/0  735 00/0  6/12 - 00/0  2/32 - 
ةتوسع
 متغير وابسته انساني

00/0  743 00/0  733 00/0  5/17 - 00/0  13/66 - 
يتحاكم

 قانون

 آزادي
 اقتصادي

متغير 
 مستقل

00/0  869 00/0  763 00/0  8/13 - 00/0  13/34 - 
دولت
 محدود

00/0  872 00/0  746 00/0  6/12 - 00/0  12/31 - 
ياثربخش
 يمتنظ

 مقررات

00/0  884 00/0  775 00/0  8/13 - 00/0  12/38 - 
آزادي
 بازار

00/0  636 00/0  627 00/0  7/32 - 00/0  7/36 - 
حقوق
 سياسي

 عدم
 آزادي
 سياسي

00/0  672 00/0  655 00/0  4/34 - 00/0  9/39 - 
هايآزادي

 مدني

00/0  578 00/0  545 00/0  5/28 - 00/0  7/31 - 
آزادي

 مطبوعات

00/0  606 00/0  594 00/0  3/8 - 00/0  9/24 - 
شاخص
كيفيت 

 ساير رانيحكم
 ها آزادي

00/0  729 00/0  688 00/0  6/11 - 00/0  3/31 - 
شاخص
آزادي 
 شخصي

  مأخذ: نتايج پژوهش

بـودن متغيرهـا را در سـطح     پايـا مشخص است، آزمون پايايي  1كه از جدول  طور همان
  دهد. تأييد قرار مي مورد
  
  نتايج آزمون تشخيصي 2.4
منظور انتخاب بين مدل تلفيقـي   به() Chow Test( منظور تشخيص نوع مدل از آزمون چاو به
منظـور   بـه ( )Breusch-Pagan LM test( پاگـان  ـ ـ بروش LMآزمون  ،مقابل مدل اثر ثابت) در
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 و ،ساني واريـانس)  چنين تشخيص ناهم مقابل مدل اثر تصادفي و هم درانتخاب مدل تلفيقي 
مقابل مدل اثر ثابت) اسـتفاده   درمنظور انتخاب بين مدل اثر تصادفي  به( )Hausman( هاسمن 

نشـان داده شـده    0 هاي تشخيصـي در   نتايج آزمون). Breusch and Pagan 1980( شده است
  است.

  هاي تشخيصي نتايج آزمون. 2جدول 

  آزمون تشخيصي آماره  Prob آزمون ةنتيج

  مقطع 934 00/0 .شود مدل اثر ثابت پذيرفته مي
  چاو

نوع 
  مدل

  زماني ةدور 1/0 99/0 .شود زماني تلفيقي پذيرفته مي ةدور
  مقطع 3956 74/4 .شود مقطع اثر تصادفي پذيرفته مي

 گاناپ ـ بروش
  زماني ةدور 32/4 1/0 .شود زماني تلفيقي پذيرفته مي ةدور

  مقطع 8/137 00/0 .شود مقطع اثر ثابت پذيرفته مي
 هاسمن

  زماني ةدور  ----   -----   *.محاسبه نيست قابل

  مأخذ: نتايج پژوهش

 و ،پوگـان ــ   هـاي چـاو، بـروش    اساس آزمـون  بر، دهد مينشان  2كه جدول  طور همان
 زماني تعيين شده است.  ة هاسمن مدل اثر ثابت براي مقطع و تلفيقي (بدون اثر) براي دور 

ممكـن اسـت    كـه  دش ـمشخص  )Pesaran Scaled LM 2004( اساس مطالعات پسران بر
بستگي باشد، اما بين جملات  هم خوددم جملات اخلال در برآورد معادلات تركيبي داراي ع

 ،. بر اين اساس)Pesaran 2004( برقرار شودهمبستگي  خودنوعي  بهاخلال در مقاطع مختلف 
 پسـران  CD)، 2004پسـران (   ة شـد  بندي مقياس LM)، 1980(گان اپـ  بروش LMهاي  آماره

)Pesaran CD 2004(، و LM  ة شـد  بنـدي  مقيـاس  Baltagi, Feng, and Kao Bias-corrected 

Scaled LM BFK )2012هـاي مربوطـه    تر به مقالـه  ) تصريح شده است (براي جزئيات بيش
 ـ). Baltagi et al. 2012() مراجعه شـود  معنـي وجـود    بـه صـفر    ة رد فرضـي  ،ترتيـب ايـن  ه ب

دچـار اريـب    OLSخودهمبستگي بين مقاطع است كه در اين صورت استفاده از برآوردگر 
 شـود  اسـتفاده مـي  ) GLS )Generalized Least Squaresشود. در چنين مـواردي از روش   مي

)Pesaran 2004(   نتايج بررسي وجود خودهمبستگي جملات اخلال مقاطع مختلـف بـراي .
  نشان داده شده است. 0 مدل اثر ثابت مقطعي در 
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  هاي خودهمبستگي بين جملات اخلال در مقاطع نتايج آزمون. 3جدول 
 پاگان ـ بروش 12870 00/0 .همبستگي بين مقاطع وجود دارد خود

همبستگي بين  خود
 مقاطع

  شده بندي مقياس پسران 7/14 00/0 .همبستگي بين مقاطع وجود دارد خود
  پسران CD 3/11 00/0 .همبستگي بين مقاطع وجود دارد خود

  مأخذ: نتايج پژوهش

كـه   برقـرار اسـت  بين جملات اخلال در مقاطع مختلف خودهمبستگي ، براساس نتايج
  استفاده كرد. GLSبايست از روش  براي رفع آن مي

  
  برآورد مدل 3.4
خطي اثر ثابت مقطعي كـه بـا اسـتفاده از    ـ  هاي تشخيصي، مدل لگاريتمي نتايج آزمون طبق

صـورت زيـر    به ،برآورد شده است )cross-section weights( وزن مقاطع  ة بر پاي GLSروش 
  شود: تصريح مي

'
1( )it i it itu e   y x β  

'متغير وابسته،  ityكه در آن
itx ،بردار متغيرهاي مستقلite اخـلال،   ة جملβ   ضـرايب

مقـدار ثابـت رگرسـيون     1و  ،طرفـه  يـك جزء خطاي  iuثابت،   ةجمل از غير بهرگرسيون 
') وHDIانسـاني (  ةتوسـع شـاخص   ityچه تاكنون بيـان شـد،   اساس آن براست. 

itx   بـردار
  متغيرهاي آزادي شامل:

' =f(ROL,LG,RE,OM,CL,PR,FOP,WGI,PFI)itx
 

  است.
 /Least Squares Dummy Variable( اسـاس روش متغيـر مجـازي    بـر مدل برآوردي نتيجة 

LSDV(  چنين در اين جـدول آزمـون خودهمبسـتگي والـد      نشان داده شده است. هم 0 در
منظور بررسي خودهمبستگي زماني در مـدل   به )Wald Wooldridge's Test 2010( وولدريج

  اساس اين آزمون: براثر ثابت گزارش شده است. 
'

1 ,

1
F, 1

1

it it i it it it it

fixed effects

y u e e e

Wald
T

 

 

     


 


x β
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و انجـام آزمـون    AR(1)توان با استفاده از رگرسيون  ثابت مي صورت تخمين مدل اثر در
  .كردبررسي را خودهمبستگي  نوالد براي ضريب خودرگرسيو

  1انسانيتوسعة نتايج برآورد انواع آزادي بر . 4جدول 

 Panel EGLS (Cross-section weights): برآورد روش

  )HDI( انساني ةتوسع شاخص: وابسته متغير

  احتمال  t  ة آمار  خطاي استاندارد  ضريب  ها متغير

  هاي اقتصادي آزادي

  00/0 4/18  008/0 15/0 حاكميت قانون
  00/0 -6/14  008/0 -13/0 دولت محدود

  00/0 4/20  02/0 44/0 اثربخشي تنظيم مقررات
  00/0 4/7  01/0 09/0 آزادي بازار

هاي  آزاديعدم 
  سياسي

  00/0 - 9/4  005/0 -02/0 هاي مدنيآزادي
  00/0 - 8/8  006/0 -06/0 حقوق سياسي
  00/0 3/16  007/0 12/0 آزادي مطبوعات

  00/0 1/19  002/0 04/0 رانيشاخص كيفيت حكم
  00/0 95/10  03/0 34/0 شاخص آزادي شخصي

  00/0 -6/42  08/0 -2/3 ضريب مستقل
  2R 94/0)(ضريب تعيين

  F 2151ةآمار
 (احتمال)  )00/0(

  1/2 واتسونـ دوربينةآمار
  آزمون خودهمبستگي وولدريج

Pr ( / )
F /
ob

=
0 8

0 06 

  مأخذ: نتايج پژوهش

داري بسـيار بـالايي دارنـد.     امعن ـكه از نتايج برآورد معادله پيداست، ضـرايب   طور همان
 94انـد. ضـريب تعيـين     دار شـده  امعندرصد آماري  يكضرايب در سطح  كه تمامي  طوري به

انسـاني    ة درصد از تغييرات شـاخص توسـع   94 دهد نشان ميدست آمده است كه  بهدرصد 
داري كلي رگرسـيون را   امعن Fطريق متغيرهاي آزادي قابل توضيح و تفسير است. ضريب  از

واتسون و آزمون وولدريج عدم خودهمبسـتگي جمـلات   دهد و دوربين  تأييد قرار مي مورد
  كند. اخلال را اثبات مي



 305   ...در توسعة  شخصي و اقتصادي، سياسي، هاي آزادي تأثير بررسي

ر درا  بخشـي اثرتـرين   بـيش  يشخص ـ يآزاد و شـاخص  مقررات يمتنظ ،اساس نتايج بر
دهد كه  هاي آزادي اقتصادي نشان مي دهد. بررسي شاخص انساني نشان مي ةتوسعشاخص 

كه حاكميت قانون،  طوري بههر چهار شاخص آزادي اقتصادي با مباني نظري مطابقت دارد، 
و آزادي بازار اثر مثبت و دولت محـدود اثـر منفـي بـر شـاخص       ،مقررات يمتنظ ياثربخش
جامعه و دولت كه خود به حقوق  بين درمندي  انونقافزايش  ،عبارتي به. داردانساني  ةتوسع

ي هـا  كند، بهبود تنظيم مقـررات كـه بـر آزادي    مياشاره مالكيت و آزادي از فساد اقتصادي 
ــر آزادي كــار  يــروين كــار و كســب ــازار كــه ب ، يتجــاري هــا اشــاره دارد، بهبــود آزادي ب
 يآزادو كاهش دخالت دولت در اقتصاد كه خود بر  ،كند يي اشاره ميو دارا ،يگذار يهسرما
تبع آن توسعه خواهد شد.  بهانساني و  ةتوسعتكيه دارد موجبات بهبود  و مخارج دولت يمال

ي و مـدن  يهـا  يآزاددهد كه هـر دو شـاخص    هاي آزادي سياسي نشان مي بررسي شاخص
ني اثـر منفـي   انسـا  ةشاخص توسعر دياسي اثر مثبت و شاخص آزادي مطبوعات س حقوق

  2.داشته است
حـال   عـين  دركليـدي و     اي هانساني نكت ـ ةتوسعشاخص ر دمنفي آزادي مطبوعات  تأثير

نظر  بهاما  ،داردنياز . بيان دلايل چرايي اين نتيجه به تحقيقي مجزا دكن ميبسيار مهم را روشن 
 مـدت،  كوتـاه حداقل در  توسعه،حال درها در بسياري از كشورهاي   رسد برخي از آزادي مي
 ايـن  افـراد  نداشتن آمادگي واقع،در. باشد نداشته كنوني   ةيافت توسعه يمشابه كشورها يجينتا

اسـت   ممكـن  مدتكوتاهدر  يرشد اقتصاد يردر مس ها ياز انواع آزاد گيري  بهره در جوامع
. دشـو منجـر   هـا آن توسـعة به اختلال در روند  وكشورها داشته باشد  ينا براي هايي هزينه

شـاخص  ر داين متغير اثر مثبتي  كه دهد مي نشان نيز راني حكم كيفيت هاي  بررسي شاخص
هـاي   كنـد، وجـود حكومـت    بينـي مـي   پـيش سـن   كه آمارتيا طور همانانساني دارد.  ةتوسع

انسـاني شـود.    ةتوسـع ها را كاهش دهد و باعث كاهش  تواند آزادي گر و فاسد مي سركوب
نظـر و  اظهـار حـق   چـون هـم   مهمـي  دولتـي  متغيرهـاي  بر خود متغير اين كهاين بهتوجهبا

 ،و مقـررات  ينقـوان  كيفيـت  ،دولـت  اثربخشـي  ،و عدم خشونت ياسيس ثبات يي،گو پاسخ
 چنـدان دو تواند يم يران حكم يفيتنقش ك يتدارد، اهم تأثيرو كنترل فساد  ،قانون حاكميت

انسـاني افـزايش يافتـه اسـت.      ةتوسـع با افزايش آزادي شخصـي   ،اساس اين نتيجه بر .شود
هـا، آزادي   هاي شخصي مانند آزادي زنان، آزادي مـذاهب، آزادي جنـبش   بسياري از آزادي

انساني اثر مثبت دارد، نشان از اهميـت   ةر توسعدكه  ،ها و امنيت آزادي اتحاديهو اطلاعات، 
  اين شاخص است.
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  گيري نتيجه. 5
يابي كشورها بـه   داند و معتقد است كه براي دست عه را برابر با آزادي مي) توس1998سن (

هاي انساني برداشته شود. مـدت زيـادي از ايـن     آزادي يتمحدودامل وبايست ع توسعه مي
 ياجـزا طـور خـاص و تـوأم بـا      بهكه اين نظريه را  ،هاي تجربي تحقيق اما ،گذرد نظريه مي

هدف اصلي در اين تحقيق  ،بوده است. بر اين اساسد، اندك و محدود كن مي بررسيآزادي 
آمار و  اساس  بر آيا ،عبارتي بهاست.  سن آمارتيا »يآزاد ةمثاب به توسعه«  ة بررسي تجربي نظري

شاخصي براي  منزلة به ،انساني ةتوسعها با  آزاديبين انواع  يمعنادار ةرابط توان مياطلاعات 
يـافتگي   توسـعه هـا و   آزاديدست پيدا كرد؟ يا ارتباط معناداري بـين انـواع    ،يافتگي توسعه
  شود؟ نمي  ديده

 يآزاد يهـا  شـاخص   ة كننـد  تعيـين متغيرهاي شده است با استفاده از  يسعبدين منظور 
 يآزاد و )بازار و آزادي ،مقررات يمتنظ ، اثربخشيمحدود ، دولتقانون يتحاكمي (اقتصاد

 ـ حكم يفيتكمتغيرهاي  ،مطبوعات آزادي ،ياسيس ي، حقوقمدن يها يآزادياسي (س و  ،يران
 يكشور جهـان و بـرا   147در  يانسان ةر توسعداين دو شاخص  تأثير ي)شخص يها يآزاد
  شود. آزمون 2015 - 2008ة دور

هـاي   شـاخص  ةدهنـد  تشـكيل (عناصـر)  متغيرهـاي    تمامي ،دهد نتايج تحقيق نشان مي
 ،حـال اين بادارند.  دارامعن تأثير انسانيتوسعة شاخص در آزادي اقتصادي و آزادي سياسي 

 نشـان  انسـاني  توسعة شاخص دررا  ياثرگذار ترينيشب يشخص يمقررات و آزاد يمتنظ
بـين   در منـدي  قـانون  يشافزا ،دهد مي نشان اقتصادي آزادي هاي شاخص بررسي. دهد مي

و كـاهش دخالـت دولـت در     ،بهبود تنظيم مقررات، بهبـود آزادي بـازار  جوامع و دولت، 
هاي آزادي سياسي نشـان   انساني خواهد شد. بررسي شاخصتوسعة اقتصاد موجب بهبود 

ياسـي اثـر مثبـت و شـاخص آزادي     س ي و حقوقمدن يها يآزاددو شاخص   هر ،دهد مي
هـاي كيفيـت    ي شـاخص انساني اثر منفي داشته است. بررستوسعة شاخص در مطبوعات 

انسـاني دارد و آزادي  توسـعة  شاخص در اين متغير اثر مثبتي  ،دهد راني نيز نشان مي حكم
بـه   توجـه  بنابراين، بـا انساني است. مؤثر در توسعة مستقيم يكي از عوامل   ة شخصي با رابط

قالـب    در ،گـذار اسـت  تأثيرانسـاني  توسـعة  كه آزادي بر  ،اصلي اين تحقيقة فرضي ،نتايج
گيـرد.   مي تأييد قرار موردراني  و حكم ،هاي شخصي، سياسي، اقتصادي آزاديبررسي انواع 

تأييـد   موردسن  آزادي آمارتيا ةمثاب بهتوسعه  ةنظري ،رس دست دربه آمار و اطلاعات  توجه با
  گيرد. ميقرار 
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  نهادها پيش. 6
 ،اسـت آن هـدف   يضـرور  نيازهـاي  پـيش  آمدن فراهم منديازن يبه هر هدف يلن كهجاآن از

 ـاست نيازهايي پيش مستلزم يزتوسعه ن يها جوامع به شاخص يابي دست  نيـاز  پـيش  ين. اول
 ايـن  نتـايج  براسـاس . است آنبه  يلن هاي ينهپرداخت هز يبرا يخواست توسعه و آمادگ

 و رشـد  توسـعه، حـال  در يكشورها خصوص به ،مختلف جوامع هاي حاكميت اگر تحقيق،
 آزادي مـرور  بهرا داشته باشند تا  يآمادگ ينا يدبا ،اند داده قرار خود هدف را اقتصادي رفاه

 يـارات است بـه كـاهش اخت   ممكنروند  ين. اندده گسترشجامعه  در رادر ابعاد مختلف 
 يشرفتبه پ يلن ياما برا ،شود منتهي اقتصادي رشد روند شدن كندبعضاً  يا جامعه حاكمان

جامعـه   يتو رضـا  يبه رفـاه اقتصـاد   نيل   ةينرا هز ياراتكاهش اخت يدبا يتجامعه حاكم
 يـن در ا انسـاني    ةتوسـع  شـاخص  و مطبوعات آزادي   ةرابط بودن منفي. كندتحمل  و يتلق
شـود كـه    يتلق ياجتماع ياسيس هاي يگسترش آزاد هاي ينهاز هز يبخش تواند يم يقتحق
منافع جامعـه   جهت در ها ياز آزاد مندي بهره درصنوف  يبرخ يعدم بلوغ و آمادگ دليل به

عناصـر   ازخـوب   يـت حاكم دهـد، مي نشان تحقيق نتايج كهطور همان ديگر، سوي ازباشد. 
 رفـاه  و پيشـرفت كـه   ،خـوب  حاكميـت  واقـع  درتوسعه است.  يها به شاخص يلن ياصل

بـه   يـل ن هـاي  ينـه هز ،دهدمي ترجيح خود گروهي و شخصي منافع بر را جامعه اقتصادي
 ياقتصـاد  هاي يآزاد گسترش   ةزمين و است يرفتهخود را پذ ياراتكاهش اخت يعنيتوسعه 

تـلاش   يـت، حقـوق مالك  يـت . رعاكـرد توسـعه را فـراهم خواهـد     يلازم برا يو اجتماع
 هـاي  يگسـترش آزاد  ي،و حكـومت  يدولت ـ يهـا  محو فساد در دسـتگاه  ياكاهش  جهت در

 ي(آزاد يو شـهروند  يو مـدن  ،سياسـي )، گذاري سرمايه و ي،تجار ي،مال ي،(پول ياقتصاد
 سياسـي  و صـنفي  هـاي  تشـكل  و هـا   يـه بـه اطلاعـات، وجـود اتحاد    يرس ـ و دسـت  يانب

 گسـترش    ةزمين ـاسـت،   يهي. بدهاست يآزاد اين   ةجمل از) مذاهب آزادي و آميز،  مسالمت
 سياسي ثبات با راههم گوپاسخ و خوب هاي دولت كه است فراهم وقتي هايي آزادي چنين

  .باشند حاكم جامعه بر بالا امنيت و
  

  ها نوشت پي
 

و بدون حضـور   2015 - 1995زماني ة كشور و براي دور 172مدل براي  ابتدادر كه است گفتني 1.
 يمداد و تصـم  يم ـ را نشـان  يـق پانل تحق ينبه ا يكنزد ياربس يجنتاآزادي شخصي انجام شد كه 

  براي تخمين و تفسير استفاده شود. پانل يناز هم فقطگرفته شد كه 
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عدم آزادي سياسي تعريـف شـده    يعنيصورت عكس  كه شاخص آزادي سياسي به به اين توجه با .2
  شود. مي است، تفسير ضرايب عكس انجام
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Survey the Impact of Political, Economic and Personal 
Freedoms on Human Development Index  

(A Cross-Country Approach) 

Seyed Amin Mansouri1 
Seyed Morteza Afghah2 

In this study, using economic freedom indices including: rule of law, limited 
government, regulatory efficiency and market freedom, political freedom, including: 
civil liberties, political rights and freedom of the press, variables of quality of 
governance and personal freedom and its impact on human development index in 147 
countries for the period 2008-2015 using panel data analysis, the Amartya Sen's 
"development as freedom" theory emphasizing personal freedom has been tested. The 
study results show that all kinds of freedoms to achieve development are important 
and all of them should be paid enough attention to. However, the effectiveness of 
regulation and personal freedom index represents the greatest impact on the human 
development index. Survey indicators suggest that increased rule of law among society 
and government, improve in regulations, improve in market liberty, and decreased 
government interference in economy will lead to improvements in human 
development. By examining political freedom index also shows that both indices of 
civil liberties and political rights and Press Freedom had positive and negative effects 
on the human development index, respectively. The results also indicated that the 
indices of quality of governance and personal freedom also has a positive effect on the 
human development index. 

Keywords: development, personal freedom, economic freedom, political freedom, 
panel data. 

JEL Classification: O15, C23. 
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Developments in the Role and Function of Women in the 
Japanese Political Economy since the 1990s 

Mohammad Javad Ranjkesh1 
Saeede Geramian2 

The globalization of the economy has had several effects on the internal affairs of 
societies and externalities, such as its governance. In the meantime, the role of the 
government as the only institution with high authority to respond to and adapt to 
external developments, has a special place. This adaptation sometimes has internal 
consequences on all institutions, arrangements and social classes in the economic, 
social and political spheres. The purpose of this article is to analyze the reactions of the 
Japanese government and feminist supporters to changes in political economy as well 
as patterns of family formation since the 1990s, given the common discourse between 
political economy and the family institution in Japan. The question of this article, 
therefore, is what is the relationship between the reconstruction of the political 
economy and the evolution of families and the gender roles of women in 
contemporary Japan since the 1990s? The hypothesis of the paper is that the 
reconstruction of political economy influenced by the developments of globalization 
has forced Japanese women to make a hasty leap from the Fordist model of family life 
to an idea of individual self-reliance. The growth of women's egalitarian demands, the 
decline in marriage and birth rates, the weakening of the traditional family institution 
and, consequently, the need for government intervention in social and economic 
policies have been inevitable. The research method of this paper is descriptive-
analytical and based on the collection of library and Internet documents. 

Keywords: Globalization, Japan, Government Policies, Women, Political Economy. 
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Adaptation from the Core, Emerging from the Periphery: 
The Advantage of Backwardness, Technology Transfer and 

Industrialization of China 

Sajad Bahrami Moghadam1 

Following the Industrial Revolution in England, and the growth of modern 
industrialized countries, China became a backward country on the margins of modern 
civilization. China is now in the midst of transitioning to the industrialized nations. this 
article analyzes the realities of this great transition from the perspective of 
Gerschenkron backwardness advantage theory, the essence of the advantage of 
backwardness is that developing countries have a vast space and strong driving force 
to learn the technology, systems and successful experience from the developed 
countries when they carry out their own industrialization and modernization. instead, 
they have a great advantage in backwardness that encourages them to learn from the 
developed areas and have the potential to catch up with them. since 1978, China has 
been focusing on technology transfer in order to make this potential advantage to real 
economic advantage and get great-leap-forward industrialization, and catching up with 
the United States as the most advanced industrial economy. so still relatively backward 
comparing with the United States, despite the rapid development in recent years but 
these do not show that it will not achieve great progress. The findings show that China 
has narrowed the technology gap with leading countries, and it is close to the frontier 
of innovation, so unlike in the past It cannot grow rapidly by adopting and embracing 
cheap technology from the United States, rather, it must bear the heavy costs of R&D 
in innovation, So China's economic growth will not be as rapid as it has been in the 
past four decades. 

Keywords: Advantage of Backwardness, China, latecomer Industrialization, 
Technology Transfer, Core and Periphery. 
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The Role of Symbolic Power in the Foreign Relations of  
Turkey and Central Asia 

Majid Ostovar1 
Seyed Mehdi Moradi2 

Mojtaba Ostovar3 

The Central Asian region is one of the areas that, after the collapse of the Soviet 
Union, has been competing and influenced by regional powers, especially Turkey. 
Over the past two decades, Turkey has begun a massive effort to strengthen its Central 
Asian region through its cultural, social and economic ties. 

Accordingly, this article, considering the role of economic, social, cultural and 
symbolic capital in consolidating power, focuses on the use of symbols by Turkish 
political elites in expanding foreign relations with Central Asia. 

The question for the authors of this article is how have Turkey's political elites 
managed to consolidate their symbolic power over the Central Asian region? 

To answer this question, we used Pierre Bourdieu, a French sociologist's theory of 
symbolic language and power, and suggested the theoretical basis of the paper on this 
basis.

The hypothesis of the article is that the political elites of Turkey used their cultural, 
economic, social and symbolic capital to increase their influence in Central Asia. 

Therefore, the recognition of symbolic power and its application in Turkish foreign 
policy since 2002 in Central Asia is the main objective of this paper.  

The research findings show that Turkey is seeking to expand its influence in the 
Central Asian region with its economic, social, cultural and symbolic capital. 

In this paper, a qualitative research method has been used and the method of data 
collection has been done by documentary method. 

Keywords: Symbols, Symbolic Power, Political Elite, Turkey, Central Asia.  
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Exploring the Economic Context of Peace Using game Theory 

Salah Salimian1 
Mohamad Rasol Almasifard2 

Due to the phenomenon of globalization, investors today pay more attention than ever 
to investing in its global concept. On the other hand, scholars in the field of 
international relations, especially in the liberal tradition, emphasize the impact of 
international economic cooperation, such as trade and investment, on the spread of 
peace and the prevention of war. Accordingly, the present article, while referring to 
objective examples of international relations, has tried to provide a different answer to 
the important question of "economic cooperation in the form of international 
investment while maximizing" by using "game theory". "Investor interests should also 
prevent war and the development of peace." By presenting a static game between 
players, the article models the behavior between investors and countries according to 
the possible strategies for each player. In this regard, first, a situation is considered in 
which the two countries are indifferent to each other. Then in the second case, two 
countries are considered to be rivals (enemies) and in the third case, three countries are 
assumed, one of which is a rival and the other is indifferent. Given the equilibrium 
obtained in all three cases, the overall result indicates that the investment achieves the 
best result (Nash equilibrium) by forming portfolios in different markets and the 
country at home by creating interaction and peace. The results of the research in the 
language of logic (mathematics) confirm the effect of economic cooperation on the 
development of peace, where through the development of international investment, 
governments achieve peace and on the other hand, investors achieve the best results. 

Keywords: International Investment, Peace, Game Theory, Nash Equilibrium. 
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Geo-Economics and Reshaping the Regional Order  
(Nordic, Southeast Asia and MENA) 

Reza Rahmati1 

At recent centuries, due to the dominance of the geopolitical field, geoeconomic issues 
have also been as one of its (geopolitics) sub-sectors, especially by Iranian 
geopoliticians. While geoeconomics is one of the distinct areas of geopolitics, it 
follows two different paths in terms of theoretical and methodology, especially when it 
is linked to regional order (convergent and divergent situations). This can be seen by 
comparing the study of the three regions, Middle East, SoutheastAsia and the Nordic. 
The question of this research is how does geoeconomy shape regional order in the 
three regions: Nordic, Southeast Asian, and MENA? The hypothesis that can be 
mentioned, is that the geoeconomic domain of the Nordic region (Sweden, Norway, 
Denmark, Finland and Iceland) is the geoeconomic unit of the region, The Southeast 
Asian region is geoeconomic zone towards the evolution of convergence, and MENA 
geoeconomic is experiencing a divergent order. This paper, will examine the decisive 
impact of the economy on shaping security and paradigm shifting from geopolitical to 
geoeconomic regional order in the Nordic regions, Southeast Asia and the MENA.  

Keyword: Geo-economics, Geopolitics, Regional Order, Nordic, East Asia, MENA. 
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The Position of Oil in the Context of Bilateral Relations 
between Iran and Iraq during the Resumption of  

Post-JCPOA Sanctions 

Fariborz Arghavani Pirsalami1 
Mostafa Khosravi2 

Revival of Iran sanctions after nuclear agreement with great powers (JCPA) have 
made essential Iran s economic relations with neighbor s and other countries. The 
main goal of the article is evaluation of Iran- Iraq relations with focus on oil factor, 
because of Iran s oil sanctions revival and importance of the energy in economic 
policy of both Iran and Iraq. Despite of Saddam regime collapse and promotion of 
Shias groups in Iraq power structure and hence Iran s increased penetration in the 
country, oil factor has not necessarily resulted in cooperation and in some 
circumstances, it can play disintegrative role specially in sanctions revival era. With 
descriptive-explanative method, the article seeks to answer the question that how can 
we evaluate oil position in Iran-Iraq relations during the resumption of post-JCPOA 
sanctions? As a hypothesis, the article argues in spite of oil important role in bilateral 
relations of the two countries, this factor have had impressed securities preferences and 
mostly play secondary role. Findings of the article shows in spite of oil role in creating 
cooperative context such as common oil fields, Iran technological-engineering 
educational trains to Iraqis and Iran aids to Iraq to facilitate oil export (with use of 
pipeline and Hormoz Strait islands) and some competitive factors such as exploitation 
of common oil fields, global attention to Iraq oil in post-Saddam era and decreased 
power of Iran oil diplomacy eventually this factor cannot replace two sides parallel 
securities interests. 

Keywords: Iran, Iraq, JCPOA, Sanction, Oil. 
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Criticism of the Paradigm of Cursing Resources and its 
Evidence to Explain Development Policy 

Masoud Darroudi1 
Valiollah Vahdaninia2 

This article is a critical review on the topic of resource curse paradigm, which is the 
idea that the abundance of minerals and fuels can have negative effects on the 
development of less developed countries. In particular, resource cursing theory 
suggests that the abundance of minerals and fuels leads to the formation of 
government intervention that hinder growth, deepen rent-seeking, and spread 
corruption, all of which in terms of development policy can cause negative and 
consequential effects on the development and growth of a country. However according 
to historical evidences, recent researches, and related studies, there are other factors 
involved throughout the underdevelopment of countries which possess natural 
resources that can cause more lasting effects on the development of countries at the 
decision-making and policy-making levels. Certain factors such as government focus, 
pervasive systemic corruption, government policy-making capacity, and overall 
threshold effects (government financial capacity, ownership structure, and government 
capability in developing dual growth strategies) have the potential to negatively 
influence a country's development process and have it deviated  to wards its abyss and 
eventually prevent it from growing. Next to dealing with the Dutch disease, rent-
seeking state, and rent-seeking version of the curse of resources, the present article 
concludes that these concepts are in short supply in terms of theory and evidence. This 
work also identifies the factors that can influence the determination of welfare 
threshold in developing countries, which suggests that as the threshold is lowered, the 
risk of cursing resources becomes higher. 

Keywords: Resource Curse Theory, Economic Performance, Rent-seeking 
Government, Rent-seeking Models, Development Capacity. 
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Iran and Saudi Arabia: Productivity  
from the Hegemonic Force of Oil 

The Necessity of Changing the Rules of the Game from  
the Puzzle of Prisoner to Hunt Deer 

Ahmad Bakhshi1 
Hossein Farzanepour2 

Aliakbar Yarialqar3 

Most of the researches on Iran and Saudi Arabia issues have developed in a 
completely different atmosphere based on aggressive realism. Few also of Theme, 
while confessing to the divergence of the Islamic world had been willing to expand the 
liberal process of the European Union. critical thinking, which is based on the first 
class of works; while comprehensive data are present from existing conditions; do not 
change and soften the situation and are often misunderstood and unanimously affected 
by the pattern of balance of powers .In the case of the second spectrum of works, in 
the realist climate of south-west Asia, an appropriate developmental path is not 
provided for freedom and unity of liberal type. The aim of the present paper is to 
present a compromise between these two approaches by taking advantage of the 
regimes of regimes in order to soften the situation into the realistic environment. The 
Result of this paper is to find out the two countries by changing the rules of the game 
in order to achieve its (convergence).this will preserve and increase regionalism of the 
Persian Gulf, and then the regional cooperation between the two countries is focal 
point for the development and expansion of the convergence process of the Islamic 
world. The present article, with a critical look at the existing works, seeks to achieve a 
favorable situation in the relations between the two countries. 
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sociality and development will be dismiss the realistic declining and be applied to 
developing countries. The focal points of Iran's contemporary statecraft events have 
been the struggle on economic tools and international political norms; means the 
patterns of modernization and constructing of economic development and the patterns 
of constitution and republican of political development. The non-collective political 
identity and international non-socialization are the obstacles of succession of Iran's 
economic statecraft.  

Keywords: Economic Statecraft, Development, Identity, International Socialization, 
Iran.
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The International Socialization: Social Necessity  
of the Economic Statecraft of Development 

(Case Study: the Economic Statecraft  
and International Socialization of Iran) 

Naser Yosefzehy1 
Vahid Senaee2 

Seyed Hamad Fatemi Nezhad3 
Morteza Manshasi4 

The economic statecraft as the international economic tools of fallowing the strategic 
goals of countries is a new notion in economic studies of foreign policy. The 
materialist approaches ever consulted this field. These researches by linking the 
economic tools with politics, hard power, survival, and security have expanded the 
theoretical sphere of economic statecraft. By their emphasizing on the role of material 
elements and political goals in utilizing of economic instruments, economic statecraft 
has been declined to the power of politics and the analytical tool of the great powers' 
negative competitions and their dictating relations with developing countries. The 
realistic and traditional economic statecraft is in lack of applying capacity to 
developing countries and analysis of the role of meta-material elements in foreign 
policy. The article aims at to link the economic statecraft to "policy of development" 
and the social approach of foreign policy. What are the effective elements at the 
success of developing countries in utilizing the international economic tools? Invoking 
to the international economic tools is rooted the national necessity of development, 
identity, and socialization. By changing the egoistic identity to the collective identity 
during the process of international socialization, legitimacy and knowledge context of 
optimization the transnational sources will be prepared and reached. Development is 
the final target of international socialization and economic statecraft. In narrative of 
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The Role of “Economic Progress  in the “Globalization of 
Islamic Culture  from the Perspective of the Holy Quran 

Bibi Hakime Hosseini1 
Marzieh Vahdani2 
Aliakbar Karimi3 

Globalization is a process that is now being defined and pursued in order to impose 
Western values on other nations; However, the globalization of Islamic culture is one 
of the most important goals of Islam, which also plays a key role in achieving a new 
world order. It seems that one of the strategies for globalization of Islamic culture is 
"economic progress" and how the relationship between these two variables is the main 
issue of this article. If this strategy is proved and explained, management and 
economic jihad will have a new level far beyond providing for the livelihood of 
Muslims and their worldly welfare, and the wisdom of concentrating the guidelines 
and slogans of the Supreme Leader in this area will become clearer. The method of 
this research is analytical and inferential in the theoretical framework of political 
economy and the findings showed that "economic progress" based on Islamic thought 
has very different components from the economic development desired by the West. 
This variable in various ways including; Serious foundation of economic progress on 
the foundations of Islamic culture, creating a suitable competitor and sometimes 
alternative for secular economic systems, proving the efficiency of the Islamic system 
by meeting the basic needs of the people, promoting Islamic culture in the shadow of 
vitality and attracting social participation, increasing international interaction, 
propaganda and The media, increasing the faith and religious perspiration of Muslims, 
can facilitate the globalization of Islamic culture and accelerate its realization. 

Keywords: Economic progress, Islamic culture, Globalization, Quran. 
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The Critique of Political Economy of Business Process 
Automation in Post-Revolutionary Iran;  

Case Study: E-Banking 

Seyed Mohammad Mahdizadeh Taleshi1 
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This paper studies the impact of ICT on Business Process Automation in e-banking. 
With using the secondary analysis as method research and the general law of 
capitalism accumulation as theory, the research has focused on two questions: What 
has been the difference between constant capital and variable capital in the Iran’s 
economy over the past 4 decades and in the ICT sector over the 1 decade? What has 
been the Business Process Automation in banking since ICT entered this sector? The 
results show that in the last four decades, the ratio of constant capital to variable 
capital has always been increasing in the Iranian economy. The increase was even 
greater in the ICT sector. This means that over time, more machineries and 
technologies are being adopted by fewer workers. Also results about the process of E-
banking in Iran proves the general law of capitalism accumulation, so that over the last 
decade, the trend of using E-banking has been steadily increasing, which means more 
than just automation in financial services Iran. 

Keywords: E-banking, Business process automation, Variable capital, Constant 
capital, General Law of capitalism accumulation, ICT. 
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